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اخبار انجمن 

کنفرانس  چهارمیــن  برگــزاری 
بین‌المللی سیستم های توزیع شده 

و رایانش با کارایی بالا
چهارمین کنفرانس بین المللی سیســتم های 
توزیــع شــده و رایانــش بــا کارایی بالا از 
ایران، پژوهشگاه  انفورماتیک  انجمن  ســوی 
تاریــخ 20 و ۲۱  بنیــادی در  دانش هــای 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۵ با حضــور جمعی از 
پژوهشــگران، استادان و متخصصان برجستۀ 
داخــلی و خارجی به صــورت مجازی برگزار 

گردید.
لازم به ذکر اســت که برگزاری این کنفرانس 
در شــرایط بسیار دشــوار و حساسی صورت 
پذیرفت، از یک سو کشــور درگیر جنگ بود 
و از سوی دیگر، با قطعی های مکرّّر و گستردۀ 
اینترنــت در داخل مواجه بود. امّّا با وجود این 
چالش ها، با موفقیــت قابل ملاحظه‌ای برگزار 

گردید.

برگزاری هفتمیــن کنفرانس ملّّی 
انفورماتیک ایران

 هفتمین کنفرانس ملّیّ انفورماتیک ایران از 
انفورماتیک ایران پژوهشکدۀ  ســوی انجمن 
علوم کامپیوتر پژوهشــگاه دانش های بنیادی 
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور 
استادان، پژوهشگران و دانشجویان به صورت 

مجازی برگزار گردید.
برنامه ریزی اولیــۀ کنفرانس برای روزهای 8 

و9 بهمن 1404 بود که با توجه به شــرایط 
کشــور و قطــع اینترنت به 23 اردیبهشــت 

ماه1405 منتقل گردید.

رفع مشکل وبگاه انجمن
وبگاه انجمــن انفورماتیک ایــران که مدتی 
به دلیل انقضــای ssl و قطــعی اینترنت از 
دسترس خارج شده بود، اکنون با رفع مشکل 

در دسترس قرار گرفته است.

انتشــار کتاب هوش مصنوعی در 
خدمت بشریّتّ

کتاب هــوش مصنوعی در خدمت بشــریّتّ 
نوشتۀ جیمزاونگ، اندید ما و سیوک سیوک تان 
با ترجمۀ آقای ابراهیم نقیب زاده مشــایخ در 
مهرماه 1404 از ســوی انجمن انفورماتیک 

ایران در 1000 نسخه انتشار یافت.
این کتاب با حمایت مالی شرکت پویا انتشار 
یافته است که بدین‌ وسیله از مدیریت محترم 

آن شرکت صمیمانه قدردانی می گردد.

انتشار کتاب نفر-ماه افسانه ای
کتــاب نفر-ماه افســانه ای نوشــتۀ فردریک 
بروکس با ترجمۀ آقایان مهندس علی پارسا و 
دکتر علیرضا خلیلیان در آبان 1404از سوی 

انجمن انفورماتیک ایران انتشار یافت.
نگارش اوّّل این کتاب قبلًاً توســط آقای علی 

پارســا ترجمه شده و در شــماره های 100 
تــا109 گزارش کامپیوتــر درج گردیده بود. 
فردریک بروکس در بیستمین سالگرد انتشار 
کتاب، نگارش دوم آن را با چند فصل افزوده 
منتشــرکرده اســت که آقای دکتر خلیلیان 
ترجمــۀ این فصل ها را انجام داده اند و اکنون 
کتاب به صورت مجموعۀ کامل انتشار یافته و 

در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
لازم به یادآوری اســت که دکتــر فردریک 
بروکــس به دلیــل مدیریت پــروژه تولید و 
توسعۀ آی بی ام 360، به نام "پدرسیستم360 
آی بی ام"شهرت دارد. او در سال 1999 مفتخر 
به دریافت جایزۀ تورینگ، معادل جایزۀ نوبل 

در رشتۀ رایانش، گردیده است.
کتاب نفر-ماه افســانه ای بیــش از هرکتاب 
دیگری دنیای نرم افزار را تحت تأثیر قرار داده 
است. بروکس در این کتاب با بینشی کم نظیر 
و زبــانی شیوا، به کالبد شــکافی چالش های 
ذاتی مدیریت پروژه هــای پیچیده از اهمیت 
طــراحی مفهــومی و یکپارچــگی معماری 
گرفته تا فاجعه هزینه های ارتباطی و ماهیت 

تغییرناپذیر کار نرم افزار پرداخته است.

با  نشریۀ علمی جدید  انتشار یک 
همکاری دانشگاه کاشان

بر پایۀ تفاهــم‌ نامۀ همکاری بین دانشــگاه 
کاشــان و انجمن انفورماتیک ایــران که در 
تاریخ 1405/03/17 به امضای طرفین رسیده 
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است، از این پس نشریۀ علمی محاسبات نرم 
در زمینۀ علــوم کامپیوتر به صاحب امتیازی 
دانشــگاه کاشان، با همکاری دو طرف منتشر 

خواهد شد.

رفع مشــکل وبــگاه مجلّّۀ علوم 
رایانشی

وبــگاه مجلّۀّ علوم رایانــشی، فصلنامه علمی 
انجمــن انفورماتیک ایران، که مدتی به دلیل 
انقضای SSL از دســترس خارج شــده بود، 
اکنون با رفع مشــکل در دسترس قرارگرفته 

است.
نشانی وبگاه مجلّۀّ علوم رایانشی

https://‌csj.isi.org.ir است.

عضویت دائمی در انجمن
هیئت مدیرۀ انجمن به  منظور تأمین بودجۀ 
لازم برای خریداری محــلّیّ ثابت برای دفتر 
انجمن، نوع عضویت جدیدی را با عنوان عضو 

دائمی انجمن در نظر گرفته است. 
بنا براین مصوّّبۀ هیئت مدیره، اعضای حقیقی 
با پرداخت 30 میلیون ریال و اعضای حقوقی 
با پرداخــت 200 میلیون ریــال به عضویت 

دائمی انجمن درخواهند آمد. 
تأمیــن محلّیّ ثابــت برای دفتــر انجمن، از 
هدف های دیرپای انجمن بوده است و هیئت 
مدیــرۀ فعلی انجمن تمام تلاش خود را برای 
تأمیــن بودجۀ کافی بــرای خریداری محلّیّ 

بدین منظور به کار گرفته است. 
امید اســت با حمایت اعضــای انجمن از این 
طرح، بودجۀ لازم برای برآورده ســاختن این 

هدف مهم فراهم گردد. 
تاکنون این افــراد و شــرکت ها به عضویت 

دائمی انجمن درآمده اند: 

اعضای حقیقی 
	1 آقای علی موفّقی اردستانی .
	2 آقای وحید مجیدی .
	3 آقای امیر خاوران .
	4 خانم لادن جزی .

	5 آقای علیرضا خلیلیان .
	6 آقای داریوش نیکنام .
	7 آقای کاوه قطبی‌نژاد .
	8 آقای روزبه درویش روحانی .
	9 آقای سید رئوف خیامی .

.	10 آقای عبدالله سجادیان
.	11 خانم مهشید دولت مدلی
.	12 آقای کامران خلت آبادی
.	13 آقای روح الله عباسی
.	14 آقای حمید خسروی
.	15 آقای سید حمید طبسی
.	16 آقای سید امیرحسین جوادی
.	17 آقای حسین صادقی
.	18 خانم محبوبه بهادرپور
.	19 آقای سعید شمسیان
.	20 آقای سعید تقی زاده
.	21 آقای امید حسینی

اعضای حقوقی 
1- شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان 

2- شرکت تجارت سرور ماندگار 
3- شرکت گلرنگ سیستم 

4- شرکت ندا رایانه 
5- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 

6- شرکت داده ورزی فرادیس البرز 
7- شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش 

8- شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها 
9- شرکت توسعه فناوری اطلاعات جهان 

افزار نوین 
10- شرکت پرداخت الکترونیک سداد 

11- شرکت رایانه همراه کیان 
 12- شرکت گروه اقتصادی و فناوری 

اهلیت و اصلیت ماندگار
13- شرکت نویان ابرآروان

14- شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات 
پاسارگاد آریان

15- شرکت مهرماشین 
16- شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان

17- شرکت کاوان فناوران آوند
18- شرکت مهندسی رز اندیشه هوشمند

19- شرکت پرنده های هدایت پذیر از راه دور

20- شرکت پدیسار انفورماتیک
21- شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها 

و اتوماسیون ایریسا 
22- شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان

23- شرکت نوین داده پرداز روناش 
24- شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان

25- شرکت بهسازان ملت
26- شرکت پردازش رایان پژواک

27- شرکت مبنا داده ارتباط شبکه )مدانت(
28- الماس رایان ایرانیان

29- همراهان سیستم گوهر
30- شرکت روند تازه

 31- شرکت توسعه فن افزار توسن 
32- شرکت نوین آوازه گران فراوب 

33- شرکت راه آرمان مهرنیکان
34- شرکت داده پردازان پرسیس پویا

35- شرکت مهندسی مفتاح رایانه افزار
36- شرکت فناوران کوشای صدرا

37- شرکت سابین تجارت آریا 
38- شرکت افق توسعه و نوآوری مانا 

39- شرکت تحلیل گران اطلاعات نگاره 
40- شرکت تحلیل گران هوشمند آریا 

سیستم
41- فرابرد داده های ایرانیان

42- پایا سیستم
43- شرکت ایده های تجارت کاسپین

44- شرکت نوید طلوع پارسیان
45-شرکت توسعه تجارت الکترونیک 

نوظهور
46- شرکت افق پردازان مبتکران

47-شرکت اطلاع رسانی پارت ارتباط آوا
48-شرکت سیستم های مدیریتی دیجیتال

49-شرکت کلید گستر بینا
50- شرکت ملی انفورماتیک

51- شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
52- شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری

53-شرکت فرادید ارتباط نیلگون
54- شرکت ایده ال ارتباطات قرن

55- شرکت فناوری اطلاعات هوشمند لیان
56- شرکت صنایع الکترونیک فاران

57- شــرکت فناوری اطلاعــات آراد پرداز 
اسپادانا
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58- شرکت خدمات رایانه امید
59- شرکت توسعه یکپارچه ایلیا

60- شرکت مهریدک آریا
61-شرکت تحول هوشمند ایلیا

62-شرکت فناوران رایان کهکشان
63-مرکز گسترش فناوری اطلاعات)مگفا(

64- شرکت پیشتازان فناوری سیب طلایی
65- شرکت توسعه فناوری اطلاعات آیریس

66- شرکت نرم افزاری ژابیز پردا
67- گروه نرم افزاری پیوست

68- شرکت فن آوران اطلاعات آسام
69- شرکت فن آوران نوین راستین داده

70- شرکت افرا کارانت
71- شرکت ارقام نگار اندیشه
72- شرکت هورماه رابین خاور

73- شرکت پویا
74- شــرکت پشــتیبان زیر ســاخت امید 

)امیدنت(
75- شرکت داده پردازان ایده شرق

76- شرکت پیشگامان فن آوری هوداد
77- شرکت شاپرک

78- شرکت آریانا پرداز آینده)آریا(
79- شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف

80- شرکت ویرا انرژی مهرماهان
81- شــرکت توســعه فناوری کیــان پرداز 

زاگرس
82-شرکت خدمات رایانه ای بهینه پرداز پوی

83-شرکت پردازش سرور نیوان
84- شرکت بهاور فناوری ویرا

85- شرکت فراز اطمینان کیا مهر
86- شرکت صالح اندیشان ماندگار

87- شرکت توسعه فناوری ایده ماندگار
88- گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

89- شــرکت مدیریت فضای توســعه گستر 
صادرات آراد

90- شرکت بانی رایان پرداز نو
91- شرکت توسعه آرمان نیک اندیشان)توانا(

92- شرکت تجارت الکترونیک تدبیرکیش
93-شرکت آوای تندیس هوشمند

94- شرکت فرآیند سنجش مانا
95- شــرکت توسعه ســامانه های نرم افزار 

نگین)توسن(

96- شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان
97-شرکت داتیس آریانا تیم

98- شرکت راهکار فناوری آرتا
99-شــرکت پارس تکنولوژی سداد)سهامی 

خاص(
100-شرکت پیشه و فن آینه سان

101-شرکت کیسان صنعت ایرانیان
102-شرکت مهندسی نرم افزار رایورز

103- شرکت سرآمدان شبکه و ارتباط نوین
104-شرکت پارس تصمیم

105-توسعه تجارت الکترونیک توانا
106- شرکت پردازشگر سامان

107- شرکت داده پرداز پویای شریف
108-شــرکت ارتباطات جــاده ای دیجیتال 

آسمان
109- شرکت ایمن داده شبکه

110- شرکت ارتباطات برتر فرادید
111- شرکت داده پردازی نیلرام مانا

112-شرکت توسعه ارتباطات ایمن ثنا
113-شرکت لایزر

114- شرکت اشتاد انرژی
115- شــرکت داده پردازان هوشــمند آریا 

توسعه ده
116-توسعه مدیریت امید ایرانیان)آمیتکو(

برای  تخصصی  دوره های  برگزاری 
سازمان ها

برگزاری  آمادگی  ایــران  انفورماتیک  انجمن 
دوره های زیر را برای کارشناسان سازمان های 
مختلــف به صــورت حضــوری در محل آن 

سازمان ها و یا به صورت مجازی دارد: 
	1 کارگاه نیم روزه تدویــن توافقنامه‌های .

سطح خدمات 
	2 کارگاه یــک روزه طراحــی و اســتقرار .

پیشخوان خدمات
	3 کارگاه نیم روزه طراحی کاتالوگ .

خدمات 
	4 کارگاه یک روزه ابزارهای مدیریت .

خدمات فناوری اطلاعات 
	5 کارگاه نیم روزه برون‌سپاری خدمات و .

محصولات فناوری اطلاعات 

	6 کارگاه نیم روزه همسوسازی IT با .
کسب وکار )IT Alignment( از طریق 

COBIT5

	7 کارگاه یک روزه راهبری فناوری .
اطلاعات )IT Governance( از طریق 

COBIT5

	8 کارگاه یک روزه راهبری فناوری .
)IT Governance) اطلاعات

	9 کارگاه نیم روزه  مدیریت تدوام کسب .
ISO2012:22301 و کار

.	10 کارگاه نیم روزه راهبری فناوری 
ITBSC اطلاعات و

.	11 کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات 
فناوری اطلاعات 

.	12 کارگاه یک روزه مدیریت خدمات 
فناوری اطلاعات 

.	13  ITIL V3 Foundation کارگاه سه روزه
2011

.	14 کارگاه یک روزه مدیریت مخاطرات 
فناوری اطلاعات

.	15 COBIT5  کارگاه سه روزه دوره جامع
.	16 کارگاه نیم روزه توسعه نیازمندی‌ها 

مبتنی بر چارچوب CCMI-ACQ و 
ISO/IEC29148:2011 استاندارد

.	17 دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفه‌ای
.	18 کارگاه‌های تخصصی امنیت نرم‌افزار
.	19 کارگاه‌های تخصصی امنیت سایبری
.	20 کارگاه‌های مدیریت بحران و پاسخ به 

حوادث
.	21 کارگاه‌های امنیت اطلاعات و داده
.	22 کارگاه‌های آموزش و آگاهی بخشی در 

مورد امنیت سامانه‌ها
.	23 کارگاه‌های امنیت شبکه
.	24 کارگاه‌های قوانین و مقررات امنیتی

ویژگی های این کارگاه ها عبارتند از: 
مشــارکت گروهی، بحث و انجام سناریو، ●	

حل نمونه آزمون‌های امتحانی 
استفاده از مثال‌های مرتبط با حوزه فعالیت ●	

هر کسب وکار 
برگــزاری دوره حداقل توســط دو مدرس ●	
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دارای مدرک بین‌المللی 
برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی ●	
ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن ●	

انفورماتیک ایران 
ارائه مستندات آموزشی●	

علاقه منــدان می تواننــد بــا دفتــر انجمن 
انفورماتیک ایران )66412861 و 66412976( 

و یا نشانی پست الکترونیکی
member@isi.org.ir تماس بگیرند.

اخبار ايران 

برگزاری نمایشگاه تخصصی بین‌المللی 
فناوری دیجیتال)دیتیکس(

این نمایشــگاه که با هدف ایجاد بستری پویا 
برای تعامل و هم افــزایی میان فعّّالان حوزۀ 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، نهادهای اجرایی، 
شرکت های دانش‌بنیان و نوآفرین)استارتاپ( 
و ســرمایه گذاران برگزار می گردد، در تاریخ 
27 تــا 30 مردادماه جــاری در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی قم برپا می شود.
نشانی وبگاه این رویداد

www.Parsianevent.com است.

اخبار جهان

ساخت مراکز داده در فضا 
با تقاضاهای فزاینده از سوی هوش مصنوعی 
برای توان پردازشی بیشــتر، مســابقه برای 
ساخت مراکز داده ها در فضا شتاب بیشتری 
گرفته است. تأسیسات مستقر در مدار زمین 
می تواننــد از انرژی خورشیــدی فراوان بهره 
گیرند و از بسیــاری چالش های محیطی که 
در زمین با آن روبرو هستند بپرهیزند. با این 
حال، فضا محیطی نامناسب و پرهزینه برای 
فعالیت است و چالش های عمده ای همچون 
خنک ســازی، تعمیر و نگهداری، قرار گرفتن 
در معــرض پرتوها و زباله هــای مداری را در 

بر دارد.

در میان ایده های جاه طلبانه و چالش برانگیز 
در این خصوص، اســتقرار مراکــز داده ها در 
فضا همانند داســتان های علمی- تخیّّلی به 
نظر می رسد. شــرکت اسپیس ایکس یکی از 
شناخته شده ترین شــرکت هایی است که به 
دنبال اجرایی کردن این پروژه اســت. امّّا این 

تنها شرکت نیست.
منطق وسوســه انگیــزی دارد: مرکز داده ها 
را به مدار زمین بفرســتیم، جایی که انرژی 
خورشیــدی فراوان اســت و زمیــن، آب و 
شــبکه های برق محلّیّ دیگر محدودیت ساز 
نیســتند. امّّا تفــاوت فاحشی بیــن پرتاب 
ماهواره ها به مدار زمین و بهره برداری از یک 
زیرساخت محاسباتی در مقیاس صنعتی در 
مدار وجود دارد. فضا محیطی بی رحم است. 
تابش به قطعات الکترونیکی آسیب می رساند. 
این قطعــات گرمــای بسیار زیــادی تولید 
می کنند و دفع این گرما در فضا بسیار دشوار 
اســت. تعمیر و نگهداری، هزینــۀ فوق العاده 
زیادی دارد و هر کیلو وزنی که به مدار پرتاب 

شود نیز هزینۀ قابل توجهی در پی دارد.
     بنابر این، ساخت این مراکز داده ها در فضا 
چه جاذبه ای دارد و چرا شرکت ها این امکان 
را به عنوان یک فرصت تجاری بسیار جذّّاب 

می بینند؟
   با وجود تمام چالش های ذکر شده، شرکت ها 
در حال پیشــبرد طراحی مراکــز داده های 
اســپیس ایکس شــرکت  هســتند.   فضایی 
 بــه تازگی طراحی ماهــوارۀ AI1 را به پایان 
رســانده و امیدوار اســت از آن بــه عنوان 
فضاپیمــای مرکز داده های مداری اســتفاده 
ـّا این ماهواره ۱۰۰ تــا ۱۰0۰ برابر  کند. ام�
قابلیّّت های کمتری نسبت به مراکز داده های 

کنونی در زمین دارد.
    انجام هر کار محاســباتی در فضا منطقی 
نیســت. بسیاری از کاربردهای مراکز داده ها 
وابسته به  زمان پاســخ دهی سریع و ارتباط 
نزدیک بــا کاربران بر روی زمین هســتند. 
تراکنش هــای مالی، خدمــات تعاملی هوش 
مصنــوعی و اغلب کاربردهــای ابری، بسیار 
نسبت به تأخیر حسّّاس می باشند. کاربردهای 
اوّّلیۀ عملی تر می تواند شــامل مواردی باشد 

که حســاسیّّت کمتــری به تأخیــر دارند و 
پیوند تنگاتنگ تری با عملیات فضایی برقرار 
می کنند. بــرای نمونه می تــوان به پردازش 
داده های رصد زمیــن از ماهواره ها، پردازش 
داده های نظامی و جاســوسی، رایانش علمی 
مرتبط با مأموریت های فضایی یا محاســبات 
تخصّّصی برای ماهواره ها و سایر اموال فضایی 

اشاره کرد.

ساینس دیلی،18 جون2026

مرکز داده های متا در کانادا
 متا، شــرکت مادر فیســبوک و اینستاگرام، 
اعلام کرد که 9/1 میلیارد دلار برای ساخت 
نخســتین مرکز داده های هــوش مصنوعی 
خــود در کانادا ســرمایه گذاری می کند. این 
بزرگ تریــن مرکز داده هــای متا در خارج از 

آمریکا خواهد بود.
این تاسیســأت در آلبرتا احداث خواهد شد 
و انــرژی آن توســط نیروگاهی با ســوخت 
گاز طبیــعی تأمیــن می شــود که توســط 

کنسرسیومی در حال ساخت است.
با افزایش تقاضا برای زیرســاخت های هوش 
مصنــوعی، آلبرتا به دنبال مراکــز داده ها با 
مقیاس بسیار بزرگ اســت. امّّا رشــد سریع 
هوش مصنوعی نگرانی  هایی را در بارۀ میزان 
فوق العــاده زیاد آب و برق مــورد نیاز   این 
تأسیسات و همچنین فشار آن ها بر شبکه های 

برق و جوامع محلّیّ دامن زده است.
به دلیل آن که شــبکۀ بــرق آلبرتا نمی تواند 
از مرکــز داده هــای بزرگ هــوش مصنوعی 
پشــتیبانی کند، این اســتان پروژه هایی را 
در اولویــت قــرار می دهد کــه ظرفیّّت برق 
اختصــاصی ایجاد یــا تامین کننــد. متا نیز 

همین قصد را دارد.
به گفتــۀ متا، مرکز داده هــای جدید از یک 
استفاده  مداربســته  خنک ســازی  ســامانۀ 
می کنــد که نیازی به برداشــت آب از منابع 
بیــرونی نــدارد. این شــرکت همچنین ۴۲ 
میلیون دلار در زیرســاخت های محلّیّ نظیر 
جاده ها و سامانه های آبرسانی سرمایه گذاری 

خواهد کرد.
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پیش بیــنی می شــود کــه این تاسیســات 
۹۳۲ مگاواتی در نیمۀ دوم ســال ۲۰۳۰ به 

بهره برداری برسد.

آسوشیدپرس،13 جولای2026 

شرکت  ســنگین  سرمایه گذاری 
هندی تاتا در هوش مصنوعی

 شرکت هندی خدمات مشاورۀ تاتا قصد دارد 
استقرار ســامانه های هوش  مهندس   ۸۹۰۰
مصنوعی را اســتخدام کنــد و همچنین به 
دنبال خرید شرکت های فعّّال در حوزۀ هوش 
مصنوعی اســت. این اقــدام از آن رو صورت 
می گیرد که شرکت تاتا به این نتیجه رسیده 
اســت که هوش مصنوعی بــه جای تضعیف 
برون سپاری، کسب و کارهای جدیدی ایجاد 

خواهد کرد.
این راهبرد در شــرایطی مطرح می شود که 
ســرمایه گذاران نگرانند هــوش مصنوعی با 
کاهش تقاضا برای تیم های مهندسی، کوتاه تر 
کردن زمان بندی پروژه ها و اعمال فشــار بر 
قیمت ها، صنعت ۳۱۵ میلیارد دلاری خدمات 

فناوری اطلاعات هند را دچار اختلال کند.
استخدام های جدید با عنوان شغلی»مهندس 
مســتقر در خط مقدّّم )شــرکت مشتری(« 
 بــه تســریع پذیرش هــوش مصنــوعی و

متناسب سازی ابزارها با نیازهای کسب و کار 
خواهند پرداخت.

این طرح، شــرکت های خدمات مشاورۀ تاتا 
اِ  را در رقابــت با شــرکت هایی ماننــد اوپن ِ
آی، آنتروپیک و مایکروســافت قرار می دهد 
که اســتخدام مهندسان مستقر خط مقدّّم را 
برای کمک به مشتریان در استقرار سامانه ها 

و ابزارهای هوش مصنوعی گسترش داده اند.
    شــرکت خدمات مشــاورۀ تاتا سالانه یک 
میلیــارد دلار صرف توســعۀ اســتعدادها و 
فراهم ســازی دســترسی داخــلی به هوش 
مصنــوعی با تمرکــز بر آموزش، اســتخدام 
هدفمنــد و جذب نیــرو در حوزه های خاص 
مرتبط بــا فناوری های بومی هوش مصنوعی 

می کند.

رویترز،12جولای2026

ناکامی ابزار تشــخیص تصویر متا 
در شناســایی تصاویر تولید شده 

توسط خودش
ســامانۀ تشــخیص تصویر مبتــنی بر هوش 
مصنوعی متــا، هنگام آزمایش بــا محتوای 
تولیدشــده توسط خود این ســامانه، آسیب 
پذیری های قابل توجهی از خود نشــان داده 

است.
ابزار برچســب گذاری این شــرکت که برای 
شناســایی تصاویر ساخته شده توسط هوش 
مصنوعی طراحی شــده بود، پس از تغییرات 
و برش های ســاده، در علامت گذاری برخی 
از تصاویر تولیدشــده توسط متا ناموفق بود. 
این نقص فنّّی، چالش های گسترده تری را در 
توسعۀ سازوکارهای قوی ته نقش) واترمارک( 
و تشخیص هوش مصنوعی برجسته می کند 
زیرا تغییــرات جزئی در دارایی های دیجیتال 
می تواند دق�ـّت طبقه بندی را بــه طور قابل 

توجّّهی کاهش دهد.   
متا همچنان در بحبوحــۀ وارسی های دقیق 
نظارتی بر اصالت دیجیتال، زیرســاخت های 
تشــخیص تصویر خود را بهبود می بخشد، با 
این حال تحلیل های جدید نشان می دهد که 
حتی سامانه های اختصاصی نیز همچنان در 
برابر دســتکاری های اولیۀ تصویر آسیب پذیر 

هستند.
ایــن رخداد، درخواســت های موجود در این 
صنعت را برای اتخاذ رویکردهای اســتاندارد 
و مقاوم تر جهت راستی آزمایی محتوای هوش 
مصنوعی در میان شرکت های بزرگ فناوری 

تقویت می کند.

رویترز،10جولای2026

بارۀ  در  دانشــمندان  بــررسی 
خــودآگاهی زنبورهــا و چــت 

جی پی تی
مطالعات جدید نشــان می دهد که نمی توان 
خودآگاهی را صرفاًً بر اســاس رفتار قضاوت 
کرد، چه یک روبات گپ زنی باشد که در مورد 
فلســفه بحث می کند و چه یک زنبور عسل 
که به دنبال شــهد می گردد. پژوهشگران به 

طور فزاینده ای بر ســازوکارهای داخلی مغز 
و رایانه هــا تمرکز می کننــد و به این نتیجه 
رسیده اند که هوش مصنوعی امروزی احتمالًاً 
خودآگاه نیســت، در حالی کــه این احتمال 
را بــرای حشــرات و ماشین هــای آینده باز 

می گذارند.
ممکن اســت فکر کنید که یک زنبور عسل 
که در باغ به دنبال غذا می گردد و یک پنجرۀ 
مرورگر که چــت جی پی تی را اجرا می کند، 
هیچ وجه اشــتراکی ندارند. امّّا پژوهش های 
علمی اخیر بــه طور جدّّی ایــن احتمال را 
بــررسی کرده اند که هر دو یــا یکی از آن ها 

ممکن است دارای خودآگاهی باشند.
روش های گوناگونی برای مطالعۀ خودآگاهی 
وجود دارد. یکی از رایج ترین آن ها، ســنجش 
نحــوۀ عملکــرد یــک حیــوان- یــا هوش 
مصنوعی- است. با این حال، دو مقالۀ جدید 
در بارۀ احتمال وجود خودآگاهی در حیوانات 
و هوش مصنوعی، نظریه های تازه ای را برای 

آزمودن این موضوع مطرح می کنند.
رویکرد این مقالات با بهره گیری از ســنّّت 
علوم شناختی، شناسایی فهرستی معقول 
از شاخص های خودآگاهی بر اساس ساختار 
پردازش اطلاعات اســت. بدین معنی که 
می توان فهرســتی کارآمد از شاخص های 
خودآگاهی تدوین کرد، بی آن که نیازی به 
توافق بر سر درستی هیچیک از نظریه های 
شناختی کنونی در مورد خودآگاهی باشد

نتیجه گیــری نهــایی در ایــن مقاله ها این 
بوده اســت که هیچیک از سامانه های هوش 
مصنــوعی، از جمله چــت جی پی تی دارای 
خودآگاهی نیســتند. ظهور خــودآگاهی در 
مدل های زبانی بزرگ، به شیوه ای که شباهت 
کافی به ما داشــته باشــد تا بتــوان حالات 
خودآگاهانــه را به آن ها نســبت داد، محقّّق 

نمی شود.
بــا این حال، هیــچ مانعی وجود نــدارد که 
سامانه های هوش مصنوعی- شاید سامانه هایی 
 با معمــاری بسیــار متفــاوت از نمونه های

 امروزی - به موجــوداتی دارای خودآگاهی 
تبدیل شوند.

نتیجــه؟ این امــکان وجــود دارد که هوش 
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مصنوعی بدون آن که واقعاًً آگاه باشد، طوری 
رفتار کند که گویی خودآگاه است.

ساینس دیلی،5 جون 2026

حذف 4800 شغل در مایکروسافت
فرصت شغلی-  مایکروسافت،4800   شرکت 
معادل حــدود 2/1 درصد از نیروی کار خود 
در جهــان- را حــذف می کند. ایــن تعدیل 
نیرو شــامل شــمار زیادی از کارکنان بخش 

بازی های ویدیویی ایکس باکس نیز می شود.
   بنا بر اعلام مایکروســافت، این تعدیل نیرو 
شــامل 1600 نفر از کارکنــان ایکس باکس 
می شود و قرار است امسال تعداد بیشتری از 
آن ها نیز اخراج شــوند. این تصمیم، به خاطر 
ســازمان دهی مجدّّد و گسترده تر این بخش 
از فعالیّّت مایکروسافت و به خاطر مواجهه با 
رقابت شــدیدی که در این حوزه وجود دارد 
گرفته شده اســت. رقبای جدّّی ایکس باکس 
و ســونی  پلی استیشــن  را   مایکروســافت 

 سویچ نین تندو تشکیل می دهند.
در حدود ســه ســال پیش، مایکروســافت 
قراردادی 69 میلیارد دلاری را برای تصاحب 
شــرکت اکتیویــژن بلیزارد- غــول صنعت 
بازی ســازی و ســازندۀ مجموعــه بازی های 
پرفــروش »کال آو دیــوتی« نهــایی کــرد. 
مایکروسافت در آن زمان اعلام کرد که قصد 
دارد ســبد محصولات خود را در حوزۀ تولید 
و توســعۀ بازی ها گســترش دهد و خدمات 
اشتراکی پخش برخط مشــابه نتفلیکس راه 
اندازی کند. با این حال، به نظر می رســد که 
این راهبرد، برای پیشی گرفتن از رقبا کافی 

نبوده است.
 ایــن تعدیل نیروها در پی طرح های بازخرید 
داوطلبانه صورت گرفت که مایکروســافت از 
مــاه ِمِی به حدود 8750 نفر از کارکنان خود 
پیشنهاد کرده بود. بنا بر اعلام مایکروسافت، 
بیــش از 30% از کارکنان واجد شــرایط، آن 
را  داوطلبانــه  بازنشســتگی  پیشــنهادهای 

پذیرفته اند.

آسوشیتدپرس،13جولای 2026

اشــتباه 28 میلیــون دلاری در 
انتخاب واژگان

تنها یک اشتباه در انتخاب واژگان، میلیون ها 
دلار برای دولت اســتونی هزینــه به همراه 
ـبا بهره گیری از  داــشت. اکنون این کــشور ـ

هوش مصنوعی، خطا های حقوقی را پیش از 
تبدیل شــدن به قانون شناسایی می‌کند و در 
پی خودکارســازی هرچه بیشتر امور دولتی 

است.
در ماه دســامبر گذشــته، مجلس اســتونی 
اصلاحاتی را در قانون مالیات بر شــرط بندی 
تصویب کرد کــه هدف از آن، کاهش ضریب 
مالیاتی بر شرط بندی از راه دور بود. امّّا متن 
قانون تنها بــه »بازی های مبتنی بر مهارت« 
اشــاره داشت و شــامل بازی های شانسی یا 
شــرط بندی از راه دور نمی شــد. ارزش کلّّ 
صنعت شــرط بندی اســتونی حــدود ۳۴۳ 
میلیون دلار اســت و بازار شرط بندی برخط 
آن، یکی از بازارهایی است که سریع ترین نرخ 

رشد را در اتحادیه اروپا دارد.
   همان یک اشتباه باعث شد تا قمارخانه های 
برخط به طور ناخواســته به مدّّت یکسال از 
شــمول نظام مالیاتی خــارج بمانند و دولت 
سالانه 27/4 میلیون دلار از محل درآمدهای 

حاصل از قمار محروم بماند.
این خطا توسط مشاور حقوقی یک قمارخانه 
شناسایی شد. امّّا شرمساری هنگامی عمیق تر 
شــد که وقتی منشی ســابق بخــش تحوّّل 
دیجیتال این قانون را به کلود و جمینی داد، 
هر دو ســامانۀ هوش مصنوعی بلافاصله این 

تناقض را شناسایی کردند.
او در عرض چند ساعت یک ابزار نمونه به نام  
»یابنده سهل انگاری« ساخت که می توانست 
پیش نویس لوایح را از وبــگاه مجلس بیرون 
بکشد و مشکلاتی مانند ارجاعات ناقص، متن 
متناقض، خطاهای محاســباتی و تاریخ های 
نادرســت را علامت گــذاری کنــد. این ابزار 
مشکلات را با عنوان مخاطرۀ بالا، متوسط یا 
پایین طبقه بنــدی می کند. از ۱۱۲ لایحه ای 
که در حال حاضر فهرســت شــده اند، ۱۰۲ 

مورد مخاطرۀ بالا دارند.

این اشــتباهات مایۀ شرمســاری بود، امّّا در 
عین حال موجب بینش تازه ای در بدنۀ دولت 
استونی شــد. به گفتۀ نخست وزیر آن کشور، 
»این وضعیت نشــان داد که هوش مصنوعی 
می تواند دســتیاری فوق العاده کارآمد باشد 
و نیــز می توانــد به جامعۀ مــدنی و تک تک 
شهروندان قدرت عمل و توانمندی ببخشد.«

    از آغاز سال میلادی جاری، دولت استونی 
اســتفاده از هوش مصنــوعی در بدنۀ دولت 
را دو برابــر کرده اســت و از ابزارهایی مانند 
»یابندۀ ســهل انــگاری« برای پیــدا کردن 
پیشــگیرانۀ نقاط ضعــف قوانین اســتفاده 
Eesti. می کند. این کشــور همچنین برنامۀ

ai را برای آموزش اســتونیایی ها در استفاده 

از هوش مصنوعی راه اندازی کرده و برای دو 
برابــر کردن بهره وری در داخل از کشــور تا 

سال 2035 برنامه ریزی کرده است.

وایرد،9جولای2026

TSMC درآمد رکوردشکن
شــرکت تایوانی TSMC، بزرگ ترین تولیدکنندۀ 
دلیــل  بــه  جهــان،  در  تراشــه  قــراردادی 
 افزایــش شــدید تقاضــا بــرای کاربردهای

 هوش مصنوعی، با رشــدی ۳۶ درصدی به 
رکــورد درآمدی جدیدی در ســه ماهۀ  دوم 

سال رسیده است.
درآمد دورۀ اپریل تا جون ۲۰۲۶ این شرکت 
به 39/62 میلیارد دلار رسید که از برآوردهای 

تحلیل گران بالاتر بوده است.
شــرکت TSMC، تامین‌کنندۀ عمدۀ تراشــه 
برای شرکت های نظیر انویدیا و اپل است. این 
شرکت باارزش ترین شرکت سهامی عام آسیا 

با ارزش بازار 1/955 تریلیون دلار است.
رویترز،13جولای2026

دستور اتحادیۀ اروپا به اینستاگرام 
و فیسبوک برای حذف ویژگی های 

اعتیادآور
اتحادیۀ اروپا هشدار داد که متا باید »طراحی 
اعتیادآور« فیسبوک و اینســتاگرام را تغییر 
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دهد وگرنه با جریمۀ ســنگینی روبرو خواهد 
شد.

اتحادیۀ اروپا، این غول فناوری آمریکایی را به 
دلیل ویژگی هایی که برای نگه داشتن کاربران 
در فیسبوک و اینستاگرام طراحی شده اند، به 
عدم محدودکردن خطراتی که این بُنُ سازه ها 
برای کاربران، به ویژه کودکان و بزرگ سالان 
آسیب پذیر ایجاد می کنند، متهم کرد. موارد 
خاصّّی کــه مایۀ نگرانی هســتند عبارتند از 
پیام های  بی پایان،  َنوََردش  نظیر  قابلیّّت هایی 
به شدّّت شخصی‌سازی شده و پخش خودکار 

ویدیوها.
اتحادیۀ اروپــا در ماه های اخیــر تلاش های 
خــود را برای واداشــتن غول هــای فناوری 
بــه حفاظــت بهتــر از کاربــران در فضای 
برخط، به ویژه کودکان، افزایش داده اســت. 
تغییرات خواسته شده شامل غیر فعّّال کردن 
پیش فرض قابلیّّت‌های کلیدی اعتیادآور نظیر 
»پخش خودکار« و »نوََردش بی پایان« و نیز 
اعمال وقفه های مؤثر در »مدّّت زمان استفاده 
از نمایشــگر« و اصلاح ســامانۀ توصیه گر به 
گونه ای کــه کمتر بر افزایــش تعامل کاربر 

متمرکز باشد، می گردد.
متا مخالفت خود را با این درخواســت اعلام 
کرده امّّا اظهار داشته که همچنان به »تعامل 

سازنده« با اتحادیۀ اروپا ادامه خواهد داد.
در صــورت تأیید دیدگاه هــای نهاد ناظر در 
مورد متا، اتحادیۀ اروپا می تواند این شــرکت 
را تا ســقف ۶% از کل گردش مالی ســالانه 

جهانیش جریمه کند.

رویترز،10جولای2026

مصرف ۲۳ درصد از برق کشــور 
ایرلند توسط مراکز داده

مصرف برق مراکز داده در ایرلند طی ســال 
۲۰۲۵، بــا وجــود توقف عمــلی پروژه های 
احداث مراکــز داده جدیــد در دوبلین، ۱۰ 

درصد افزایش یافته است.
جدیدترین آمــار ادارۀ مرکزی آمــار ایرلند 
نشان می دهد که مراکز داده اکنون نزدیک به 

یک چهارم کلّّ مصرف برق اندازه گیری شــدۀ 
این کشــور را به خود اختصاص داده اند. این 
میزان در سال 2021و ۲۰۲۳ به ترتیب ۱۴ و 

۲۰ درصد بوده است.
در واقع، مراکز داده برق بیشــتری نسبت به 
خانوارهای شهری که ۱۸ درصد از کلّّ مصرف 
را به خود اختصاص داده اند، مصرف کرده اند. 
سهم خانوارهای روســتایی نیز ۹درصد بوده 

است.
مصرف انرژی مراکز داده در ایرلند هر ســال 
بدون استثنا افزایش یافته است. این افزایش 
بین ســال های ۲۰۱۵ تا 2019 با رشــدی 
بیش از دو برابر، از ۱۲۴۰ گیگاوات ســاعت 
به ۲۴۹۰ گیگاوات ســاعت رسید و در فاصلۀ 
سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ نیز باسه برابر شدن 
مجدّّد به 7663 گیگاوات ساعت بالغ گردیده 

است.
بر پایــۀ مقرّّرات جدیــد و ســختگیرانه تر، 
گردانندگان مراکز داده که خواهان اتصال به 
شــبکۀ برق با ظرفیتی بیــش از ۱۰ مگاوات 
هســتند، اکنــون باید ژنراتورها یــا باتری با 
قابلیّّت تأمین همین میزان توان را نیز فراهم 
کننــد و همچنین موظّّف خواهنــد بود که 
در صورت نیاز، برق را به شــبکۀ سراســری 

بازگردانند.
ایرلنــد نیز همگام با شــمار فزاینــده ای از 
کشــورهای دیگر، شــاهد اعتراضــاتی علیه 
برپــایی مراکز داده ها بوده اســت. این امر با 
توجه به وجود بیش از ۸۰ مرکز داده در این 
کشــور کوچک با جمعیتی حدود ۵ میلیون 

نفر چندان هم دور از انتظار نیست.
حتی در آمریکا نیز دولت ناچار شــده است 
برای کاهش مخالفت های عمومی با تأسیس 
مرکــز داده، ازغول هــای فنــاوری بخواهد 
متعهّّد شوند که گســترش تأسیسات عظیم 
کارسازهایشــان موجب افزایــش هزینه های 
انرژی یا تخلیۀ منابع آب محلّیّ در سراســر 

کشور نخواهد شد.
رجیستر،11جولای2026

استقبال مشتریان هوش مصنوعی 
از سامانه های کوچک تر

ِاِآی و آنتروپیک برای پوشش وسیع ترین  اوپن
بازار ممکن، مدل های بزرگ تری می ســازند 
کــه قادر به انجــام تقریباًً هر کاری باشــند. 
امّّا هیچکــس برای خلاصه کــردن نامه های 
یــا  پاســخ ها  پیش نویــس  الکترونیــکی، 
خلاصه کردن یادداشــت های جلسات به یک 

مدل سطح بالا نیاز ندارد.
آموزش یک مــدل کوچــک و مختص یک 
حوزۀ خاص، هم ارزان تر است و هم آسان تر. 
به نظر می رســد که مایکروســافت پذیرفته 
اســت که مدل بزرگ تر، همیشه بهتر نیست 
و بی ســروصدا به ســاخت مدل های خاص 
برای هر حوزه ای روی آورده اســت. خانواده 
MAI مایکروسافت که در کنفرانس ماه جون 

به تفصیل شرح داده شــد طیف گسترده ای 
از موارد اســتفاده را از استدلال و کدنویسی 
عمومی گرفتــه تا تولید تصویــر، ویرایش و 

مدل های صوتی پوشش می دهد.
بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ، این مدل ها 
اکنون بــه آرامی امّّا به طــور قطع در حال 
ِاِآی بــه عنوان  جایگزیــنی مدل هــای اوپن
نیروی محرکۀ قابلیّّت های هوش مصنوعی در 

محصولات مایکروسافت هستند.
در اینجــا واژه کلیدی »ارزان بودن« اســت 
زیرا با اینکه هــوش مصنوعی کارآمدی خود 
را در حوزه های خاصی به اثبات رســانده، امّّا 
مدیران مالی هنوز اطمینان ندارند که فروش 
هوش مصنوعی می تواند ســودآور باشد یا نه. 
ابری  ارائه دهندۀ خدمات  برای شــرکت های 
در مقیاس بسیار بزرگ مانند مایکروســافت، 
این بدان معنی اســت که شــاید استفاده از 

مدل های کوچک تر ضروری باشد.

رجیستر،11جولای2026

بحران جهانی کمبود حافظه
در اواخــر ســال 2025، جهــان بــا کمبود 
بی ســابقۀ تراشــه های حافظه مواجه شــد، 
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وضعیتی کــه احتمالًاً پیامدهــای آن برای 
تولیدکننــدگان دســتگاه ها و کاربران نهایی 
تا ســال 2027 ادامه یابد. قیمت DRAM به 
شدّّت افزایش یافته است زیرا تقاضای مراکز 
دادۀ هوش مصنوعی همچنان بیشتر از عرضۀ 
آن اســت و این امر موجب عــدم توازن بین 

عرضه و تقاضا شده است.
   کمبود حافظه، بازار رایانه های شــخصی را 
در ســه ماهۀ دوم با افــت 4 درصدی مواجه 
کرد و تنها ایســوس و اپل شاهد رشد بودند. 
فروش لنوو که پیشــتاز بازار است با 2 درصد 
کاهش روبرو شــد و این میزان برای هیولت 
پاکارد و دل به ترتیب 9 و5 درصد بوده است

   بــا وجود ایــن، کاهش فــروش به معنی 
کاهــش درآمــد تولیدکننــدگان رایانه های 
شخصی نبوده است و آن ها با افزایش قیمت 

محصولات خود، آن را جبران کرده اند.

آی تی دیلی،9 جولای 2026

ســواد هوش مصنوعی در کانون 
ایمنی برخط

امنیت برخط دیگر تنها به پرهیز از بازکردن 
از  اســتفاده  و  مخــرّّب  پیوندهای)لینــک( 
گذرواژه های قوی محدود نمی شود. همزمان 
با این کــه هوش مصنــوعی مولّدّ به بخشی 
از زنــدگی روزمــره تبدیل می شــود، مردم 
بایــد یاد بگیرنــد که محتــوای ظاهرفریب 
توسط هوش مصنوعی، جعل های  تولیدشده 
عمیق و سایر اشکال فزاینده و متقاعدکنندۀ 

فریب دهی دیجیتال را تشخیص دهند.
   امنیّّت ســنّّتی دیجیتال بــر احراز هویّتّ 

چندعاملی، شــمایل قفــل در URL و پرهیز 
نامه ها  مشــکوک  پیوســت های  بازکردن  از 
تمرکــز داشــت. هــوش مصنــوعی مولّدّ با 
صداهای  متقاعدکننــده،  پاســخ های  تولید 
شبیه ســازی شــده، بررسی های مصنوعی و 
ســایر محتواهایی که برای قابل اعتمادبودن 
طراحی شــده اند، این خطرات را گســترش 
بزرگ ترین آسیب پذیری، دیگر  اســت.  داده 
کلیک کردن بر روی پیوند اشتباه نیست، بلکه 

اعتماد کردن به پاسخ اشتباه است.
بــر پایۀ مطالعات صورت گرفته، ســالمندان 
بیشتر در معرض آسیب دیدن از این خطرات 
قــرار دارند و 42% آن ها بــه هوش مصنوعی 
مولّدّ به عنــوان ابزار اصــلی یادگیری اتکاء 

می کنند.

تک نیوز  ورلد، 13 جولای 2026

دیدار سالانه پیشکسوتان انجمن که هر سال 
به بهانه آغاز ســال نو در فروردین ماه برگزار 
می شد، امسال به خاطر شرایط پیش آمده در 
کشور، در تاریخ دوشنبه 29 تیرماه در محل 

کافه رستوران منزل بهرامی برگزار شد.
در این گردهمــایی، آقایان مهندس داریوش 
مرتضــوی، دکتر  مهندس مســعود  نیکنام، 
اسلام ناظمی، مهندس محمدحسن محوری، 
مهندس ناصرعلی سعادت، دکتر محمد گنج 
تابش، مهندس پرویــز ناصری، مهندس رضا 
کرمی، دکتــر افشین نیــاکان، دکتر مجید 
علیزاده، مهنــدس سیدعــلی آذرکار، دکتر 
لطفعلی بخشی، مهندس محمدحسن برادران 
میرزاعبداللهی،  محمــد  مهندس  قاســمی، 
نقیب زاده  ابراهیــم  امامی،  مهندس ســعید 

مشایخ و سیدابراهیم ابطحی حضور داشتند.
این دیدار به تجدید خاطرات و بحث پیرامون 
فعالیت های انجمن  و آینده فناوری گذشت.
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انسان انگاری در هوش مصنوعی: هیاهو و سفسطه
سیّّدعلی آذرکار

مدیراجرایی مؤسسۀ ارزیابی کسب و کار آینده پژوه هوشمند
a.azarkar@sfbvi.com :پست الکترونیکی

۱. چکیده
تمرکز این مقاله، بررسی انسان انگاری )یا آنتروپومورفیسم( به عنوان 
نوعی از »هیاهو« و »سفســطه« است. به عنوان گونه ای از »هیاهو«، 
انسان انگاری طور نشان داده شده که در بیان قابلیت ها و کارکردهای 
هوش مصنوعی، از طریق انتساب خصیصه ها و ویژگی های شبه انسانی 
به ســامانه ای که آن ها را ندارند، اغــراق می کند. به عنوان گونه ای از 
»سفسطه«، انســان انگاری طوری نشان داده شــد که تحریف کننده 
قضاوت های اخلاقی در مورد هوش مصنوعی است، مانند قضاوت های 
مربوط به شخصیت اخلاقی و منزلت آن، و نیز قضاوت های مربوط به 
مسئولیت پذیری و اعتماد. با تمرکز بر روی این دو وجه از انسان انگاری 
در هــوش مصنوعی، این مقالــه تلاش دارد پیامدهای منفی اخلاقی 

انسان انگاری را در این زمینه برجسته و نمایان کند.

۲. مقدمه
 انــسان انگاری ریــشه های عمــیق تارــیخی دارد. دیوــید هــیوم

)David Hume( فیلسوف تجربه گرای قرن ۱۸ بر این باور بود که »یک 
میل و کشــش عمومی در میان نوع بشــر به اینکه همه موجودات را 
شبیه خودش تصور کرده و آن کیفیت ها را به هر شیء دیگری انتقال 
داده ... و از روی یک میل طبیعی، اگر با تجربه و تأمل اصلاح نشــود، 
به هر چیــزی که ما را آزار می دهد یا خوشــحال می کند، بدخواهی 
یا حســن نیت نســبت می دهیم« وجود دارد. پدیده انسان انگاری که 
سابقه ای طولانی دارد، هنوز امروز وجود داشته و یکی از تجلیات نوین 

آن در حوزه هوش مصنوعی است.
نمونه های زیادی از انســان انگاری در هوش مصنوعی وجود دارد ولی 
 ELIZA( شاید مشهورترین و بارزترین نمونه بروز آن »اثر الیزا« است
effect(. الیزا، که می تــوان آن را اولین روبات گپ زنی تلقی کرد، یک 

برنامه پردازش زبان طبیعی بود که توسط جوزف وایزنبام در مؤسسه 
فنــاوری ماساچوســت )MIT( و در دهه ۱۹۷۰ میلادی تولید شــد. 
علی رغم گونه و شــکل غیرمعمول و محدودی از گفتگو که توســط 
الیزا استفاده می شد و شامل جابجایی ساده گفته های کاربر به سبک 
کارل راجرز1 بود، مردم با آن به شیوه ای انســان انگارانه ارتباط برقرار 
کردند، گویی که یک انســان اســت. آن گونه که خود وایزنبام اشاره 
می کند »آن چیزی که متوجه نشدم این بود که مواجهه با یک برنامه 
نسبتاًً ســاده رایانه ای برای مدت بسیار اندک، توانست افکار وهم آلود 
قدرتمنــدی را در اغلب افراد عادی ایجــاد کند.« در پی آن، وایزنبام 
بخــش زیادی از عمر خود را صرف هشــدار در باب خطرات ناشی از 

خلق صفات انسانی در هوش مصنوعی کرد.
در همین راستا، این مقاله به بررسی انسان انگاری در هوش مصنوعی 
و تمرکز اصــلی روی پیامدهای منــفی اخلاقی آن، می پردازد. ارائۀ 
تحلیــل جامع و کاملی از چنین پیامدهایی عــملًاً غیرممکن خواهد 
بود؛ ولی این مقاله با تمرکز روی انســان انگاری که به عنوان نوعی از 
هیاهو و سفسطه استنباط و تفسیر می شود، نشان می دهد که چگونه 
انســان انگاری قابلیت ها و عملکرد هوش مصنوعی را اغراق آمیز جلوه 
داده و نیــز بسیاری از قضاوت های اخلاقی را مورد در آن ها را تحریف 

می کند.
ساختار این مقاله به ترتیبی است که خواهد آمد: در بخش اول مقاله 
توضیح می دهد که انســان انگاری مســتلزم چه چیزهایی است و نیز 
روش هایی که از آن طریق ایــن پدیده خودش را به عنوان موضوعی 
در هوش مصنوعی عرضه می کند، کدام است. تأکید در این بخش، بر 
نشــان دادن این موضوع است که انسان انگاری جزء لاینفک هیاهوها 
پیرامون هوش مصنوعی اســت. در این بافتــار، هیاهو و بزرگ نمایی 
بیش از حــد قابلیت های و کارکرد هوش مصنوعی به عنوان تصویری 

1-روانکاو آمریکایی
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نادرســت و اغراق آمیز درک می شــود، در حالی کــه اگر این موضوع 
بخش جدایی ناپذیری از هیاهو باشــد، به عنــوان بخشی از ایجاد آن 
تلقی می شــود. در بخش دوم، این مقاله نشان می دهد انسان انگاری 
بخشی از قضاوت های اخلاقی را از طریق شــخصیت گمراه کننده آن، 
تحریف می کند. این بخش از مقاله، موضوع اخیر را از طریق تمرکز بر 
روی چهار قضاوت اخلاقی اصلی درباره هوش مصنوعی نشان می دهد: 
قضاوت ها درباره شــخصیت اخلاقی و جایگاه آن و همچنین قضاوت 
درباره مسئولیت و اعتماد در هوش مصنوعی. بخش سوم، این مقاله را 

با ارائۀ جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می برد.

۳. انسان انگاری و اغراق درباره هوش مصنوعی
این بخش انسان انگاری را به شکلی مختصر و عام، صرفاًً به دلیل تمرکز 
بر روی جزییات بیشــتر درباره ظهور آن در حــوزه هوش مصنوعی، 
تعریــف می کند. در اینجا، هدف نشــان دادن این موضوع اســت که 
چگونه می توان انسان انگاری را در سایه تفسیرهای نادرست، نوعی از 
بزرگ نمایی تفسیر کرد، به نحوی که در بیان قابلیت ها و کارکردهای 

هوش مصنوعی تحریف و اغراق می شود.
انسان انگاری نســبت دادن کیفیت های انســانی )مانند نیت، انگیزه، 
احساس انســانی و رفتار( به موجودیت های غیرانسانی )مانند اشیاء، 
حیوانات، رویدادهای طبیعی( اســت. این پدیده به عنوان یک ویژگی 
تحولی و شــناختی انطباقی محســوب شــده که الزامــاًً ارتباطی با 
ویژگی های آنچه انســان انگاری شده، ندارد. در عوض، این یک فرایند 
اســتنتاج یا تفسیر متمایز انســانی را نشان می دهد که نه تنها شامل 
درک یک موجود به عنوان انسان مانند از نظر ویژگی های فیزیکی آن 
اســت، بلکه شامل القای ظرفیت های ذهنی منحصر به فرد انسانی به 
آن نیز می شود، مانند احساسات )مثلًاً همدلی، انتقام، شرم و گناه( و 

ظرفیت آگاهی آگاهانه، فراشناخت و شکل گیری نیت.
انســان انگاری پدیده ای فراگیر و گســترده بوده که دربرگیرنده ابعاد 
جدیــدی در حوزه هوش مصنوعی اســت. یکی از ایــن ابعاد که به 
ندرت بر آن تأکید شــده مربوط به اغراق ها و بزرگ نمایی ها پیرامون 
سامانه های هوش مصنوعی است. با توجه به نسبت دادن ویژگی های 
منحصر به فرد و متمایز انســانی که باعث اغراق یا ســوءتعبیر درباره 
قابلیت ها و کارکردهای هوش مصنوعی می شود، می توان انسان انگاری 
در هوش مصنوعی را بخش مهمی از این جنجال تبلیغاتی دانســت. 

برای درک این موضوع، اولین زبان انسان انگارانه را در نظر بگیرید.
زبان انســان انگارانه به حــدی در حوزه هوش مصنــوعی رواج یافته 
و فراگیر شــده که به نظر می رســد گریزی از آن نیســت. بخشی از 
این دلیل شــاید آن باشــد که انســان انگاری از حیث تحلیلی در هر 
مفهوم هوش مصنوعی تعبیه شــده است. خود نام این حوزه - هوش 
مصنوعی- انتظاراتی را به واســطه انتساب یک ویژگی انسانی، یعنی 
هوش، به یک موجود غیرزنده و غیرانســانی تــداعی می کند، که به 
تبع آن، نشان دهنده مفروضاتی زیربنایی و اساسی درباره قابلیت های 
ســامانه های هوش مصنوعی اســت. اســتفاده از این نــوع زبان های 
انســان انگارانه، نیازمند تفسیر رفتارهای الگوریتمی به عنوان رفتاری 

انسانی است تا بتوان آن را با شیوه های استدلالی انسان مقایسه کرد
ورای مفهوم انسان انگاری، نمونه های متعددی از زبان های انسان انگارانه 
وجود داشته که در قابلیت های هوش مصنوعی اغراق و غلو کرده اند. از 
همان روزهای آغازین پدید آمدن حوزه هوش مصنوعی، آلن تورینگ، 
خالــق آزمون تورینگ، علاوه بر چیزهای دیگر، ماشین های خود را بر 
حســب عبارات انســان انگارانه توصیف کرد، علی رغم این واقعیت که 
ماشین های ابداعی او افزاره های انتــزاعی رایانشی بودند. برای مثال، 
او چیزی را که »ماشین کودک« )Child-Machine( خود می نامید، با 
هلن کلر مقایسه کرد و گفت که این ماشین را نمی توان »بدون اینکه 
بچه های دیگر بیش از حد آن را مســخره کنند، به مدرسه فرستاد«، 

ولی »تکالیف« خود را انجام می دهد.
والنتینو بریتنبرگ، ســایبرنتیک دان مشهور، نیز از واژه انسان انگاری 
برای توصیف روبات خیلی ســاده خود اســتفاده می کرد. او می گفت 
آن ها رویا می بینند، در خواب راه می روند، اراده ای آزاد دارند، در مورد 
تصمیمات خود تعمق می کنند، کنجکاو، خوش بین و دوستانه هستند. 
محققــان دیگری هم از همین زبان انســان انگارانه بــرای روبات های 
دست ساز خودشان استفاده می کردند؛ روبات هایی که از بلاک های لگو 
)LEGO( که حاوی مدارهای الکتریکی هســتند، ساخته شده بودند. 
محقق ژاپنی، ماســاکی یاماموتو، رفتارهای روبات جاروبرقی ساخت 
خودش به نــام Soozi را »صمیمی« توصیف کــرد، که دارای چهار 

احساس شادی، ناامیدی، خستگی و غم است.
اخیــراًً به یک روبات انســان نما به نام Sophia، که حق شــهروندی 
عربســتان سعودی به او عطا شد، مهمان برنامه های خبری و تفریحی 
)تلویزیونی( مختلفی بود و در کنار بسیاری از سیاست مداران و رهبران 
جهانی ظاهر شد. دانشمند علوم رایانه، نویل شارکی، ضمن نوشتن در 
مورد این روبات، بر این نکته تأکید کرد که: »اکنون بسیار مهم است 
که دولت ها و سیاست مداران ما به واقعیت های موجود پیرامون هوش 
مصنوعی آگاه باشــند و تحت تأثیر هیجانات، گمانه زنی ها و تبلیغات 

گمراه نشوند.«
مثال هایی که در بالا آمد نشان می دهد که چگونه انسان انگاری بخشی 
جدایی ناپذیر از هیاهوهای پیرامون هوش مصنوعی در روباتیک بوده و 
اینکه در واقع انسان انگاری یک پدیده شناخته شده و مورد تحقیقات 
در این حوزه بوده اســت. با این همه، ویژگی های انســانی به عنوان 
اصول هادی در طراحی روبات ها اســتفاده شــده، در حالی که درک 
روبات ها به عنوان انسان در تعاملات انسان-روبات دارای اهمیت است. 
به هرحال این موضوع نباید به این نتیجه منجر شود که انسان انگاری 

منحصر به روباتیک است.
انسان انگاری پیرامون شبکه های عصبی عمیق هم وجود داشته است. 
در ســال ۲۰۲۲، ایلیا ساتسکور، هم بنیان گذار و دانشمند برجسته در 
شــرکت اوپن ای آی )Open AI( در خصوص این شــبکه ها اظهاراتی 
جنجالی داشــت با این مضمون که »واقعیت این اســت که شــبکه 
عصبی عمیق یکی از پیشــرفته ترین و امیدوارکننده ترین زمینه ها در 
تحقیقات هوش مصنوعی به شــمار می آید؛ معماری این شبکه ها در 
پیروزی مشــهور آلفازیرو بر قهرمان جهــان در بازی گو )Go(، و نیز 
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بسیاری از برنامه های مرتبط با هوش مصنوعی، مانند خدمات ترجمه 
گوگل، نرم افزار تشخیص چهره فیسبوک و دستیارهای مجازی مانند 
Siri اپل، به کار گرفته شــده است. با این حال علی رغم دستاوردهای 

متعددی که با اســتفاده از شبکه های عصبی عمیق محقق شده، باید 
در مقابل موازی کاری با مغز انسان مقاومت کرد.

شیمــون اولمن معتقد اســت که بسیاری از چیزهــایی که ما درباره 
نورون های عصبی انســان )مانند ســاختار، نــوع و ارتباطات درونی( 
می دانیم هنوز در این شــبکه ها پیاده سازی نشــده است. شبکه های 
عصبی عمیــق از مجموعه ای محدود از نورون هــای مصنوعی بسیار 
ساده اســتفاده می کنند، در حالی که ساختارهای عصبی بیولوژیکی، 
ناهمگــونی مورفولوژی هــا و ارتباطات عملکردی را نشــان می دهد. 
بنابراین، توصیف واحدهای شــبکه با اصطلاحات انسان انگارانه، مثلًاً 
نورون های زیســتی، با توجه به ماهیت بسیار پیچیده و تنوع نورون ها 
در مغز، نوعی ساده سازی عظیم است. برعکس این، تعاریفی اغراق آمیز 

از قابلیت های شبکه های عصبی عمیق بیان می شود.
مقاله روزنامه نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۸ پیرامون پیروزی آلفازیرو، 
مثال خوبی از تمایلات انســان انگارانه اســت که به نظر می رسد قصد 

دارد همین کار را انجام دهد؛ اغراق در بیان قابلیت ها:
»موضوع نگران کننده این بود که به نظر می رسید آلفازیرو بینش خود 
را ابراز کرده و نشــان می دهد. آن گونه بازی می کرد که هیچ رایانه ای 
تاکنون بازی نکرده بود: به طور شــهودی، زیبا و با ســبکی رمانتیک 
و جــذاب. تهاجمی بازی کرد و ریســک ها را می پذیرفت. او در برخی 
بازی های اســتاک فیش )قهرمان مسابقات جهانی رایانه ای شطرنج( را 
کیش و مات کرد. آلفازیرو ظرافت یک هنرمند و قدرت یک ماشین را 
داشت. این اولین نگاه بشر برای یک نوع جدیدی از هوش شگفت انگیز 
بود. آلفازیرو با تفکری هوشمندانه، و نه سریع تر، بازی را برد. او عاقلانه 
رفتار می کرد. می دانســت درباره چه چیزی فکر کند و چه چیزی را 

نادیده بگیرد.«
بخشی از مشــکلات مرتبط با زبان انسان انگارانه، همان گونه که بحث 
آن رفت، این اســت که دیدگاه انسان نابجا را مطرح کرده که واقعیت 
نحوه کار این شــبکه ها و نیز محدودیت هــای آن ها را پنهان می کند. 
دیوید واتسون، به عنوان مثال، استدلال کرده که تفسیر شباهت های 
شــبکه های عصبی عمیق با شــناخت انســان، به خصوص با توجه به 
کاستی های درخور توجه شبکه های عصبی عمیق )مانند شکنندگی و 

عدم کارایی(، جداًً اغراق آمیز و تنگ نظرانه است.
مثال پایانی در باب انسان انگاری که در مورد قابلیت ها و کارایی هوش 
مصنوعی دچار اغراق شــده، ریشــه در مدل های زبــانی بزرگ مانند 
ChatGPT داشــته، که اخیراًً هم توجــه زیادی را به خود جلب کرده 

است. این روبات های گپ زنی که توسط هوش مصنوعی توان مند شده 
متعلق به رده ای از هوش مصنوعی اســت که »هوش مصنوعی مولد« 
نــام دارد. آن ها با حجــم بسیار زیادی از داده ها آمــوزش دیده، و با 
بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی قادرند پاسخ های شبه انسانی 
را برای هر پرســشی که کاربران فکر می کننــد، ارائه دهند. با لحاظ 

کردن موضوع اخیر، به نظر می رســد که اغراق در مورد انسان انگاری 
حتماًً اتفاق خواهد افتاد.

بــه عنوان مثال، در یــک مطالعه اخیر روی ۱۹۵ ســؤال تصادفی از 
بیماران، تیــمی از متخصصان مراقبت های بهداشــتی، پاســخ های 
پزشکان و ChatGPT به سوالات بیماران را مقایسه کردند. پاسخ های 
روبات به مراتب بهتر از پاســخ های پزشکان بود و از حیث کیفیت در 
ســطح بالاتری بود. نکته مهم این که پاسخ هایی که همدلانه یا بسیار 
همدلانه ارزیابی شــدند، به شــکل قابل ملاحظه ای برای روبات ها در 
مقایســه با پزشکان بالاتر بود؛ حدود ۹/۸ برابر. این به معنی آن است 
که تقریباًً نیمی از پاســخ های روبات )۴۵%( در مقایسه با کمتر از %۵ 

پاسخ های پزشکان، همدلانه تلقی شدند.
این مثال به این دلیل درخور توجه اســت که نسبت دادن همدلی به 
یک روبات، آن را انســان انگاری می کنــد؛ چرا که همدلی یک فرایند 
پیچیده شناختی و عاطفی بوده که توانایی شناخت و به اشتراک گذاری 

احساسات با دیگران، در آن دخیل است.
از دیگر نمونه های انسان انگاری روبات ها می توان به این مورد هم اشاره 
کرد: گفتگوی افتضاح سیدنی، روبات گپ زنی شــرکت مایکروسافت با 
کوین روز، نویسنده ستون فناوری در روزنامه نیویورک تایمز، و اظهارات 
بلیک لمونی، مهندس شرکت گوگل که ادعا می کند روبات گپ زنی این 
شرکت )به نام LaMDA( عاقل است و قابلیت درک احساسات را دارد

بــا توجه به اینکه هوش مصنوعی در حال حاضر به هیچ عنوان دارای 
شعور نیست، انسان انگاری هایی از این دست، با تحریف وضعیت فعلی 
ســامانه های هوش مصنوعی، به هیاهوی این حــوزه دامن می زنند و 
به طور بالقوه ای باورهای نادرســتی را القا می کنند و همچنین باعث 
ترس ها و امیدهای اغراق آمیز می شوند. هوش مصنوعی تا همین الان 
هم تأثیرات بسیار بزرگی را بر دنیا به نمایش گذاشته و این روند فقط 
به رشــد خود ادامه می دهد. اغراق در باب قابلیت های این سامانه ها، 
واقعیت دســتاوردهای هوش مصنوعی را پنهان کــرده و مانع درک 
درســت آن ها می شود. این موضوع منجر به یک فقدان عمومی دانش 
درباره چگونگی کارکرد این ســامانه ها شده که می تواند باعث تزریق 
باورها و احساســات افراطی به واســطه اطلاعات نادرست شود. این 
پدیده می تواند از سوی دیگر تقلیل گرایانه هم باشد، چرا که دیدگاهی 
نامربوط و زیست محور را عرضه کرده که می تواند ظرفیت های منحصر 

به فرد سامانه های مصنوعی را نادیده بگیرد.
نســبت دادن قابلیت ها و کیفیت های انسانی به سامانه های هوشمند، 
یک نمود نســبتاًً جدیــد از یک پدیده قدیمی و طبیعی اســت؛ ولی 
در حــوزه هوش مصنوعی ممکن اســت پیامدهای جــدی به دنبال 
داشته باشــد. موضوعاتی که در بالا به آن اشاره شد، چند مثال گویا 
از انســان انگاری در هوش مصنوعی را بازگو کرده، ولی نمی خواهد و 
در واقــع نمی تواند، تصویر جامع و کاملی از این پدیده یا ارتباط آن با 
جنجال های تبلیغاتی را به دست دهد. با این حال این نتیجه گیری به 
نظر منصفانه می آید که انسان انگاری بخشی از اغراق و هیاهو پیرامون 
سامانه های هوش مصنوعی است، به دلیل نقش آن در اغراق و تفسیر 



15

اله
مق

دويست و هشتاد و چهار

نادرســت کارکردها و قابلیت های هوش مصنــوعی. علاوه بر آن، این 
گونه اغراق ها و ســوءتفسیرها موضوع رمزآلودی نیست. به طور خیلی 
ساده، انســان انگاری مرتبط است با نســبت دادن ویژگی ها و صفات 

انسانی به سامانه ای که فاقد آن است.

۴. انســان انگاری و قضاوت های اخلاقی درباره هوش 
مصنوعی

بخش پیشین به فراگیری و گستردگی موضوع انسان انگاری در حوزه 
هــوش مصنوعی از منظر محققان، تولیدکنندگان، مراجع علمی و نیز 
عامه مردم پرداخت. همچنین، در این بخش نشــان داده شد که این 
فراگیری و گســتردگی، موضوع تازه و جدیدی نیســت. با این حال، 
علی رغم این واقعیت که انســان انگاری یک پدیده شناخته شده، ولی 

پیامدهای اخلاقی مرتبط با آن کمتر شناخته و درک شده است.
انسان انگاری نوعی از سفســطه نیز تلقی شده که اغلب مغفول مانده 
اســت. سفســطه زمانی رخ می دهد که شــخص فرض می کند یا به 
شکل ناموجهی اســتدلال می کند، که یک موجود غیرانسانی، صفات 
یا ویژگی های انســانی را دارد. این موضوع می تواند شــامل انتســاب 
صفات و کیفیت های انسانی به موجودیت های غیرانسانی باشد؛ مانند 
اینکه »ماشین من امروز عصبانی است«، یا استدلال های غیرموجهی 
در مورد موجودیت های غیرانســانی مانند اینکه »این روبات به دلیل 
صمیمی بودن مرا در آغوش گرفت.« به این ترتیب، انســان انگاری را 
می تــوان یا به عنوان یک خطای واقــعی در نظر گرفت، هنگامی که 
شــامل انتســاب یک صفت انسانی به موجودیتی اســت که فاقد آن 
ویژگی است؛ یا آن را می توان به عنوان یک خطای استنتاجی هم در 
نظر گرفت، هنگامی که شامل استنتاجی مبنی بر درست یا غلط بودن 

چیزی، در صورت عدم وجود شواهد کافی برای نتیجه گیری، است.
پس انســان انگاری، به عنوان نوعی سفسطه، انتساب صفات انسانی به 
یک موجودات غیرانســانی بوده، که نظر واقعی نادرســت و بی اساس 
اســت. در این صورت، هنگامی که انســان انگاری بخــشی از فرایند 
استدلال می شود، به نتیجه گیری های فاقد پشتوانه و بی اساس منجر 
خواهد شــد. در ادامه، برخی از این نتیجه گیری ها و چگونگی تحقق 
آن ها در قضاوت های اخلاقی بحث خواهد شد. در همین مسیر، برخی 
از تبعات منفی اخلاقی انســان انگاری هوش مصنوعی عیان و آشکار 

خواهد شد.
یک رابطه ضروری بین انتســاب صفات انســانی به هوش مصنوعی و 
پیامدهای تحریف کننده آن بــر قضاوت های اخلاقی هوش مصنوعی 
وجــود دارد. این پیامدها از آن روی رخ می دهند که انتســاب صفات 
انسانی به هوش مصنوعی در حال حاضر سفسطه آمیز بوده و بر باورها 
و نگرش ها در مورد هوش مصنوعی تأثیر داشــته که این به نوبه خود 
در قضاوت های اخلاقی نقش بــازی می کند. فعالیت قضاوت اخلاقی 
عبارت اســت از اســتدلال، تأمل و تفکر درباره اینکه آیا چیزی یک 
ویــژگی اخلاقی دارد یا خیر؟ چیزی هم که ارزیابی می شــود ممکن 
اســت یک اقدام، فرد، نهاد یا وضعیت باشد؛ ویژگی هم ممکن است 

عام )مانند نیکی یا بدی( یا خاص )مانند وفاداری یا بی عدالتی( باشد
بــه عنوان مثال، تصور کنید چگونه زبان انســان انگارانه )مانند اینکه: 
ســامانه های هوش مصنوعی »یاد می گیرند«( می توانند بر تأمل، چه 
اخلاقی چه غیراخلاقی، تأثیر بگذارند. این گونه زبان ها، نحوه تفکر ما 
درباره هوش مصنوعی را شــکل می دهند، چرا که چارچوب مفهومی، 
ابزارها و واژگانی را برای شکل دهی بیان و سازماندهی باورها انتظارات 
و درک کلی ما از این سامانه ها، فراهم می کند. به بیان دیگر، این نحوه 

مفهوم سازی ما از هوش مصنوعی است.
علاوه بر این، زبان انسان انگارانه می تواند تفکر آگاهانه و ناخودآگاه ما 
در مورد هوش مصنوعی را هم متأثر کند. اگر چه ممکن است استدلال 
شود که فقط انعکاس آگاهانه نقش محوری را در قضاوت های اخلاقی 
بازی می کند، ولی برخی اعتقاد دارند که فرایندهای سریع و خودکار، 
پیشران و هادی قضاوت های اخلاقی هستند، در حالی که فرایندهای 
تأملی نقش خاص بیشــتری بازی می کننــد. در نتیجه، حتی اگر با 
تأمل، کسی بتواند به شــکل فعالی هنگام اســتدلال اخلاقی از زبان 
انسان انگارانه پرهیز کند، باز این امکان هست که قضاوت های اخلاقی 

هنوز توسط آن تحریف شده باشد.
علاوه بر آن، این موضوع که شــاید بزرگترین مشــکل در ارائه تصویر 
انســان انگارانه از هوش مصنوعی باشد را در نظر بگیرید: تلقی هوش 
مصنوعی به عنوان شبه انســان مســتلزم در نظر گرفتن آن به مثابه 
موجودی با عاملیت انسانی است. برای روشن شدن موضوع، دست کم 
در این نقطــه، تصور هوش مصنوعی که این نــوع از عاملیت را دارد 
یک اشتباه اســت، چرا که عاملیت انسان لازمه داشتن ظرفیت عمل 
به شکل ارادی اســت؛ جایی که اعمال ارادی بر حسب حالات ذهنی 
)مانند باورها، تمــایلات و نگرش ها( که پیشینه علّّی رفتار یک عامل 
هســتند، توصیف می شوند. این گونه حالات ذهنی نمی تواند از حیث 
منطقی به سامانه های هوش مصنوعی منتسب شود؛ به این معنی که 
انتســاب این نوع عاملیت به ســامانه های هوش مصنوعی یک اشتباه 
و نه یک اشتباه منحصر به فرد اســت. این اشتباه می تواند پیامدهای 
جدی در پی داشــته باشــد، زیرا می تواند قضاوت های اخلاقی درباره 
هوش مصنوعی را تحریف کند. هنگامی که اشتباهی مانند این بخشی 
از استدلال اخلاقی می شود، آنگاه استدلال هایی که تمام یا بخشی بر 
آن بنا شده، مغالطه آمیز بوده و هر نتیجه گیری بعدی بی پایه و اساس 

خواهد بود.
برای شــناخت پیامدهــای مخــرب انســان انگاری، در ادامه، چهار 
قضاوت اخلاقی درباره ســامانه های هوش مصنوعی، بحث شده است: 
قضاوت های مربوط به شخصیت اخلاقی، قضاوت های مربوط به جایگاه 
اخلاقی، قضاوت هــای مربوط به مســئولیت و قضاوت های مربوط به 
اعتماد. روشن است که این احکام اخلاقی نه لزوماًً در حکم خود، بلکه 
در فرایند رسیدن به حکم خود، زمانی که این فرایند تا حدی مبتنی 
بر انسان انگاری باشد، تحریف می شوند. علاوه بر آن، این قضاوت های 
اخلاقی باید به نوبه خود بررسی شوند، حتی اگر نقاط همگرایی زیادی 
هم بین آن ها وجود داشــته باشد. ســرانجام اینکه، باید یادآوری شد 
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که بــررسی موضوعات اخلاقی، با توجه به گســتردگی آن ها، ممکن 
نیست؛ اما با این وجود، در ادامه بحث تلاش خواهد شد تا نشان داده 
شود که چگونه انسان انگاری، به واسطه انتساب ویژگی هایی انسانی به 
موجوداتی که فاقد آن ها هستند، بر موضوعات اخلاقی تأثیر می گذارد

۴-۱. قضاوت های مربوط به شخصیت اخلاقی
از زمان ارســطو تا کنون شــخصیت اخلاقی عمدتاًً تابع داشــتن یا 
نداشــتن انواع فضائل و رذائل مختلف بوده است. این فضائل و رذائل 
که تشــکیل دهنده شــخصیت اخلاقی فرد هســتند، نوعاًً به عنوان 
تمایلاتی برای رفتار به شیوه های معین در شــرایط خاص شــناخته 
می شــود. بنابراین قضاوت اخلاقی در مورد شــخصیت را می توان به 
عنوان ارزیابی کیفیت هــای اخلاقی دیگری، یعنی فضائل و رذائل او، 

تعریف کرد.
قضاوت شــخصیت اخلاقی دیگران شیوه مرسومی است. روشی هایی 
که این قضاوت ها انجام می شود با هم تفاوت دارد، ولی نوعاًً دست کم 
درگیر ســه منبع اطلاعاتی است: رفتار دیگران، ذهن ادراکی و هویت 
او. بنابرایــن، قضاوت های مربوط به شــخصیت منوط اســت به آنچه 
دیگــران انجام می دهند، چیزی که به نظر می رســد فکر می کنند، و 
اینکه این دیگران چه کســانی هســتند )به عنوان مثال از نظر ظاهر، 

طبقه اجتماعی یا عضویت در گروه ها(.
به طور عادی، معیار دوم برای قضاوت های مربوط به شخصیت )ذهن 
ادراک شــده توسط دیگران( صلاحیت موجودیت های غیرانسانی را از 
اینکــه موضوع یک قضاوت اخلاقی باشــند، رد می کند. دلیل این امر 
آن اســت که هنگام قضاوت اخلاقی درباره دیگران، فرد باید درکی از 
اذهان آن ها داشــته باشد که این خود مســتلزم برداشت هایی درباره 
نیت ها و ظرفیت های اخلاقی آن ها اســت. در مورد سامانه های هوش 
مصنوعی فقدان حــالات ذهنی و ناتوانی آن هــا در درک موضوعات 
اخلاقی یا اســتدلال درباره اخلاقیات، صلاحیــت آن ها را برای اینکه 

موضوع این گونه قضاوت ها باشند، زیر سوال برده است.
با این حال، انســان انگاری می تواند همه این ها را تغییر دهد. در واقع 
در بخش پیشین چند نمونه از قضاوت اخلاقی مربوط به شخصیت در 
هــوش مصنوعی را ارائه داد: به عنوان مثال، چت جی پی تی »همدل.« 
این به معنای آن اســت که انسان انگاری نه تنها می تواند قضاوت های 
اخلاقی را تحریــف کرده که می تواند آن ها را تا حدی تحریف کند که 
ارزیابی هایی نامناسب پیشین هم مناسب جلوه کنند. با القای »ذهن« 
برای ســامانه های هوش مصنوعی، هوش مصنوعی به موضوع ارزیابی 

شخصیت اخلاقی بدل می شود.
اگــر هوش مصنوعی به عنوان موجــوداتی دارای حالات ذهنی تصور 
شــوند، آنگاه می توان آن هــا را از نظر اخلاقی به عنــوان خوب، بد، 
دوســتانه، صمیمی، وفادار، عاقل، قابل اعتماد و امثالهم، توصیف کرد. 
به بیان دیگر، بسیاری از فضائل و رذائل که تشــکیل دهنده شخصیت 
اخلاقی است، شکل می گیرد. در فقدان یک عامل اخلاقی، این موضوع 
مشکل ســاز می شــود. به عنوان مثال، از دیدگاه ارسطو یک عامل با 
فضیلت، صرفاًً فردی نیســت که اعمال با فضیلــت انجام دهد؛ بلکه 

فردی اســت که ایــن اعمال را درک می کند، اعمــالی برآمده از یک 
شــخصیت ثابت و فردی که این اعمال را »فقط به خاطر خود عمل« 
انجام می دهد )راســتگو است به این دلیل که اعتقاد دارد چیزی ذاتاًً 
خــوب در صداقت وجود دارد(. این معیارها بسیار فراتر از قابلیت های 
ســامانه های فعلی هوش مصنوعی اســت؛ به بیان دیگر، نسبت دادن 

فضائل به آن ها مشکل ساز می شود.
علاوه بر آن، این مشــکل غامض تر هم می شــود، چرا که شــخصیت 
معمولًاً به عنوان بخشی از محرک های رفتارهای اخلاقی آتی در نظر 
گرفته می شــود. به عنوان مثال فردی، که به عنوان »شرور« قضاوت 
می شود به احتمال زیاد اعمال شیطانی انجام داده و کسی که »خوب« 
قضاوت می شود احتمالًاً آن گونه که تصور می رود، کارهای خوب انجام 
می دهد. بنابراین، این بدان معنا اســت که هوش های مصنوعی که از 
نظر اخلاقی تصور می شــوند، احتمال دارد کم و بیش طبق فضائل و 
رذائل خود رفتار کنند. این به نوبه خود می تواند بر تعاملات انســان با 
هوش مصنوعی، و همچنین تمایلات، انتظارات و نگرش های انســانی 
نســبت به هوش مصنوعی )مانند اعتماد، امید و سوءظن( اثر گذارد. 
لازم به ذکر نیست که این موارد به همان اندازه نسبت دادن فضایل و 
رذایل بر اساس انسان انگاری، قابل اثبات هستند. اصلًاً چنین نیست.

۴-۲. قضاوت های مربوط به جایگاه اخلاقی
موجودیــتی با جایگاه اخلاقی، موجودیتی اســت که تا حدی از نظر 
اخلاقی به خودی خــود اهمیت دارد. به بیان دقیق تر اگر موجودیتی 
دارای جایگاه اخلاقی باشــد آنگاه دلایل یا الزامات اخلاقی معینی در 
خصوص اینکه چگونه باید در جایگاه خودش رفتار شــود، وجود دارد. 
بنابرایــن دارا بودن یک جایــگاه اخلاقی، به معنای وجود موجودیتی 
اســت که عوامل اخلاقی نســبت بــه آن تعهدات اخلاقی داشــته یا 

می توانند داشته باشد.
به طور قطع، جایگاه اخلاقی یک موجودیت باید مبتنی بر ویژگی های 
ذاتی آن باشــد. در کتاب »اخلاق هوش مصنوعی« که ســال ۲۰۲۰ 
توســط ماتیو لیائو منتشر شد، فهرســتی از ویژگی های تجربی، ذاتی 
و غیرگونه گرایانه را ارائه داده کــه می تواند به یک موجودیت جایگاه 
اخلاقی دهــد: زنده بودن، عاقل بودن، توانایی احســاس درد، توانایی 
کمال طلبی، توانایی عاملیت عقلانی )به عنوان مثال توانایی شــناخت 
چیزهایی درباره علیت، مانند اینکه اگر فردی کار »الف« را انجام داد، 
رخداد »ب« اتفاق خواهد افتاد و توانایی ایجاد چیزی با قصد و نیت(، 
توانــایی عاملیت اخلاقی )مانند توانــایی درک و عمل در پرتو دلایل 
اخلاقی(. اگــر همه یا چند تا از این ویژگی ها در یک موجودیت وجود 

داشته باشد، می توان آن را در جایگاه اخلاقی قرار داد.
روشــن است که انســان انگاری هوش مصنوعی در گرو تجسم برخی 
از ایــن صفــات و کیفیات، در ســامانه های هوش مصنوعی اســت. 
انســان انگاری انتســاب کیفیت های ذاتی انســان به موجودیت های 
غیرانســانی است. مشکل این اســت که این کیفیت ها بعداًً بخشی از 
قضاوت های اخلاقی خواهند بود. به عنوان مثال، تصور هوش مصنوعی 
به عنوان موجودیتی شــبیه انسان، می تواند منجر به القای آگاهی به 
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ســامانه های هوش مصنوعی شود. مشــاهده کردیم که این واقعاًً در 
بخــش پیشین اتفاق افتاد. به هر حال، در نظر گرفتن هوش مصنوعی 
به عنوان یک موجودیت عاقل، فقط به این محدود نشده، بلکه می تواند 

دلیلی باشد برای انتساب جایگاه اخلاقی به آن.
انسان انگاری مشــکلاتی را برای انواع شواهد مورد نیاز برای استنتاج 
درباره جایگاه اخلاقی هستارهایی مانند هوش مصنوعی، ایجاد می کند. 
جان داناهــر یکی از هواداران رفتارگرایی اخلاقی، بر این باور اســت 
کــه دلیل کافی برای این باور که یک موجــود دارای جایگاه اخلاقی 
اســت، آن اســت که این موجود از حیث اخلاقی تا حدودی با دیگر 
موجودیتی که جایگاه اخلاقی آن پیش تر پذیرفته و درک شده )مانند 
انســان ها( برابری کند. به هر حال، قضاوت هــا در مورد معادل بودن 
رفتار، می تواند به سادگی در سایه تمایل به عینیت بخشی کیفیت های 

انسانی بر هوش مصنوعی، تضعیف شود.
عینیت بخشی رفتارهای انسانی در سامانه های هوش مصنوعی می تواند 
به هوش مصنوعی جایگاه اخلاقی بخشد؛ این در حالی است که انتساب 
ویژگی های ذاتی که در هوش مصنوعی وجود نداشته ولی معیارهایی 
برای جایگاه اخلاقی تلقی می شــوند )مانند ظرفیت عاملیت عقلانی و 
ظرفیت احساس(، به هوش مصنوعی، شایسته نیست. اعطای جایگاه 
اخلاقی به هوش مصنــوعی می تواند آن را به محلی برای نگرانی های 
اخلاقی بدل کرده، همچنین آن ها را به صاحبان بالقوه حقوقی تبدیل 
کند که وظایــفی در قبال آن ها دارند. البتــه اگر هوش مصنوعی به 
جایی برسد که یک یا چند کیفیت ذاتی که به آن اشاره شد را داشته 
باشــد، منطقی اســت که آن ها را در همان جایگاه اخلاقی قرار دهیم 
کــه دیگر موجودیت های با این ویــژگی دارند. تا آن زمان این چنین 

قضاوت هایی، به هرحال، ناقص و خدشه پذیر خواهند بود.

۴-۳. قضاوت های مربوط به مسئولیت
یکی دیگر از قضاوت های اخلاقی که می تواند تحت تأثیر انسان انگاری 
قرار گیرد، مرتبط با انتســاب مســئولیت اخلاقی اســت. اگر هوش 
مصنوعی منتســب به قابلیت های معین انسانی باشد، در این صورت 
این مالکیت می تواند آن ها را واجد شــرایط عامل های اخلاقی مسئول 
کند. اگر، به عنوان مثال، تصور شــود که هوش مصنوعی دارای ذهن 
اســت، این به معنای آن اســت که می توان آن را قادر به انجام اقدام 
عمدی دانســت که در قبال اقدامات خود مســئولیت دارد. اگر قرار 
است یک موجودیت از حیث اخلاقی در قبال اقدامات خود مسئولیت 
داشته باشد، لازم است که یک عامل اخلاقی باشد. ذکر این نکته مهم 
است که داشــتن جایگاه اخلاقی، که پیش تر به عنوان قضاوت تلقی 
شــد، و بودن به عنوان یک عامل اخلاقی، دو موضوع متفاوت اســت. 
یک موجودیت هنگامی یک عامل اخلاقی اســت که از حیث اخلاقی 
در قبال آنچه انجام می دهد، مســئول باشد. به عنوان مثال، یک نوزاد 
یک عامل اخلاقی نیســت. زیرا که فاقد شایستگی های اخلاقی است؛ 
اما از آنجا که یک بیمار اخلاقی محســوب می شــود که می توان به او 

ظلم کرد، دارای جایگاه اخلاقی است.
اگــر هوش مصنوعی به عنــوان یک عامل اخلاقی تصور شــود، باید 

مســئولیت پذیر بوده و برای اقدامات و نیز پیامدهای آن ها، ســرزنش 
یا ســتایش شود. با این حال سرزنش یا ســتایش هوش مصنوعی، با 
توجه به فقدان هر گونه درکی از این نوع پاسخ های اخلاقی در سمت 
سامانه های هوش مصنوعی، بیهوده خواهد بود. خطا و اشتباه در اینجا 
اســت که خود هوش مصنوعی را، در غیاب عامل اخلاقی، جایگاهی 
برای مســئولیت اخلاقی تصور کنیم. عامل اخلاقی مستلزم آن است 
کــه فردی بتواند الزامات اخلاقی را محقق و برآورده کند. این الزام به 
روش های مختلف و بر اســاس روایت های متفاوت تفسیر شده است: 
توانایی پیروی از قوانین اخلاقی، اقدام به خاطر قوانین اخلاقی، داشتن 
اراده آزاد، درک واقعیت های مرتبط و نیز داشتن درک اخلاقی، داشتن 
ظرفیــت پشیمانی و نگرانی برای دیگران. بــه طور یقین، مادامی که 
هــوش مصنوعی این الزامات را برآورده نکند، نمی تواند به عنوان یک 
عامل اخلاقی به شمار آید. با این حال، به واسطه فرآیند انسان انگاری، 
می تــوان به هوش های مصنوعی ویژگی هایی نســبت داد که حکم به 

عاملیت اخلاقی را در مواقعی که این طور نیست، قابل قبول می کند.
یکی از خطرات انســان انگاری هوش مصنوعی به این شیوه، آن است 
که قضاوت ها درباره مســئولیت ممکن است فقط بر هوش مصنوعی 
به عنوان یک جایگاه مسئولیت متمرکز شود. این به خودی خود یک 
مشکل است؛ هم به دلیل خطا در انتساب فاعلی بر اساس انسان انگاری 
و نیز به این دلیل که این قابلیت را دارد با تغییر تمرکز بر خود هوش 
مصنوعی، بار مســئولیت را از دوش دیگران بــردارد. به عنوان مثال 
قراردادن هوش مصنوعی در جایگاهی برای پاســخ گویی به یک اقدام 
یا دســتاورد، می تواند مسئولیت را از دوش افرادی که از حیث قانونی 
باید پاســخ گو باشــند، مانند مالکان، تولیدکنندگان یا دولت ها که به 

ترتیب در مالکیت، توسعه و تنظیم گری نقش بازی می کنند، بردارد.
اگــر به هوش مصنوعی بــه عنوان موجودی که ذهن مســتقل خود 
را دارد نگریســته شــود، این موضوع می تواند نه تنها به یک قضاوت 
تحریف شده از مسئولیت پذیری، که هوش مصنوعی را مسئولیت پذیر 
می داند، منجر شــود بلکه می تواند به مبرا شــدن ناعادلانه دیگران از 
مســئولیت و نیز به حس عمومی فقدان یا فقــدان کامل کنترل هم 
منجر شود. تأثیر آخر، به این دلیل است که اگر هوش مصنوعی عامل 
اخلاقی باشد، تصمیم گیران خودمختاری خواهند بود که قادر هستند 
اهــداف خود را انتخاب کرده و به شــکل آزادانه ای در ســایه دلایل 
اخلاقی عمل کنند. معنی این جمله این اســت که تصمیم های آن ها 
خارج از کنترل های انســانی و معمولًاً نیز، به دلیل ماهیت جعبه سیاه 
الگوریتم های هوش مصنوعی، غیرشفاف است؛ ولی باید به آن ها همان 
وزن و احتــرام اخلاقی را داد که تصمیمات هر عامل اخلاقی دیگری 
دارد. بــه هر حال، مادامی که هوش مصنوعی به این گونه عوامل بدل 
نشــوند )اگر اصلًاً بشوند(، این گونه قضاوت های اخلاقی خدشه پذیر و 

ناقص هستند.

۴-۴. قضاوت های مربوط به اعتماد
اعتماد نگرشی اســت نســبت به آنچه امید داریم قابل اعتماد باشد. 
قابل اعتماد بودن یک ویژگی اســت و نه یــک نگرش. اعتماد و قابل 
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اعتماد بودن دو موضوع مجزا هســتند؛ ولی در حالت ایده آل به آنچه 
اعتماد می شود، قابل اعتماد است و به آنچه قابل اعتماد است، اعتماد 
می شــود. با این حال روشن اســت که اعتماد می تواند نابجا باشد. در 
ســطح نازل و ابتدایی آن، اعتماد درباره اعتمادکننده ای است که به 
یک متولی در رابطه با موضوع اعتماد، اعتماد می کند )قابلیت اعتماد 
او را قضاوت می کند(. معتمدان امین کسانی هستند که سزاوار اعتماد 
کردن هســتند. آن ها برای آنکه ارزش اعتماد کردن را داشته باشند، 
بایــد ظرفیت مورد اعتماد قرار گرفتن را داشــته باشــند؛ که این به 
معنای شایســتگی تحقق اعتمادی است که بر دوش آن ها نهاده شده 

است.
یکی از خطرات انســان انگاری هوش مصنوعی، این است که قضاوت 
درباره اینکه به هوش مصنوعی اعتماد بشــود یا خیر، می تواند مرتبط 
با قضاوت هایی مربوط به قابل اعتماد بودن خود هوش مصنوعی باشد. 
با این حال طبق دو مورد از رایج ترین مفاهیم اعتماد، هوش مصنوعی 
قابلی�ـّت اینکه مورد اعتماد قــرار بگیرد را ندارد. دربــاره روایت های 
عاطــفی اعتماد، اعتماد از دو مؤلفه تشــکیل شــده: »نگرش عاطفی 
همراه با اعتماد به نفس در مورد حســن نیــت« و »انتظار اینکه فرد 
مورد اعتماد مستقیماًً و به طور مطلوب تحت تأثیر این فکر قرار گیرد 
که شما روی او حســاب می کنید.« با این حال، هوش مصنوعی فاقد 
ظرفیت لازم برای تحت تأثیر قرار گرفتن توسط اعتماد است، چرا که 
فاقد هر گونه حالت احساسی و هیجانی است. در روایت های معمول، 
اعتمادکننــدگان لازم اســت هنگامی که اعتماد به آن ها خدشــه دار 
می شــود، سرزنش شوند. این به معنای آن است که اعتمادکننده باید 
قادر باشــد موضوع »اعتماد« را درک کرده و نیز مســئولیت اقدامات 
خود را بپذیرد. با این حال هوش مصنوعی، از منظر هیچ استانداردی، 
یک عامل اخلاقی تلقی نشــده، بنابرایــن نمی تواند از حیث اخلاقی 
مســئولیت اقدامات خــود را بپذیرد. بنابراین، هــوش مصنوعی فاقد 

ظرفیت لازم برای اعتماد در هر دو حالت است.
در نتیجه، مشکل این است که انسان انگاری هوش مصنوعی می تواند 
منجر به این شــود که این گونه ســامانه ها قابل اعتماد به نظر آیند. 
کیفیت های معینی می تواند برای هوش مصنوعی متصور شــد، مانند 
حسن نیت یا همدلی و براســاس این ها، می توان نتایج نادرستی هم 
اســتنتاج کرد. تصور اینکه خود هوش مصنوعی قابل اعتماد هستند، 
بــه خودی خود و مبتــنی بر چنین کیفیت های پیش بینی شــده ای 
اشــتباه است، ولی می تواند تأثیرات دیگری هم داشته باشد. به عنوان 
مثال، این حکم که ســامانه های هوش مصنوعی قابل اعتماد هستند 
می توانند سطح قابلیت اعتماد سایر طرف ها را کاهش دهد. دلیل این 
امر آن است که اعتماد به هوش مصنوعی، صرفاًً به این دلیل که خود 
هوش مصنوعی قابل اعتماد اســت، می تواند عواملی را که باید هنگام 
تصمیم گیری در نظر گرفته شــوند، حذف کند. این عوامل می توانند 
طیفی شامل: قابل اعتماد بودن مالکان، توسعه دهندگان، سازمان های 
پیاده ساز هوش مصنوعی یا قابل اعتماد بودن دولت هایی که مسئولیت 

تنظیم این صنعت را بر عهده دارند را در بر می گیرد. به بیان دیگر، در 
نظر گرفتن هوش مصنوعی به عنوان موجودیتی قابل اعتماد، نه تنها 
یک قضاوت اخلاقی مشکل ســاز که مسبب ایجاد ابهام در ملاحظات 

مهمی است که باید در قضاوت های درباره اعتماد انجام شود.
ذکر این نکته ضروری اســت کــه در ادبیات موضــوع، این ایده که 
انســان انگاری در هوش مصنوعی بر اعتماد تأثیرگذار است، از طریق 
یافته های تجربی نشان داده شده که از این دیدگاه پشتیبانی می کند 
که انســان انگاری، اعتماد به هوش مصنــوعی را افزایش می دهد. به 
عنوان نمونه در زمینه وســایط نقلیه خودران و عوامل مجازی، مردم 
به هوش مصنوعی که قابلیت ها و ویژگی های انســانی دارد، نسبت به 
آن هایی کــه این قابلیت ها را ندارند، اعتماد بیشــتری دارند. به طور 
کلی این گونه ادعا می شــود که هر چه عامل هوش مصنوعی شباهت 
بیشــتری به انسان داشته باشــد احتمال اینکه انسان ها به آن اعتماد 
کرده و آن را بپذیرند، بیشــتر اســت. اگر این ادعا درســت باشد، با 
خود پیامدهای جدی اخلاقی هم، به دلیل امکان ســوء اســتفاده از 
این سوگیری انسانی برای مقاصد فریبکارانه یا گمراه کننده، به همراه 

خواهد داشت.

۵. نتیجه گیری
تمرکــز این مقاله بر انســان انگاری بــه عنوان گونــه ای از هیاهو و 
سفســطه است. بخش اول نشــان داد که چگونه انسان انگاری تمایل 
دارد قابلیت های هوش مصنوعی را به واســطه انتســاب ویژگی های 
شبه انســانی به سامانه هایی که فاقد آن هستند، اغراق آمیز جلوه داده 
و به نادرســتی نشان دهد. بخش دوم نشان داد که با همین ساز وکار، 
انســان انگاری قضاوت های اخلاقی در مورد هوش مصنوعی را تحریف 
کرده ماننــد آنهایی که مرتبط با شــخصیت و جایگاه اخلاقی هوش 
مصنوعی اســت و نیز قضاوت ها درباره مســئولیت پذیری و اعتماد در 
هــوش مصنوعی. از ایــن جنبه ها، مقاله فوق بــرخی از تبعات منفی 

حادتر انسان انگاری را نشان داد.

۶. قدردانی
از ســرکار خانم مرجــان طاهری که زحمــت تهیه و آماده ســازی 

پیش نویس این مقاله را متقبل شدند، سپاسگزاری می کنم.
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چرا پروژه های ERP و تحول دیجیتال به نتایج ملموس نمی‌رسند؟
راهبرد کسب نتایج قابل پیش بینی در شرایط ناپایدار اقتصادی

سعید امامی
)ERPacademy.ir( بنیان گذار آکادمی برنامه  ریزی منابع سازمان
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emamisaeid@yahoo.com :پست الکترونیکی

در یک نگاه
آسیب‌شناسی ناکامی پروژه‌ها: بسیاری از پروژه‌های ERP و تحول ●	

دیجیتال، بــه دلیل نگاه ابزاری به فناوری، ضعــف در راهبری، غلبه 
ساختارهای وظیفه‌ای بر تفکر سیستمی و فرایندگرایی، عدم آمادگی 
سازمانی و شکاف میان »استقرار« و »جاری‌سازی«، به نتایج ملموس 

دست نمی‌یابند.
تفکیک استقرار1 از جاری‌سازی2: »استقرار فناوری« به‌تنهایی به ●	

»تحول سازمانی« منجر نمی‌شــود؛ بلکه نیازمند هم‌سویی راهبردی 
مدیریت ارشد، بازطراحی فرایندها، انضباط مدیریتی و توانمندسازی 
ظرفیت‌های انســانی و سازمانی است تا شکاف میان »داشتن ابزار« و 

»بهره‌وری عملیاتی« پر شود.
ریشه‌یابی ناکامی‌های سیســتمی: فراتر از ضعــف نرم‌افزار، عامل ●	

اصلی شکست، نگاه جزیره‌ای به سازمان و دیجیتالی‌سازی اتلاف‌های 
موجود است؛ پدیده‌ای که ناشی از نادیده‌گرفتن مدیریت تغییر و عدم 

سنجش آمادگی سازمانی است.
تحول دیجیتال به‌عنوان ضرورت بقا: در شرایط ناپایدار اقتصادی، ●	

تحول دیجیتال از یک پروژه نمایشــی به ابزاری حیاتی برای کاهش 
اتــاف، افزایش شــفافیت، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیــری و تضمین 

تاب‌آوری و بقای بلندمدت سازمان تبدیل شده است.
1- Implementation
2- Deployment

نقطه عزیمت راهبردی: نقطه شــروع صحیح، نه انتخاب شتاب‌زده ●	
ابزار، بلکه تشــخیص دقیق مســئله، تعیین »نقطه عزیمت« و ایجاد 

هم‌سویی ذهنی و راهبردی در سطح مدیریت ارشد است.
چارچــوب مفهومی مدیریت تحول: این مقالــه، با ارائه چارچوبی ●	

منســجم )متشــکل از ۴ محور و ۸ اصل بنیادین(، نقشــه راه کنش 
راهبردی مدیران را ترســیم می‌کند تــا تحول از یک »اقدام فنی« به 

یک »سرمایه‌گذاری راهبردی« تغییر ماهیت دهد.
الگوی اجرایی رشد حل زونی: مسیر اثربخش تحول، نه »آبشاری ●	

و یک‌بــاره«، بلکــه »تدریجــی، یادگیرنده و مبتنی بر الگوی رشــد 
حلزونی3« است که به‌جای تحمیل تغییر، بر انطباق سازمان و پایداری 

دستاوردها تمرکز دارد.
تداوم و پیگیری مسیر: این نوشــتار، بستر مفهومی تصمیم‌گیری ●	

مدیران را ترســیم می‌کنــد و با تأکید بر لــزوم گفت‌وگو و همکاری 
متخصصان، زمینه را برای ارائه متدولوژی اجرایی و خدمات مشاوره‌ای 

هدفمند در مسیر تعالی سازمانی فراهم می‌سازد.

مقدمه
این نوشــتار، درگاهی برای بازخوانی چالش های کلیدی سازمان ها در 

مسیر استقرار و جاری سازی ERP و تحول دیجیتال است.

3- Spiral Development
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بخش نخســت این نوشــتار، خلاصه مدیریــتی مقالــه ای با عنوان 
»پیاده ســازی و جاری ســازی موفق ERP؛ مسیر گذار از ساختارهای 
سنتی به تحول دیجیتال« است که در شماره ۲۸۳ ماهنامه »گزارش 
کامپیوتر« )فروردین و اردیبهشــت ۱۴۰۵( به چاپ رسید. این مقاله 
بــا عارضه یابی وضع موجود، ریشــه های ناکامی پروژه هــا را فراتر از 
ضعف های فنی یا انتخاب نادرســت ابزار، در لایه های بنیادین واکاوی 
می کنــد؛ لایه هایی نظیــر غلبه نگاه ابزاری بر نــگاه مدیریتی، تداوم 
ســاختارهای جزیره ای، فقدان تفکر سیســتمی، ضعف در حکمرانی 
تغییــر و نبود آمادگی ســازمانی. این همان چالشی اســت که باعث 
می شود ســازمان ها باوجود صرف منابع کلان و سرمایه مدیریتی، از 
دستیابی به دستاوردهای ملموس بازبمانند. در واقع، این بخش تبیین 
می کنــد که چرا بسیاری از پروژه ها، علی رغم موفقیت در »اســتقرار 
فنی«، در مرحله »جاری سازی« و خلق ارزش واقعی متوقف می شوند

در مقابــل، بخــش دوم مقاله رویکردی ایجــابی و تجویزی در پیش 
می گیرد. این بخش بــا ارائه چارچوبی مفهومی مبتنی بر »۴ محور و 
۸ اصل بنیادین«، به پرسش بنیادین »چه باید کرد؟« پاسخ می دهد. 
در این چارچوب، تحول دیجیتال نه یک رویکرد »آبشاری« و یک باره، 
بلکه فرایندی یادگیرنده و مبتنی بر الگوی »رشــد حلزونی« تعریف 
شده است. هدف این بخش، ترسیم نقشه راهی برای مدیران است تا با 
هم سویی راهبردی و عارضه یابی دقیق، تحول دیجیتال را از پروژه ای 

نمایشی به دارایی راهبردی و پایدار در سازمان بدل سازند.

بخش اول: خلاصه مدیریتی
آنچه در ادامه می آید، دریچه ای به مباحث مقاله ای اســت که پیش تر 
معرفی شد. بدیهی است مدیران، مشاوران و تصمیم گیرانی که در پی 
درک عمیق تر و جامع تر این مســئله هستند، باید به متن کامل مقاله 
مراجعه کنند؛ چراکه اســتدلال ها، شواهد و چارچوب تحلیلی اصلی، 
در آنجا به صورت مبســوط ارائه شــده اســت. علاقه مندان می توانند 
برای مطالعــه تفصیلی، اصل مقاله را به صورت رایگان از وبگاه انجمن 

انفورماتیک ایران به نشانی ISI.ORG.IR دریافت کنند.

۱. مسئله اصلی: شکاف میان »استقرار« و »تحقق ارزش«
در سال های اخیر، بسیاری از سازمان های پیشرو، سرمایه گذاری های 
کلانی در حوزه زیرساخت های نرم افزاری و سامانه های یکپارچه انجام 
داده اند. بااین حال، تجربه عملی و شــواهد عینی نشــان می دهد که 
بخــش قابل توجهی از این پروژه ها، باوجود صــرف هزینه های گزاف، 
زمان طولانی و انرژی مدیریتی بسیار، به اهداف راهبردی موردانتظار 

دست نیافته اند. پرسش محوری اینجاست:

چــرا در بسیــاری از موارد، »اســتقرار فنــاوری« به »تحول 
سازمانی« منجر نمی شود؟

تحلیل های ارائه شده نشان می دهد که کانون نارسایی، نه در کیفیت 
فنی ســامانه ها، بلکه در »مدل جاری سازی«، »نحوه راهبری تحول« 

و »شیوه پیونــد ابزارهای فناورانــه با تفکر مدیریــتی و فرایندهای 
ســازمانی« نهفته اســت. مسئله آن نیست که ســازمان ها لزوماًً ابزار 
نامناســبی انتخاب کرده اند؛ مســئله این است که فناوری در بستری 
مستقر شــده که برای پذیرش، بهره برداری و ارزش آفرینی واقعی، از 

آمادگی سازمانی لازم برخوردار نبوده است.

۲. تحلیل وضعیت سازمان ها در مسیر تحول
ســازمان ها، با توجه به ســطح بلوغ و تجربه خــود در بهره برداری از 
»ســامانه های یکپارچه«، معمولًاً در یکی از دو موقعیت راهبردی زیر 

قرار دارند:

الــف( ســازمان هایی که ســرمایه گذاری در زیرســاخت های 
سامانه ای را انجام داده اند

این دســته، گام نخســت )استقرار فنی( را پشت ســر گذاشته اند، اما 
همچنان با چالش هایی نظیر ناپیوستگی داده ها، ضعف در یکپارچگی 
اطلاعات، مقاومت بدنه ســازمان و عدم انطبــاق فرایندها با »منطق 
سیســتمی« مواجه اند. در چنین ســازمان هایی، مسئله اصلی »خرید 
مجدد« یا »تعویض مکرر ســامانه« نیســت؛ بلکه چالــش بنیادین، 
»جاری ســازی هوشــمندانه«، بازتنظیم فرایندها، ارتقــای انضباط 
مدیریتی و فعال سازی ظرفیت های خفته ی سامانه های موجود است.

بــرای این گروه، پرســش اســاسی این اســت که چگونــه می توان 
سرمایه گذاری انجام شــده را از یک »هزینۀ سنگین« به یک »دارایی 
مولد و تصمیم ســاز« تبدیل کرد. راهکاری که برای موفقیت، کیفیت 
»راهبری مدیریتی«، بیــش از ویژگی های فنی نرم افزار، تعیین کننده 

است.

ب( ســازمان هایی که در آســتانه تصمیم گیری برای توسعه 
سامانه ای هستند

این گروه، هنوز وارد گام ســرمایه گذاری های گســترده نشده اند. این 
موقعیت، در عین همراه بودن با »ریسک تصمیم گیری«، یک فرصت 
راهبردی کم نظیر است. این سازمان ها می توانند با بهره گیری از تجربه 
دیگران، از تکرار خطاهای پرهزینه اجتناب کنند و از ابتدا، پروژه های 
ERP و تحــول دیجیتــال را نه به عنوان پروژه های صرفــاًً فناورانه یا 

IT-محور، بلکه به عنــوان یک »برنامه بازآفرینی مدیریتی، فرایندی و 

سازمانی« تعریف کنند.
برای این گروه، مزیت اصلی این اســت که پیش از صرف منابع کلان، 
می توانند نســبت میان راهبرد، فرایند، ساختار و فناوری را به درستی 
تنظیم کننــد. اگر این مرحله بــا درک صحیح آغاز شــود، احتمال 

دستیابی به نتایج واقعی به مراتب بیشتر خواهد بود.

۳. ریشۀ چالش ها: فراتر از ابزار
موفقیــت در این مسیــر، در گرو عبور از »نگاه ســنتی و بخشی« به 
»ســازمان فرایندگرا« است. ریشــه های ناکامی، معمولًاً در سه سطح 

زیر قابل شناسایی است:
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الف( فقدان تفکر سیستمی و فرایندگرایی
در بسیاری از ســازمان ها، واحدها همچنان ماننــد جزایری منفصل 
عمل کرده و هر بخش، اهداف، داده ها و رویه های خود را مســتقل از 
ســایر بخش ها دنبال می کند. در چنین شرایطی، حتی پیشرفته ترین 
ســامانه ها نیز نمی توانند یکپارچگی واقعی ایجاد کنند و در نهایت، به 
ابزاری برای ثبت مکانیزه همان پراکندگی های سابق تبدیل می شوند. 
بدون »تفکر سیستمی« و »فرایندگرایی«، سامانه نیز صرفاًً پوسته ای 

فناورانه بر ساختاری غیرمنسجم خواهد بود.

ب( شکاف میان »استقرار« و »جاری سازی«
در بسیاری از پروژه ها، »استقرار« نقطه پایان تلقی می شود، حال آنکه 
صرفاًً آغاز مسیر اســت. نصب، پیکربندی و راه اندازی سامانه، اگرچه 

ضروری است، اما با »جاری سازی« تفاوت ماهوی دارد.
جاری ســازی، مستلزم تغییر در رفتارهای سازمانی، انضباط فرایندی، 
پذیرش کاربر، بازتعریف مســئولیت ها و شکل گیری حاکمیت مؤثر بر 
داده و فرایند است. بسیاری از پروژه‌ها دقیقاًً در همین شکاف متوقف 
می شــوند: ســامانه نصب شده است، اما ســازمان هنوز با آن زندگی 

نمی کند.

پ( دیجیتالی سازی اتلاف ها
اگر فرایندها ناکارآمد، تصمیم گیری ها غیرشــفاف و جریان های کاری 
آکنده از دوباره کاری و اتلاف باشند، پیاده سازی سامانه، نه تنها مسئله 
را حل نمی کنــد، بلکه در مواردی، ســرعت بازتولید خطا را افزایش 
می دهد. دیجیتالی ســازی یــک فرایند معیوب، الزامــاًً آن را کارآمد 
نمی کند. ازاین رو، هر پروژه ERP یا تحول دیجیتال، پیش از هر چیز، 

نیازمند بازنگری در منطق فرایندها و حذف ریشه ای اتلاف هاست.

۴. مقتضیات اقتصاد ناپایدار: ضرورت نتایج قابل پیش بینی
اهمیــت این بحــث در اقتصاد امروز ایران دوچندان شــده اســت. 
ســازمان های ایرانی در شــرایطی فعالیت می کنند که دســترسی به 
منابع مالی، سرمایه انســانی متخصص و ظرفیت های سرمایه گذاری 
محدودتر و پرهزینه تر از گذشــته شده است. محدودیت منابع، هزینه 
بالای سرمایه گذاری و ناپایداری محیط، جایی برای آزمون وخطا باقی 
نمی گذارد؛ لــذا در چنین فضایی، هیچ تصمیم نادرســتی بی هزینه 
نیست و هیچ ســرمایه گذاری نامؤثری را نمی توان صرفاًً به عنوان یک 

تجربه قابل اغماض تلقی کرد.
در این شــرایط، دغدغه اصلی مدیران ارشــد آن اســت که چگونه با 
منابع محدودتر، نتایجی باثبات تر و قابل پیش بینی تر به دســت آورند. 
از ایــن منظر، ERP و تحول دیجیتال دیگر یــک پروژه »ویترینی«، 
»نمایشی« یا »صرفاًً فناورانه« نیســت؛ بلکــه به اهرمی برای افزایش 
شــفافیت، کاهش اتلاف، ارتقــای کیفیت تصمیم گیــری و افزایش 

تاب آوری سازمانی در محیطی ناپایدار تبدیل شده است.
چنان کــه اســتیون کاوی در کتاب نتایج قابل پیش بینی در شــرایط 

غیرقابل پیش بینی تأکید دارد، در دوران تلاطم، سازمان هایی موفق ترند 
کــه بر »اصول بنیادین«، »تمرکز راهبــردی« و »کیفیت اجرا« تکیه 
می کنند. در چنین بســتری، دقت در اجرا و انسجام در راهبری، تنها 
یک مزیت مدیریتی نیســت، بلکه مــرز میان »اتلاف منابع« و »خلق 
ارزش« اســت. از این منظر، تحول دیجیتال زمانی معنا پیدا می کند 
که بتواند به بهبود واقعی در عملکرد، چابکی و قدرت واکنش سازمان 

در برابر عدم قطعیت های اقتصادی منجر شود.

۵. آمادگی برای رقابت پذیری
در کنار تمامی دشــواری ها، تحولات محتمــل در فضای اقتصادی و 
بین الملــلی می تواند فرصت های تــازه ای نیز پیش روی ســازمان ها 
قرار دهد. در صورت شــکل گیری گشــایش های اقتصادی، توســعه 
همکاری های بین المللی یا افزایش ســطح رقابت در بازار، آن دســته 
از سازمان هایی که پیشــاپیش »ساختارهای مدیریتی«، »فرایندهای 
عملیاتی« و »زیرســاخت های اطلاعاتی« خود را اصلاح کرده اند، در 
جایــگاه برتری برای بهره بــرداری از فرصت های نوظهور قرار خواهند 

داشت.
رقابت پذیــری در فضــای نوین اقتصــادی، صرفاًً با توســعه بازار یا 
افزایش فروش حاصل نمی شــود؛ بلکه نیازمند ســازمانی است که از 
درون منســجم، چابک و قابل اعتماد باشد. ســازمانی که فرایندهای 
آن بازطراحی و بهینه شــده، اتلاف های آن به صورت نظام مند کاهش 
یافتــه، داده های آن یکپارچه و قابل اتکا بوده و تصمیم گیری در آن بر 

مبنای »اطلاعات واقعی و به هنگام« انجام شود.
پیونــد میان رویکردهــای »مدیریــت فرایند«، »مدیریــت ناب« و 
»سامانه های یکپارچه«، نه یک تجمل، بلکه »پیش شرط حضور مؤثر« 

در فضای رقابتی آینده است.
نکته مهم آن اســت که زمان برای این بازآمادگی نامحدود نیســت. 
سازمان هایی که اصلاح ساختارهای داخلی خود را به تعویق می اندازند، 
ممکن است در مواجهه با موج بعدی رقابت، فرصت واکنش مؤثر را از 
دســت بدهند. در مقابل، سازمان هایی که امروز بر اصلاح »بنیان های 
مدیریتی و سیســتمی« خود تمرکز می کنند، فردا از ظرفیت بالاتری 

برای رشد، انطباق و توسعه برخوردار خواهند بود.

جمع بندی
مقالــه اصلی، تبیین گر تحلیلی عمیق دربــاره علل ناکامی بسیاری از 
پروژه های ERP و تحول دیجیتال در سازمان های ایرانی است؛ تحلیلی 
که اثبات می کند مسئله اصلی، بسیار فراتر از انتخاب نرم افزار یا اجرای 
فنی پروژه است. بر پایه این رویکرد، بخش مهمی از ناکامی ها به تداوم 
الگوهای سنتی مدیریت، ضعف در »حاکمیت و راهبری«، نارسایی در 

فرایندها و غلبه »نگاه ابزاری« بر »نگاه تحولی« بازمی گردد.
برای بسیاری از ســازمان ها، مسیر تحــول الزاماًً از خرید یک نرم افزار 
جدید آغاز نمی شود؛ بلکه از بازاندیشی در »شیوه مدیریت«، بازتعریف 
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»مدل جاری ســازی«، اصلاح فرایندهــا و بهره بــرداری اثربخش از 
ظرفیت هــای موجود می گذرد. به همین دلیل، آنچه امروز بیش از هر 
زمان دیگری اهمیت دارد، نه صرفاًً »اســتقرار سامانه«، بلکه »کسب 

نتیجه از سامانه« است.
از ایــن منظر، مطالعه متن کامل مقاله برای مدیرانی که در آســتانه 
تصمیم گیــری، بازنگری، اصلاح مسیر یا ارزیابی ســرمایه گذاری های 
پیشین خود هســتند، مبنایی جدی برای تأمل و تصمیم سازی فراهم 
می آورد. این نوشتار، صرفاًً مدخلی برای ورود به این بحث است؛ فهم 
دقیق مســئله و ارزیابی ســنجیده مسیر پیش رو، مستلزم مراجعه به 

متن کامل و تأمل عمیق تر بر مباحث آن است.

بخش دوم: در این شــرایط ناپایدار اقتصادی، مدیران چه باید 
بکنند؟

پیش از تبیین رویکرد تحولی پیشــنهادی، لازم اســت یک واقعیت 
بنیادیــن به صراحــت مورد پذیرش قــرار گیرد: موفقیــت در تحول 
دیجیتال و جاری سازی ســامانه های یکپارچه )همانند ERP(، صرفاًً 
برآمــده از یک تصمیم فنی یا انتخاب فناورانه نیســت، بلکه در گرو 
تحقق هم زمان ســه ســطح اســاسی از یکپارچگی در سازمان است. 
نخست، یکپارچگی در سطح داده4 که زیرساخت لازم برای شفافیت، 
گزارش گیــری دقیق و اتکاپذیری اطلاعات را فراهم می ســازد. دوم، 
یکپارچگی در سطح فرایند5 که زمینه ساز شکل گیری جریان منسجم 
ارزش، هماهنگی عملیاتی و انسجام عملکردی است. سوم، یکپارچگی 
در سطح ذهنی و هم سویی راهبردی6 که جهت گیری، اراده و انسجام 
تصمیم گیــری را در ســطح مدیریت رقم می زنــد. در عمل، چنانچه 
هم ســویی در سطح سوم تحقق نیابد، دو ســطح دیگر نیز، حتی در 
صورت اســتقرار، ماهیتی جزیره ای و کم اثر خواهند داشــت و تحول 
دیجیتال نه به بهبود عملکرد، بلکه معمولًاً به دیجیتالی سازی اتلاف ها 

خواهد انجامید.
تحقق این منشــور سه گانه، مستلزم عبور از نگاه های سنتی و حرکت 
به ســوی »تفکر سیســتمی« اســت؛ نگرشی که در آن، ســازمان نه 
مجموعه ای از اجزای منفک، بلکه کلیتی به هم پیوســته تلقی می شود 
کــه در آن تصمیم های مدیریــتی، فرایندهای عملیــاتی و ابزارهای 
فناورانه، در صــورت هم افزایی، به نتایجی پایــدار و قابل اتکا منتهی 
می شوند. بر این مبنا، دستور کار مدیران ارشد در این شرایط ناپایدار، 

باید بر چهار محور اصلی و هشت اصل بنیادین زیر استوار گردد:
)Mindset & Strategy( محور اول: خاستگاه ذهنی و راهبردی

۱. گــذار از راه حل های کلیشــه ای به راهبرد هــای اختصاصی )اصل 
)Adaptation Principle - انطباق

۲. ایجاد هم سویی ذهنی در مدیریت ارشد )اصل وحدت فرماندهی - 
)Unity of Command Principle

4- Data Integration
5- Process Integration
6- Strategic Alignment

)The Operational Reality( محور دوم: کالبد واقعیت های عملیاتی
۳. برقراری تــوازن راهبردی میان مدیریــت، فرایند و فناوری )اصل 

)Equilibrium Principle - تعادل
۴. توازن مســئولیت ها و بهینه ســازی داشــته ها )اصــل بهره وری - 

)Productivity Principle

)Execution Dynamics( محور سوم: پویایی حرکت و اجرا
 Capacity - ۵. طراحی مسیر تحول زیست پذیر )اصل ظرفیت سنجی

)Assessment Principle

۶. تقــدم تعیین نقطــۀ عزیمت بر انتخاب ابزار )اصــل عارضه یابی - 
)Diagnosis Principle

۷. گذار از مدل آبشــاری به رشد حلزونی یا تکاملی )اصل استمرار - 
)Continuity & Spiral Development Principle

)Sustainability( محور چهارم: پایداری و پیشران ها
۸. تشــکیل هســته ی یادگیرنده و توانمندســازی پیش ران ها )اصل 

)Sustainability Principle - پایداری

تأکید بر این نکته ضروری است که این اصول، نه یک »برنامه اجرایی 
تفصیلی« یا »نقشــه راه فنی«، بلکه بستری مفهومی برای شکل دهی 
به تفکر تحول هســتند. این مبانی، پیش نیاز هرگونه اقدام جدی تری 
نظیر انتخاب ابزار یا انعقاد قراردادهای اجرایی محســوب می شــوند. 
براین اساس، هدف ما در اینجا دیکته کردن نوع ابزار یا سامانه نیست، 
بلکه ترسیم یک »تصویر منســجم راهبردی« از اولویت هاست؛ چراکه 
راهکارهای عملیاتی و ابزارهای موردنیــاز، همواره متأثر از اقتضائات 
خاص هر ســازمان )مانند ســطح بلوغ، ســاختار و مقیــاس( تعیین 

می شوند.
در گزارش ها و مقالات آتی، مسیر حرکت از این »بســتر مفهومی« به 
سمت »اجرای دقیق و میدانی« با جزئیات کامل واکاوی خواهد شد.

محور اول: خاستگاه ذهنی و راهبردی
۱. گذار از راه حل های کلیشه ای به راهبرد های اختصاصی )اصل 

انطباق(
نقطــه آغاز درســت در هر برنامه تحول، عبور از این توهم اســت که 
برای استقرار سامانه های یکپارچه یا پیشبرد تحول دیجیتال، نسخه ای 
استاندارد و جهان شمول برای همه سازمان ها وجود دارد. در واقعیت، 
هیچ راهکاری فــارغ از زمینه، به خودی خود موفقیت آفرین نیســت. 
فناوری تنها زمانی واجد ارزش واقعی می شود که نسبت به مختصات 
خاص هر ســازمان - از قبیل سطح بلوغ مدیریتی، فرهنگ سازمانی، 
ساختار قدرت، ظرفیت منابع و شــرایط محیطی - سنجیده شود. از 
این منظر، مسئله اصلی نه انتخاب یک راه حل آماده، بلکه طراحی یک 

مسیر متناسب است.
براین اساس، تحول دیجیتال پروژه ای نیست که بتوان آن را کپی برداری 
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کرد؛ بلکه اقدامی است که باید کاملًاً متناسب با اقتضائات هر سازمان 
طراحی شــود. سازمان زمانی در مسیر درست قرار می گیرد که فاصله 
میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب خود را بر مبنای واقعیت های 
درونی تعریف کند و بر همان اســاس، دربــاره دامنه مداخله، ترتیب 
اقدامات، سرعت حرکت و میزان اتکا به ابزار تصمیم بگیرد. در مقابل، 
هرگاه راه حل هایی که در ظاهر مدرن و موفق به نظر می رســند بدون 
تناسب سنجی با بافت واقعی سازمان تحمیل شوند، نتیجه غالباًً چیزی 
جــز ناهماهنگی، مقاومت پنهان و اتلاف منابع نخواهد بود. در نهایت، 
راهبــرد اثربخش، خروجی انطباق هوشــمندانه اســت، نه پیروی از 

الگوهای از پیش آماده.

۲. ایجاد هم ســویی ذهنی و راهبردی در مدیریت ارشــد )اصل 
وحدت فرماندهی(

هیچ تحول پایداری بدون شکل گیری درک مشترک در سطح مدیریت 
ارشد آغاز نمی شــود. اگر مدیران سازمان درباره چرایی تحول، جهت 
حرکت، اولویت ها و معیارهای موفقیت به زبان مشترک نرسیده باشند، 
ابزارها و پروژه ها به جای ایجاد انســجام، به میدان تفسیرهای متفاوت 
و گاه متعارض تبدیل خواهند شــد. از همیــن رو، تحول دیجیتال را 
نباید از ابتدا به عنوان پــروژه ای صرفاًً فناورانه یا مأموریتی محدود به 
واحد فناوری اطلاعات تعریف کرد؛ بلکه باید آن را مسئله ای در سطح 
حکمرانی ســازمان دانســت که نیازمند توافق در رأس هرم مدیریتی 

است.
منطق این اصل، ضرورت تفاهم بر ســر تعریف مســئله اصلی، هدف 
تحول و اولویت های سازمانی پیش از شروع اجراست. تا زمانی که هر 
مدیر، تحول را صرفاًً از دریچه منافع واحد خود تفسیر کند، انســجام 
تصمیم گیری شــکل نخواهد گرفت و ســازمان با مطالباتی پراکنده، 
منابع متعارض و انتظارات ناهمسو مواجه خواهد شد. در نقطه مقابل، 
زمانی که مدیریت ارشــد بر سر پرسش های بنیادین به تفاهم برسد - 
اینکه تحول قرار اســت کدام مسئله را حل کند، چه ارزشی بیافریند 
و چه هزینه هایی برای این گذار پذیرفتنی اســت - بســتر لازم برای 
یکپارچــگی در ســطح داده، فرایند و اجرا فراهم می شــود؛ بنابراین، 
نقطه عزیمــت معتبر در تحول، نه از فناوری، بلکه از وحدت ذهنی و 

راهبردی در رأس سازمان آغاز می شود.

محور دوم: کالبد واقعیت های عملیاتی
۳. برقراری تــوازن راهبردی میان »مدیریت، فرایند و فناوری« 

)اصل تعادل(
طراحی یک تحول ســازمانی پایدار، نیازمند توجه هم زمان به سه بُعُد 
اصلی است که پایه عملکرد هر سازمان را می سازند: نخست، مدیریت 
و هدایت راهبردی؛ دوم، فرایندهای عملیاتی و جریان ارزش؛ و سوم، 
فناوری و ابزارهای پشتیبان. این سه بُعُد به هم پیوسته اند و بر یکدیگر 
اثر می گذارند؛ به گونه ای کــه هیچ کدام به تنهایی نمی توانند تحول را 

پیش ببرند. فناوری، هرچند نقش توانمندســاز دارد، اما اثرگذاری آن 
به روشن بودن فرایندها و شفاف بودن تصمیم گیری مدیریتی بستگی 
دارد. فرایندها نیز تا وقتی از پشــتیبانی مدیریتی برخوردار نباشند و 
ابزار مناسب برای اجرا نداشته باشند، دوام پیدا نمی کنند. ازسوی دیگر، 
مدیریت هم بدون فرایند روشن و ابزار مناسب، توان هدایت درست و 

تصمیم گیری مؤثر را از دست می دهد.
ازاین رو، ســازمان در مسیر تحول باید از نگاه های تک بعدی و تمرکز 
صرف بر یکی از این ســه بُعُد فاصله بگیرد. مسیر درســت، بازآرایی 
هماهنــگ و متعادل میان مدیریت، فرایند و فناوری اســت. پیش از 
هر اقدام گسترده، لازم است نســبت میان این سه بُعُد در سازمان با 
دقت بررسی شود. اگر مسئله اصلی از ناهماهنگی مدیریتی سرچشمه 
می گیــرد، نباید انتظار داشــت که صرفاًً با خرید یــک نرم افزار تازه، 
مشــکل حل شــود. به همین ترتیب، اگر فرایندها مبهــم، ناکارآمد 
یا ناپایدار باشــند، توسعه ســامانه به تنهایی نتیجه مطلوب به همراه 
نخواهد داشــت. همچنین اگر زیرساخت فناوری کافی وجود نداشته 
باشــد، اصلاحات صرفاًً مدیریتی یا فرایندی نیــز در حد حرف باقی 
می ماند؛ بنابراین، منطق درســت آن اســت که هر اقــدام فناورانه با 
نیازهای فرایندی سنجیده شود و هر اصلاح فرایندی نیز با سطح بلوغ 
و آمادگی مدیریتی هماهنگ باشد. این توازن است که یکپارچگی را از 
سطح گفت وگوهای سازمانی، به سطح عملکرد واقعی منتقل می کند

۴. توازن مسئولیت ها و بهینه سازی داشته ها )اصل بهره وری(
در پروژه های تحول، شفاف ســازی مرز میان تأمیــن ابزار و راهبری 
تحول، اصلی بنیادین اســت. منطق درست حکم می کند که راهبری 
تحول - شامل تعریف چشــم انداز، اولویت بندی، مدیریت تغییر، حل 
تعارض های سازمانی، اصلاح مستمر فرایندها و مدیریت مقاومت های 
درونی - وظیفه ای حاکمیتی و درون ســازمانی باشــد. این مسئولیت 
نباید به فروشنده یا پیمانکار بیرونی واگذار شود. اگرچه این بازیگران 
خارجی در انتخاب، اســتقرار، آموزش و پشتیبانی نقش مهمی دارند، 
اما مالکیت راهبردی تحول و جهت دهی نهایی باید در درون سازمان 
بــاقی بماند. رویکرد اثربخش، بهره گیــری از تخصص بیرونی در کنار 

حفظ هدایت درونی است.
در کنار ایــن موضوع، اصل بهره وری حکــم می کند پیش از هرگونه 
ســرمایه گذاری جدید، ظرفیت های موجود ســازمان به دقت ارزیابی 
شــوند. اغلب، کمبود نتایــج مطلوب نه به دلیل نبــود ابزار تازه، که 
حاصل استفاده ناکارآمد از قابلیت های موجود است؛ بنابراین، مدیران 
باید پیش از خرید سامانه یا ماژول جدید، این پرسش را مطرح کنند: 
چه امکاناتی هم اکنون در دســترس است؟ کدام قابلیت ها هنوز فعال 
نشــده اند؟ و تا چه حد می توان با بهینه ســازی استفاده از داشته های 
فعلی به اهداف رسید؟ این رویکرد، تنها یک ملاحظه اقتصادی نیست؛ 
بلکه اصلی مدیریتی است که سازمان را فرامی خواند تا پیش از توسعه 
ابزارهای جدید، دارایی های دانشی و فناورانه خود را کاملًاً فعال کند. 
پرهیز از انباشــت سامانه های متعدد و اغلب بلااستفاده که پیچیدگی 
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سازمان را افزایش می دهند، یکی از خروجی های این اصل است.
محور سوم: دینامیک حرکت و اجرا

۵. طراحی مسیر تحول زیست پذیر )اصل ظرفیت سنجی(
طراحی مسیر تحول باید با ظرفیت واقعی ســازمان برای جذب تغییر 
ســازگاری کامل داشته باشد. تحول، فراتر از یک پروژه فنی، فرایندی 
انســانی و فرهنگی است؛ بنابراین سرعت، دامنه و شدت مداخله باید 
با توان یادگیری، انضباط اجرایی و تاب آوری بدنه ســازمان تناســب 
داشــته باشــد. تحول پایدار تنها زمانی محقق می شود که کارکنان و 
مدیــران، تغییر را درک کننــد، آن را بپذیرند و در رفتار روزمره خود 
نهادینه ســازند. براین اساس، تکیه بر »شــتاب اجرا« یا »گستردگی 
ظاهــری برنامه« به تنهایی می تواند گمراه کننده باشــد؛ آنچه اهمیت 

دارد، »زیست پذیری مسیر« است.
منطق درســت این اســت که تحــول در قالب چرخه هــای کوتاه، 
قابل ســنجش و اصلاح پذیر تعریف شــود. در این الگــو، هر گام باید 
ســازمان را قادر سازد که هم زمان ســه کنش »پیشروی، یادگیری و 
بازتنظیم« را انجام دهد. شــاخص موفقیت نیز نباید صرفاًً اتمام یک 
فاز یا راه اندازی یک سامانه باشد، بلکه »میزان انطباق واقعی سازمان 
با تغییر« باید ملاک قرار گیرد. ســازمان باید از تحمیل شــتابی که 
توان جذب را فرســوده می کند، یا کندی مفرطی که انرژی تحول را 
از بین می برد، پرهیز کند. به ویژه در شــرایط ناپایدار اقتصادی، مسیر 
قابل زیســت بر مسیر نمایشی اولویت دارد؛ چرا که هزینه بازگشت از 
تصمیم های شــتاب زده در این فضا، می تواند بقای ســازمان را تهدید 

کند.

۶. تقــدم تعییــن »نقطــۀ عزیمت« بــر انتخاب ابــزار )اصل 
عارضه یابی(

تحول دیجیتال و اســتقرار ERP، بیش از آنکه مســئله انتخاب ابزار 
باشد، مسئله تشخیص درست اســت. ضروری است سازمان پیش از 
هرگونه سرمایه گذاری فناورانه، نقطه عزیمت خود را به روشنی تعیین 
کند. الگوی صحیح راهبری این اســت که تحول با یک »عارضه یابی 
ساختارمند« آغاز شــود، نه با انتخاب شتاب زده نرم افزار. مدیران باید 
پیش از هر چیز، مســئله محوری خود را شــفاف کنند: آیا مشکل در 
ناهماهنگی داده هاست؟ گسســت فرایندها؟ تأخیر در تصمیم گیری؟ 
نبود مالکیت روشــن بر فرایندها؟ یا شاید تعارض منافع در حکمرانی 
ســازمان؟ تا زمانی که نقطه آغاز به درستی ترسیم نشود، ابزار نه تنها 
راهگشا نخواهد بود، بلکه می تواند ناکارآمدی ها را پیچیده تر و هزینه زا 

کند.
توصیــه می شــود ســازمان از رویکــرد راه حل محــوری به ســمت 
مسئله محوری حرکت کند. به بیان دیگر، ابتدا باید ماهیت اصلاحات 
موردنیاز روشن شود و سپس ابزاری متناسب با آن برگزیده شود. این 
جابه جایی ظاهراًً ساده، اثری تعیین کننده بر کیفیت سرمایه گذاری و 
دقت مداخله دارد. وقتی مســئله به‌درستی تعریف شود، دامنه اقدام 

محدود و مشــخص می گردد، انتخاب ها هدفمندتر می شود و احتمال 
ورود بــه پروژه هایی کــه از ابتدا کانون اشــتباهی را هدف گرفته اند، 
کاهــش می یابد؛ بنابرایــن، تعیین دقیق نقطه عزیمت، نخســتین و 

حیاتی ترین تصمیم مدیریتی در برنامه تحول است.

۷. گذار از مدل آبشاری به رشد حلزونی )اصل استمرار(
در محیط های ناپایدار، نگاه پروژه ای بزرگ، یک باره و ســنگین )مدل 
آبشاری( به تحول، ریسکی است که سازمان را با خطر شکست مطلق 
مواجه می کند. منطق جایگزین، مدل »رشــد حلزونی« است؛ الگویی 
که تحــول را در قالب گام های تکاملی، پیوســته و انباشــتی دنبال 
می کند. در این الگو، هر مرحله از تحول، ضمن ایجاد یک دســتاورد 
عملیاتی ملموس، دانش لازم برای اصلاح و بهینه سازی مرحله بعد را 
فراهم می ســازد. این رویکرد به سازمان امکان می دهد در حین اجرا 
بیاموزد، خطاها را در ابعاد کوچک شناسایی و اصلاح کند و از انباشت 

تصمیم های پرریسک و برگشت ناپذیر جلوگیری نماید.
ســازمان نباید دستیابی به موفقیت را به یک نقطه پایانی دوردست و 
مبهم موکول کند. دستاوردهای تحول باید به صورت مرحله ای تعریف 
شــوند تا هم امکان ارزیابی مستمر فراهم شــود و هم انگیزه درونی 
ســازمان در طول مسیر حفظ گردد. رشــد حلزونی به معنای کندی 
نیســت؛ بلکه به معنای »پیشــروی ســنجیده، اصلاح پذیر و پایدار« 
اســت. این مدل به ویژه در شرایطی که منابع محدود، محیط متغیر و 
مقاومت های درون ســازمانی جدی است، واقع بینانه ترین راهبرد  برای 
عبور از موانع محســوب می شــود. پرهیز از دامنه های وسیع اولیه و 
تمرکز بر دستاوردهای کوچک پیوسته، کلید استمرار در مسیر تحول 

است.

محور چهارم: پایداری و پیشران ها
۸. تشکیل هسته یادگیرنده و پیش ران ها )اصل پایداری(

پایــداری تحول در بلندمــدت، پیش از آنکه بــه دوام ابزارهای فنی 
یا ثبات دســتورالعمل های اداری وابســته باشــد، بــه ایجاد ظرفیت 
انسانی درون ســازمانی متکی است. منطق این اصل حکم می کند که 
ســازمان های تحول خواه، تمرکز خود را بر شناسایی و توانمندسازی 
حدود ۲۰ درصد از ســرمایه های انسانی کلیدی و اثرگذار قرار دهند. 
برای تحقق این هدف، سازمان باید مجموعه ای از نشست های مستمر 
یادگیری و هم سویی7 را در درون خود نهادینه کند. هدف از برگزاری 
این نشســت ها، نــه آموزش مهارت هــای فنی معمــول، بلکه ایجاد 
»زبان مشــترک«، درک یکپارچه از سیستم و هم سویی ذهنی میان 

متخصصان و مدیران است.
این نشســت ها، موتور محرک گــذار به یک »ســازمان یادگیرنده« 
هســتند؛ نهادی پویا که قادر اســت در مواجهه با تغییرات محیطی 
و اقتضائات جدید، فرایندهــا را بازتفسیر، اصلاح و تثبیت نماید. این 
7- Learning & Alignment Forums
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جلسات، بخشی از »بدنه اصلی مسیر تحول« محسوب می شوند؛ چرا 
که دانش حاصل از هر »دوره رشــد حلزونی«، مبنای ارتقای کیفی و 
بهبود گام های آتی را فراهم می آورد. ساختار شرکت کنندگان در این 
نشســت ها باید بین وظیفه ای8 باشد تا اهداف راهبردی مدیریت ارشد 
را به مدل های عملیــاتی ترجمه کند و متقابلًاً چالش های خط مقدم 
را به منطــق تصمیم گیری کلان تبدیل نماید. در کنار این هســته، 
توانمندسازی »عوامل تغییر9« در لایه های مختلف نیز نقشی کلیدی 
دارد تا پذیرش تغییر را در ســازمان نهادینه کننــد. اتکای کامل به 
ابلاغیه های رســمی یا ســپردن تمامی امور به عوامــل بیرونی، مانع 
اصلی پایداری اســت؛ چرا که فناوری و فرایندها تنها کالبد تحول را 
می ســازند، اما این جریان زنده و یادگیرنده ی انسانی است که به آن 

روح می بخشد و تداومش را تضمین می کند.

جمع بندی: از بستر مفهومی به کنش راهبردی
آنچه در این بخش مطرح شــد، نه فهرســتی از توصیه های پراکنده، 
بلکه چارچوبی برای بازتعریف منطق تصمیم گیری مدیران در مواجهه 
با تحول دیجیتال و اســتقرار ســامانه های یکپارچه است. در شرایط 
ناپایدار اقتصادی، مســئله اصلی مدیران صرفاًً انتخاب ابزار، تســریع 
اجرا یا آغاز پروژه های جدید نیست؛ بلکه مهم تر از آن، ایجاد ظرفیتی 
در ســازمان اســت که بتواند واقعیت خود را درست تشخیص دهد، 
اولویت هایــش را با دقت بازآرایی کند و مسیر تحول را متناســب با 
اقتضائات درونی و بیرونی خود طراحی نماید. از این منظر، »۴ محور 
و ۸ اصل بنیادین« را باید به عنوان بستری مفهومی برای هدایت کنش 
راهبردی در نظر گرفت؛ بستری که به مدیران کمک می کند پیش از 
ورود به سطح ابزار و اجرا، منطق تحول را در سطح حکمرانی، فرایند 

و یادگیری سازمانی مستقر سازند.
براین اســاس، دســتور کار مدیران پیش از هر اقدام شــتاب زده، باید 
معطــوف به چند تصمیم بنیادین باشــد: شــناخت دقیق مســئله، 
شــکل دادن به هم ســویی ذهنی و راهبردی در سطح مدیریت ارشد، 
تعیین روشــن نقطه عزیمــت، طراحی مسیری زیســت پذیر و ایجاد 
یک هســته یادگیرنده که بتوانــد تداوم تحول را از درون ســازمان 
تضمیــن کند. تنها در چنین صورتی اســت که فنــاوری از یک ابزار 
پرهزینــه و گاه نمایشی، به یک اهرم واقعی برای انســجام، بهره وری 
و تصمیم گیری مؤثر تبدیل می شــود. پیاده سازی این اصول بنیادین 
در ســازمان، مســتلزم بهره گیری از یک متدولــوژی اجرایی دقیق و 
راهکارهای کاربردی است؛ ازاین رو، ما در مقالات آتی »مجله گزارش 
کامپیوتر« به طراحی جزئیات »مدل های اجرایی« خواهیم پرداخت و 
ابزارهای مداخله ای نظیر »کارگاه های عارضه یابی و هم سویی« را برای 

عملیاتی کردن این اصول معرفی خواهیم کرد.

8- Cross-functional
9- Change Agents

سخن پایانی: تداوم گفت وگو، همکاری و پیگیری مسیر
این نوشــتار، تنها درآمدی بر یک مسیر طولانی اما پیمودنی اســت. 
تحول دیجیتال و جاری سازی اثربخش سامانه های یکپارچه )همانند 
ERP(، بیــش از آنکــه به تکیه بــر فناوری های صرف یــا ابزارهای 

نرم افزاری وابســته باشد، به خرد جمعی، هماهنگی راهبردی و تداوم 
گفت وگوی حرفه ای وابسته است. مسیر تحول، برخلاف آنچه در نگاه 
نخســت به نظر می رســد، نه یک جاده هموار و خطی، بلکه پروژه ای 

کلان و سرشار از یادگیری، بازبینی و هم سویی است.
از مدیران ارشــد، راهبــران پروژه و تمامی متخصصــانی که دغدغه 
نتیجه گرایی در شــرایط ناپایدار اقتصــادی را دارند، دعوت می کنیم 
تا این مباحث را در شــماره های آتی »مجله گزارش کامپیوتر« دنبال 
کنند؛ جایی که به طراحی جزئیات مدل های اجرایی خواهیم پرداخت 
و راهکارهــای عملیاتی، از جمله برگــزاری کارگاه های عارضه یابی و 
هم ســویی را به عنــوان ابزارهای پیش برنده در پــروژه تحول معرفی 

خواهیم کرد.
در همین راســتا، از تمامی مشــاوران و صاحب نظران فعال در حوزه 
تحول ســازمان و تحول دیجیتــال نیز دعوت می گردد تا با ارســال 
مقالات و ارائه راه حل های پیشــنهادی، در شفاف سازی هرچه بیشتر 

این مسیر رشد پایدار برای صنایع کشور مشارکت نمایند.
همچنین برای سازمان هایی که در مراحل گوناگون این مسیر تحولی 
قــرار دارند، فرصت هــای هم اندیشی و گفت وگــوی تخصصی فراهم 
اســت؛ چه برای مجموعه هایی کــه در ابتــدای راه انتخاب ERP و 
طراحی پروژه تحول هســتند و نیازمند نقشه راهی هوشمندانه برای 
کاهش ریســک های احتمالی اند، و چه برای سازمان هایی که پیش تر 
زیرســاخت های فناوری را تهیه کرده، امــا در بهره برداری اثربخش و 
اســتخراج ارزش از ابزارهای موجود با چالش روبه رو هستند. آکادمی 
برنامه ریزی منابع سازمان و گروه تخصصی برنامه ریزی منابع سازمان 
)ERP( انجمــن انفورماتیک ایــران، با تکیه بر تجارب پیاده ســازی 
راهبردهای سیســتمی، ارائه خدمات مشاوره ای و دوره های آموزشی 
هدفمند، آمــادگی دارند تا با ارزیابی کانون های مداخله و عارضه یابی 
فرایندها، در کنار مدیران ارشــد به هدایت اثربخش پروژه های تحول 

کمک نمایند.
ما بر ایــن باوریم که مسیر تحــول، تنها با همــکاری، تبادل دانش 
خبرگان و ایجاد فهم مشترک میان تصمیم گیران هموار گشته و نتایج 
آن قابل پیش بینی خواهد شــد. برای هماهنگی و تبادل نظر پیرامون 

چالش های اختصاصی سازمان خود، می توانید با ما در ارتباط باشید.
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مراسم اهدای دومین جایزة پروفسور کامبیز بدیع 

سه شنبه، 12 خرداد ماه 1405-  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران 

دومین مراســم اهدای جایزه علمی اســتاد کامبیز بدیع در روز ســه 
شنبه 12 خردادماه 1405 ساعت10 الی 12 در پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطلاعات، ســالن شــهید اتابکی همزمان با مراســم پنجاه 
وپنجمین  ســالگرد تأسیس پژوهشــگاه ارتباطات و اطلاعات برگزار 

گردید.
آیین گرامی‌داشــت پنجاه‌وپنج سالگی تأسیس »پژوهشگاه ارتباطات 
و فنــاوری اطلاعات« با حضــور معاونین وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطلاعــات، نمایندگان وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری و جمعی از 

مدیران، اساتید و پژوهشگران این حوزه برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری اطلاعات، 
در این مراســم که با هدف مرور بیش از نیم قرن دســتاوردهای این 
مرکز پژوهشی برگزار شــد، بر نقش کلیدی پژوهشــگاه در توســعه 
زیرســاخت های مخابراتی کشور تأکید و از خدمات ارزنده چهره های 

ماندگار و برگزیدگان علمی این حوزه قدردانی شد. 

در بخشی از این مراســم، پنج تن از اساتید و پیشکسوتان گران قدر 
صنعــت و دانشــگاه که نقش مؤثری در پیشــبرد اهــداف علمی و 

زیرساختی کشور داشته‌اند، تجلیل شدند. 
بر این اســاس، دکتر رضا فرجی‌دانا، دکتر محمود کمره‌ای، مهندس 
حسیــن ریاضی، مهنــدس مجتبی جعفری و دکتر عــلی علویان به 
عنوان پیشکســوتان این حوزه مورد تقدیر قرار گرفتند و از ســال ها 

تلاش ایشان در عرصه های علمی و اجرایی کشور یاد شد.
همچنین در این رویداد، برگزیدگان جایزه "پروفســور بدیع" معرفی 
شدند. در این بخش، دکتر محمد شهرام معین از پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطلاعات و دکتر محمد گنج تابش از دانشــگاه تهران و عضو 
هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران به عنوان برگزیدگان این جایزه 
در سال جاری معرفی شدند که با اهدای لوح و تندیس، از فعالیت های 
علمی و پژوهشی آنان در پیشبرد دانش ارتباطات تجلیل به عمل آمد
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آیین نامه ا عطای جایزه پرفسور کامبیز بدیع – مجمع 
IEEE کامپیوتر بخش ایران

 مقدمه 
پروفســور کامبیز بدیــع در خانواده‌ای بسیار فرهیختــه به دنیا آمد. 
ایشــان نواده دکتر بدیع الحکما پزشک سرشناس و خدوم ضعفا، یاور 
و تیماردار شــاعر شــهیر عارف قزوینی، و فرزند دکتر مهندس ناصر 
بدیع اولین مهندس شهرساز ایران و بنیانگذار شورای عالی شهرسازی 
و معمــاری  و بانو حاجیه خانم همادخت قدیــمی فرزند رضا قدیمی 

)دبیرالممالک( از مدیران خوشنام وزارت دارائی وقت بود.
پروفســور كامبيز بديع فــارغ التحصيل رتبه اول دبيرســتان البرز و 
پذیرفته شــده ممتاز در دانشگاه صنعتی شــریف بوده که با دریافت 
بورسیه نخبگان دولت ژاپن، درجات كارشناســي، كارشناسي ارشد و 
دكتــرا و فوق دکترای خود را در زمينه مهندســي برق و الكترونكي 
بــا گرايش هوش مصنوعی و بازشناســي الگو از انســتيتو تكنولوژي 
تويكو دريافت نمود. نامبرده از بدو بازگشــت به ايران در سال 1363 
شــمسی، در مركز تحقيقات مخابرات ايران مشــغول به فعاليت شد. 
ایشان مسئوليت برنامه ریزی و هدایت پروژه های تحقيقاتي كليدي در 
کنار مسئولیت های اجرایی متعددی ازجمله: معاون طرح آزماينده ها 
و طراح الگوهاي هوشــمندانه آزمــون در آزماينده هاي ميزان، عضو 
كميتــه خبرگان تغيير مأموريت وزارت پســت و تلگــراف و تلفن به 
وزارت ارتباطــات و فناوري اطلاعات، مدیر گــروه جامعه اطلاعاتی، 
مدیــر گروه کاربردهای فناوری اطلاعات، رئیس پژوهشــکده فناوری 
اطلاعات، معاون پژوهش و توســعه ارتباطات علمی، را طی ســالیان 
مختلف در پژوهشــگاه ارتباطات و فنــاوری اطلاعات عهده دار بوده و 
Information & Com�  همزمان ــسردبير مجله بين المللي پژوهشگاه 
munication Technology Research (IJICTR) از بدو تاسیس بود.

از جمله افتخارات ایشــان می توان به موارد زیر اشاره نمود: پژوهشگر 
ارشــد تیم آزماينده های ميزان )برنده رتبه ســوم ابتكار در جشنواره 
خوارزمي(، عضو تيم سرپرســت پروژه تحقيقاتي دســت سيبرنتيكي 
تهران )برنده جايــزه اول تحقيق كاربردي در جشــنواره خوارزمي(، 
پژوهشــگر برتــر وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ســطح ملی، 
برگزیده جشــنواره شــهید رجایی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 
اســتاد پیشکســوت وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و پژوهشــگر 

پیشکسوت پژوهشگاه ارتباطات  و فناوری اطلاعات.
اهم فعاليت های پژوهشی، ســخنرانی ها و مقالات تحقيقاتي ایشان در 
سال هاي گذشته، در زمينه هايي از قبيل يادگيري ماشين، مدل سازي 
شــناختي، پردازش و توليد دانش به طور اعم، و دانش ورزي تمثيلي، 
مدل ورزي تجربه و مدل ورزي فرايند تفســير بــه طور ويژه، با تايكد 
بــر آفريدن ايده ها، فنــون و محتواهاي جديد، متمركز بوده اســت. 
دكتر بديع از نخســتین پژوهشــگران فعال در حوزه هوش مصنوعی 
و مطالعات ميان گســتره اي و تراگســتره اي بــوده و از انگيزه اي بالا 

براي كاربســت مدل هاي هوشمند و شناختي در زمینه های مرتبط با 
فناوری اطلاعات برخوردار بودند. ایشان علاوه برترجمه و تالیف کتب 
علمی در زمینه های متنوع در حوزه های پژوهشی خود به زبان های 
فــارسی و انگلیسی،  در تدوين بالغ بــر سیصد مقاله علمي-پژوهشی 
در حوزه هاي پردازش و بازشناســي الگو، هــوش مصنوعي و رايانش 
نرم،  سيســتم و ســيبرنتكي و ... در مجلات ISI و علمی-پژوهشی و 
كنفرانس هاي معتبر داخلي و خارجي، مشــارکت داشتند. دکتر بدیع 
در زمره نخســتین اساتید پیشکســوت در تدریس دروس مبتنی بر 

هوش مصنوعی در دانشگاه های مطرح کشور بودند.
از جمله ســایر فعاليت هاي علمي-حرفه اي ایشــان ميتوان به عضو 
مدعو شاخه مهندسی برق و کامپیوتر و عضو اتاق فکر هوش مصنوعی 
فرهنگســتان علوم، عضويت در هيات موسس و هیئت مديره بسیاری 
از انجمن هــای علــمی از جمله انجمــن انفورماتیک ایــران، انجمن 
كامپيوتر ايران، انجمن سیســتم های هوشــمند، انجمــن یادگیری‌ 
الکترونیکی ایران، همکاری فعالانه با انجمن عصب-روانشناسی ایران 
و ســمینارهای مغز شــناخت و رفتار، عضویت در کمیته های علمی 
و اجرایی بسیاری از کنفرانس هــای بین المللی و همین طور عضویت 
درهیئت تحریریه  برخی از مجلات علمی- پژوهشی در ســطح ملی و 

بین المللی اشاره نمود. 
روانش شاد و راهش پر رهرو باد

ماده 1- اهداف جایزه
تقدیــر از تلاشــگران و اثرگذاران در توســعه پایــدار حوزه هوش ●	

مصنوعی و علوم شناختی
ترویج و گســترش علمی و پژوهشــی و صنعتــی در حوزه هوش ●	

مصنوعی و علوم شناختی
ایجــاد انگیزه و ارائه راه با معرفی تلاش های برجســته و تجربیات ●	

ارزشمند حوزه هوش مصنوعی و علوم شناختی

ماده 2- شرایط عمومی داوطلبان
نامزد باید تابعیت ایرانی داشته باشد.●	
در هنگام اعطای جایزه، عضو IEEE باشد.●	

ماده3- مستندات لازم برای معرفی متقاضی
تكميل فــرم مربوطه توســط حداقل دو معرف از افراد برجســته  ●	

دانشگاهی یا افراد شاخص در صنعت حوزه هوش مصنوعی
	●)CV( ارائه شرح حال علمي- تخصصي

ماده 4-کمیته ارزیابی:
کمیته ارزیابی متشــكل از اعضاي اصلي مجمع کامپیوتر IEEE بخش 
ایران، کمیته مجامع تخصصی و نماينده كميته جوايز در اين كارگروه، 
پيشــنهادهای دريافتي را از حیث معیارهای مندرج در این آیین نامه 
)ماده 5(  مورد بررســي قرارداده و فرد برگزيده براي دريافت جايزه را 
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به كميته جوايز هيات معرفي مي كند.

ماده 5- معیارهای ارزیابی:
معیار های ارزیابی شامل موارد ذیل می باشد:

1( بعد آموزشی )حداکثر امتیاز قابل کسب از این بعد 30 خواهد بود(
حسن شــهرت در زمینه تدریس در  حوزه هوش مصنوعی و علوم ●	

شناختی
انتشــار کتب درسی برجسته در رشته های حوزه هوش مصنوعی و ●	

علوم شناختی
تنــوع و اثرگذاری گســترده دروس ارائه شــده در مقاطع مختلف ●	

تحصیلی
اقدامات و ارائه دیدگاه‌های تاثير گذار آموزشــی و نوآورانه در سطح ●	

ملی 
2( بعد پژوهشی )حداکثر امتیاز قابل کسب از این بعد 30 خواهد بود(

حســن شــهرت درانجام پژوهش در حوزه هوش مصنوعی و علوم ●	
شناختی

انتشــار کتب پژوهشی برجســته در حوزه هوش مصنوعی و علوم ●	
شناختی در سطح ملی و بین المللی

آثار علمی، پژوهشی و صنعتی برجسته در حوزه هوش مصنوعی و ●	
علوم شناختی

ارائه دیدگاه‌های تاثيرگذار پژوهشی در سطح ملی وبین المللی●	
دســتاوردهای برجســته و تاثیرگذار در پیاده‌ســازی نوآوری‌های ●	

پژوهشی و ارتقای صنعت کشور
برگزاری همایش‌ها و پانل‌های تخصصی در حوزه●	

3( بعــد صنعتی  )حداقل امتیاز لازم برای این بعد 10 و حداکثر 40 
خواهد بود( 

ثبت اختراعات ملی/بین المللی●	
مشارکت در پروژه های دانش بنیان●	
طراحی و انجام پروژه های کلان ملی ●	
انجام پروژه های بزرگ بین المللی●	
جوایز و گواهی های صنعتی●	
تولید محصولات کامپیوتری●	
تالیف کتاب با محوریت حل مشکلات صنعتی●	
مدیریت مجموعه های بزرگ خصوصی ●	
سرمایه گذاری در پروژه های حوزه هوش مصنوعی و علوم شناختی●	
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 برنامة آموزشی دانایی )هوش( مصنوعی 
در خدمت کارهای پژوهشی

نویسنده: مارتین مانپِِرِِس
استادْْتمام مهندسی نرم افزار، مؤسسه فناوری سلطنتی کِِی تیاِچِ

مترجم: علیرضا خلیلیان
استادیار مهندسی نرم افزار، مدیر مرکز رشد، کارآفرینی و فناوری

akhalilian@gmail.com :رایانشانی

703X-4079-0002-0000 :شناسة اُرُکید

یادداشت مترجم
این نوشــتار ترجمة جُُســتاری1 اســت که مارتین مانِرِِپِس در وبگاه 
شــخصی خودش منتشر کرده اســت. مترجم این مقاله با فروتنی در 
صفحه 75 شمارة 282 مجلة گزارش کامپیوتر پیشنهاد کرد که برای 
فناوری فعلی »هــوش مصنوعی« بهتر اســت از »دانایی مصنوعی« 
اســتفاده شود. پیرو آن پیشــنهاد، در ترجمة حاضر نیز از آن عبارت 
اســتفاده شده است تا مناسبت آن در متون رایانشی در بوتة آزمایش 

قرار گیرد.
نحوة انجام کارهای پژوهشی در رشــته های مختلف به واسطة دانایی 
مصنوعی در حال دگرگونی اســت. امروزه دانشــجویان دکتری باید 
توانایی ها و مهارت هایی داشــته باشند که یک دهه پیش اصلًاً مطرح 
نبود. در این مقاله چهار زمینة اصلی به اختصار تشــریح می شود که 
تلفیق دانــایی مصنوعی در آنها برای پژوهش هــای امروزی ضروری 

است: کدنویسی، خواندن، نوشتن و خلق ایده.
این ابزارهــای دانایی مصنوعی در صورتی که به طرز مؤثر به کار گرفته 
شوند با کاستن از حجم کارهای یکنواخت و کسالت بار می توانند باعث 
گســترش دامنة کارهای پژوهشگر و تسریع فرایند پژوهش شوند. اما 
تلفیق دانایی مصنوعی مشــکلات زیادی دارد: هر کدام از بخش های 
1- https://www.monperrus.net/martin/ai-curriculum

زیر توانمندی ها و پیامدهایی را که پژوهشــگران باید مدنظر داشــته 
باشند توضیح می دهد.

کاربرد دانایی مصنوعی در کدنویسی
مدل های بزرگ زبانی2 مثل کوپایلوِتِ گیت هاب و کلود3 قادر به تولید، 

اشکال زدایی و توضیح و تفسیر کد هستند.
مهارت هایی که باید فرابگیریم:

استفاده از دستیار کدنویسی دانایی مصنوعی به‌طور مستقیم داخل ●	
محیط‌های توســعة یکپارچه )وی‌اسِ کد، جِت‌برِینز و غیره(4 به‌عنوان 

پیشنهادگر داخل خطوط کد و رابط گپ‌زنی
راه‌انــدازی کارگــزار دانایی مصنوعی برای کارهای کدنویســی که ●	

در چند مرحله انجام می‌شــوند مثل بازســازی و به‌سازی کد، تولید 
آزمونه‌ها و مستندسازی

دیدمانی‌سازی داده‌ها به‌وسیلة کتابخانه‌هایی مثل مَت‌پلِات‌لیب5 با ●	
روش توصیف نمودار موردنظر با زبان طبیعی

2- Large Language Model (LLM)
3- GitHub Copilot and Claude
4- IDEs (VS Code, JetBrains, etc.)
5- Matplotlib
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ایرادهای متداول:
قبول کد تولید شــده بدون آزمون یا ســردرآوردن از عملکرد آن: ●	

منطق کد ممکن است نادرست باشد
انباشــت بدهی فنی ناشی از کد نامنسجم و بدساختاری که دانایی ●	

مصنوعی تولید کرده است: بســتة تکرارپذیری علم باز باید باکیفیت 
باشد
اتــکای بیش از حد بر دانایی مصنوعی در مورد کارهایی که نیاز به ●	

درک عمیــق الگوریتمی دارند. ضمناً تمرین کدنویســی بدون دانایی 
مصنوعی هم کار خوبی است

کاربرد دانایی مصنوعی در مطالعه و خواندن
حجم پیکرة آثار علمی از ظرفیت مطالعة انســان ها فراتر رفته است. 
ابزارهای دانایی مصنوعی قادر به خلاصه ســازی مقاله ها، اســتخراج 

یافته های کلیدی و شناسایی استنادهای مرتبط هستند.
کاربردهای عملی:

خلاصه‌ســازی مقاله‌های کامل و کوتاه برای اولویت‌بندی فهرست ●	
مطالعاتی

طرح پرســش در مورد مقاله‌های علمی به‌منظور استخراج روش‌ها، ●	
نتایج یا محدودیت‌ها

مقایسة یافته‌های مقاله‌های متعدد●	
ترجمة مقاله‌هایی که به زبان‌های ناآشنا نوشته شده‌اند●	

ایرادهای متداول:
استنادها درستی‌آزمایی نمی‌شوند و استنادهای ساختگی و غیرواقع ●	

پخش می‌شوند )توهم‌زایی6(
اطلاعات کلیدی مفقود که دانایی مصنوعی آن را جا انداخته است: ●	

کماکان ضروری اســت مهم‌ترین بخش اثر به‌طــور اجمالی خوانده و 
مرور شود

اطلاعات و دانش کسب شده از آثار پایه ای سطحی می شود
https://www.monperrus.net/martin/ مطالب مرجع را در نشــانی

reading-with-ai ببینید.

کاربرد دانایی مصنوعی در نگارش
دانایی مصنــوعی می تواند در تهیه پیش نویس اولیه، ویرایش و بهبود 

متن علمی کمک کند. موارد قابل ذکر عبارت اند از:
مهارت هایی که باید فرابگیریم:

استفاده از دانایی مصنوعی به‌وسیلة جُستمان‌دهی7 )ساده(●	
اســتفاده از دانایی مصنوعی در محیط‌های نوشــتاری مثل وی‌اسِ ●	

کُد )دشوارتر(
موارد مصرف:

Hallucinations -6؛ تجربه ای که در آن چیزی که وجود خارجی ندارد به گونه ای آشــکارا ادراک می‌شــود. 
در علوم رایانش و حوزة دانایی مصنوعی به خروجی یا پاسخی می گویند که ابزار دانایی مصنوعی یا مدل بزرگ 
زبانی تولید کرده است که به ظاهر محتمل یا صحیح می آید اما در واقع اطلاعات گمراه کننده یا نادرستی دارد. م
7- Prompting

تولید پیش‌نویس اولیه از روی یادداشت‌ها یا خلاصه‌برداری‌ها●	
بهبود وضوح و دستور زبان●	
وارسی انسجام واژگان و نشانه‌گذاری●	

امروزه بسیاری از نشــریه ها و گردهمایی ها الزام می کنند که هرگونه 
اســتفاده از ابزار دانایی مصنوعی در تهیه مقاله به صراحت ذکر شود. 
در هر صورت پژوهشــگر در مقابل صحت و اصالت مقاله مســئول و 

پاسخگو خواهد بود.
ایرادهای متداول:

فرصت اندیشه‌ورزی ژرف که حین نگارش دستی میسر می‌شود از ●	
بین می‌رود

ایجاد خطــای واقعیت‌مند )خطا یا کاســتی در بیان واقعیات(8 یا ●	
اظهارات بی‌پایه‌واساس در پیش‌نویس مقاله

تولید متنی کلی که واژگان دقیق حوزة تخصصی را ندارد●	
نگارش بدون سبک، و سبک نگارشی شما را رعایت نمی‌کند●	

کاربرد دانایی مصنوعی در نظرهای سنجشگرانه9
اگر از دانایی مصنوعی به درســتی استفاده شود، پیش از ارسال مقاله 
برای داوری تخصصی رســمی می تواند عملکرد فوق العاده ای در ارائة 

نظرهای سنجشگرانه داشته باشد.
کاربردها:

بازبینــی پیش‌نویس مقاله جهت شناســایی انگاشــته‌های پنهان، ●	
کمبودهای منطقی، استدلال‌های نامفهوم یا استنادهای جاافتاده

تحلیــل سنجشــگرانة طراحــی آزمایش‌هــا بــرای شناســایی ●	
به‌هم‌ریختگی‌های محتمل یا وارسی‌های از قلم افتاده

شناسایی کاستی‌های تحلیل آماری●	
جُُستمان های نمونه:

نظرهای سنجشــگرانة سازنده‌ای بدهید که چطور می‌توان مقاله را ●	
بهتر کرد؟

نقاط ضعف اساسی این مقاله چه هستند؟●	
لازم اســت فردی به طور سنجشگرانه پیشنهادهای دانایی مصنوعی را 

ارزیابی نماید تا موارد مشخصی را درنظر بگیرد یا حذف نماید.
ایرادهای متداول:

توجه بیش از حد به نظرهای دانایی مصنوعی )ممکن است نشانگر ●	
گرایه‌های آموزشی باشد تا نقص‌هایی راستین(

پرســش از نقاط قوت )دانایــی مصنوعی تمایل دارد پاســخ‌های ●	
تملق‌آمیز بدهد(

اتکاء به دانایی مصنوعی برای ســنجش نــوآوری )دانایی مصنوعی ●	
به‌خاطر شیوة ساختش فاقد آخرین مطالب است(

Factual error -8؛ اشــتباه یا کاســتی در بیان یک واقعیت که در جهان خارج براساس شواهد عینی قابل 
تأیید یا رد اســت. گاهی جزئیات موضوع به اشــتباه بیان می شــود مثلًاً »اصفهان پایتخت ایران است.« گاهی 
جزئیات مهم بیان نمی شــود مثلًاً »رئیس جمهور در این جلســه شرکت کرد.« ولی بیان نمی شود که استعفای 

خودش را نیز اعلام کرد. م. 
9- Feedback
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کاربرد دانایی مصنوعی در خلق ایده
از دانایی مصنوعی می توان به عنوان همکار در ایده باران استفاده کرد. 
پژوهشگران از مدل های بزرگ زبانی برای موارد زیر استفاده می کنند

طرح پرسش‌های پژوهشی براساس کمبودهای آثار پژوهشی موجود●	
پیشنهاد فرضیه‌های ثانوی یا طراحی آزمایش●	
شناسایی پیوندهایی میان رشته‌های مجزا●	

ارزش ایده هایی که دانایی مصنوعی خلق می کند به توانایی پژوهشگر 
در ارزیابی امکان پذیری، اهمیت و بدعت آنها بستگی دارد.

ایرادهای متداول:
صرف وقت در حوزه‌های پژوهشــی که کاوش شــده‌اند ولی دانایی ●	

مصنوعی از آنها ناآگاه است
اتکاء بیــش از حد بر دانایی مصنوعی برای خلــق ایده و غفلت از ●	

روش‌های معمــول و جاافتاده )ژرف‌اندیشــی و گفت‌وگو با همتایان 
متخصصان(

ملاحظات آدابی
اســتفاده از دانایی مصنوعی در کارهای پژوهشی نیازمند شفافیت و 
پیروی از اســتانداردهای آدابی اســت که به تدریج کامل تر می شوند. 
دانشــجویان دکتری باید از الزامات آشــکارگی10 آگاه باشند: هنگام 
ارسال مقاله، درخواست کمک هزینة پژوهشی، یا رساله، باید به وضوح 
بیان کنند از کــدام ابزارهای دانایی مصنــوعی و برای چه منظوری 
اســتفاده کرده اند. امروزه بسیاری از ناشران این آشکارگی را اجباری 
یِنِچر از نویسندگان می خواهد که در بخش روش  کرده اند. برای نمونه 
یا قدردانی به اســتفاده از هوش مصنوعی اشــاره کنند )نگاه کنید به 
ر درخصوص دانایی مصنوعی11(. آی تریِپِل ای هم به طور  ِچِیِنِ سیاســت 
مشابه آشکارگی را الزام کرده است و درج دانایی مصنوعی در فهرست 
نویسندگان را ممنوع کرده است )بنگرید به راهنمای آی تریِپِل ای برای 
ِاِم نیز از اصول مشابهی تبعیت  ِاِی سی نویســندگان12(. سیاســت های 
ِاِم در خصوص حق نویسندگی13(.  ِاِی سی می کند )بنگرید به سیاست 
نمونه ای از اظهارنامة آشــکارگی عبارت‌ اســت از: »برای تولید کد در 
پردازه های تحلیل داده ها از کوپایلوِتِ گیت هاب کمک گرفته شــد.« 
یا »برای بهبود دســتور زبان و وضــوح مطالب در پیش نویس اولیه از 
چت جی پی تی استفاده شد؛ نویسندگان کل محتوا را درستی آزمایی و 
اصلاح کردند.« مطالب آشکارگی باید ابزار، نسخة آن اگر مطرح باشد 

و نوع استفاده از آن را مشخص نمایند.
ایرادهای متداول:

ناآشکارگیِ اســتفاده از دانایی مصنوعی در مواقعی که نشریه‌ها یا ●	
10- Disclosure
11-https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/ai
12- https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/become-an-ieee-journal-author/
publishing-ethics/guidelines-and-policies/submission-and-peer-review-poli-
cies/
13- https://www.acm.org/publications/policies/new-acm-policy-on-authorship

مؤسسه‌ها آن را الزامی کرده‌اند
اســتفاده از دانایی مصنوعی به شــیوه‌هایی که سیاست‌های خاص ●	

نشریه‌ها را نقض می‌نماید )مثل تولید شکل(

پریشان گویی و مهملات دانایی مصنوعی14
دانایی مصنوعی هم محتوای باکیفیــت تولید می کند و هم می تواند 
چیزی موســوم به »پریشــان گویی و مهمل« تولید کند: متنی کلی، 

ناصحیح، بدساختار و کلًاً بی کیفیت.
دانشــجویان دکتری بایــد بیاموزند از رهگذر بازبینی سنجشــگرانة 
برون دادهای دانایی مصنوعی و پالایش مکرر نتایج این گونه محتواهای 

مختلف را از هم تفکیک نمایند.
دانشجویان دکتری باید در فنون تولید محتوای باکیفیت مهارت پیدا 
کنند که مشخصة چنین محتوایی صحت، وضوح و ربط به موضوعشان 

است.

نتیجه گیری
امروزه سواِدِ کار کردن با دانایی مصنوعی از مهارت های اصلی پژوهش 
به شمار می رود. پژوهشگران کاربلد قابلیت های دانایی مصنوعی را توأم 
با خبــرگی در حوزة تخصصی، ارزیابی سنجشــگرانه و آگاهی آدابی 
به کار می برند. ابزارها مدام در حال پیشــرفت و تکامل هستند؛ اصول 

کاوش دقیق و موشکافانه بر قوت خود باقی می مانند.

مارتین مانپرس
30 ژانویة 2026

14- AI Slop

بـرای دریـافت اسلایـد
سخنرانی هـای انجمن به

وبگـاه انجمن مراجعه کنید 

W W W . i s i . o r g . i r
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پیشنهاد )قسمت هجدهم(- از پی آیندخود اظهاری خاطرات 66 پیشکسوت، به بهانه جشن بزرگ انجمن در زمستان 1407

 پیش به سویِِ جشن بزرگ گرامی داشت 
پنجاهمین سالگرد تاسیس  انجمن انفورماتیک ایران

سیصدمین نوبت انتشار گزارش کامپیوتر

پنجاه و پنجمین  سال تاسیس مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر 

شصت و ششمین سالگرد ورود رایانه به ایران

همراه با روایات کتبی  66  پیشکسوت داوطلب جهت کمک به تدوین تاریخ مکتوب نگاشته شاهدان عینی از وقایع انفورماتیک‌ایران 
)پیشکسوت گرانقدر، آنچه در دوران حضور در بخش انفورماتیک کشور، شاهد یا عامل بوده‌اید را با توالی زمانی، برای درج در‌این 

صفحه بفرستید(

زمان برگزاری جشن :  طی بهمن و اسفند 1407

)نقل( خود اظهاری شاهدان عینی وقایع بخش انفورماتیک ایران

شانزدهمین  و هفدهمین پیشکسوت از میهمانانِِ پیشوازِِ جشنِِ پنجاه سالگیِِ انجمن

روایتی از زندگی،  فعالیت ها و حضور در بخش انفورماتیکِِ
  مهندس کیومرث افشارپاد و مهندس علی آذرکار

از پیشکسوتان کارشناسی رسمی انفورماتیک و آموزش های مدیریتی و صنعتی رایانه

به فراخوان، دعوت و نقلِِ سیّّد ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 abtahi@sharif. ir 
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پیشگفتار
کامپیوتــر  گــزارش  در   1401 ســال  شــماره  واپسیــن  در 
 264، ــطرح ــسالیانم ــبرای تدوــین تارــیخی ــشفاهی ــبرای

فعالیت هــای نیم قــرنی بخــش انفورماتیک را با فراخــوان عمومی 
به جمع پیشکســوتان این بخش ســپردم و چشــم انداز 1407 را در 
قالب جشــنی به مناســبت های فراوان، از جمله انتشار سیصدمین 
شــماره گزارش کامپیوتر را به عنوان افق انگیزشی برای به سرانجام 
رســاندن آن ترسیم کردم. پیش از این  خاطر ات نوزده  پیشکسوت، 
از شــاهدان عینی وقایع نیــم قرن  این بخش را به همت دوســتان 
نشــر کرده ایم: 1- محمد بخشی )265(، 2- ابراهیم ابطحی )267(، 
3- ابراهیم نقیب زاده مشــایخ)268(، 4-محمد علی علاقبند، 5-رضا 
محســنی،6- افشین همت یار)270(،7- محســن صدیقی مشکنانی 
)271(، 8-مــوسی خالــصی زاده )272(، 9-محمــد داورپناه جزی 
)273(،10- اسلام ناظمی)274(،11-مســعود صفاری )275و276(، 
12- پرویز ناصــری )277(، 13- مهدی عربی )278(، 14-قدسی و 
15-روحانی رانکوهی)279(،16- محمدمیرزا عبداللهی و 17- یحیی 
تابش)280( و 18- مرتضی انواری و 19 – بهروز   پرهامی) 281(  و   
20-کارو لوکس و 21-کامبیز بدیع ) 282(. در این شماره در خدمت 
22 و 23امین پیشکســوت جنابان مهندس  کیومرث افشارپاد و علی 
آذرکار هســتیم که با 66 روایت مورد نیاز تا سال موعود فاصله دارد. 
برای رسیدن به هدفمان تا شماره سیصدم گزارش کامپیوتر نیاز داریم 
حداقل در 8  شــماره بعدی هر شــماره دو پیشکسوت و در 9 شماره 
پایانی در هر شــماره سه پیشکســوت را ملاقات کنیم و این به همت 
پیشکســوتان برمی گردد که در این راه از ارسال خاطرات و نظراتشان 

دریغ نفرمایند.

مقدمه
دو پیشکســوتی که در این شماره روایت ها و خاطراتشان را از حضور 
در بخش انفورماتیک می خوانید  مهندس افشــارپاد و علی آذرکار از 

دو نســل متفاوت و متوالی ولی هردو از تلاش گران نوجو و موثر نسل 
خود هستند. نسل هائی که پیاپی نگهدارنده این بخش در لبۀ  فناوری 
انفورماتیک حداقــل در حوزه کاربری بوده اند.کوشــندگانی موثر در 
زمانه و جایگاه خود ، با ابداعات و تدوام و ارتقاء مشــاغلی که تصدی 

کرده اند. 

مهندس کیومرث افشار پاد

تیرمــاه ســال 1333 در یکی از محلات تهران بــه دنیا آمدم. دوران 
ابتــدایی را در دبســتان رازی و متوســطه را در رشــته ریاضی در 
دبیرستان هدف شماره 1 در سال 1352 به پایان رساندم. در آن سال 
اغلب دانشــگاه های دولتی به صورت متمرکز و مدارس عالی به صورت 
غیرمتمرکز آزمــون ورودی برگزار می کردنــد. ازاینرو درچند کنکور 
شرکت کردم که درهمه آن ها قبول شدم. اما دراین میان آگهی آزمون 
یک مدرسۀ عالی به نام مدرســۀ عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر 

توجهم را جلب کرد که برای اولین بار پذیرش دانشجو می کرد. 
همانطور که اغلب دوســتان قدیمی این حرفه می دانند مدرسۀ عالی 
کامپیوتر با چهار رشته کارشناسی کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ها، 
ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات، برنامه ریزی و اپراتوری کامپیوتر 
در مقطع کاردانی پذیرش دانشــجو نمود که بعدهــا با مجوز وزارت 
علوم وقت، دانشجویان مقطع کاردانی در کارشناسی برنامه ریزی ادغام 

شدند.
به هرحال در همان ســال 1352 در رشــته کاربرد کامپیوتر و آنالیز 
سیســتم ها قبول شــدم و آغاز به تحصیل نمودم. هرچند اطلاعاتم از 
کامپیوتر به چند فیلم تخیلی خلاصه می شد، اما به زودی فهمیدم که 

چقدر به این رشته علاقه مندم.
درآبان آن سال اولین دســتگاه های پانچ وارد مدرسه عالی کامپیوتر 
شــدند. در این حال به پیشــنهاد و لطف اســتاد ارجمندم مهندس 
ترکمانی اولین کار خود را با پانچ اسامی قبول شدگان سال 52 شروع 
کردم و متعاقب آن با آمــدن و نصب کامپیوتر ‌IBM 1130 به همراه 
مهندس ترکمانی، مهندس عرشی و مهندس ارباب اســتادان مدرسه، 
اولین افرادی بودیم که توســط CE شرکت IBM آموزش اپراتوری را 
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گذراندیم و از آن پس یکی از افراد مقیم اتاق کامپیوتر شدم. با شروع 
تــرم دوم و آموزش زبان FORTRAN فعالیت اطاق کامپیوتر بیشــتر 
شد و دوستان دیگری که در حال حاضر از صاحب نظران IT در داخل 
و خارج از کشور محسوب می شــوند مسئولیت همکاری در این اتاق 

را پذیرفتند.
در همین زمان از من خواسته شد به عنوان دستیار در اجرای سیستم 
آموزش مدرســه همکاری داشته باشم که با کمال میل پذیرفتم. این 
جریــان کماکان تا آمدن کامپیوتر CDC 6400 ادامه داشــت. تجربه 
انتقال سیســتم از روی کامپیوتر 1130 بــه سی دی سی، یکی از با 

ارزش ترین تجربیات من در این دوران بود.
درســال 1358 به عنوان سرپرســت سیســتم آموزش مدرسه عالی 
کامپیوتر به طور رســمی به استخدام مدرسه درآمدم. با وقوع انقلاب 
فرهنگی و تعطیلی دانشــگاه ها، مدرســه عالی کامپیوتر در مجموعه 
مجتمع دانشــگاهی علوم به همراه چند مدرسه عالی و موسسه ادغام 
شــد. بدین ترتیب حدود دوســال هیچ فعالیت سیستمی مبتنی بر 

کامپیوتر در این مجتمع دانشگاهی انجام نمی شد.
در ســال 1362 به هنگام بازگشایی دانشــگاه ها، به دلیل کم توجهی 
مســئولین مجتمع، امکان بازگشایی مجتمع دانشگاهی علوم برخلاف 
دیگر مجتمع های دانشگاهی، وجود نداشت، ازاینرو اساتید، کارکنان و 
دانشجویان آن به دو دانشگاه شهید بهشتی)ملی( و تربیت معلم منقل 
شــدند. این تقسیم براساس رشته های تحصیلی بود. لذا من به همراه 
اساتید و دانشجویان باقیمانده مدرسه عالی کامپیوتر به دانشگاه شهید 

بهشتی منتقل شدیم.
در دانشــگاه شهید بهشــتی فعالیت خودرا ابتدا به عنوان کارشناس 
طراح سیســتم و سپس به عنوان معاون مرکز محاسبات شروع کردم. 
از مهمترین تجربیاتم در این دوران استقرار سایتIBM  4341 و اطاق 
ترمینال آن بود. همچنین به درخواست مرحوم دکتر محسن نوربخش 
معاون آموزشی وقت دانشگاه شهید بهشتی، اقدام به طراحی و اجرای 
سیســتم آموزش دانشــگاه نمودم. همچنین با نصــب نرم افزارهایی 
همچون .…,MPSX,SPSS ظرفیت های کمک آموزشی دانشــگاه به 

نحو قابل توجهی توسعه پیدا کرد.
درســال های 1370-1371 بنا به خواست معاونت محترم مهندسی 
نرم افزار شــرکت داده پردازی، طی قرارداری سیستم آموزش دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران را بصورت یک سیستم برخط، طراحی و مستقر 

کردم.
ســال 1369 برای من یک نقطه عطف کاری محســوب می شود. در 
دی ماه این سال جهت همکاری در توسعه یک سیستم جامع اطلاعاتی 
و اولین MIS ایرانی برای شرکت ماشین سازی اراک به سازمان مدیریت 
صنعتی دعوت شدم. بعد از مطالعه مستندات پروژه و مذاکره با مدیر 
طرح و ارایه پیشنهاد، طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات 
ماشین آلات و تجهیرات و ابنیه، طراحی و استقرار سیستم آموزش و 
اســتقرار لایه بالایی MIS تحت یک قرارداد برعهده اینجانب و دوست 

و همراه همیشگیم دکتر اسلام ناظمی گذاشته شد.
طبــق ایــن قــرارداد می بایــد سیســتم های مکانیــزه بــر روی 
 بســترکامپیوتربزرگ IBM ــطراحی و اــستقرار یابــند. همچنــین
طراحی هــای مفهومی براســاس متدولــوژی ســاخت یافته صورت 

می پذیرفت. 
 در اواخر ســال 1371 باتوجه به توســعه بحث شبکه و افزایش توان

PCها، مدیریت پروژه به این نتیجه رسید که بستر استقرار سیستم ها 

به شــبکه ای از کامپیوترهای PC تغییر یابد و از تیم ما خواســته شد 
پیشنهاد خود را دراین زمینه ارایه نماید.

هرچند این امر برای من بسیار تازگی داشت اما توانستیم ظرف مدت 
دوماه پروتکل لازم را طراحی و ارایه نماییم. جالب اینجاســت که این 
پروتکل تا ســال ها در شرکت ماشین ســازی اراک مستقر و پاسخگو 
بود. علاوه براین در ســاختار جدید، توســعه و استقرار سیستم انبار، 
حسابداری انبار، تدارکات، دارایی ثابت و کدینگ جامع نیز به قرارداد 

ما اضافه شد.
سیســتم عامل DOS و زبان توســعه نرم افزارهــا PASCAL و برای 
مدیریت داده ها محیط Btrieve  تعریف شده بود که در آن زمان یکی از 
پروتکل های مطرح توسعه سیستم بود. یکی از کارهای مهم و حرفه ای 
که در این طرح به انجام رســاندم تولید یک سیستم گزارش دهی پویا 
)Dynamic Report Generator( در محیط نرم افزاری فوق بود که در 

زمان خودش یک ابتکار و نوآوری جالب محسوب می شد.
یکی دیگر از درس آموخته های من دراین راســتا، همکاری با مجری 
پــروژه طراحی Master Plan سیســتم های اطلاعاتی کارفرما  بود که 
ســاختار اصلی توسعه و اســتقرار سیســتم های اطلاعاتی کارفرما را 

تعیین می کرد. 
درنهایت قبل از استقرار تمامی سیستم ها، این پروژه متوقف شد و به 
تعبیر گروه استندیش در زمره پروژه‌های چالشی قرار گرفت. مطالعات 
بعدی من نشــان داد که این سرنوشــت بخش اعظمی از پروژه های 
طراحی و اســتقرار سیســتم های جامع اطلاعاتی در دنیاست. )البته 
قصد از گفتن این مطلب برائت جســتن از اشــتباهات خودم نیست(. 
هرچند به عنوان یک پیمانکار فرعی، پروژه ماشین سازی اراک آورده 
مالی چندانی برایم نداشــت اما آموخته های این پروژه و تجربیات به 

دست آمده از آن آنقدر بالابود که هرگونه زیانی را پوشش می داد.
با پایان این پروژه از ســوی مدیرعامل وقت سازمان مدیریت صنعتی 
دعــوت به همکاری شــدم و اینچنین بود هجرت من از دانشــگاه به 
ســازمان مدیریت صنعتی، با حضورم در ســازمان و با همکاری آقای 
مهندس شایســته زاده که یکی از دوســتان قدیمی و همکلاسی های 
دوران دانشکده بودند، توانستیم گروه مهندسی نرم افرار را با همکاری 
تیم جوانی از دانش آموختگان برتر دانشــگاه، در سازمان سازماندهی 

نماییم.
درطی شــش سال فعالیت این گروه پروژه های شایسته ای در آن اجرا 
شــد. به عنوان نمونه اولین محصولات تحت ویندوز، اولین محصولات 
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تحــت SQL SERVER در ایران درســال هــای 75 و 76 به همت 
همــکاران جوانم در گروه مهنــدسی نرم افزار به انجــام رسید. اهم 

پروژه هایی که در طی این شش سال اجرا شد، عبارت بودند از:
مجري M.I.S صنايع چوب و كاغذ مازندران.●	
مجري M.I.S شركت صنعتي و توليدي ديزل سنگين ايران )دسا(.●	
مجري طرح مكانيزه M.I.S شركت سرمايه‎گذاري صنايع شيميايي ●	

 .)L.A.B( اصفهان
مجري طراحي كلي M.I.S شركت واگن پارس.●	
شــناخت و طراحي كلي M.I.S بخش صنعت شركت توسعه نيشكر ●	

و صنايع جانبي. 
مجري طراحي كلي M.I.S صنايع هوايي قدس.●	
مجري طراحي كلي M.I.S سازمان توليد اسكناس و مسكوك.●	
مجري طرح شــناخت و بهبود روش و طراحي كلي  M.I.S سازمان ●	

ثبت اسناد و املاك كشور.
مجري طراحي كلي M.I.S شركت فوليران. ●	

در سال 1378 باهدف توسعه ظرفیت های فردی تحصیلات خود را در 
رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک در دانشگاه علامه 
طباطبایی ادامه دادم. موضوع پایان نامه کارشــناسی ارشد را "دلایل 
شکســت اســتقرار سیســتم های اطلاعاتی در ایران" انتخاب کردم. 
مطالب ایــن پایان نامه که با نمره 19 مورد قبــول قرار گرفت، تماما 
حاصل تجربیاتم در زمینه طراحی، توســعه و اســتقرار سیستم های 

اطلاعاتی بود.
یــکی از عمــده نتایج حاصل از ایــن پایان نامه آن بود که ســازمان 
 مدیرــیت صنعتی زیرــساخت لازم ــبرای ادامه فعالــیت در زمینه
پروژه های فناوری اطلاعات را دارا نیســت. لذا با موافقت سطح ارشد 
مدیریت ســازمان، اقــدام به کاهش فعالیت هــا و نهایتا انحلال گروه 

مهندسی نرم افزار شد.
بــا انحلال گروه مهندسی نرم افزار، فعالیت خودرا در زمینه پروژه های 
مشاوره مدیریت با موضوع مدیریت استراتژیک و مدیریت تحول ادامه 
دادم. در این دوران نیز پروژه های متعددی را به انجام رساندم که اهم 

آن عبارتند از:
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت سنگ آهن مركزي.●	
مشــاور ارشــد طرح تدوين برنامه راهبردي منابع انساني شركت ●	

معدني و صنعتي گل‌گهر.
مشاور عارضه يابي شركت معدني و صنعتي گل گهر.●	
تدوين سند راهبردهاي پنج ساله شركت نيرومحركه.●	
تدوين سند برنامه كسب و كار شركت صنعتي پيستون ايران.●	
مشاور سازماندهي مجدد شركت پايش صنعت نوين.●	
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت مهاد صنعت.●	
مشاور طرح تعیین علل تاخیر ساخت داخل تجهیزات پتروشیمی.●	
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت شهرك‌‎هاي صنعتي خراسان ●	

شمالي.
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت اروند خودرو.●	
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت نيلپر.●	
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس.●	
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت ماشين سازي نيو.●	
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت لابراتوارهاي سينادارو.●	
مشاور برنامه‌ريزي استراتژكي شركت رستافن.●	

در بهمن ماه ســال 1393 بعد ار 34 ســال خدمت با ســمت مشاور 
ارشــد، به افتخار بازنشستگی نایل شدم. در طول این دوران پنج سال 
سرپرستی گروه مهندسی نرم افزار، دوسال سرپرست گروه مهندسی 
صنایع، دودوره مدیر بخش مشــاوره سازمان و یک دوره قائم مقامی 
مدیرعامل ســازمان را در کارنامه اجرایی خود دارم.  مدیرعامل وقت 
سازمان به شرطی با بازنشستگی من موافقت کرد که من فعالیت خود 
در ســازمان را ادامه دهم. حاصل این فعالیت های بعد از بازنشستگی، 
چنــد پروژه مشــاوره‌ مدیریت بود که از مهمتریــن افتخارات دوران 

مشاوره مدیریتم به حساب می آیند. مهمترین آن ها عبارتند از:
مجري طرح تعيين تعداد شــرکت‌هايي که از مجموعه کارفرما که ●	

قابليت کســب شخصيت حقوقي مســتقل را دارند و نقش و ساختار 
شــرکت مــادر و شــرکت‌های زيرمجموعه بعد از اســتقلال حقوقي 
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شرکت‌ها )طرح تحول ساختاري(، شركت ماشين سازي اراك.
مدیرمســئول بازنگری طرح تحول صنعت گاز کشور و برنامه‌ريزي ●	

اجرايي و طراحي دفتر مديريت پروژه شركت ملي گاز ايران.
مجري طرح عارضهي‌ابي، برنامه‌ريزي اســتراتژكي و ســاختار گروه ●	

هافمن.

در طی دوران خدمتم در ســازمان مدیریت صنعتی، تاییدیه های زیر 
را کسب نمودم:

سرارزياب سازمان‌هاي پروژه‌محور.●	
سرارزياب شركت‌هاي كارگزار ترابري دريايي.●	
مشاور تاييد شده در زمينه تخصصي مديريت فناوري در طرح سام.●	
ارزياب كانون‌هاي ارزيابي و كانون‌هاي توسعه مديران.●	

 )CMC( همچنین موفق به اخذ مدرک «مشــاور تایید صلاحیت شده
از سوي شوراي جهانی سازمان هاي مشاوره مدیریت )ICMCI(« شدم

از ســال 1381 در کنار فعالیت های مشــاوره ای به شاخه جدیدی با 
عنوان "کانون ارزیابی و کانون توســعه مدیران" وارد شدم که تا امروز 
ادامه دارد. در این کانون ها عموما در نقش مصاحبه گر حضور داشته ام.  
این مصاحبه ها با مدیران و کارشناسان بخش های تولیدی و خدماتی، 

تجربه و درس آموخته بسیاری برایم به همراه داشته است. 

مــدت زمان زیــادی از حضــورم در فعالیت های توســعه نرم افزار و 
برنامه نویسی می گذرد. دراین مدت علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات 
با ســرعتی وصف ناپذیر توسعه یافته است و من از نسلی از کارشناسان 
کامپیوتر هســتم که واحد اندازه گیری حافظه برایشان  K BYTE بود. 
تاسال ها بیشتر از MEGA BYTE را نمی شناختیم و اگر شخصی به من 
می گفت "روزی یک فلش GIGA BYTE 64 یا بیشــتر را با وزنی چند 
گرمی در جیب خود حمل می کنی" حتماًً به عقل او شــک می کردم، 
چه برسد به دنیای هوش مصنوعی که امروز با آن دست به گریبانیم

سال هاست که خودرا با دنیای PCها وفق داده ام اما هنوز حال و هوای 
اطــاق کامپیوترهای MAINFRME و شــب بیداری های آنرا به خاطر 

می آورم و برایم شیرین است.

مهندس علی آذرکار

علی آذرکار: زندگی نامه تخصصی

از تولد تا دانشگاه
من در آذرماه سال ۱۳۴۶ در شهرســتان بیرجند )جنوبی ترین شهر 
اســتان خراسان وقت، و مرکز کنون اســتان خراسان جنوبی( متولد 
شــدم. در شش ســالگی، پیش از رسیدن به مهلت مقرر، در مهر ماه 
سال ۱۳۵۲ وارد دبســتان ملی صائب شده و دوران آموزش را شروع 
کردم. این یکی از دبســتان های ملی آن وقت در بیرجند بود. فضای 
سخت گیرانه و نظم و انضباط حاکم بر آن، نقش مهمی در شکل گیری 
شخصیت فردی من داشت. دوران دبستان تا سال ۱۳۵۷ طول کشید 
و من از مهرماه همان ســال وارد مقطع راهنمایی شــده و در مدرسه 
راهنمایی شیح هــادی هادوی )از علما و روحانیــون به نام بیرجند، 
۱۲۳۹ - ۱۳۲۵ ه.ش( تحصیل را ادامه دادم. پاییز و زمســتان ۱۳۵۷ 
مقارن بود با وقوع انقلاب اسلامی. کلاس های درس در پاییز آن سال 
به شکل نامنظمی تشکیل می شد؛ از دی ماه تا پایان بهمن ماه هم عملًاً 
کلاسی تشــکیل نشد. به این ترتیب، دوره آموزشی عملًاً از اسفندماه 
ادامه یافت. در اردیبهشــت ۱۳۵۸ و پس از شهادت آیت الله مطهری، 
نام این مدرســه هم به نام ایشــان تغییر یافت؛ نامی که هنوز بر آن 
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مدرســه باقی مانده اســت. در شــهریور ۱۳۵۹ و با شروع جنگ من 
وارد کلاس ســوم راهنمایی شــده بودم. مقطع راهنمایی در شهریور 
۱۳۶۰ پایان یافت و از مهر ۱۳۶۰ وارد مقطع دبیرســتان شــده و در 
دبیرســتان آیت الله طالقانی و رشته ریاضی-فیزیک، که پیش از آن با 
نام شهرســتانی )از اســاتید به نام خطاطی بیرجند، ۱۳۳۳ - ۱۲۵۹ 

ه.ش( شناخته می شد، ادامه تحصیل دادم.
در دوران دبیرســتان، یکی از علائق من مطالعه ماهنامة »دانشمند« 
بود. اولین بار نســخه ای از این مجله را به طور اتفاقی و در تابســتان 
۱۳۶۱ در تنها روزنامه فروشی شــهر، که این مجله را در کنار دو سه 
مجله علمی دیگر )»دانســتنی ها« و »ماشین«( عرضه می کرد، دیدم. 
مطالــب گوناگون و متنوع آن برای من جــذاب بود. به همین دلیل، 
مشترک آن شدم. این اشتراک تا سال ۱۳۶۴، و پایان مقطع متوسطه، 

ادامه یافت و هر ساله به طور مرتب تمدید می شد.
یــکی از موضوعاتی کــه تقریباًً در همه شــماره های این جمله بحث 
می شــد، »کامپیوتــر« و کاربردهای متنوع و گوناگــون آن بود. این 
دوره مقارن با دهه ۱۹۸۰ میلادی و ابداع کامپیوترهای شــخصی در 
سطح جهان و گسترش اســتفاده از آن برای کاربردهای مختلف بود. 
کاربردهایی که در مقالات این مجله بحث می شــد، اشتیاق مرا برای 
دانستن بیشــتر درباره این فناوری دو چندان کرد و بارقه هایی را هم 
در ذهن و آینده متصورم برای ادامه مسیر تحصیلی روشــن کرد. در 
تیر ماه سال ۱۳۶۴، کنکور برگزار شد. در زمان انتخاب رشته، »علوم 
کامپیوتــر« را هم انتخاب کردم. نتایج کنکور در آن ســال با یک ماه 
تاخیر و در اواخر مهرماه اعلام شد. در همین رشته و در دانشگاه علم 

و صنعت ایران پذیرفته شده بودم.

شروع دوران تخصصی تحصیل
از ابتدای آبان ۱۳۶۴ کلاس های درس دانشــگاه رســماًً تشکیل شد. 
تغییر در محل ســکونت، فضای آموزشی و نحــوه تحصیل، برای من 
در شــش ماهه دوم آن سال دشــوار بود. چاره ای جز پذیرش موضوع 
و تلاش برای تطبیق با شــرایط جدیــد نبود. بخش اعظم دروس ترم 
اول، دروس عمومی بود و تنها درس تخصصی »آشنایی با کامپیوتر و 
برنامه سازی«. اغلب کلاس های ما در دانشکده ریاضی تشکیل می شد. 
در این درس تخصصی با مبانی رایانه و برنامه نویسی به زبان فرترن ۴ 
آشنا شدم. بخش جذاب و هیجان انگیز این ترم، کار با رایانه بود. مرکز 
کامپیوتر دانشگاه، به یک دســتگاه رایانه PDP-11 مجهز بود که هم 
برای مصارف داخلی )مانند نگهداری پرونده های آموزشی( اســتفاده 
می شــد و همه برای استفاده توســط دانشجویان ســایر رشته های 
مهندسی )برای انجام پروژه هــای درس برنامه نویسی(. این کامپیوتر 
دارای ۶۴ کیلوبایت حافظه اصلی و تعدادی پایانه برای اتصال به آن و 
یک چاپگر بود. همه دانشجویان روی کارت پانچ )با استفاده از دستگاه 
پانچ محصول شــرکت آی بی ام( برنامه های درسی خود را می نوشتند 
)پانچ می کردند( و برای اجــرا به مرکز کامپیوتر می دادند. برنامه های 

دو روز یک بار اجرا می شــد و نتیجه روی کاغذ به دانشــجو تحویل 
می شد. اگر برنامه خطایی داشــت، همین روال باید تکرار می شد. به 
همین دلیل، دانشجویان تلاش می کردند که برنامه ها را با حداقل خطا 
تهیــه کنند تا هم در زمان و هم در مصــرف کارت پانچ صرفه جویی 

شده باشد.
با این حال، داســتان دانشجویان رشــته ما متفاوت بود. ما علاوه بر 
استفاده از کارت پانچ، این امکان را هم داشتیم که مستقیماًً از طریق 
پایانه هــا، و به زبان امروزی »برخــط«، با رایانه کار کنیم. به هر کدام 
از دانشجویان رشته ما در هفته نیم ساعت وقت داده بودند. متاسفانه، 
به دلیل شــرایط جنگی، تهیه کارت پانچ خود معضلی شــده بود. با 
ارتباطی که برخی از دانشجویان داشتند، این مشکل تا حدی رفع شد 
و امــکان خرید هر کارت با قیمت ۱۰ ریال فراهم شــد. پس از اولین 
تجربه برنامه نویــسی و کار با رایانه از طریق پایانه، به نظرم رسید که 
تمامی آنچه را پیش تر در مجلات »دانشمند« خوانده بودم، به واقعیت 

پیوسته است. احساس خوبی داشتم.
 )NCR DM-V( در بهمن ماه همان ســال بود که اولین رایانه شخصی
توســط دانشکده برق خریداری شــد و به ما مجوز دادند که روزهای 
پنج شنبه )که دانشگاه رسماًً تعطیل بود( بتوانیم از آن استفاده کنیم. 
این سری رایانه ها که با سامانه عامل DOS عرضه شده و دارای صفحه 
نمایش رنگی بودند، پنجره‌ دیگری از دنیای فناوری آن زمان بر روی 

من گشود. با این حال، من خیلی از این رایانه ها استفاده نکردم.
در ســه چهار ترم بعدی، دروس تخصصی نیاز به دسترسی به محیط 
برنامه نویسی زبان هایی مانند PL/I ،COBOL و اســمبلی برای اجرای 
پروژه های درسی داشــت. این محیط های برنامه نویسی در دانشــگاه 
فراهم نبود و قرار شــد از رایانه های بزرگ )Mainframe( مســتقر در 
مرکز ســازمان برنامه و بودجه، که در آن زمان یکی از پیشرفته ترین 
مراکز محاســباتی کشور محسوب می شد، اســتفاده کنیم. از ابتدای 
سال ۱۳۶۵ رفت و آمد ما به سازمان برنامه شروع شد تا پروژه هایی را 
که باید به زبان PL/I می نوشــتیم، اجرا کنیم. فضای جدید و مشاهده 
انواع پایانه ها و دســتگاه های چاپگر پرســرعت، که همه از شــرکت 
آی بی ام بودنــد، تصویری از محیط های اشــتراکی در ذهن من ایجاد 
کرد که هیچ گاه فراموش نشــد. در ترم های بعدی هم برای اســتفاده 
از محیط های برنامه نویسی COBOL و اســمبلی هم از همین محیط 
اســتفاده می کردیم. رایانه مستقر در سازمان برنامه و بودجه در ابتدا 
IBM 370 بــود ولی بعداًً به IBM 4341 ارتقا یافت؛ البته این موضوع از 

دید ما کاربران نهایی خیلی روشن و مشخص نبود.
علی رغــم وجود پایانه هــای متعدد در این محیط، ولی دانشــجویان 
کماکان از کارت پانج برای نوشــتن و ارسال برنامه برای اجرا استفاده 
می کردند. رفت و آمدهای مکرر بین دانشگاه و سازمان برنامه و برنامه 
از یک ســو و حمل تعداد زیادی کارت پانچ از ســوی دیگر، به ویژه 
برای زبان هایی مانند COBOL و اسمبلی، خود مشکل و معضلی بود. 
نبایــد فراموش کرد کــه حضور در میان افرادی که ســابقه و تجربه 
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بسیار بیشــتری از ما در این محیط داشتند، هم در جای خود تجربه 
ذی قیمت و گران بهایی برای همه ما بود.

در مقایسه با زمان حال، تحصیل در دانشگاه در آن سال ها دشواری های 
خاص خود را داشــت. از همه مهم تر و اساسی تر، دسترسی به مراجع 
و کتاب ها بود. به دلیل جدید بودن رشــته، کتابخانه دانشــگاه همه 
کتا ب های مورد نیاز را نداشــت و اگر هم داشــت، باید توسط جمع 
زیادی از دانشــجویان به نوبت استفاده می شد. کتاب هایی که توسط 
برخی اســاتید توصیه می شــد یا به شکل کپی شــده در بازار وجود 
داشت یا هم توسط خود دانشجویان تکثیر و توزیع می شد. گاهی هم 
هیچ کدام از این دو حالت نبود و باید به جزوه و محتوای ارائه شده در 
کلاس بســنده می شد. در آن زمان، مرکز نشر دانشگاهی )در خیابان 
وزرا( بــرخی از کتاب های مورد نیاز را وارد می کرد. معمولًاً هفته اول 
مهرماه شــلوغ ترین روزهای این مرکز بود. حتی یادم می آید که برای 
تهیه کتاب دو ســه باری شب را به همراه برخی از دوستان، پشت در 

مرکز سپری کردیم تا کتاب مورد نظر را صبح تهیه کنیم.
در سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ محیط آموزشی دانشگاه ها از حیت تعداد 
اســاتید متخصص حوزه علوم رایانه هم در تنگنا بود. به همین دلیل، 
اساتید مشخصی، که عمدتاًً جزو اساتید دانشگاه شهید بهشتی )ملی( 
بودند، در همه دانشــگاه ها تدریس می کردند: آقای روحانی رانکوهی، 
نامور، خرســند، ناظمی و عربی که اساتید یا فارغ التحصیلان مدرسه 
عــالی کامیپوتر بودند. به همین دلیل، کلاس هایی که با این اســاتید 
داشــتیم اغلب در ساعات پایانی روز )از ۴ عصر به بعد( برگزار می شد. 
البته این معضل به تدریج و با ورود اساتید جدید به دانشگاه ها برطرف 

شد.
به دلیل شــرایط جنگی، در دی ماه ۱۳۶۶ اعلام شد که دانشجویان 
باید برای یک دوره شــش ماهه به جبهه اعزام شــوند. بر اساس این 
طرح، که با نام »طرح شــش ماهه« شــناخته و معروف شد، در نوبت 
اول دانشجویان در بهمن ماه ۱۳۶۶ به جبهه اعزام شدند؛ نوبت بعدی 
برای شــهریور ۱۳۶۷ برنامه ریزی شد. برخی از دوستان من در بهمن 
۱۳۶۶ راهی جبهه جنگ شــدند؛ نام من و تعداد دیگری از دوستان 
در فهرست شــهریور ۱۳۶۷ بود. اســفند ۱۳۶۶ و شروع ترم جدید، 
مصادف شــد با حملات موشکی عراق به تهران و تعطیلی دانشگاه ها. 
این حملات تا فروردین سال ۱۳۶۷ ادامه داشت و با استمرار موضوع، 
ترم کلًاً لغو شــود. در ادامه و علی رغم پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان 
جنگ در مرداد ۱۳۶۷، »طرح شــش ماهه« لغو نشــد و من شهریور 
۱۳۶۷ برای گذاران دوره آموزشی راهی همدان شــدم. این دوره یک 
مــاه به طول انجامید و من از پــس از تقسیم نیروها، از اوایل آبان در 
»سازمان جهاد ســازندگی« )که بعداًً در وزارت کشاورزی ادغام شد( 
مشــغول به کار شدم. خوشبختانه، کار من در این مدت برنامه نویسی 
بــود با زبان COBOL برای رایانه بزرگ‌ IBM 4341 ســازمان برنامه و 
بودجه. تجربه دوره تحصیل و حضور در سازمان برنامه و بودجه برای 
من دوباره زنده شد. این دوره هم اسفندماه به پایان رسید و من ادامه 

تحصیل را از اسفند ۱۳۶۷، پس از وقفه ای یک ساله، آغاز کردم.
از اتفاقات مهم سال ۱۳۶۶، تغییر نام رشته ما به »مهندسی نرم افزار« 
و ایجاد »دانشــکده مهندسی کامپیوتر« در دانشگاه علم و صنعت )و 
ســایر دانشگاه ها( بود. دانشجویان رشته ســخت افزار هم از دانشکده 
برق به این دانشــکده منتقل شدند و دانشــکده جایگاهی میان سایر 
دانشکده ها پیدا کرد. متاسفانه در این فرایند، سرفصل های دانشگاهی 
رشته جدید »مهندسی نرم افزار« با حذف بسیار از دروس تخصصی و 
مهم )مانند نظریه زبان هــا و ماشین ها و تجزیه و تحلیل الگوریتم ها( 
که در رشــته علوم کامپیوتر وجود داشــت، دچار تغییر شد؛ به جای 
آن دروسی مانند »ریاضیات مهندسی« و »نقشــه کشی صنعتی« به 
سرفصل های آموزشی این رشــته اضافه شدند تا ماهیت »مهندسی« 

این رشته کاملًاً تثبیت شده و فراموش نشود!
در تابســتان ۱۳۶۸ و به مدت حدود ۳ مــاه در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مشــغول گذراندن دوره کارآموزی بودم. پس از تجربه اولیه 
جدی در ســازمان جهاد کشــاورزی، این دومین باری بود که در یک 
محیط کاملًاً جدی مجبور به برنامه نویسی بودم. تجربه بسیار مفیدی 
بود و متوجه شــدم چقدر فضــای دانشــگاهی و آکادمیک با فضای 

عملیاتی و جدی کسب وکار تفاوت دارد.
کار روی پایان نامه کارشــناسی را از اواسط سال ۱۳۶۹، شروع کردم. 
اســتاد راهنمای من آقای دکتر محسن رســتمی بودند. به پیشنهاد 
ایشان، حین کار بر روی پایان نامه، که عنوان آن طراحی یک نرم افزار 
گرافیکی بود، در شــرکت بهمن برنا هم مشــغول به کار شدم. به این 
ترتیب، اولین تجربه جدی کاری من در این شــرکت رقم خورد. کار 
پایان نامه اوایل سال ۱۳۷۰ تمام شد و پایان نامه را به پیشنهاد خودم 
و حمایت آقای دکتر رستمی به زبان انگلیسی تهیه و ارائه کردم. این 
کار در نوع خود در دانشــکده بی سابقه بود. متاسفانه ریاست دانشکده 
آن را نپذیرفت و من مجبور شــدم که نســخه فارسی آن را هم تهیه 
کنم. این کار تابستان همان سال تمام شد و رسماًً فارع التحصیل شدم. 
در همین زمان، برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه 
آزاد اسلامی )واحــد جنوب تهران( ثبت نام کردم. این دومین بار بود؛ 
دفعه اول سال ۱۳۶۹ بود که اگر چه پذیرفته شده بودم، ولی به دلیل 
عدم اتمام مقطع کارشــناسی، امکان ثبت نــام و ادامه تحصیل وجود 
نداشــت. در نهایت، ســال ۱۳۷۰ در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 
آزاد اسلامی )واحد جنوب تهران( پذیرفته شــده و از مهر ماه ۱۳۷۰ 

مشغول به تحصیل شدم.

کارشناسی ارشد
دوره کارشــناسی ارشد برای من تجربه بسیار جذابی بود. تلفیقی بود 
از مباحث نظری و عملی. کلاس ما کلًاً ۸ نفر بودند. من کوچک ترین 
شــاگرد کلاس از حیث سنی بودم. تجربه سایر هم کلاسی های از من 
بیشــتر بود و این باعث شد که مباحث عملی و کاربردی هم در طول 
کلاس مطرح شود. در این دوره هم افتخار حضور در کلاس های آقای 
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دکتر رستمی را داشتم که از آن بهره ها بردم.
خانم‌ آناهیتا پارسی و رضایی و آقایان محمدحســن محوری، محمد 
مبینی، نوید هاشمی طبا، پوترا معانی، علی ارسنجانی، هم کلاسی های 
من در این دوره بودند. خانم رضایی از ترم دوم انصراف دادند و خبری 
از ایشــان نــدارم. از آقای پوترا معانی نیــز کاملًاً بی خبرم. آقای علی 
ارسنجانی هم اکنون مهندس برجسته و فرد صاحب نظری در شرکت 
گوگل اســت. با آقایان مبینی و هاشمی طبا در تماس هستم و گاهی 
فرصت دیدار آن ها فراهم می شود. از احوال خانم پارسی هم با واسطه 
اطلاع دارم و پس از چندین ســال، هنوز توفیق دیدار حضوری ایشان 
میســر نشده است. دوســتی و همکاری من با آقای محوری از همان 
ســال تا به امروز، که بیش از ۳۰ سال می گذرد، ادامه داشته و در دو 

مقطع مهم کاری، افتخار همکاری با ایشان را داشته و دارم.
مانند همه دانشــجویان مقطع کارشناسی ارشــد، مشغول به کار هم 
بودم. به همین دلیل کار روی پایان نامه کارشناسی ارشد، با راهنمایی 
آقای دکتر احمد میرزایی )استاد وقت دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم 
و صنعت ایران( کمی طولانی شــد و بالاخره در ۲۷ بهمن ماه ۱۳۷۳ 
و در محل مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات سابق )پژوهشگاه 
دانش های بنیادی فعلی( از آن دفاع کردم. در جلسه دفاعیه من، آقایان 
دکتر بدیع و لوکس حضور داشــتند؛ این دو انسان متفکر، متواضع و 
دانشمند هم اکنون رخ در نقاب خاک کشیده اند و جامعه علمی ایران 

مدت ها است که از حضور ارزشمندشان بی بهره مانده است.
در پاییز ۱۳۷۳ در آزمون دکتری شرکت کردم. اسامی پذیرفته شدگان 
اولیه در بهمن ماه اعلام شد و من هم جزو پذیرفته شدگان بودم. شرط 
ادامه کار، ارائه مدرک کارشــناسی ارشد بود. از آنجا که هنوز مراحل 
فارغ الحصیلی مقطع کارشناسی ارشــد به پایان نرسیده بود و امکان 
ارائه مدارک در بازه زمانی خواســته شــده هم وجود نداشت، آن را با 

جدیت دنبال نکردم.

خدمت سربازی
اگر چه دفاع از پایان نامه در بهمن ۱۳۷۳ انجام شد، ولی طی مراحل 
قانونی فارغ التحصیلی به دلیل مفقود شــدن مدارک ارسالی دانشگاه 
به ســازمان نظام وظیفه عمومی، به درازا کشید. طبق برنامه قرار بود 
شهریور ماه ۱۳۷۴ برای گذراندن سربازی عازم شوم؛ ولی این مشکل 
اداری که حل آن دو سه ماهی طول کشید، باعث شد من با تاخیر دو 
ماهه، در آذر ۱۳۷۴ راهی سربازی شــوم. برای این تاخیر ناخواسته، 
سه ماه اضافه خدمت به حســاب من گذاشته شد. در فرایند تقسیم، 
که روز ۲ آذر برگزار شــد، محل ســربازی من نیــروی هوایی ارتش 
جمهوری اسلامی تعیین شــد. از نیمه آذر دوره آموزشی شروع شد و 
تا نیمه دی ماه ادامه داشــت. بخش دوم سربازی تا ۲ شهریور ۱۳۷۶ 
ادامه داشت. دورانی که زندگی من در دو نوبت کاری مشخص خلاصه 
می شد: کار و سربازی. دو سال نسبتاًً سخت و دشواری بود و من عملًاً 
از ۵:۳۰ صبح تا ۷:۰۰ شــب و از شنبه تا پنج شنبه، یکسره درگیر این 

دو کار بودم.

پام
پــروژه اتوماسیــون مناطق )پام(، کــه به عنوان یــکی از پروژه های 
ذیل »برنامه تهران ۸۰« شــهرداری تهــران، و در زمان تصدی آقای 
کرباسچی به عنوان شهردار تهران، برنامه ریزی شده بود، از اواخر سال 
۱۳۷۴ رســماًً شروع شــده بود. هدف این پروژه ایجاد یک زیرساخت 
یکســان نرم افزاری برای خودکارسازی کسب وکارهای عمده مناطق و 
ســتادهای شــهرداری تهران بود. قرار بود در این پروژه، سامانه های 
نرم افزاری از جمله: مالی، کنترل پروژه، معاملات و اموال، اتوماسیون 
اداری، شهرســازی، املاک و درآمــد، پرســنلی و مــاده صد در ۲۱ 
منطقه و ســاختمان های ستادهای شــهرداری تهران مستقر شوند. 
ســام )»ســامانه اطلاعات مدیریت«(، به عنوان آخرین سامانه، قرار 
بــود به عنوان یک چتــر داده ای روی همه ســامانه های عملیاتی در 
مناطق و ســتادها عمل کرده و اطلاعــات تجمیعی و کلان لازم را به 
مدیریت ارشــد و تصمیم ساز شــهرداری ارائه دهد. مجری این پروژه 
هم »ســازمان خدمات کامیپوتری شهرداری تهران« )اکنون: سازمان 
فناوری اطلاعات و ارتباطات شــهرداری تهران( بود. واقعیت این است 
که پام در آن زمان و در نوع خود، اقدامی جسورانه و بلندپروازانه و در 

عین حال، منحصربه فرد بود.
در ابتدای ســال ۱۳۷۵ بود که با پیشنهاد آقای محوری به این پروژه 
ملحق شدم. اگر چه این دوران مصادف با دوران سربازی بنده هم بود 
و امــکان حضور تمام وقت در پروژه را نداشــتم، ولی آقای محوری با 
همین حضور نیمه وقت موافقت کردند. در نهایت، حضور من در پروژه 

عملًاً از ابتدای تیر ماه ۱۳۷۵ شروع شد.
از تیرماه ۱۳۷۵ تا ابتدای شــهریور ماه ۱۳۷۶، برنامه کاری روزانه من 
مشخص بود: صبح تا ظهر در کسوت سربازی و ظهر تا شب در کسوت 
راهبر زیرساخت پروژه مشــغول فعالیت بودم. دوران سختی بود ولی 
به دلیل علاقه من به کار در پروژه، تحمل آن برای من آســان بود. از 
ابتدای شــهریور ۱۳۷۶ و پس از گذراندن دوران سربازی، به صورت 
تمام وقت و به عنوان مســئول راهبری زیرساخت پروژه مشغول بکار 

شدم.
پــام از بسیاری جهات دارای ویژگی هــای منحصربه فردی، در قیاس 
با ســایر پروژه های فناوری اطلاعات آن ســال های کشــور، داشت: 
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پراکندگی جغرافیایی پروژه، تکیه مطلق بر برون ســپاری و اســتفاده 
از تعــداد زیادی پیمانــکار در حوزه های مختلف بــه منظور تامین و 
ارائه خدمات مورد نیاز پروژه، اســتفاده از فناوری های جدیدی مانند 
 ،)Informix( دادگان اینفورمیکس ،)Solaris( سامانه عامل سولاریس
ســخت افزارها و رایانه های اســپارک )SUN SPARCstation(، شبکه 
گســترده و فراســاختمانی. کل پروژه توســط تیمی که نقش اصلی 
آن هــا برنامه ریزی و نظارت بــر کار پیمانکاران بود و در طبقه چهارم 

ساختمان مستقر بودند، هدایت می شد.
روشن است که برنامه ریزی و اجرای پروژه ای با این میزان از گستردگی 
نیازمند سطحی از هماهنگی های جدی در سطح خود شهرداری تهران 
بود؛ به همین دلیل بود که دفتر کنترل پروژه شــهردار وقت تهران به 
طور مستمر و منظم در جریان فعالیت های پروژه قرار می گرفت و در 
حل مشــکلات و موانع ایفای نقش می کرد. این موضوع باعث شــد تا 
پروژه همواره از حمایت های شــخص شــهردار تهران برخوردار باشد. 
علاوه بر آن، تامین مالی پروژه با توجه به تعدد پیمانکاران و نیاز آن ها 
به تجهیز نیروی انســانی لازم با توجه به شــرایط خاص فنی پروژه از 
یک ســو و تامین ابزارها و زیرساخت های لازم برای کل پروژه، امری 

مهم و حیاتی بود.
پروژه طوری برنامه ریزی شده که ابتدا در چهار منطقه )مناطق ۱، ۴، 
۶ و ۱۱( شهرداری تهران، که از آن به عنوان »مناطق الگو« یاد می شد، 
اجرا و مستقر شود. هدف این بود که در این مقطع، نرم افزارهای لازم 
توسط پیمانکاران نوشته شود، زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری 
و ارتباطی برای مناطق فوق تهیه و پیاده ســازی شود، نیروهای لازم 
برای راه اندازی و اســتقرار نرم افزارها آموزش ببینند، و در نهایت، و با 
اســتفاده از درس آموخته های این چهار منطقه، فرایندها، پروتکل ها و 
استانداردهای لازم به منظور تعمیم پروژه به سایر مناطق تدوین شود. 
حجم زیادی از این فعالیت های اولیه در سال ۱۳۷۶ انجام شده و قطار 

پروژه عملًاً از ابتدای سال ۱۳۷۷ شروع به حرکت کرد.
این شروع، اندکی بعد با تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران، که با 
برکناری و محاکمه کرباســچی همراه بود، مصادف شد. این تغییرات 
مدیریتی، تاثیراتی هم بر مدیریت خود سازمان گذاشت. ماحصل همه 
این تحولات این بود که آینده پروژه در محاق رفت، فعالیت ها متوقف 
شــدند و عملًاً امکان هــر گونه برنامه ریزی وجود نداشــت. مدیریت 
فعالیت های ســازمان و نیز پام در سازمان در این برهه، بر عهده آقای 
محوری بــود. توقف پروژه به معنی توقف پروژه هایی بود که توســط 
پیمانکاران مختلف در حال اجــرا بود و نیازمند تامین مالی بود؛ چرا 
که در صورت کناره گیری پیمانکاران )به ویژه شــرکت های »راهبر« 
که نیروهای راهبری را در مناطق تامین و مســتقر می کردند(، جذب 
و آموزش مجدد آن ها بسیار هزینه بر و زمان بر می بود. به همین دلیل 
بــود که تصمیم گرفته شــد تا زمان تعیین تکلیف پروژه در ســطح 
کلان مدیریتی شــهرداری، هزینه شرکت های راهبر پرداخت شده تا 
بتوانند هزینه های نگهداشــت نیروهایی را که جذب کرده و آموزش 

داده بودند، تامین کنند. به این طریق، بخش بزرگی از ساختار نیروی 
انسانی پروژه، از این تلاطم مدیریتی مصون ماند. ضمن آنکه ساختار 
نظارتی پروژه هم تلاش کرد تا از این فرصت برای آموزش‌ تیم راهبری 
)زیرساخت و برنامه کاربردی( مستقر در مناطق استفاده کرده و آن ها 

را کماکان در فضای اجرایی و عملیاتی پروژه نگهدارد.
در نهایت، از میانه ســال ۱۳۸۷ با تثبیت نســبی مدیریت شهرداری 
تهــران، کارهای پروژه هم رونق گرفت. برنامه ریزی ها برای اســتقرار 
ســامانه ها در سایر مناطق در دســتور کار پروژه قرار گرفت. از میانه 
همین ســال بود که از طرف مدیریت پروژه به سمت »مدیر راهبری 
و راه انــدازی« منصوب شــدم. وظیفه من برنامه ریزی برای اســتقرار 
سامانه های نرم افزاری در مناطق غیرالگو و ساختمان های ستادی بود. 
روشــن است که این امر نیازمندی هماهنگی ها و تعاملات متعددی با 
ارکان مختلف پروژه مانند بخش محصولات )که وظیفه تامین نرم افزار 
برای اســتقرار را بر عهده داشت( و بخش زیرساخت و شبکه )که باید 
زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و ارتباطی لازم برای استقرار 
را آماده می کرد( از یک سو، و نیز واحدهای مختلف خود سازمان )به 

ویژه تدارکات و انبار و مالی( از سوی دیگر، بود.
ســال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ سال های اوج پیشــرفت پروژه و استقرار 
سامانه های مناطق بود. مناطق و ستادها در گروه های ۴تایی به نوبت 
تجهیز و به پیمانکاران واگذار می شد تا استقرار سامانه ها را آغاز کنند. 
البته شــروع کار دشــوار بود؛ اولًاً پروژه باید از یک مرحله ســکون و 
رخوت خارج می شــد؛ ثاناًیً، بازخوردهای مربوط به استقرار نرم افزارها 
در مناطق الگو )به ویژه مالی( حاکی از آن بود که آن ها نیازمندی های 
کاربران را برآورده نکرده و لازم اســت اصلاح شده تا در سایر مناطق 
هــم قابل بهره برداری باشــند. لاجــرم، و به منظور پیشــبرد پروژه، 
بازنویسی برخی از نرم افزارها )به طور مشخص، مالی( ناگزیر بود. بعداًً، 
سامانه معاملات و اموال هم دستخوش بازنویسی شد. به دلیل خروج 
پیمانــکار اتوماسیون اداری از پروژه، این پروژه هم از بن ســازه اولیه 
)محیط سولاریس( به بن ســازه جدید )محیط مایکروسافت( منتقل 
و بازنویسی شد تا قابل اســتقرار و نگهداشت باشد. راه اندازی سامانه‌ 
شهرسازی یکی از حیاتی ترین سامانه های پام بود، به شرکت مارلیک 
ســپرده شده و این شرکت طبق یک برنامه ریزی مشخص و با اتکا به 
تجربه پیشین خود، با کمترین مشکل و چالشی این کار را انجام داد. 

در ادامه، کار استقرار سامانه املاک و درآمد دنبال شد.
در همین ســال ها، مناطق جدید به پروژه اضافه شدند و فعالیت های 
آماده سازی، نصب و استقرار سامانه های با سرعت و طی یک برنامه ریزی 
مشخص انجام می شدند. طی سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جلسات منظم 
کنترل پروژه هر شنبه صبح با حضور شخص مدیرعامل وقت سازمان، 
آقای یوسف خسروشاهی، بنده و مســئول کنترل پروژه پام، تشکیل 
و برنامه زمان بندی بررسی می شــد. بسیاری از فعالیت های مربوط به 

راه اندازی توسط بنده و ایشان به شکل فعالانه ای دنبال می شد.
از ابتدای ســال ۱۳۸۱ بود که برنامه انتقال پام به بدنه ســازمان در 
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دســتور کار پروژه قرار گرفت. طبق نظر مدیرعامل ســازمان و مدیر 
پام، باید دو بخش از ساختار سازمان آن وقت سازمان )یعنی معاونت 
بازرگانی و معاونت پشــتیبانی( کارهای مربوط به مدیریت مناطق را 
تحویل می گرفتند. بخش زیادی از این انتقال تجربه، بر عهده من بود 
کــه به نحوی در جریان همه راه اندازی هــا و فعالیت های آن ها بودم. 
در نهایت، با منفک شــدن برخی نیروها، ساختار پام به تدریج تغییر 
کرد و ســاختار جدیدی با عنوان »معاونــت مهندسی و محصولات« 
شــکل گرفت. ماموریت این معاونت تدوین استانداردهای لازم برای 
نگهداشــت پروژه و نیز ارتقای محصــولات از حیث کیفی بود. من به 

عنوان »مدیر مهندسی« منصوب شدم.
با انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان شــهردار تهران در اردیبهشــت 
۱۳۸۲، ساختار مدیریتی سازمان هم دستخوش تغییرات بنیادین شد. 
مدیرعامل و معاونین سازمان یک به یک با مدیرات جدیدی جایگزین 
شدند. شرایط حاکم بر سازمان به ناگاه زیر و رو شد به نحوی که رفتار 
مدیران جدید قابل تحمل نبود؛ به عنوان یکی از قدیمی ترین اعضای 
تیم پروژه، به ناچار در شهریور ۱۳۸۲ و پس از هشت سال حضور در 
پروژه، آن را با همه بدی و خوبی ها پشــت سرگذاشــتم. این در واقع 
به نوعی »ترک کار« اجباری بود؛ چرا که ســازمان حاضر نشد همانند 

سایر کارمندان، با من تسویه حساب کند.
حضــور من در پام به عنوان »مدیر بخش راهبری و راه اندزی«، نقطه 
عطــفی در زندگی کاری من بود؛ من که پیش از آن در حوزه راهبری 
سامانه عامل و دادگان مشــغول به کار بودم، به دلیل وظیفه جدیدم 
مجبور شدم از محیط فنی فاصله گرفته و به نوعی وارد حوزه مدیریت 
پروژه، و کارهای »مدیریتی«، مشــغول شوم. اثرات این تغییر آنچنان 
عمیق بود که تا به امروز، که روزهای آخر دوران کاری ام را پشت سر 
می گذارم، مرا رها نکرده است. من هیچ گاه به محیط »فنی« برنگشتم

مهندسی پدیدپرداز
پس از خروج از پام و ســازمان خدمات کامپیوتری شــهرداری تهران 
در شــهریور ۱۳۸۲، و با پیشــنهاد آقای مهران خوانســاری، که در 
مقطع کارشــناسی ارشد با ایشان آشنا شده و مدیرعامل وقت شرکت 
مهندسی پدیدپرداز بودند، دعوت به کار در این شرکت شدم. همکاری 
من با شــرکت رسماًً از آذر ۱۳۸۲ شــروع شد و به مدت بیست سال 
ادامه داشــت؛ این بازه دومین بخش عمــده‌ از زندگی حرفه ای من را 

تشکیل می دهد.
در ابتدا، به عنوان مدیر فروش شــرکت مشغول به کار شدم. از زمان 
تاسیس تا آن زمان، شرکت صرفاًً بر روی پروژه های برون سپاری فعال 
بــود و عملًاً هیچ پروژه ای را در داخل کشــور انجــام نمی داد. تعامل 
با شــرکت های خارجی درس های زیادی برای تیم فنی شــرکت در 
شــکل دهی فرایند تولید نرم افزار داشت؛ از نحوه برنامه ریزی تا نحوه 
ارائه محصول به مشــتری. درس هایی که هنوز آثار آن پس از گذشت 
بیش از ۲۰ ســال در شرکت باقی اســت. بسیاری از فعالیت‌هایی که 

حوزه تولید نرم افزار در سال های اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ 
در این شــرکت انجام می شود، شــاید در اندک شرکت داخلی نمونه 
مشــابه داشــت. حجم پروژه ها به حدی بود که یک تیم حدوداًً ۳۰ تا 

۴۰ نفره را در شرکت به خود مشغول کرده بود.
ایــن دوران طلایی با طرح بحث های هســته ای و اعمال تحریم ها، از 
اوایل ســال ۱۳۸۴ بــه تدریج رو به افول گذاشــت. اگر چه تا حدود 
ســال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ اندک پروژه های برون ســپاری در شرکت 
انجام می شــد، ولی حجم آن اصلًاً قابل مقایسه با سال های اوایل دهه 
۱۳۸۰ نبود. با تشــدید تحریم ها، این خط کاری کلًاً تعطیل شــد و 
شرکت تصمیم گرفت در داخل کشور فعالیت های خود را دنبال کند. 
حوزه کسب وکاری شرکت، بخش انرژی )به ویژه، برق( بود که رسماًً از 

سال ۱۳۸۸ وارد آن شد و کماکان آن را ادامه می دهد.
از سال ۱۳۸۲ تا اواسط سال ۱۳۸۴، که پروژه سامانه های جامع وزارت 
امور خارجه به »کفا« )کنســرسیوم فناوری اطلاعات ایران، متشکل 
از چهار شــرکت: پارس سیستم، حســاب و اندیشه، وتوس سیستم و 
مهندسی پدیدپرداز( سپرده شد، من به عنوان یکی از اعضای تیم فنی 
پروژه »پرتال« مشغول بود. تشکیل »کفا« هم شاید یکی از وقایع مهم 
در صنعت نرم افزار کشور بود که به یمن اجرای طرح »تکفا« روی داد

از ســال ۱۳۸۶ سهام دار شــرکت شدم و تا ۱۳۸۹ ســمت قائم مقام 
مدیرعاملی را هم داشــتم. در اردیبشــهت ۱۳۸۹ و با مهاجرت آقای 
مهران خوانساری به خارج از کشور و به پیشنهاد مدیران وقت شرکت، 

به سمت مدیرعامل منصوب شده و زمام امور را در دست گرفتم.
از آن تاریخ تا آذر ۱۴۰۲ من رســماًً مدیرعامل شــرکت بودم. در این 
مدت، که با دشواری های زیاد مالی همراه بود، تلاش کردم تا شرکت 
را در مسیر مشخصی قرار دهم. کسب وکار شرکت، تولید نرم افزارهای 
صدور صورتحساب و خدمات مشترکین در بخش برق بود. بدیهی بود 
که حضور در این بازار محدود با وجود شــرکت هایی رقیبی که اکثراًً 
برآمده از بخش برق )شــرکت های برق منطقــه ای( بودند، اصلًاً کار 
ســاده ای نبود. پروژه ای که شــرکت در اسفند ۱۳۸۸ قرارداد آن را با 
یکی از مشتریان در این حوزه منعقد کرد، باعث شد حضور شرکت در 
این بازار توسط رقبا به رسمیت شناخته شود. ایده ها و درس هایی که 
تیم فنی در پروژه های برون سپاری فرا گرفته بود، باعث خلق ایده های 
جدیدی در تولید نرم افزارهای حوزه فروش و خدمات مشــترکین شد 

که بسیار به تثبیت و ارتقای جایگاه شرکت کمک کرد.
تعــاملاتی که با توانیر و پیش از حضور در شــرکت، داشــتم به من 
کمک کرد تــا ایده هایی را در قالب پروژه های مــلی به پیش ببریم. 
شــاید مهم ترین آن ها، ایجاد اولیه بستر ارائه خدمات غیرحضوری به 
مشــترکین صنعت برق از طریق دفاتر پیشخوان بود. این ایده توسط 
یکی از مشــتریان به یک برنامک )اپلیکیشن( در تلفن همراه تبدیل 
شد. چند ســال بعد، همین برنامک توسط شرکت توسعه یافت و در 

سطح ملی با نام »برق من« در دسترس عامه مردم قرار گرفت.
در آذر ۱۴۰۲ از ســمت مدیرعاملی کناره گیری کردم. به این ترتیب، 
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طولانی ترین دوره کاری من با حدود ۲۰ ســال، به پایان رسید. از ۳۳ 
سال زندگی حرفه ای در بازار فناوری اطلاعات کشور، به ویژه در بخش 

نرم افزار، ۲۸ سال آن در پام و شرکت مهندسی پدیدپرداز گذشت.

انجمن انفورماتیک ایران
اولین آشنایی من با انجمن انفورماتیک ایران به سال ۱۳۶۴ برمی گردد؛ 
زمانی که نسخه هایی از نشریه گزارش کامپیوتر را در قطع A5 و روی 
کاغــذ کاهی دیــدم و مطالعه کردم. مطالب و شیــوه حروف چینی و 
انتشــار آن برای من جالب بود. بعد از آن و حسب اتفاق این نشریه را 

می دیدم و مطالعه می کردم.
اتفاق بعدی، در پاییز ۱۳۷۱ روی داد؛ زمانی که دوره کارشناسی ارشد 
را می گذارنــدم. در کلاس درس مهندسی نرم افزار، که توســط آقای 
دکتر رستمی تدریس می شد، پیشــنهاد شد که سمیناری به منظور 
آشــنایی با موضوعات روز مهندسی نرم افزار برگزار شود. این سمینار 
با هماهنگی انجمن انفورماتیک ایران و در ســالن وزارت کشــاورزی 
برگزار شد. در این سمینار، هر کدام از دانشجویان کلاس باید مقاله ای 
را ارائه می دادند. در همین ســمینار بود که من با دوســتان انجمن، 
به طور مشــخص آقای مشایخ، آشنا شدم. از آن تا سال ۱۳۹۰ من به 
تناوب عضو انجمن بودم ولی ســطح تعامل من اندکی افزایش یافت و 

گاه گاهی هم مقالاتی را برای چاپ ارسال می کردم.
از مهرماه ســال ۱۳۹۰، به پیشنهاد دوست گرامی ام سرکار خانم الهه 
نجــفی، مقالاتی را به منظور آشــنایی خوانندگان با اســتانداردهای 
حوزه مهندسی نرم افزار به شکل مرتب تهیه می کردم که با مساعدت 
همیشگی آقای مشــایخ منتشر می‌شد. این روند حدود ۱۲ سال و تا 
ســال ۱۴۰۲ ادامه داشت. تلاش من این بود که متخصصان و فعالان 
این حوزه را با موضوعات اســتاندارد مهندسی نرم افزار آشنا کنم. در 
نظر دارم مجموعه این ۵۲ مقاله را در یک مجلد چاپ و منتشر کنم تا 
به شکل یکجا در اختیار علاقه مندان باشد. رویکرد من در این سلسله 
مقالات، بیان کلیات اســتاندارد بود و ذکر نکات مهم و درخور توجه 
آن با هدف آشنا کردن علاقه مندان به موضوعات استانداردی در حوزه 

مهندسی نرم افزار.
از میانه ســال ۱۳۹۶ هم تا کنون، مقالاتی را در حوزه های مرتبط با 
فرایند تولید نرم افزار ترجمه کرده و می کنم که به شــکل مستمر در 
نشــریه گزارش کامپیوتر چاپ می شود. محور این مقالات، آشنایی با 
فرایند تولید نرم افزار، رویکردهای تولید کیفی نرم افزار، بیان تجارب و 
درس آموخته های جهانی و بالاخره، نقش هوش مصنوعی در مهندسی 
نرم افزار و تولید محصول نرم افزاری بوده و است. هدف این مقالات این 
است که خواننده را با وجوه »اجرایی و عملیاتی« فرایند تولید نرم افزار 
که برآمده از تجارب جهانی اســت، آشنا کند؛ موضوعاتی که شاید در 

کتاب های دانشگاهی و مجلات علمی کمتر یافت می شود.
در دی مــاه ۱۳۹۹ بود که به پیشــنهاد و توصیه آقای مشــایخ، در 
انتخابات هیئت مدیــره انجمن انفورماتیک ایران شــرکت کرده و به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدم. حضور در کنار آقایان ابراهیم 
مشایخ، اسلام ناظمی، ابراهیم ابطحی و محمدحسن محوری که سابقه 
طولانی حضور در هیئت مدیره انجمن، مدیریت و برپا نگهداشــتن آن 

طی ۴۶ سال گذشته را داشته اند، برای من فرصت مغتنمی بود.
بــرای بار دوم هم در تیــر ۱۴۰۳ در انتخابــات هیئت مدیره انجمن 
انفورماتیک ایران شــرکت کرده و در همان سمت ابقا شدم. طی این 
دوره همکاری هیئت مدیره، تلاش من در کنار ســایر دوستان، ارتقای 
جایگاه انجمن به عنوان یک نهاد دانشی قدیمی در حوزه انفورماتیک 
)فناوری اطلاعات( از یک سو و بهبود سازوکارهای داخلی دبیرخانه با 

هدف تقویت توان مالی و دانشی انجمن از سوی دیگر، بوده و است.

فعالیت های صنفی و همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای
از زمــان حضورم در شــرکت مهندسی پدیدپرداز در ســال ۱۳۸۲، 
با »انجمن شــرکت های انفورماتیک« که چند ســالی از تاسیس آن 
گذشته بود، آشنا شدم. علت آن هم حضور مرتب و منظم آقای مهران 
خوانســاری، مدیرعامل شرکت، در جلسات »کمیسیون نرم افزار« این 
انجمــن بود. در همین دوران بود که دورادور با برخی از فعالان حوزه 

نرم افزار هم آشنا شدم.
تیر ماه ۱۳۸۴، ســازمان نظام صنفی رایانه ای تشــکیل شــد و آقای 
امیرحسین سعیدی نائینی )مدیرعامل شرکت گام الکترونیک( حکم 
ریاســت خود را از آقای محمد خاتمی )رئیس جمهور وقت( دریافت و 
به عنوان اولین رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای برگزیده شدند. 
این مراســم در سالن اجلاس سران برگزار شد. من هم در این جلسه 

حضور داشتم.
پس از آن بود که رفت وآمد آقای مهران خوانســاری به سازمان نظام 
صنفی رایانه ای و تعامل ایشــان با ســاختار نوپای آن، بیشتر و بیشتر 
شــد. در دوره دوم هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران که ریاســت آن را آقــای پرویز رحمتی برعهده داشــتند و به 
پیشــنهاد آقای خوانساری از طرف شرکت در کمیسیون تازه تاسیس 
»استاندارد و تدوین مقررات« حضور یافتم. این کمیسیون در مهر ماه 

۱۳۸۷ و به ریاست مرحوم خانم آزاده داننده تشکیل شد.
ایــن حضور برای من نقطه شــروع مهمی در در زنــدگی حرفه ای و 
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صنــفی بود: اول، مشــارکت در فعالیت های صنــفی از طریق حضور 
در کمیسیون های ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران؛ دوم، 
آشنایی و ارتباط با شخص خانم داننده - ارتباطی که تا بهمن ۱۴۰۰ 
و درگذشــت ایشان - ادامه داشت و من از این تعامل بهره ها جستم و 
درس ها آموختم. سوم، آشنایی با سازمان ملی استاندارد و فعالیت در 

حوزه استانداردسازی ملی و بین المللی.
تعامــل من با ســازمان و حضور در کمیسیون »اســتاندارد و تدوین 
مقررات« در دوره سوم هیئت مدیره، که از مهر سال ۱۳۹۰ رسماًً کار 
خود را آغاز کرد، ادامه داشــت. در این دوره، خانم داننده به ریاســت 
هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزیده شدند. 
ریاســت کمیسیون هم طبق روال مرسوم آن زمان سازمان، بر عهده 
یکی از اعضای هیئت مدیره، یعنی خانم لیلا لاریجانی، واگذار شــد. با 
توجه به سابقه حضور در کمیسیون، تلاش کردم با حمایت های خانم 
لاریجــانی، فعالیت های کمیسیون را به پیش ببریم. دو اتفاق مهم در 
این دوره از کمیسیون رخ داد که اثرات آن تا دیر زمانی در ســازمان 

بر جا ماند.
اول، ارائه طرح برگزاری سلســله همایش هــای »راهبری و مدیریت 
فناوری اطلاعات« بود. موضوع در ســطح کمیسیون توسط خانم الهه 
نجفی مطرح شــد. پس از موافقت خانم لاریجــانی و رایزنی اولیه با 
خانــم داننده، که هم حامی و هم مشــوق ما بود، موضوع در ســطح 
هیئت مدیره مطرح و با حمایت اعضای هیئت مدیره و شــخص خانم 

داننده، مصوب شــد. مقرر شد اولین همایش در اسفند ۱۳۹۱ برگزار 
شود. با وجود اندک حامی مالی و نیز توان اندک مالی سازمان در آن 

تاریخ، اولین همایش به شکل مناسب و شایسته ای برگزار شد.
پــس از آن، به اتفــاق خانم نجفی عــزم کردیم که با تمــام توان و 
بهره گیری از ظرفیت های دبیرخانه ســازمان نظــام صنفی رایانه ای 
اســتان تهران و جلــب حمایت های مالی از حامیــان بالقوه، دومین 
همایش را سازماندهی و برگزار کنیم. دومین همایش در سال ۱۳۹۲ 
برگزار شــد. توجه فعالان و سودبران به موضوع همایش، باعث شد تا 
هم انگیزه سازمان برای برگزاری همایش های بعدی بیشتر شود و هم 
علاقه مندان بیشــتری برای مشارکت اعلام آمادگی کردند. دوره سوم 
و چهارم و پنجم هم برگزار شد. رشد همایش از همه جنبه ها مشهود 
بود: تنوع موضوعات پیشــنهادی، کیفیت محتوا و جلب حامی مالی. 
شــوربختانه، پس از برگزاری دوره پنجم همایــش )دی ماه ۱۳۹۵( 
هیئت مدیــره دوره چهارم )که خود من هم عضو آن بودم( تصمیم به 

توقف برگزاری آن گرفت و نقطه پایانی بر آن نهاد.
دوم، فعال ســازی »کمیته فنی فناوری اطلاعات«، ســاختار متناظر 
ISO/IEC JTC1 در ایران اســت کــه جداگانه به آن خواهم پرداخت. 

این کار با همفکری خانم داننده و مســاعدت و همکاری مدیران وقت 
سازمان ملی استاندارد ایران به سرانجام رسید.

در حالی که دوره ســوم هیئت مدیــره در مهر ماه ۱۳۹۳ به پایان کار 
خود نزدیک می شــد، هم زمان جنب وجوش و فعالیت های گروه های 
انتخابــاتی برای حضــور در انتخابات دوره چهارم، کــه پاییز ۱۳۹۳ 
آغاز می شــد، بیشتر می شد. شــهریور ۱۳۹۳ بود که خانم بهناز آریا، 
عضو هیئت مدیره دوره ســوم و رییس کمیسیــون افتا، با من تماس 
گرفته و مرا به گروه انتخابانی »تبســم« )برگرفته از ســرواژه کلمات: 
توسعه پايدار، برناپروري، ســاماندهي کسب و کار و مشارکت صنفي(، 
که رهبری آن بر عهده دوســت عزیزم آقای ناصر سعادت بود، دعوت 
کردند. برای من حضور در هیئت مدیره ســازمان، تجربه گران قیمتی 
در زمینه فعالیت های صنفی بود. پیشــنهاد را پذیرفتم. جلسات گروه 
مرتب تشکیل می شد. انتخابات روز پنچ شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ در محل 
مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار و هیئت مدیره دوره چهارم 
سازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران با حضور اکثریت اعضای 

گروه »تبسم« تشکیل و شروع به کار کرد.
شــاید مهم ترین رویدادی که در دوره چهارم هیئت مدیره شــاهد آن 
بودیم، امضای »برجام« در تیر ماه ۱۳۹۵ و به دنبال آن رفع تحریم ها 
و پدیدار شــدن افقی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بود. پس از 
آن تاریخ بود که همه بخش های صنعت به دنبال پیشــرفت از طریق 
بهره گیری از منافع حاصلــه از امضای برجام بودند. دوران تازه ای که 
به آن »پســابرجام« اطلاق می شد، شــکل گرفت. هجوم شرکت های 
خارجی برای شــناخت بازار ایران و یافتن فرصت های سرمایه گذاری 
از یک سود، و اشتهای شــرکت های داخلی برای تعامل و همکاری با 
آن ها، از ویژگی های بارز دوران پســابرجام بود. در هیئت مدیره هم به 
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مقتضای این دوران کارگروهی تشکیل شد تا موضوع را بیشتر بررسی 
کرده و فرصت ها حوزه فناوری اطلاعات را در این زمینه شناســایی و 
به دولت و حاکمیت ارائه دهد. سوال مهم در این کارگروه، که بعداًً در 
کل صنعت ایران، مطرح شــد این بود که اصولًاً قرار است شرکت های 
خارجی چه نوع مشارکتی داشته باشند؟ در قالب کدام برنامه و طرح 
ملی؟ روشــن شد که )متاسفانه( اساساًً هیچ طرح و برنامه ملی وجود 
ندارد که بر اساس آن بتوان از ظرفیت و فرصت بوجود آمده به منظور 

توسعه بخش های مختلف اقتصادی، بهره جست.
از اواخر تابســتان ســال ۱۳۹۶ که هیئت مدیــره دوره چهارم کم کم 
به پایــان دوره عمر مدیریتی خود می رسیــد، فعالیت های انتخاباتی 
برای شــکل گیری هیئت مدیره دوره پنجم آغاز شــد. شخصاًً تصمیم 
گرفته بودم که از فعالیت های صنفی کناره گیری کرده و در دور بعدی 

انتخابات شرکت نکنم.
ائتلافی که بعداًً نام »اتحاد ۹۹« را بر خود گذاشــت، به رهبری آقای 
محمدباقر اثنی عشــری، به عنوان اولین و تنهــا گروه انتخاباتی دوره 
پنجم شــکل گرفت. اقای اثنی عشــری، اگر چه عضــو هیئت مدیره 
ســازمان در دوره اول بودند، ولی مدت ها بــود از فعالیت های صنفی 
فاصله گرفته و در حوزه رســانه فناوری اطلاعات، به طور مشخص در 
ســمت مدیرمسئولی »ماهنامه پیوست«، سرگرم فعالیت بودند. اوایل 
آبان ۱۳۹۶ و در گرماگرم شکل گیری این ائتلاف، آقای پرویز رحمتی، 
مدیرعامل شــرکت رایــورز، طی صحبتی تلفنی با بنده، درخواســت 
کردند که به این انتلاف بپیوندم و در انتخابات شرکت کنم. به واسطه 
احترامی که همواره برای ایشان قائل بوده و هستم، و علی رغم تصمیم 
پیشین، درخواســت ایشان را پذیرفتم. چند روز بعد آقای اثنی عشری 
با بنده تماس گرفته و اولین جلســه بنده و ایشــان ســاعت ۱۱:۰۰ 
روز ۲۹ آبان ۱۳۹۶ در محل شــرکت مهندسی پدیدپرداز برگزار شد. 
پس از آن جلســات متعدد »اتحاد ۹۹« بود و حضور در فعالیت های 
انتخاباتی. انتخابات روز ۷ دی ۱۳۹۶ در محل هتل اســتقلال برگزار 
شــد و »اتحاد ۹۹« با کسب حداکثر آرا، سکان مدیریت سازمان نظام 

صنفی رایانه ای استان تهران را برای دوره پنجم در دست گرفت.
اولین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم ۱۸ دی ماه برگزار شد. در اولین 
جلســه و طبق روال، رییس، نواب رییس و خزانه دار انتخاب شــدند. 
همه اعضا به اتفاق آرا، آقای اثنی عشــری را به ریاســت هیئت مدیره 
دوره پنجم ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهــران برگزیدند. 
آقایان شــهاب جوانمــردی و محمدعلی یوســفی زاده به عنوان نواب 
رییــس و آقای محمدرضا حدادی به عنوان خزانه دار انتخاب شــدند. 
جلســه اول به همین موضوع گذشت. در جلســه دوم، آقای رضانژاد 
)دبیر پیشین ســازمان( حضور داشتند و گزارشی از فعالیت های دوره 

چهارم ارائه کردند.
معمولًاً یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید هیئت مدیره در خصوص 
آن تصمیم گیری کند، انتخاب »دبیر« اســت. پس از آن جلسه، آقای 
اثنی عشــری در خصوص پذیرش مســئولیت دبیری با بنده صحبت 

کردند. تا به امروز متوجه نشــدم که دلیل طرح این موضوع توســط 
ایشــان با من چه بود. چرا ایشان به فرد دیگر پیشنهاد ندادند؟ با این 
حال، حس دوگانه ای داشتم. هم فرصتی بود برای خدمت به سازمان 
و هم تهدیدی برای مدیریت شــرکتی که در آن سمت »مدیرعاملی« 
داشتم. با مرحوم خانم داننده و آقای یوسفیان، که سابقه این سمت را 
داشتند، صحبت و مشورت کردم. راهنمایی های آن ها برای من بسیار 
ارزش مند بود. از نوع کار و مشــکلات آن گفتند. با این حال، تصمیم 
نهایی در نهایت بر عهده من بود. با هیئت مدیره شرکت صحبت کردم 
و آن ها با »عدم حضور« ســه ساله من در شرکت موافقت کردند. پس 
از چند بار مذاکره با آقای اثنی عشــری و بارها کلنجار رفتن با خودم 
بر ســر این تصمیم، با پیشنهاد ایشان موافقت کردم. در نهایت، صبح 
یکشــنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ به طور غیررســمی عهده دار مسئولیت 
دبیری شــدم. یک هفته بعد، در چهارمین جلســه هیئت مدیره، که 
در تاریخ ۱۵ بهمن برگزار شــد، بنده رسماًً با تصویب هیئت مدیره به 
این ســمت منصوب شــدم. به این ترتیب، یکی از دوره های سخت و 

طاقت فرسای کاری من آغاز شد.
طبق روال شــخصی من، کار با شناسایی مشکلات و برنامه ریزی برای 
حــل آن ها و نیز کارهایی که می تواند به بهبود فعالیت های ســازمان 
کمــک کند، آغاز شــد. عضویت، که مهم ترین فرآیند کســب وکاری 
ســازمان بود، دچار اختلال جدی بود. تا آخر ســال موفق شــدم با 
حمایت آقای اثنی عشری، موضوع را به نحو مناسبی حل و فصل کنم. 

سال ۱۳۹۶ با این کار به پایان رسید.
در اسفند ماه ۱۳۹۶، انتخابات شــورای مرکزی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشــور برگزار شد و آقای اثنی عشــری با رای اکثریت قاطع 
هیئت عمومی، به عنوان ریاســت سازمان برگزیده شدند. حکم ایشان 
در خرداد ماه ۱۳۹۷ توســط آقای حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، 
ابلاغ و رسماًً به سمت ریاست سازمان منصوب شدند. اتفاقی که بعدها 
توانســت زمینه های پیشرفت و توسعه ســازمان را در بسیاری جهات 

هموار و تسهیل کند.
سال ۱۳۹۷ در حالی آغاز شــد که خبر خروج آمریکا از برجام، همه 
امیدها و آرزوهایی را که صنعت فاوای کشور در سایه برجام به آن دل 
بسته بود، نقش بر آب کرد. سایه سنگین تحریم ها و افزایش روزافزون 
قیمت دلار، زندگی کســب وکارهای حوزه فاوا را دستخوش تغییرات 

جدی کرد.
در اوایل همین سال بود که برگزاری الکامپ ۲۴ در دستور کار سازمان 
نظــام صنفی رایانه ای قرار گرفت. تیــم اجرایی، که بنده هم عضو آن 
بودم، به طور مرتب جلســات خود را برگزار می کرد. این رویداد بزرگ 
فناورانه در تاریخ ۶ تا ۹ مرداد ۱۳۹۷ برگزار شــد. استقبال فعالان، از 
استارت آپ ها تا شرکت ها تا وزرا تا نمایندگان مجلس، از این نمایشگاه 

کم نظیر بود.
موضوع تدوین »تعرفه« خدمات فناوری اطلاعات که ریشه شکل گیری 
آن به سال ۱۳۸۹ برمی گشت، در اواخر دوره چهارم هیئت مدیره و با 
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حضور دو تن از کارشناسان به نام رسمی دادگستری در حوزه فناوری 
اطلاعات، آقایان محمدحســن محوری و شــهرام شنتیایی، ساختار و 
شــکل جدیدی یافت ولی مجال انتشــار آن در آن زمان فراهم نشد. 
تیر ماه ۱۳۹۷ بود که نســخه اولیه و ابتدایی ســند تعرفه، با شــکل 
جدید منتشر شد. روشــن بود که موضوعی به این مهمی مخالفان و 
موافقان زیادی داشــته باشد. انتشار آن موجی از انتقادات و پیشهادها 
را در پی داشــت که همــگی متوجه من بود. ولی چــاره ای نبود جز 
شنیدن صدای موافقان و مخالفان و پیمودن راهی بود که باید پیموده 
می شــد. این مسیر، علی رغم همه پستی و بلندی ها، تا به امروز ادامه 
داشته و ســند »تعرفه« سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان »تنها 
مرجع قیمت گذاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات« هر ساله به شکل 
منظمی منتشــر و در اختیار ذینفعان قرار می گیرد. مجموعه اســناد 
تعرفه که اخیراًً به »فهارس بهــای فناوری اطلاعات« تغییر نام داده، 
هم از حیث کمی و هم کیفی طی ســال های اخیر بســط و گسترش 
یافته و تلاش می کند همه حوزه های فناوری اطلاعات را پوشش دهد

پاییز ۱۳۹۷، با دور جدیدی از اعمال تحریم های جدید توسط آمریکا 
همراه شــد و بازار فناوری اطلاعات ایران که هنوز دوران »پسابرجام« 
را تجربه نکرده بود، به دوران »پساتحریم« برد. این موضوع، نهادها و 
ســازمان های دولتی و حاکمیتی را که بیش از پیش به اهمیت نقش 
فناوری اطلاعات در توسعه کشور آگاه و واقف شده بودند، به چالشی 
جدید کشــاند. امّّا، در میانه این مشکلات و چشم انداز مبهم، بسیاری 
بر این اعتقاد بوده و هســتند کــه پتانسیل و توان فناوری اطلاعات و 
ارتباطات در توسعه کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا کنون 
متصور بوده اســت. در نشســتی که آبان ماه با حضور فعالان حوزه با 
اقتصاددانان برگزار شد، راه هایی برای برون رفت شرکت های این حوزه 

از شرایط رکود تورمی حاکم بررسی و ترسیم شد.
زمســتان ســال ۱۳۹۷ در حالی فرا رسید که بــرخی از فعالیت های 
دبیرخانه ســامان یافته بود، کمیسیون های تخصصی تشــکیل شده و 
مرتــب در حال برگزاری جلســات بود. به همین علــت، فعالیت های 
متنوعی در دبیرخانه شــکل می گرفت کــه نیازمند پیگیری و پایش 

منظم و مرتب بود.
سال ۱۳۹۸ با برنامه ریزی برای الکامپ ۲۵ آغاز شد و دبیرخانه دوباره 
درگیر برگزاری این رویداد مهم، که برای ۲۷ تا ۳۰ تیر ماه برنامه ریزی 
شــده بود، شــد. محبوبیت رو به افزایش این رویداد باعث شــده که 
مساحت بیشتری از فضای نمایشــگاهی )نسبت به سال گذشته( در 
اختیــار این رویداد قرار گیرد. بلافاصلــه پس از برگزاری الکامپ ۲۵، 
جلســات برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری بهتر الکامپ ۲۶ در 
تابســتان ۱۳۹۹ آغاز شد. در حالی که این جلسات طبق برنامه ریزی 
از پیش تعیین شده در جریان بود، شیوع کرونا همه معادلات را به هم 

زد و برگزاری الکامپ ۲۶ در هاله ای از ابهام فرو رفت.
یکی دیگری از اقدامات ضروری در برنامه من، بازسازی پورتال سازمان 
و ارتقــای آن، با هدف تثبیت جایگاه آن به عنوان نقطه ارتباطی همه 

اعضای سازمان بود. بسیاری از اعضا معتقد بودند )و شاید هم هستند( 
که خود ســازمان نظام صنفی باید به بهترین نحو از فناوری اطلاعات 
در مسیر پیشبرد اهداف خود و ارائه خدمات به اعضا بهره ببرد؛ ولی به 
زعم آن ها این موضوع هنوز آنچنانکه باید و شاید محقق نشده است.

پورتال ســازمان که در دوران تصدی آقای محمد یوسفیان به عنوان 
دبیر ســازمان نظام صنــفی رایانه ای اســتان تهران در دوره ســوم 
هیئت مدیره، ارتقا یافته بود، پس از گذشــت چند ســال باز نیازمند 
بازنگری، اصلاح و ارتقا در ســطح زیرساخت بود. رایزنی های اولیه در 
زمســتان ۱۳۹۷ با اقای اثنی عشــری انجام و پس از طرح و تصویب 
موضوع در شــورای مرکزی، موضوع رســمیت یافت. پروژه از ابتدای 
سال ۱۳۹۸ با مشارکت و همکاری شرکت سازه اطلاعات سامان )که 
مجری پروژه ارتقای نســخ پیشین بود( شروع شد. در میانه راه، مقرر 
شــد مراسم رونمایی از پورتال جدید در نمایشگاه الکامپ انجام شود. 
این محدودیت زمانی، موجب شــد که تیم پروژه به ناچار مجبور شد 
کارها را با فشردگی زیادی انجام دهد. با همت و همکاری تیم شرکت 
مجری، این امر محقق شد. نســخه اولیه پورتال سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور و اســتان تهران در نمایشگاه الکامپ و با حضور آقای 
فیروزآبادی )دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی(، رونمایی شد. این 

تازه آغاز یک راه دشوار بود.
ســاختار پورتال ســازمان، ماهیتی توزیع شده داشــته و دارد. یعنی 
پورتال همه نظام های استانی ذیل پورتال اصلی )سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشــور( قرار دارند. به عبارت دیگــر، گام بعدی انتقال همه 
زیرپورتال های اســتانی به پورتال جدید بــود. نقطه پرخطر این کار، 
تبدیل و انتقال داده ها از پورتال های قدیمی استان ها به پورتال جدید 
و هم زمان آموزش دبیران اســتانی برای کار بــا آن بود. ضمن آنکه، 
پورتال‌ نظام های اســتانی به شکل مســتمری توسط اعضا و کاربران 
بیرونی اســتفاده شــده و قطع آن عملًاً میســر نبود. به همین دلیل 
بسیار از فعالیت های نقل و انتقالات داده ها و اعمال تغییرات زیربنایی، 
در اوقات تعطیل و شــب انجام می شــد. فرایند استقرار پورتال جدید 
نظام های اســتانی تیر ماه ۱۳۹۹ تا حد زیادی پایان یافته بود. از آنجا 
که فرایند عضویت هم بهبود یافته بود، به دلیل نزدیک شدن انتخابات 
و الزام آقای اثنی عشــری به ایجاد یکپارچگی بین عضویت و ســامانه 
انتخابــات، برگــزاری دوره های متعدد آموزشی و آشــنایی نظام های 

استانی با فرایند جدید، خود پروژه ای بود با مشکلات خاص خود.
سال ۱۳۹۹، آخرین سال دوره پنجم هیئت مدیره، با همه گیری کرونا 
آغاز شــد. رویدادی که نه تنها ایران، که کل جهان را تحت تاثیر خود 
قرار داد. مشکلات شیوع این بیماری، ایران و بخش فناوری اطلاعات 
را هم متاثر کرد. کاهش درآمد شرکت ها، موضوعات و پیامدهای ناشی 
از دورکاری کارمندان، مشــکلات بیمه ای و مالیاتی شرکت های عضو، 

عمده ترین دغدغه دبیرخانه در بهار بود.
یــکی از مهم ترین موضوعــاتی که با شیوع کرونا مطرح شــد، نحوه 
برگزاری ششــمین دوره انتخابات هیئت مدیــره )در آذرماه ۱۳۹۹( 
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بود؛ کاری به طور ســنتی به شــکل حضوری/دســتی برگزار می‎شد. 
تغییر فرایندی سالیان ســال بر برگزاری انتخابات حاکم بود، آن هم 
در شــرایط که تب انتخابات در تابســتان بالا گرفتــه بود و دو جناح 
انتخاباتی به شدت برای تصاحب صندلی های هیئت مدیره دوره ششم 
تلاش می کردند، کاری بسیار پرخطر بود. هیئت مدیره در تیرماه تاریخ 
برگــزاری انتخابات را معین کرد )پنج شــنبه، ۲۹ آبــان( و دبیرخانه 
موظف به ایجاد زیرســاخت لازم برای برگــزاری »غیرحضوری« این 
رویداد مهم صنفی شد. فرآیندهای ثبت نام و استشهادیه و رای گیری 
همه باید به شکلی مکانیزه بازطراحی و ایجاد  شد. رایزنی، مشورت ها 
و هماهنگی های طی تابستان انجام شد و بخشی از زیرساخت در مهر 

ماه آماده شد.
کار را دو بخش موازی دنبال کردم: مذاکره با شــرکت سازه اطلاعات 
ســامان به منظور پیاده سازی فرایندهای ثبت نام و اخذ استشهادیه و 
یافتن برای شرکتی که بتواند فرایند انتخابات )رای گیری( را به شکل 
»تمام« الکترونیکی برگزار کند. کار پیاده ســازی فرایندهای ثبت نام 
و اخذ استشــهادیه با دقت و وســواس و انجام آزمون های لازم انجام 
می شد و پیشرفت خوبی هم داشت و در همان برنامه زمانی پیش بینی 

شده، تمام شد.
زیرســاخت رای گیری که توسط شــرکت ققنوس بر مبنای زنجیرۀ 
بلوکی طراحی شده بود، انتخاب شد. در اواسط مهر ماه هیئت نظارت 
بر انتخاب درخواست کرد که این سامانه باید عوض شود؛ دلیل آن این 
بود که یکی از سهام داران شرکت ققنوس، خود کاندیدای هیئت مدیره 
بود و این ممکن بود بعداًً شــائبه هایی را ایجاد کرده و فضای ملتهب 
انتخابات را ملتهب تر کند. در این شرایط، چاره ای جز تغییر زیرساخت 

رای گیری برای دبیرخانه نماند.
با بررسی میدانی در بازار شــرکت همراستا )که بخشی از سهام آن در 
آن زمان متعلق به شــرکت پرداخت الکترونیک سامان بود(، برگزیده 
شد. فرایند تحلیل و شناخت و پیاده سازی و آزمون تا دو روز مانده به 
برگزاری انتخابات ادامه داشــت. تلاش شد تا آزمون به شکل مناسبی 
انجام شــده تا از بروز خطا در زمان اجرا تا حد زیادی کاسته شود. در 
این میان، تلاش ها و پیگیری های این شــرکت، شرکت سازه اطلاعات 
ســامان )مجری پورتال ســازمان نظام صنفی رایانه ای( و کارمندان 
دبیرخانه، ســتودنی و در خور تحسین و مایه دلگرمی بود. بدون این 
تلاش های صادقانــه، امکان بازطراحی فراینــد انتخابات و تولید این 
زیرساخت، که هنوز پس از چند سال در سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران به کرات اســتفاده می شود، عملًاً غیرممکن بود. به زعم 
بسیاری، برگزاری این نوع انتخابات هم در آن تاریخ در کشور مسبوق 
به سابقه نبود و ابتکاری نوآورانه از سمت سازمان نظام صنفی رایانه ای 

تلقی می‎شد.
با تاکید و پیگیری آقای اثنی عشری، همه نظام های استانی ملزم شدند 
که از این ســامانه برای برگزاری انتخابات استفاده کنند. یکپارچگی 
این ســامانه با سامانه عضویت، یکی از مهم ترین ویژگی های انتخابات 

در آن زمان بود که به شــفافیت انتخابات بسیار کمک می کرد و البته 
موافقین و مخالفین خود را هم داشــت. این یکپارچگی بعداًً هیچ گاه 

ایجاد و استفاده نشد.
در اولین ســاعات شروع انتخابات، ســامانه دچار اختلال شد؛ هم از 
نقاط مختلف جهان به آن حمله شــد و هم در فرایند پردازش حجم 
زیادی از پیامک ها با مشــکل مواجهه شد. خوشبختانه، تیم تولید در 
محل دبیرخانه مســتقر بودند، مشــکل را شناسایی کردند. رفع آن تا 
عصر طول کشید. با همراهی و پیشنهاد هیئت نظارت، انتخابات تا ظهر 
روز شــنبه اول آذر ماه تمدید شد. در این فاصله رای گیری با آرامش 
و صحت انجام شد. عصر روز شنبه، نتایج اعلام و ترکیب هیئت مدیره 

دوره ششم مشخص شد.
این پایان ماجرا نبود؛ آغاز ماجرایی بود که تا اخر ســال ۱۳۹۹ فضای 
دبیرخانــه و هیئت مدیره‌ پنجم و دو جنــاح انتخاباتی را درگیر کرد. 
ابهام در شــرایط عضویت در شاخه اعضای حقیقی، ابهام در عضویت 
فروشــگاه های اینترنــتی و تفاسیر ضد و نقیــض از مفاد برخی مواد 
اساســنامه ســازمان، دســت به دســت هم دادند تا جدال دو جناح 
انتخاباتی در زمســتان ادامه داشته باشد تا این که در نهایت، و پس از 
افت و خیزهای زیاد، فضای رقابتی آرام شــده و تکلیف ساختار نهایی 
هیئت مدیره ششم در ۲۰ اســفند ماه مشخص شود. سال ۱۳۹۹ که 
سخت ترین دوران کار حرفه ای من بود، عملًاً در پایان سال ۱۳۹۹ به 

سرانجام خود رسید.
از ابتــدای آذر ۱۳۹۹ که نتایج انتخابــات، علی رغم مخالفت یکی از 
جناح ها، مشخص و قطعی تلقی شــد، عملًاً هیئت مدیره دوره پنجم 
کار را به هیئت مدیره ششــم واگذار کرد. مــن به عنوان تنها بازمانده 
هیئت مدیــره دوره پنجم، چاره ای جز حضــور در دبیرخانه و هدایت 

کارها تا زمان استقرار کامل هیئت مدیره جدید نداشتم.
با درخواســت هیئت مدیره دوره ششــم، تا ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۰ 
در ســمت دبیری ماندم و ســرانجام در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ آن را به دبیر 
بعــدی منتخب هیئت مدیره، آقای علیرضا کشــاورز، تحویل دادم. به 
این ترتیب، دوران ۴۰ ماهــه دبیری من، که در نوع خودش تا کنون 
بی ســابقه بوده، به اتمام رسید. بارها گفته ام که همه دســتاوردهای 
دبیرخانه ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران در این دوره، 
ماحصــل دو عامل بود: یــکی حمایت های تمام عیار شــخص آقای 
اثنی عشــری و هیئت مدیره دوره پنجم و دیگری همکاری، همدلی و 
همراهی تک تک پرسنل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران. با این دو، یکی از ســخت ترین دوران کاری من طی ۳۰ سال 

گذشته سپری شد.

پروژه اُنُس
»اُنُس« نام اقدام‌ مشترکی است که قرار بود با ماموریت »توسعه بلوغ 
سازمانی فناوری اطلاعات« در سازمان ها، توسط سازمان نظام صنفی 
رایانه ای، انجمن انفورماتیک ایران و ســازمان مدیریت صنعتی ایران 
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)که سرواژه این سه، تشکیل دهنده نام پروژه هستند(، اجرا شود. این 
اقدام مشــترک طی تفاهم نامه ای که در ســال ۱۳۹۲ به امضا هر سه 
شخصیت حقوقی )رکن( رسید، رســماًً معرفی و فعالیت های خود را 
آغاز کرد. بر این اســاس و با هدف ارتقای ســطح استفاده اثربخش از 
فاوا در ســطح بنگاه های اقتصادی کشور، این سه شخصیت حقوقی با 

همکاری و مشارکت خود را آغاز کردند.
ماموریت اصلی اُنُس، ترویج و بهبــود قابلیت های مدیریت و راهبری 
فاوا در عرصه‌ صنعت و اقتصاد، در طرف عرضه و تقاضا، از طریق یک 
نقشــه راه مدون بود. ماهیت کارکردی سه رکن آن به گونه ای تعیین 
شــده بود که بخش قابل توجهی از این بــازار را، چه در طرف تقاضا 
)بنگاه های اقتصادی با کسب وکارهای مختلف و متنوع( و چه در طرف 
عرضه )بخش خصوصی و دانشــگاهی ارائه دهنده خدمات مورد نیاز( 
شناخته و با آن تعامل سازنده داشت. قرار بود اُنُس از حیث کارکردی 
محیــطی را برای ترویج و بهبود قابلیت های مدیریت و راهبری فاوا از 
طریق شناسایی طرف های عرضه و تقاضا و فراهم کردن بستری برای 
تعامل این دو فراهم کند. به بیان دیگر، هدف این بود که اُنُس به مثابه 
کاتالیزوری تلاش کند با تحریک طرف تقاضا و افزایش ظرفیت طرف 
عرضه، تســهیلاتی را در راستای بلوغ سازمانی بنگاه های اقتصادی در 

حوزه فاوا فراهم کند.
دبیرخانــه »اُنُــس«، که مســئولیت های دبیرخانــه ای آن از امضای 
تفاهم نامه تا پایان ســال ۱۳۹۵ بر عهده »سازمان مدیریت صنعتی« 
بود، از ابتدای ســال ۱۳۹۶ به »سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور« 
محول شد. این نقطه ای است که من به عنوان دبیر اجرایی »اُنُس«، به 
آن پیوستم؛ البته در جلسه مشترکی که اسفند سال ۱۳۹۵ و با حضور 
نمایندگان سه رکن برگزار شد، این مسئولیت به من رسماًً واگذار شده 
بود. ماموریت دبیرخانه اجرای برنامه ها و طرح های پیش بینی شده در 
نقشه راه این اقدام مشترک بود. دبیر اجرایی، هم مسئول برنامه ریزی 
و اجرای فعالیت های نقشــه راه را تحت نظر »کمیته راهبری«، که از 
نمايندگان طرفين و مشــاورين ارشد به  انتخاب کميته مزبور تشکیل 
و هدايت و راهبري كلان و نظارت عاليه اُنُس را بر عهده داشت، بود.

اعضای کمیته راهبری عبارت بودند از: خانم داننده )نماینده سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشــور(، آقای اکبر شاه کرمی )نماینده سازمان 
مدیریت صنعتی(، خانم بتول ذاکری و آقای اسلام ناظمی )نمایندگان 
انجمن انفورماتیک ایران(، آقای مسعود صفاری )مشاور ارشد اُنُس( و 

بنده )دبیر اجرایی(.
طی ســال ۱۳۹۶، جلسات نسبتاًً منظم کمیته راهبری با حضور اعضا 
برگزار می  شــد. طبق مصوبات این کمیتــه، فعالیت های مختلفی به 
منظور شناســاندن اُنُس به جامعه مخاطب و پیشبرد اهداف آن انجام 
شد؛ شامل: تهیه خبر، تهیه بروشور معرفی، تهیه اسلایدهای تخصصی، 
ایجاد وبگاه، رایزنی با سودبران، تعامل با نهادها و سازمان های دولتی، 
حضور در نمایشــگاه الکامپ، تلاش بــرای جلب حمایت مالی و ارایه 
گزارش در جلســات شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای. در 

واقع، سال ۱۳۹۶ سال شروع فعالیت های اجرایی و عملیاتی اُنُس بود
در حــالی که فعالیت هــای اُنُس تحت هدایت کمیتــه راهبری ادامه 
داشت، انجمن انفورماتیک ایران طی نامه ای در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸، 
ضمن اعلام اینکه »فعالیت های ۴ ســاله اُنُس به دستاوردهای عملی 
نینجامیده و اهداف انجمن هم از این مشــارکت محقق نشده«، از آن 
خارج شــد. در ادامه و پیرو همین نامه، سازمان مدیریت صنعتی هم 
طی نامه ای بــه تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، خروج خــود از این تفاهم نامه 
را ارســال کرد. این در حالی بود که انجمــن انفورماتیک ایران هیچ 
دلیل روشن و مشــخصی برای این خروج ناگهانی ارائه نداد؛ انصراف 
ســازمان مدیریت صنعتی هم صرفاًً بــه تبع همین نامه بود. حتی در 
یکی دو جلســه کمیته راهبری که در اوایل ســال ۱۳۹۷ به منظور 
بررسی موضوع برگزار شــد، تلاش های آقای صفاری و خانم داننده و 

بنده به منظور شناسایی دلایل خروج این دو رکن، ناکام ماند.
روشن است که آنچه اُنُس در ســر داشت، اقداماتی بلندپروازانه و در 
عین حال زیرســاختی بود که تحقق آن در یک سال عملًاً غیرممکن 
است. تحقق نقشه راه اُنُس نیازمند صبر، تلاش و همکاری همه ارکان 
آن بود که متاسفانه محقق نشد. هم اکنون، بهبود قابلیت های مدیریت 
و راهبری فاوا، با توجه به گســتردگی به کارگیری آن در صنعت، یک 
نیازهای اســاسی و مهم محسوب میشــود؛ موضوعی که اُنُس تلاش 

داشت سالیان پیش به آن بپردازد ولی توفیقی نیافت.

فعالیت  در حوزه استاندارد و کمیته فنی فناوری اطلاعات
علاقه من به حوزه استانداردسازی از مهر ۱۳۸۷ و حضور در کمیسیون 
استاندارد سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران شروع شد. حضور 
مکرر در کنار مرحوم خانم داننده در ســازمان ملی اســتاندارد ایران، 

باعث شد مراوداتی را با آن سازمان برقرار کنم.
بــه منظور مشــارکت جامعه تخصــصی حوزه فنــاوری اطلاعات در 
تدوین اســتانداردهای بین المللی این حوزه، ســه نهاد: مرکز فناوری 
اطلاعات و ارتباطات نهاد رياســت جمهوری بــه عنوان نهاد نظارتی، 
موسســه اســتاندارد و تحقيقات صنعتی ايران )هم اکنون: »سازمان 
ملی استاندارد ایران«( به عنوان مرجع ملی استانداردسازی در کشور 
و سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور به عنوان تنها نقطه تعامل بخش 
خصوصی با دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که بر اساس 
مــاده ۱۲ قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای 
وظيفه نظم بخشی و ســاماندهی فعاليت های تجاری رايانه ای مجاز را 
برعهده دارد، تصمیم به تشکیل ساختاری با نام »کمیته فنی فناوری 

اطلاعات« گرفتند.
ســازمان بین الملی استاندارد )ISO( با مشــارکت سازمان بین المللی 
 JTC1 (Joint در ســال ۱۹۸۷ ساختاری را با نام )IEC( الکتروتکنیک
Technical Committee 1( به منظور تدوین استانداردهای بین المللی 

در حــوزه فناوری اطلاعات ایجاد کردند. حســب روال و راهبرد ایزو 
مبنی بر بهره گیری از تــوان تخصصی و حرفه ای همه متخصصان در 
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سطح جهان، کشــورهای عضو می توانند از طریق ایجاد ساختارهایی 
مشــابه )که اصطلاحاًً »کمیته متناظر« نامیده می شــود(، در این امر 
مشارکت داشته باشند. ساختاری که تحت عنوان »کمیته فنی فناوری 

اطلاعات« شکل گرفت در واقع ساختار متناظر JTC1 در ایران بود.
فرایند جامع و کاملی برای تشــکیل کمیته ایجاد شد و طی برگزاری 
یــک انتخابات در ســال ۱۳۸۸ )مرداد تا مهر(، حــدود ۵۵۰ نفر به 
عضویت ایــن کمیته درآمدنــد. کمیته های فنی و فــرعی ذیل این 
ســاختار و منطبق با ساختار JTC1 ایجاد شد. به علت تکمیل نشدن 
ســاختار، مرحله دوم انتخابات دی و بهمن ۱۳۸۹ برگزار شــد. نوع 
 ،JTC1 تعیین شــد. وفق فرایندهای )P( »عضویت کمیته هم »فعال
عضو فعال تعهداتی دارد که در صورت عدم ایفای آن ها، نوع عضویت 
به »ناظر« )O( تقلیل می یابد. هیئت رئیسه )رئیس، نایب رئیس و دبیر( 
ســاختار اولیه، با این تعهدات آشنا نبودند و پس از یک سال نه تنها 
عضویت کمیته به سطح »ناظر« تنزل پیدا کرد که عملًاً هیچ فعالیت 
و مشــارکت خاصی هم در سطح بین المللی اتفاق نیفتاد. لازم به ذکر 
اســت که طبق قوانین JTC1 )و ایزو(، اعضای فعال می توانند نظرات 
خود را درباره اســناد اعلام کرد، حق دارند و می توانند در پروژه های 
تدوین اســتاندارد مشارکت کنند. در حالی که اعضای ناظر فقط حق 

دارند نظرات خود را در خصوص اسناد اعلام کنند.
در ســال ۱۳۹۱، موضوع فعال ســازی مجدد »کمیتــه فنی فناوری 
اطلاعات« در کمیسیون اســتاندارد و تدوین مقررات ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهران به پیشــنهاد بنده مطرح و با پشتیبانی 
خانم داننده قوت گرفت و مصوب شــد. پس از تهیه طرح اولیه توسط 
بنده، رایزنی هایی با ســازمان ملی اســتاندارد ایران صورت گرفت تا 
اینکه بالاخره، در ســال ۱۳۹۲ و با موافقت این ســازمان، ســاختار 
جدیدی شــکل گرفت و هیئت رئیســه پس از برگزاری یک انتخابات 
مشخص شــد. هیئت رئیسه جدید با این افراد شــکل گرفت: رییس 
)آقای میراســکندری، ســازمان فناوری اطلاعات ایران(، نایب رئیس 
)آقای مهدوی، ســندیکای افتا(، و دبیر )خانم داننده، ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهــران(. بنده هم به عنوان مشــاور در کنار 

هیئت رئیسه همکاری می کردم.
در ایــن مقطع، تلاش هیئت رئیســه این بود که بــا عضویت »ناظر« 
در برخی کمیته های فرعی که متخصصان آن قابل دســترس بودند، 
کار شروع شــود. به همین دلیل کمیته فرعی ۷ )مهندسی نرم افزار( 
و کمیتــه فــرعی ۲۷ )امنیت فنــاوری اطلاعات(، پــس از انتخاب 
 )Comment( هیئت رئیســه متناظر، با بررسی اســناد و ارائه نظرات
شروع به فعالیت کردند. این روال تا میانه سال ۱۳۹۵، که پایان دوره 

سه ساله هیئت رئیسه بود، ادامه داشت.
به منظور استمرار فعالیت های کمیته در سه سال بعدی، در سال ۱۳۹۵ 
و با پیشنهاد مشترک بنده و خانم داننده به هیئت مدیره دوره چهارم 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، مقرر شد پیگیری های لازم 
برای انتقال دبیرخانه کمیته از ســازمان فناوری اطلاعات به سازمان 

نظام صنفی رایانه ای کشــور انجام شود. با پشتیبانی و مساعدت آقای 
ناصر ســعادت که هم زمان در سمت رئیس هیئت مدیره سازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهران و رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشــور بودند، این امر در پاییز ســال ۱۳۹۵ محقق شد. در این دوره 
تلاش شــد که نه تنها تعداد کمیته‌های فرعی افزایش یابد که سطح 

مشارکت هم از »ناظر« به »فعال« ارتقا پیدا کند.
از سال ۱۳۹۵ تا به امروز، با همکاری و حمایت سازمان ملی استاندارد 
ایــران، دبیرخانه کمیته کماکان در ســازمان نظام صنــفی رایانه ای 
کشــور اســت و ۹ کمیته فرعی با عضویت »فعال« در فریند تدوین 
استانداردهای بین المللی مشارکت دارند: کمیته‌ فرعی ۷ )»مهندسی 
ســامانه ها و نرم افزار«(، کمیته فــرعی ۲۷ )»امنیت اطلاعات، امنیت 
سایبری و حفاظت از حریم خصوصی«(، کمیته‌ فرعی ۲۹ )»کدینگ 
اطلاعات صوتی، تصویری، چندرسانه ای و ابررسانه ای«(، کمیته فرعی 
۳۶ )»فناوری اطلاعــات برای یادگیری، آمــوزش و مهارت آموزی«(، 
کمیته فرعی ۳۸ )رایانش ابری و بن ســازه های توزیع شــده(، کمیته 
فرعی ۳۹ )»پایداری، فناوری اطلاعات و مراکزداده«(، کمیته فرعی ۴۰ 
)»مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات«(، 
کمیتــه فرعی ۴۱ )با عنوان »اینترنت اشیا و فناوری های وابســته«( و 
کمیتــه فرعی ۴۲ )هوش مصنوعی(. یکی از دســتاوردهای همه این 
دوره، راهبری تدوین یک استاندارد در کمیته فرعی ۴۰، توسط خانم 
الهه نجفی دبیر این کمیته اســت. برای نخستین بار، راهبری تدوین 

یک پروژه در حوزه فناوری اطلاعات به ایران سپرده شد.
آنچــه آمد، گزیــده ای بود از خاطرات من به عنــوان یک فعال حوزه 
فناوری اطلاعات که بیش از ۳۰ ســال اســت فعالیت هایش را در این 
حــوزه دنبال کــرده و می کند. در نگارش خاطــرات، تلاش کردم به 
اختصار به مواردی اشــاره کنم که می تواند به عنوان بخشی از تاریخ 
فناوری اطلاعات ایران محسوب شده و در جای دیگری یا توسط فرد 

دیگری به آن اشاره نشده است.
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هنــر مدیریت در عصر مدرن، نه در اســتفاده حداکثــری از داده ها، 
بلکه در انتخاب رویکرد درســت برای هر مسئله است. مدیران کارآمد 
می دانند که رویکرد داده محوری ابزاِرِ کارایی، رویکرد داده آگاهی ابزاِرِ 
تعادل و داده الهامی رویکرد ابزاِرِ خلاقیت است. تفاوت میان رویکردها 

در دنیای کسب و کار، فراتر از بازی با کلمات است. 
زمــانی که ســازمانی ادعا می کند داده محور اســت، معمــولًاً به این 
معناســت که مبنــای تصمیم گیری های خود را بر پایــه داده ها قرار 
می دهد. اما در چگونگی استفاده از داده ها برای اتخاذ این تصمیمات، 
تفاوت های گسترده ای وجود دارد. آیا از داده ها صرفاًً برای صحه گذاری 
بر تصمیمات بدیهی استفاده می شود؟ آیا منابع مختلف داده با عوامل 
دیگر ترکیب می شــوند تا اولویت های بعدی سازمان مشخص گردند؟ 
آیــا کاوش در داده ها به جرقه ای برای نــوآوری و تعیین راهبرد های 
جدید تبدیل می شود؟ موفقیت در هر یک از این موقعیت ها ، مستلزم 

به کارگیری رویکردهای متفاوتی در مواجهه با داده ها هستند:
داده‌محور )Data-driven(: رویکردی که در آن داده، محورِ اصلی و ●	

موتور محرک تصمیم‌گیری اســت. در اینجا، داده حکمِ نهایی را صادر 
می‌کند و فضای ابهام را برای تفسیر شخصی به حداقل می‌رسد. 

داده‌آگاه )Data-informed(: رویکردی که در آن داده به‌عنوان یک ●	
ورودی کلیدی در کنارِ خرد مدیریتی و تجربه قرار می‌گیرد. در اینجا 

مدیر، داده را آگاهانه در تحلیل راهبردی ادغام می‌کند. 
داده‌الهــام )Data-inspired(: رویکــردی کــه در آن داده به‌عنوان ●	

جرقه‌ای بــرای خلاقیت و نوآوری عمل می‌کند. در این رویکرد، خود 

داده پاسخ مســتقیم نیست، بلکه »پرسشی جدید« ایجاد می‌کند که 
مدیر را به سمت کشف فرصت‌های نوآورانه هدایت می‌کند. 

تفاوت در نگاه به داده
رویکردهــای داده محــور، داده آگاه و داده الهــام دارای شــباهت ها و 
تفاوت هایی هســتند. تعاریف دقیق بسته به هر شرکت و تیم متفاوت 
اســت، اما تمایز اصلی معمولًاً در این است که داده ها تا چه اندازه در 

اتخاذ تصمیم نقش ابزاری و کلیدی داشته اند.
در رویکرد داده محور ، به داده اجازه داده می شــود تا مسیر را دیکته 
کند و داده تصمیم گیرنده نهایی اســت. در این حالت، داده های مورد 
نیاز در دسترس هستند و پاسخی صریح ارائه می دهند. این روش برای 
بهینه سازی عالی است. از جمله ایرادات به کارگیری این رویکرد، غرق 
شــدن در بهینه سازی های موضعی اســت که منجر به نادیده گرفتن 

تصویر کلی  و سرکوب خلاقیت می شود.
در رویکــرد داده آگاه، به داده ها نگاه می شــود اما می دانید که داده ها 
محدود هســتند و تمام واقعیت را نشان نمی دهند. برخی از متغیرها 
که هنوز داده مند نشــده انــد، در نظر گرفته می شــود. این متغیرها 
می تواند تجربه، غریزه، شم کسب  وکاری، راهبرد، نقاط قوت سازمان، 
منابع دردسترس و محدودیت های کســب وکاری باشند. این رویکرد 
برای تصمیمات پیچیده که متغیرهای انســانی در آن دخیل هستند، 
کاربرد دارد. از مصادیق این رویکرد می توان به اولویت بندی نقشه راه، 
تغییرات اساسی در تجربه کاربری و تصمیمات راهبردی اشاره کرد. از 

فرماندهی در عصر داده 
هنر انتخاب میان قطعیت، آگاهی و الهام

رهی زندی فر
دانشجوی دکتری گرایش هوشمندی کسب و کار در دانشگاه تربیت مدرس

rahi.zandifar@yahoo.com :پست الکترونیکی
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جمله معایب این رویکرد تحلیل بیش از حد، فلج تحلیلی یا اســتفاده 
گزینشی از داده برای تأیید پیش فرض های ذهنی است.

رویکرد داده الهام، بالاترین ســطح استفاده خلاقانه از داده است. داده 
جرقه ای برای ایده های جدید اســت. شــما به جــای پرسیدن "کدام 
گزینه بهتر است؟"، می پرسید "این الگو در داده ها چه فرصت جدیدی 
را به ما نشان می دهد؟". این رویکرد به جای بهینه سازی آنچه موجود 
اســت، به دنبال خلق چیزی اســت که هنوز وجود نــدارد. در واقع 
این رویکرد اکتشــافی و پرسشگرانه اســت. منابع متعددی از داده ها 
برای ایجاد مسیرهای جدید کاوش می شــوند. از مصادیق استفاده از 
این رویکرد ورود به بازارهای جدیــد، خلق ویژگی های کاملًاً نوین و 
نوآوری های ساختارشــکن است. از معایب اصلی این روش می توان به 
تفسیر غلط داده های کیفی و صرف منابع بر روی ایده هایی که ممکن 

است بازگشت سرمایه )ROI( آن ها مبهم باشد، اشاره کرد. 
اگرچه بــرخی معتقدند تفکیــک رویکرد نگاه بــه داده، می تواند به 
پیچیدگی بی مورد منجر شــود، اما حقیقت این است که مدیران تراز 
اول، روبات نیستند. هنر رهبری تشخیص لحظه طلایی برای استفاده 
از هر یک از رویکردهای ســه گانه اســت. انتخــاب میان رویکردهای 
داده محــور، داده آگاه و داده الهام نه یک انتخاب ســلیقه ای، که یک 
ضــرورت راهبردی اســت. در ماتریس تصمیم گیــری مدیریتی، این 
رویکردها بر اســاس ســه محور »پیچیدگی مســئله« و »منابع داده 
موجود« و »زمان پاســخ« تفکیک می شوند: در شرایطی با پیچیدگی 
پاییــن و نیاز به ســرعت تصمیم گیری بالا و منابــع داده ای محدود، 
رویکرد داده محور مناســب تر است. در نقطه مقابل، زمانی که با ابهام 
بالا و کمبود منابع داده ای روبرو هســتیم، رویکرد داده الهام با تکیه بر 
شــهوِدِ آگاهانه و فرصِتِ بیشــتر برای کاوش، مسیر نوآوری را هموار 

می کند. 

دام های تصمیم گیری در به کارگیری رویکردها 
اشتباه اســاسی، انتخاب رویکرد نادرست در موقعیت مورد نظر است. 
تصمیم ســاده و شفافی که فقط با اســتفاده از داده های موجود قابل 
اتخاذ اســت، نیازی به یک پروژه پیچیده کاوش داده ندارد. به همین 
ترتیب، راهبرد یک سازمان را نمی توان صرفاًً بر پایه داده های موجود 
از صرفاًً یک پایگاه داده بنا کرد؛ بلکه به کاوش بیشــتر، اعتبارسنجی و 

منابع داده ای متعدد نیاز است.
مهم تریــن آسیب هایی که سیســتم تصمیم گیری مبتــنی بر داده را 

تهدید می کند، در چهار محور اصلی دسته بندی شده است:
۱. بحران کیفیت داده و شــکاف ادراکی: یکی از رایج ترین خطاهای 
مدیریتی، وابســتگی بیش از حد به تیم های داده ای اســت که فاصله 
عملیاتی با واقعیت کسب وکار دارند. زمانی که داده ها دقیق نباشند یا 
به دلیل خطاهای انسانی در جمع آوری دچار نقص باشند، تصمیمات 
راهبردی بر روی شن های روان بنا می شوند. بسیاری از مدیران را در 

تله »تفسیر نادرست« از داده ها قرار می دهد.
۲. عدم انطباق ابزار با مســئله: بسیــاری از ســازمان ها دچار این 
سوءتفاهم می شوند که یک رویکرد برای تمام تصمیمات پاسخگوست. 
مدیران باید بدانند که داده محوری برای »گام های فوری«، داده آگاهی 

برای »اولویت بندی« و داده الهامی برای »نوآوری« طراحی شده اند.
۳. افراط و تفریط: دو سوِیِ یک پرتگاه در مدیریت داده، فلج تحلیلی 
و تصمیم گیری شتاب زده اســت. در سازمان های بزرگ که دسترسی 
به حجم وسیعی از داده وجــود دارد، مدیران گاهی چنان در تحلیل 
غرق می شوند که منافع اصلی ســازمان را فدای کمال گرایی داده ای 
می کنند. در مقابل، برخی بدون تأمل در پیچیدگی مســئله و بررسی 
منابع داده ای متعدد، به شکل تکانه ای و سطحی تصمیم می گیرند که 

نتیجه ای جز کاربردهای ضعیف در پی ندارد.
۴. جزم اندیشی در آزمایش ها: شــاید ظریف ترین خطای مدیریتی، 
برخورد »جزمی « با آزمایش های داده ای باشد. سازمان ها اغلب به دو 
ســبِکِ آسیب زا دچار می شوند: )1( معتقدند »همه چیز باید آزمایش 
شود« که منجر به هدررفت زمان و منابع در تصمیمات بدیهی می شود 
یا )2( دچار غروِرِ »ما می دانیم چه چیزی بهتر است« می شوند که در 

آن، شهوِدِ مدیر جایگزیِنِ واقعیت می شود. 
خطــای اصلی، نه در ذاِتِ داده، بلکه در فقــدان تفکر انتقادی هنگام 
اســتفاده از آن است. یک مدیر اثرگذار، کسی است که مرز میان نیاز 
به دقِتِ علمی )آزمایش( و ســرعت عمل )شهود( را تشخیص دهد و 
از فلج شــدن در برابر داده ها یا نادیده گرفتن حقایق اجتناب کند. در 
یک کلام، داده ها راهنمای سازمانی هستند و و مسئولیت مدیریتی را 

از مدیران سلب نمی کند. 
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 تغییر نقش معمار سازمانی در عصر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی
از متولی فناوری اطلاعات تا هماهنگ کننده راهبردی عصر هوش مصنوعی

بتول ذاکری
bzakeri2010@gmail.com :پست الکترونیکی

۱. مقدمه: ضرورت تغییر
رشــته معماری1 سازمانی و نقش معمار سازمانی2 امروز در یک نقطه 
عطف حیــاتی قرار گرفته اند ]۱[. نیروهــای ترکیبی تحول دیجیتال 
بی امان و ظهور انقلابی هوش مصنوعی )AI(، مبانی ســنتی شیوه های 
معماری ســازمانی و نقش معمار را بــه چالش کشیده اند ]۱[. در این 
مقاله، تغییر بنیادین در این رشــته و فعالان آن بررسی می شــود تا 
بتــوان نقش در حال تغییــر و تحول معمار ســازمانی را دریافت. به 
این منظور ابتدا پیشــرفت /تغییر معماری ســازمانی در سه بُنُ انگاره 
متمایز —شــامل  ســنتی )بنیادین(3، چابک/دیجیتــال، و مبتنی بر 
هوش مصنوعی— بررسی می شــود  تا مشخص شود که فعالیت های 
هســته ای و گزاره ارزش4 دراین عرصه چگونه تغییر کرده اســت و به 
تبع آن چه تاثیری بر نقش معمار ســازمانی داشته است. علاوه بر این 
در ادامه، نقش متحول معمار ســازمانی بر مراحل چارچوب معماری 
TOGAF  و روش توسعه آن ADM نگاشت می شود تا بتوان ویژگی ها 

و شایســتگی های خاص مورد نیاز معمار برای موفقیت در عصر هوش 
مصنوعی را تعریف کرد. 

۲.  دگرگونی های معماری ســازمانی: ســه دیدگاه 
متفاوت یا سه بُنُ انگاره اصلی 

معماری ســازمانی در طول زمــان همراه با تغییرات کســب وکار و 
فناوری به طور چشمگیری شــکل های متفاوتی به خود گرفته است 
]1[]4[. در اینجا این تغییرات در ســه دوره یا » بُنُ انگاره « معماری 

بررسی می شود.
1- Discipline of Enterprise Architecture
2- Enterprise Architect
3- Foundational/ Traditional
4-  Value proposition

بُُن انگاره اول: معماری سنتی )بنیادین(
ایــن دوره بــا تمرکــز بر ثبــات، استانداردســازی و برنامه ریــزی 
بلندمدت مشــخص می شد. معماری ســازمانی به عنوان یک کارکرد 
حاکمیــت5 و کنترل عمل کرده و با اســتفاده از چارچوب هایی مانند
TOGAF، نقشــه های جامع و ایستا از زیرســاخت فناوری اطلاعات 

ایجاد می کــرد ]۴[. هدف معماری در ایــن دوره کاهش پیچیدگی، 
اطمینان از انطباق با اســتانداردهای مشــخص شــده و همسوکردن 
ســرمایه گذاری های فناوری اطلاعات با راهبرد کسب وکار در افق های 
چندســاله بود. در این دوره هر پروژه باید از چندین دروازه بازبینی6 

عبور می کرد تا تایید شود که با استاندارد ها مطابقت دارد.

بُُن انگاره دوم: معماری  چابک/دیجیتال
 در این دوره معماری چابک با تقاضای کســب وکارها برای سرعت و 
واکنش پذیری بیشــتر ظهور کرد. در اینجا، تمرکز معماری سازمانی 
از کنترل صرف به سمت توانمندســازی تیم ها و هم ســویی با جریان 
ارزش تغییــر کرد ]۱[. در معماری چابک، بــه جای برنامه ریزی های 
بلندمدت و مستندســازی های حجیم، از اصــولی مانند برنامه ریزی 
کافی7 و مستندســازی کافی و به موقع8 اســتفاده می شــود ]۱[]۸[. 
رویکرد تکــراری، تکاملی و افزایشی9 جایگزین طــراحی یکباره و از 
پیش تعیین شــده می گردد ]۴[]۵[. قوانین ســخت گیرانه حاکمیت 
جای خــود را به حفاظ های هوشــمند10 می دهند که اغلب از طریق 

5- Governance
6- Gate-based Review
7- Just Enough Planning
8- Just Enough & Just-in-Time Documentation
9- Iterative Evolutionary & Incremental
10- Guardrails
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خط مشی به عنوان کد11 خودکار می شوند تا خودمختاری تیم ها را در 
چارچوب های امن تقویت کنند]7[ 

بُُن انگاره سوم: معماری مبتنی بر هوش مصنوعی
در ایــن بُنُ انگاره معماری وارد دوره کاملا متفاوتی می شــود. هوش 
مصنوعی فقط یک ابزار یا فناوری دیگر برای اســتفاده در کنار سایر 
فناوری ها نیســت؛ بلکه دارد ماهیت سیســتم هــا را تغییر می دهد 
]2[. سیســتم های امروزی دیگر کاملًاً قابل پیش بینی نیســتند؛ آنها 
یــاد می گیرند، تطبیق پیدا می کنند و گاه بر اســاس احتمال تصمیم 
می گیرند. معماری ســازمانی اکنون باید بتواند از یادگیری مســتمر، 
جریان داده زنده و حاکمیــت اخلاقی12 بر مدل های هوش مصنوعی 
پشــتیبانی کند ]۷[. به عبارت دیگر معمار دیگر فقط ســاختارهای 
ایســتا طراحی نمی کند، بلکه باید اکو سیستم های هوشمندی خلق 
کند که خودشــان بتوانند تغییر کرده و رشد کنند ]10[. معمار باید 
با مولفه های جدیدی مانند خطوط لولــه داده،13 مدل های یادگیری 
ماشین و چارچوب های MLOps ســروکار داشــته باشــد.. جدول 1 

خلاصه ای از ویژگی های این سه بُنُ انگاره رانشان می دهد.

۳. نقش در حال تحول معمار ســازمانی:  یک تحلیل تطبیقی در 
بُُن انگاره های مختلف 

 همانطور که در جدول فوق دیده می شــود، نقش معمار نیز همگام 
بــا تغییرات بُنُ انگاره معماری متحول شده اســت .در زیر این نقش با 

تفصیل بیشتری ارائه می شود.

11- Policy as A Code
12- Ethical Governance 
13- Data Pipelines

تاثیر  بُُن انگاره سنتی  برنقش معمار 
 معمار ســازمانی عمدتاًً یک طراح فنی و مرجع حاکمیتی بود. ارزش 
معمار برحســب جلوگیری از هزینه، کاهش پراکنــدگی کاربردها و 
رعایت اســتانداردها اندازه گیری می‌شــد. معماران به عنوان متولیان 
سبد فناوری اطلاعات عمل می کردند و مسئولیت اصلی آن ها تضمین 
ایــن بود که همه پروژه ها از نقشــه های از پیش تعیین شــده پیروی 
کنند. با این حال، این نقش اغلب از نیازهای ســریع و در حال تغییر 
کســب وکار جدا بود و معماران بیشــتر در برج عاج خود به طراحی و 

بازرسی مشغول بودند تا همکاری نزدیک با تیم های توسعه ]4[

تاثیر بُُن انگاره چابک/ دیجیتال بر نقش معمار 
در بُنُ انگاره چابک، نقش معمار ســازمانی دســتخوش یک دگرگونی 
اســاسی می شــود: او از جایــگاه یــک طــراح و ناظر بیــرونی، به 
جایگاه »توانمندساز راهبردی و مترجم کسب وکار« در درون تیم های 
توســعه حرکت می کند ]۱[. این تغییر به معنای آن است که معمار 
دیگر صرفاًً نقشــه ها را از بالا ترسیم و بر اجرای آنها نظارت نمی کند، 
بلکــه به عنوان پلی بین راهبرد کســب وکار و اجــرای فناوری عمل 
می کند. او راهبرد های کسب وکار را به نقشه های راه فناوری قابل اجرا 
تبدیل کرده و تضمین می کنــد که یکپارچگی معماری، نه تنها مانع 

چابکی نمی شود، بلکه آن را پشتیبانی و تسریع می کند ]1[.
بــرای ایفای این نقش، معمار باید اصول جدیــدی را در کار خود به 
کار گیرد. به جای برنامه ریزی بلندمدت و مستندســازی های حجیم، 
او از اصول »برنامه ریزی کافی« و »مستندســازی به موقع و به اندازه 
کافی « پیروی می کند ]۱[]۲[. این بدان معناست که معمار به جای 
طراحی همه جزئیات از ابتــدا، یک چارچوب کلی و جهت گیری های 
اصلی را مشــخص کرده و اجازه می دهــد جزئیات در طول زمان و با 
رویکرد »تکاملی و افزایشی«  شــکل بگیرند ]۵[. او برای این کار، به 
عنوان یک شــرکت کننده فعال در تیم های توســعه حضور می یابد تا 
بازخوردهای لازم را دریافت کرده و معماری را متناســب با نیازهای 
واقعی کسب وکار تکامل بخشد ]۵[. در این مسیر، معمار باید توانایی 
ایجاد تعادل بین نیازهای کوتاه مدت تیم ها و الزامات بلندمدت سازمان 

را داشته باشد ]2[.
گارتنــر چهــار روش کلیدی بــرای ایفــای نقش معمار بــه عنوان 
توانمندســاز راهبردی شناسایی کرده اســت: انتقال ارزش معماری 
ســازمانی به سودبران، کســب شایســتگی های جدید، بازطــراحی 
مدل های عملیاتی برای چابکی، و مدرن سازی سبد فناوری  ]1[. در 
این میان، یکی از مهم ترین ابزارهای معمار برای ایفای نقش »مترجم 
کسب وکار«، استفاده از مدل سازی مالی در کنار نقشه برداری جریان 
ارزش است. نقشه برداری جریان ارزش، گلوگاه ها را شناسایی می کند 
و مدل ســازی مالی، ارزش رفع این گلوگاه ها را به زبان اعداد و ارقام 
)کاهش هزینه، افزایش درآمد، بازگشــت ســرمایه( بیان می کند ]۱[

]۵[. بــه این ترتیب، معمار می تواند به مدیران کســب وکار ثابت کند 

جدول ۱: مقایسه ویژگی های پارادایم های معماری سازمانی   

بُنُ انگاره سنتی جنبه
بُنُ انگاره مبتنی بر هوش بُنُ انگاره چابک/ دیجیتال)بنیادین(

مصنوعی

ثبات، استانداردسازی، هدف اصلی
کنترل هزینه

سرعت،  خلق ارزش 
برای کسب وکارها ، 
توانمندسازی تیم ها 

هوشمندی سازمانی، 
انطباق اخلاقی، تصمیم 

گیری براساس داده 

طراح نقشه و کنترل نقش معمار
کننده انطباق

طراح بُنُ سازه و مربی 
هماهنگ کننده راهبردی1 وتوانمندساز

ماهیت معماری و 
خروجی کلیدی

نقشه های  جامع 
و ایستا و اسناد 

استاندارد

بُنُ سازه های منعطف و 
قابل استفاده مجدد

بوم سازگان های هوشمند و 
خود-تطبیق پذیر

برنامه ریزی بلندمدت رویکرد برنامه ریزی
و متمرکز

برنامه ریزی کافی و 
تکاملی

طراحی برای یادگیری و 
تطبیق مستمر

نرم افزارهای ترسیم ابزار کلیدی
دیاگرام

بُنُ سازه  های یکپارچه 
معماری و APIها

ابزارهای هوش مصنوعی + 
MLOps بُنُ سازه  های

متمرکز، بررسی های مدل حاکمیت
مبتنی بر دروازه

فدرال، حفاظ های 
خودکار،

)Policy-as-Code(

تعبیه شده، نظارت مستمر 
بر مدل و ملاحظات 

اخلاقی

1- Strategic Orchestrator
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 API که سرمایه گذاری بر روی یک راه حل معماری )مثلًاً طراحی یک
مشــترک( چگونه باعث تسریع جریان های ارزش و در نتیجه افزایش 
بــازده مالی می شــود. این گونه، معمار نه فقط یــک نقش فنی، بلکه 
یک نقش راهبردی و تأثیرگذار در تصمیم گیری های کسب وکار پیدا 

می کند.

 تأثیر بُُن انگاره مبتنی بر هوش مصنوعی بر نقش معمار
در بُنُ انــگاره مبتــنی بر هــوش مصنوعی، نقش معمار ســازمانی به 
یک هماهنگ کننده راهبردی و ناظر اخلاقی تکامل می یابد ]2[]10[

هماهنگ کننــده راهبردی به معنای مســئولیت طراحی و حاکمیت 
بر بوم ســازگانی از اجزای هوشمند اســت کــه در آن چندین عامل 
هوش مصنــوعی، مدل های یادگیــری ماشین، جریان هــای داده و 
تصمیم گیرندگان انســانی بــا یکدیگر تعامل دارنــد ]۲[. این نقش 

مستلزم آن است که معمار:
هماهنگــی بین اجزای شــناختی را برقرار کنــد: تضمین کند که ●	

مدل‌هــای هوش مصنوعــی مختلف )مانند مــدل پیش‌بینی ریزش 
مشــتری، مدل توصیه‌گر محصول، مدل تشخیص ناهنجاری( به طور 

منسجم با یکدیگر و با سیستم‌های سنتی سازمان کار می‌کنند.
یکپارچگی امن را تضمین کند: اطمینان یابد که داده‌ها و مدل‌ها در ●	

سراســر این بوم‌سازگانی به صورت امن جابجا می‌شوند و دسترسی‌ها 
به درستی کنترل می‌شوند.

هم‌راستایی با اهداف کسب‌وکار را حفظ کند: تعاملات پیچیده بین ●	
اجزای هوشــمند را بــه گونه‌ای هدایت کند کــه در نهایت به تحقق 

اهداف راهبردی سازمان منجر شود ]2[.
بافتن مسئولانه هوش مصنوعی در تار و پود کسب وکار به این معناست 
کــه هوش مصنوعی نباید به عنوان یک لایه جداگانه یا مجموعه ای از 
پروژه های منزوی دیده شود، بلکه باید در تمام فرایندها، سیستم ها و 
تصمیم گیری های ســازمان نفوذ کند و به بخشی از هویت آن تبدیل 

شود ]۲[. برای تحقق این هدف، معمار باید:
داده را به عنوان دارایی راهبردی معماری کند: طراحی زیرساخت ●	

داده‌ای که داده‌ها را نه صرفاً برای گزارش‌گیری، بلکه برای آموزش و 
تغذیه مستمر مدل‌های هوش مصنوعی آماده سازد ]7[.

هوشــمندی را به عنوان مؤلفه‌ای ماژولار طراحی کند: قابلیت‌های ●	
هوش مصنوعی باید مانند بلوک‌های ســاختی قابل استفاده مجدد در 

بخش‌های مختلف سازمان باشند ]7[.
حاکمیــت بر چرخه عمــر مدل‌ها را برقرار کنــد: مدل‌های هوش ●	

مصنوعی برخلاف نرم‌افزارهای ســنتی که پس از اســتقرار نســبتاً 
پایدار هســتند، نیاز به پایش مستمر14دارند تا از انحراف در دقت آنها 
جلوگیری شود. همچنین ممکن است نیاز به به‌روزرسانی با داده‌های 
جدید یا حتی بازنشستگی در صورت کارآمد نبودن داشته باشند ]5[.

ناظر اخلاقی بودن معمار در این بُنُ انگاره،  مســئولیتی حیاتی است 
]۵[]۷[. از آنجا که مدل های هوش مصنوعی می توانند ناخواسته دچار 

14- Monitoring

سوگیری15 شوند، حریم خصوصی را نقض کنند یا تصمیماتی بگیرند 
که قابل توضیح نیستند، معمار باید چارچوب هایی برای تضمین موارد 

زیر ایجاد کند:
انصاف16: مدل‌ها نباید نســبت به گروه‌های خاصی از مشــتریان یا ●	

کارکنان )بر اساس سن، جنسیت، قومیت و غیره( تبعیض قائل شوند.
قابلیت توضیح: تصمیمات مدل باید قابل توضیح باشــند؛ مثلًا اگر ●	

مدل درخواست وام مشــتری را رد می‌کند، باید بتواند دلیلی روشن 
برای این تصمیم ارائه دهد.

شفافیت: فرایند تصمیم‌گیری مدل‌ها باید برای سودبران )مشتریان، ●	
ناظران، مدیران( شفاف و قابل درک باشد.

انطبــاق با مقررات: اســتفاده از هوش مصنوعی بایــد با قوانین رو ●	
 )EU AI Act( به رشــدی مانند قانون هوش مصنوعی اتحادیــه اروپا

هماهنگ باشد.
در نهایــت، معمار به عنوان هماهنگ کننــده راهبردی باید اطمینان 
حاصل کند که کل این بوم ســازگان شــناختی، قابلیت یادگیری و 
تطبیق در طول زمان را دارد. یعنی سیستم نه تنها برای شرایط فعلی 
طراحی شده، بلکه می تواند با تغییر شرایط کسب وکار، ورود داده های 
جدیــد و بازخوردهای دریافتی از کاربران، خــود را بهبود بخشیده و 

تکامل یابد ]10[.

جدول 2: تأثیر بُنُ انگاره بر نقش معمار سازمانی

در بُنُ انگاره چابک/در بُنُ انگاره سنتیجنبه
دیجیتال

در بُنُ انگاره مبتنی بر 
هوش مصنوعی

طراح نقشه های جامع و نقش معمار
ناظر انطباق

توانمندساز راهبردی و 
مترجم کسب وکار

هماهنگ کننده راهبردی 
و ناظر اخلاقی

ارزش آفرینی معمار
جلوگیری از هزینه، 

کاهش پراکندگی، رعایت 
استانداردها

کاهش زمان عرضه 
به بازار، توانمندسازی 
تیم ها، ترجمه نیازهای 

کسب وکار

هوشمندسازی سازمان، 
تضمین انصاف و 
شفافیت، ایجاد 
بوم سازگان خود-

تطبیق پذیر

همکاری فعال، نظارت و بازرسی از بالارابطه با تیم ها
مربی گری و تسهیل گری

هماهنگی بین اجزای 
هوشمند و تیم های 

انسانی

مسئولیت های 
جدید

تدوین استانداردها و 
نقشه ها

طراحی API و 
بن سازه های مشترک

حاکمیت چرخه عمر 
مدل ها، نظارت بر انصاف 

و شفافیت، معماری 
داده به عنوان دارایی 

استراتژیک

4. معمار ســازمانی آماده برای هوش مصنوعی17 در 
ADM TOGAF چرخه

در عصــر هوش مصنوعی، چرخه ADM توگف برای معمار ســازمانی 
دیگــر صرفاًً یــک بازبینۀ رویه ای نیســت، بلکه بــه چارچوبی برای 
15-  Bias
16- Fairness
17- AI-Ready Enterprise Architect:این عبارت توصیح می دهد که چگونه یک معمار مجهز به   
قابلیت های هوش مصنوعی در هرمرجله از چرخه توسعه معماری عمل می کند.
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گنجاندن نظام مند هوشــمندی در تار و پود سازمان تبدیل می شود. 
در هر یک از مراحل این چرخه، فعالیت های مشخصی وجود دارد که 
هوش مصنوعی در آن ها هم به عنوان ابزار معمار و هم به عنوان جزئی 

اساسی از معماری نهایی ظاهر می شود ]۴[. 
جــدول3 فعالیت ها و اقلام قابل تحویل کلیدی معمار در هر مرحله را  
در یک سیستم نمونه برای پیش بینی و حفظ مشتری مبتنی بر هوش 

مصنوعی برای یک شرکت مخابراتی نشان می دهد.
ترکیب نقش معمار: در سراسر این چرخه، معمار سازمانی آماده برای 
هوش مصنوعی از یک طراح نقشه به یک بوم شناس سیستم ها تکامل 

می یابد. نهایتا معمار مســئول طراحی و نگهداری یک بوم ســازگان 
سالم، اخلاقی و پربازده است که در آن داده ها به طور یکپارچه جریان 
می یابند تا اقدامات هوشــمند کسب وکار ایجاد کنند و همزمان خود 

معماری هم  قادر به یادگیری و تکامل است ]10[.

۵. شرح شغل برای یک معمار سازمانی در عصر هوش 
مصنوعی

دنیای معماری ســازمانی در آســتانه تحــولی بنیادین قــرار دارد. 

جدول3    فعالیت های کلیدی معمار سازمانی و اقلام قابل تحویل هرمرحله چرخه TOGAF ADM مبتنی بر هوش مصنوعی 

مثال: معماری یک سیستم پیش بینی ریزش مشتری با استفاده از هوش مصنوعی
فعالیت های کلیدی برای معمار سازمانی آماده 

برای هوش مصنوعی
 TOGAF فازهای

ADM

معمار رهبری تعریف اصولی مانند این موارد را بر عهده می گیرد:
“ داده مشتری مورد استفاده برای پیش بینی ریزش باید با دستورالعمل های رضایت صریح حریم خصوصی مطابقت داشته 
باشد”  و “تمام مدل های پیش بینی باید یک ‘کد دلیل’ برای خروجی آنها ارائه دهند تا قابلیت توضیح را تضمین کنند.” 
همچنین اتخاذ یک بن سازه استاندارد )MLOps مانند Databricks MLflow( را به عنوان استاندارد سازمانی 

برای حاکمیت چرخه عمر مدل اجباری می کنند.

ایجاد اصول بنیادین حاکمیت، اخلاق و  اصول 
داده . تعریف آمادگی سازمانی و انتخاب 

بن سازه های استاندارد هوش مصنوعی/یادگیری 
ماشین.

 مرحله مقدماتی:
چارچوب و اصول

معمار عبارت چشم انداز را این گونه می سازد: “پیاده سازی یک سیستم پیش بینی ریزش که مشتریان در معرض خطر را 
با دقت 85٪ و ۳۰ روز قبل از ترک شناسایی می کند و کمپین های حفظ هدفمند را با هدف کاهش ریزش سالانه به 

میزان 15٪ امکان پذیر می سازد.”  این یک هدف واضح و قابل اندازه گیری برای ابتکارات )اقدامات( هوش مصنوعی تعیین 
می کند ]4[.

تعریف یک نتیجه کسب وکار کمّّی و مبتنی بر 
داده. شناسایی ذینفعان خاص هوش مصنوعی و 

بیان ارزش قابلیت هوش مصنوعی.

مرحلهA: چشم انداز 
 معماری

دامنه و توجیه

معمار یک قابلیت کسب وکار جدید را مدل سازی می کند: »مدیریت پیش دستانه حفظ مشتری.”  معمارنقش “نماینده 
خدمات مشتری” را بازطراحی می کند تا اقدام بر اساس »اعلان های حفظ« تولیدشده توسط هوش مصنوعی را 

دربرگیرد. فرآیند کسب وکار از رسیدگی واکنشی به شکایات به یک جریان پیش دستانه تغییر می کند: پیش بینی سیستم       
پیشنهاد حفظ اولویت بندی شده اقدام عامل حلقه بازخورد به مدل.

طراحی قابلیت های کسب وکار تقویت شده با 
هوش مصنوعی و بازتعریف سرویس ها، نقش ها 

و مدل های همکاری بین انسان و هوش 
مصنوعی.

مرحله B: معماری 
 کسب وکار

فرآیندها و قابلیت ها

معمار خط لوله ای را طراحی می کند که گزارش های تماس، الگوهای استفاده و سابقه صورتحساب مشتری را از 
سیستم های مبدا دریافت می کند، این داده ها را به قالبی یکسان تبدیل 

کرده و در یک ذخیره ویژگی1 بارگذاری می کند و یک سرویس پیش بینی ریزش فعال شده با API  را مشخص می کند تا 
برنامه های دیگر )مانند CRM یا بُنُ سازه بازاریابی( بتوانند نمرات ریزش بیدرنگ را برای هر مشتری درخواست کنند ]7[

معماری خط لوله داده - توالی فرایندهایی 
که داده را برای هوش مصنوعی جمع آوری، 

پاکسازی و آماده می کند. طراحی سیستم هایی 
برای ارائه پیش بینی های مدل.

مرحله C: معماری 
 سیستم های اطلاعاتی
داده و برنامه های 

کاربردی 

نقشه معماری معمار مشخص میکند: Amazon S3 برای دریاچه داده، SageMaker Pipelines برای  
آموزش و آموزش مجدد خودکار مدل، Amazon EKS (Kubernetes) برای استقرار مدل به عنوان یک کانتینر 

مقیاس پذیر، و Amazon API Gateway برای مدیریت دسترسی ایمن به API پیش بینی]6[   

انتخاب و هماهنگی سرویس های فناوری مورد 
نیاز برای کل چرخه عمر هوش مصنوعی: 
ذخیره سازی داده، آموزش مدل، استقرار و 

استنتاج بیدرنگ

مرحله D: معماری 
فناوری زیرساخت

معمار یک نقشه راه با  اقلام قابل تحویل مرحله ای ایجاد می کند: مرحله ۱: توسعه و اعتبارسنجی یک مدل پیش بینی 
ریزش مشتری  مرحله ۲:  ادغام API پیش بینی با سیستم CRM برای اعلان های عامل. مرحله ۳:  تقویت مدل با 
منابع داده جدید )مانند تحلیل احساسات اجتماعی(. هر مرحله معیارهای موفقیت مشخصی برای دقت مدل و تأثیر 

کسب وکار دارد.

شناسایی و اولویت بندی جریان های کاری 
خاص توسعه و استقرار مدل هوش مصنوعی. 

برنامه ریزی برای بهبود تکراری و مقیاس پذیری 
مدل.    

مرحله E: فرصت ها و 
راه حل ها نقشه راه

برنامه مهاجرت مراحل عملیاتی کردن مدل را به تفصیل شرح می دهد: ۱( استقرار در حالت سایه2 جایی که بدون عمل 
بر اساس آن ها پیش بینی می کند تا دقت در برابر نتایج دنیای واقعی اعتبارسنجی شود، ۲( راه اندازی تدریجی3  برای 

زیرمجموعه ای کوچک از کاربران، ۳( استقرار کامل تولید با نظارت خودکار در محل.

 ،MLOps برنامه ریزی پیاده سازی خط لوله
شامل نسخه بندی مدل، محیط های مرحله ای و 

راهبردهای راه اندازی و تحویل 

مرحله F: برنامه ریزی 
 مهاجرت

برنامه ریزی اجرا

معمار حاکمیت را با استفاده از یک ثبت مدل4 و ابزارهای نظارت پیاده می کند. هشدارهای خودکار پیکربندی می شوند تا 
در صورت انحراف انصاف پیش بینی مدل در بین جمعیت های مختلف مشتری فراتر از یک آستانه تعیین شده یا در صورت 

کاهش دقت آن در طول زمان، فعال شده و بازبینی و آموزش مجدد را آغاز کنند ]5[

ایجاد نظارت مستمر بر عملکرد مدل )دقت، 
انحراف(، انصاف و سلامت عملیاتی. پیاده سازی 

بررسی های حاکمیتی خودکار.

مرحله G: حاکمیت 
اجرا نظارت

فرآیند تغییر معماری مستمر است. یک کاهش مداوم در دقت مدل یا یک نیاز کسب وکار جدید برای پیش بینی ریزش 
برای یک خط تولید جدید، به طور خودکار یک درخواست تغییر ایجاد می کند.  معمار تغییر را ارزیابی می کند، که ممکن 

است مستلزم آموزش مجدد مدل با ویژگی های جدید یا تنظیم خط لوله داده باشد، و جریان آن را از طریق چرخه 
MLOps تأیید می کند.

مدیریت معماری به عنوان یک دارایی پویا. 
استفاده از داده عملکرد و الزامات کسب وکار 
جدید برای آغاز به روزرسانی های مدل ها، 

خطوط لوله داده و سیستم ها.

مرحله H: مدیریت 
 تغییر معماری
بهبود مستمر

1- Feature store
2- Shadow mode
3- Canary Launch
4- Model Registry
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پیچیدگی های فزاینده فناوری، سرعت بی سابقه تغییرات کسب وکار و 
ظهور هوش مصنوعی، انتظارات از معمار سازمانی را به کلی دگرگون 
ســاخته اســت. معمار امروز دیگر صرفاًً یک نقشه ساز فنی یا متولی 
استانداردها نیست؛ او به هماهنگ کننده ای راهبردی تبدیل شده که 
باید هم از ابزارهای هوش مصنوعی برای بهبود کار خود بهره گیرد و 
هم معماری ای را طراحی کند که میزبان راه حل های هوشــمند آینده 
باشــد ]۲[]۱۰[. در چنین چشم اندازی، شــرح شغل معمار سازمانی 
نیز باید بازتعریف شــود. آنچه در ادامه می آید، نمایی از مسئولیت ها، 
شایستگی ها و انتظاراتی است که از یک معمار سازمانی در عصر هوش 

مصنوعی می رود.

 1.5 نقش گسترش یافته و مسئولیت های اصلی
معمار ســازمانی عصر هوش مصنوعی یک هماهنگ کننده راهبردی  
اســت که اهداف و راهبردهای کســب وکار را با اجرای فناوری پیوند 

می زند. وظایف کلیدی معمار می تواند به شرح زیر باشد:
رهبری راهبردی  هوش مصنوعی و همسویی کسب‌وکار: همکاری ●	

با مدیران ارشد و رهبران واحدهای کسب‌وکار برای تعریف چشم‌انداز 
و راهبرد هوش مصنوعی سازمان. ترجمه اهداف راهبردی به یک نقشه 
راه معماری فناوری منسجم، با اولویت‌بندی ابتکارات هوش مصنوعی 
بر اساس پتانسیل آن‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی و جریان‌های ارزش 

جدید ]1[]2[.
طراحی بنیان ســازمانی آماده برای هــوش مصنوعی: معماری ●	

بـُـن ســازه‌های هســته‌ای فنــاوری و داده کــه توســعه و عملیات 
مقیاس‌پذیــر و ایمــن هــوش مصنوعــی را امکان‌پذیر می‌ســازد و 
این شــامل طراحی خطــوط لولــه داده ابری بومی، فروشــگاه‌های 
 ویژگــی، چارچوب‌های MLOps و اکوسیســتم‌های API اســت که 
به دانشمندان و مهندسان داده اجازه می دهد مدل ها را به طور کارآمد 

و قابل اعتماد مستقر کنند ]4[]7[.
حاکمیت سیســتم‌های هوش مصنوعی مسئولانه: ایجاد و اعمال ●	

چارچوب ســازمانی برای هوش مصنوعی مســئولانه. این امر شامل 
تعریف و پیاده‌ســازی اســتانداردهایی برای انصاف مدل18، شفافیت 
)XAI(، حریــم خصوصی، امنیت و انطباق بــا مقررات در حال تکامل 
)مانند قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا( اســت. معمار ســازمانی 
اطمینــان حاصل می‌کند کــه اصول اخلاقــی در چرخه عمر هوش 

مصنوعی از طراحی تا استقرار تعبیه شده است ]2[]5[.
هماهنگی همکاری بین‌حوزه‌های کارکردی: عمل کردن به عنوان ●	

تسهیلگر مرکزی بین تیم‌های علوم داده، مهندسی، حقوقی، انطباق و 
کسب‌وکار. شکستن سیلوها برای اطمینان از امکان‌پذیری، یکپارچگی 
خوب و هم‌ســویی پروژه‌های هوش مصنوعی با محدودیت‌های فنی و 

اهداف کسب‌وکار ]10[.
آینده نگری فناورانه و منطقی‌سازی سبد سرمایه‌گذاری: ارزیابی ●	

مســتمر فناوری‌ها، ابزارها و چشــم‌اندازهای فروشــندگان در حال 

18- Model Fairness

ظهور هوش مصنوعی/یادگیری ماشین. راهنمایی سرمایه‌گذاری‌های 
راهبردی فناوری و رهبری مدرن‌ســازی سبد برنامه‌ها، کنارگذاشتن 
سیســتم‌های قدیمی که مانع چابکی می‌شوند و شناسایی فرصت‌ها 

برای تقویت هوش مصنوعی ]1[]6[.

5-2 شــاخص های کلیدی عملکرد )KPIs( برای معمار سازمانی 
عصر هوش مصنوعی

موفقیت با نتایج کســب وکار و سلامت معماری سنجیده می شود، نه 
صرفاًً تحویل پروژه. شــاخص های کلیدی عملکرد اولیه شــامل موارد 

زیر است:
معیارهای نتیجه کسب‌وکار:●	

○ زمان- تا- ارزش19 برای ابتکارات هوش مصنوعی: کاهش در زمان 
چرخه از ایده پردازی پروژه هوش مصنوعی تا اســتقرار زنده که تأثیر 

کسب وکار قابل اندازه گیری ارائه می دهد.
○ بازگشت سرمایه هوش مصنوعی و تحقق ارزش: ردیابی بازده مالی 
)صرفه جویی در هزینه، رشد درآمد( از قابلیت های مستقرشده هوش 

مصنوعی در برابر موارد تجاری پیش بینی شده]1[.
○ نــرخ پذیرش بُنُ ســازه های هوش مصنــوعی: اندازه گیری مصرف 
داخلیُُ بن ســازه های هوش مصنوعی/یادگیــری ماشین و محصولات 
داده طراحی شــده توســط تیم معماری ســازمانی، که نشان دهنده 

موفقیت توانمندسازی است.
معیارهای سلامت معماری و حاکمیت:●	

○ انطباق حاکمیت مدل: درصد مدل هــای هوش مصنوعی تولیدی 
که مطابق با خط مشی حاکمیت، نســخه بندی شــده، از نظر انحراف/

سوگیری نظارت شده و در ثبت مدل مستند شده اند]5[
○ اســتفاده از محصــول داده: افزایش در اســتفاده از محصولات داده 
مدیریت شده و معماری شده توسط تیم های تحلیل و هوش مصنوعی، 
که نشان‌دهنده حرکت به دور از منابع داده جزیره‌ای و کم‌کیفیت است

○ کاهــش بدهی فنی20 هــوش مصنوعی: معیارهــایی که سلامت 
خط لوله MLOps و درصد مدل های در حال اجرا بر روی زیرســاخت 

پشتیبانی شده و مقیاس پذیر را ردیابی می کنند.

۶. مهارت ها، شایســتگی ها و آموزش مورد نیاز برای 
عصر چابکی و هوش مصنوعی

برای انجام نقش تکامل یافته تعریف شده در بخش ۵، معماران سازمانی 
باید ترکیبی جدید از شایســتگی های راهبردی، فنی و اخلاقی را در 
خود پرورش دهند. این بخش مهارت های مورد نیاز را به تفصیل شرح 
داده و مسیری ســاختاریافته رسمی برای توســعه حرفه ای معماران 

آینده را ترسیم می کند ]3[]5[.

6-1 شایستگی های اصلی و ماتریس مهارت
موفقیت در عصر هوش مصنوعی مستلزم حرکت فراتر از مهارت های 
19- Time-to-Value
20- Technical Debt
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ســنتی معماری فناوری اطلاعات است.  جدول 4 ماتریس حوزه های 
شایستگی و مهارت های ضروری را ترسیم می کند

جدول 4 -حوزه های شایستگی و مهارت های ضروری معمار سازمانی در دوره 
هوش مصنوعی

مهارت ها و دانش کلیدی حوزه صلاحیت/ 
شایستگی

درک چرخه های عمر مدل یادگیری ماشین )آموزش، اعتبارسنجی، 
استقرار، نظارت(، طراحی خط لوله داده و مفاهیم اساسی علم داده. توانایی 
]5[ GenAI  ارزیابی قابلیت ها و محدودیت های هوش مصنوعی تولیدی

]7[

سواد هوش 
مصنوعی و داده

مدل سازی مالی پیشرفته برای پیش بینی بازگشت سرمایه هوش مصنوعی، 
نقشه برداری جریان ارزش و کمّّی سازی تصمیمات معماری بر حسب 

کسب وکار )مانند هزینه تأخیر، ارزش چابکی( ]1[]5[

تحلیل راهبردی و 
درک کسب وکار

طراحی چارچوب هایی برای انصاف، شفافیت )XAI(،  حریم خصوصی و 
انطباق. پیاده سازی خط مشی به عنوان کد و حاکمیت خودکار برای نظارت 

بر مدل ]2[]5[

هوش مصنوعی 
اخلاقی و حاکمیت 

ریسک

طراحی برای نتایج احتمالاتی، تاب آوری و حلقه های بازخورد مستمر. 
معماری سیستم های پیچیده ای که مؤلفه ها به طور مستقل یاد می گیرند و 

تغییر می کنند]7[]10[

تفکر سیستمی 
برای سیستم های 

انطباق پذیر

ترجمه مفاهیم فنی پیچیده برای مدیران اجرایی، تسهیل همکاری بین 
دانشمندان داده و سهامداران کسب وکار و رهبری تغییر در محیط های 

انطباق پذیر ]10[.

ارتباطات و 
تسهیل گری

6-2 مسیر آموزش رسمی و توسعه شغلی
یک سیر یادگیری ســاختاریافته و مســتمر برای ساخت و حفظ این 
شایستگی ها ضروری اســت. مسیر زیر یک نقشه برای رشد حرفه ای 

معماری  از پایه تا رهبری ارائه می دهد ]۳[ ]۵[]8[

۷. نتیجه گیری
معمار سازمانی در حال گذراندن یک دگرگونی عمیق -از یک متولی فنی 
دارایی فناوری اطلاعات به یک هماهنگ کننده راهبردی هوشمندی و 
چابکی ســازمانی- اســت  این سیر از مناظر سفت و سخت حاکمیت 
ســنتی، از طریق زمین پویای توانمندسازی دیجیتال تا به بوم سازگان 
پیچیده و انطباق پذیر ســازمان بومی هوش مصنوعی گذر کرده ‌اســت 
]۱[ ]۲[ ]۱۰[. موفقیت در این عصر جدید با مســتندات کامل تعریف 
نمی شود، بلکه با توانایی معماری سیستم های زنده‌ای که یاد می‌گیرند، 
تطبیق می یابند و ارزش کســب‌وکار قابــل اندازه‌گیری ارائه می‌دهند، 
تعریف می شود. برای سازمان ها، سرمایه گذاری در تکامل شیوه معماری 
و آموزش رسمی معمارانشان دیگر یک ملاحظه فنی نیست، بلکه یک 

ضرورت راهبردی بنیادین برای رشد و تاب آوری است
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آموزش و گواهی رسمی توصیه حوزه تمرکزمرحله شغلی
نتیجه توسعه و هدف راهبردیشده

مبانی معماری پایه
سازمانی و ابر

 TOGAF® گواهی
 9.2یا بالاتر.  مبانی پلتفرم 
 AWS Cloud(  ابری

 Practitioner, Azure
.)Fundamentals

نتیجه: تسلط بر روشگان  
 معماری و الگوهای مدرن ابری.

هدف:  ایجاد رهبری فنی معتبر 
و انتقال شیوه معماری سازمانی 

سنتی  به ابر.

تخصصی

سواد هوش 
مصنوعی/
یادگیری 
ماشین و 

معماری داده

 : Vendor-Neutral
دوره های »هوش مصنوعی برای 
DeepLearning. ”همه
AI” ، علم داده برای رهبران 

 کسب وکار« )برنامه های اجرایی(.
 AWS :مختص فروشنده
 Certified Machine

 Learning - Specialty,
 Microsoft Certified:
 Azure AI Engineer

.Associate

نتیجه: توانایی طراحی 
سیستم های آماده برای هوش 
مصنوعی و همکاری مؤثر با 

 تیم های داده.
هدف: تبدیل شدن به مشاور 
معماری کلیدی برای اولین 

ابتکارات اصلی هوش مصنوعی 
سازمان.

پیشرفته

حاکمیت، 
راهبرد و 
ابزارسازی 

هوش 
مصنوعی

اخلاق و حاکمیت:
Certified

 Ethical Emerging
  Technologist

،(CEET)
 کارگاه های تخصصی مدیریت 

 ریسک هوش مصنوعی.
راهبرد: دوره های آموزش اجرایی 

در راهبرد هوش مصنوعی 
ارائه شده توسط مؤسساتی مانند 

.MIT، Stanford 
ابزارها: آموزش عملی با ابزارهای 
Lea� )مدرن معماری سازمانی) 
nIX, Ardoq(  و پلتفرم های 
]8[]6[ MLOps (MLflow)

نتیجه: تخصص در پیاده سازی 
هوش مصنوعی مسئولانه و 

استفاده از ابزارها برای حاکمیت 
 خودکار.

هدف: ایجاد و رهبری عملکرد 
حاکمیت هوش مصنوعی 

سازمان؛ معماری بُنُ سازه چرخه 
عمر کامل هوش مصنوعی.

رهبری
دوراندیشی 

راهبردیو نفوذ 
اجرایی

برنامه های رهبری اجرایی در 
تحول دیجیتال. مشارکت فعال در 
 The( گروه های تفکر بین صنعتی

 Open Group, MIT
)CISR

نتیجه: توانایی شکل دهی و 
انتقال یک چشم انداز قانع کننده 

 برای یک سازمان هوشمند.
هدف: دستیابی به نقش مشاوره 
سطح C )مانند معمار ارشد، 
معاون فناوری سازمانی( و 

تأثیرگذاری بر راهبرد سطح 
هیئت مدیره.
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یادداشت های یک معمار سازمانی 
رضا کرمی

سرپرست گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران
Karami@golsoft.com :پست الکترونیکی

یادداشت های یک معمار سازمانی، نوشته های کوتاهی است که با نگاه معمارانه و 
با تأمل در آنچه در اطراف ما می گذرد، نوشته شده است. قالب این نوشته ها، کمی 
خارج از قاعده متعارف نوشــتار فــنی و اداری معمول، با رنگ و بوی قضاوت های 
شــخصی و گاه آمیخته با طنز و کنایه اســت، اما هدف در نهایت آسیب شــناسی 
ســازمان های کشــور از منظر معماری سازمانی اســت، به امید آن که شاید گاهی 

تلنگری، زنهاری یا بیدارباشی در آ ن ها بتوان یافت، و فراخوانی به اصلاح.
نشــریه گزارش کامپیوتر از نوشته های مشابه ســایر صاحبان اندیشه استقبال 

می کند.

مجمع الجزایر تحول اداری!
»تحول«، »توســعه« و »تعالی« از واژه هایی هستند که وقتی در مورد 
ســازمان ها به کار می‌روند، به خودی خــود مفاهیمی مانند یکپارچگی، 
هماهنــگی و کل نگری را تداعی می کنند. حق هم همین اســت، زیرا 
بدون هماهنگی و همکاری ارکان و اجزای مختلف، دستیابی به اهداف 
کلان سازمان که غایت همه طرح های تحولی است، محقق نخواهد شد

اما سازمان های دولتی ما مدت هاست که با تکالیفی مواجهند که همه 
زیر لوای عبارت کلی »تحول اداری« از ســوی مراجع بالادستی ابلاغ 
می شــوند، اما در آن ها نشــانی از این هماهنــگی و یکپارچگی دیده 

نمی شود.
در این میان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، که رسالت اصلی آن 

هدایت و نظارت بر فرایند تحول اداری سازمان های دولتی و حاکمیتی 
کشور است، در دوره کنونی مدیریت این سازمان، تحرک چشم گیر و 
در خور تقدیری از خود نشان داده و به طور مستمر الزامات و تکالیفی 
در حوزه های مختلــف و با عناوین گوناگون به دســتگاه های دولتی 
ابلاغ می کند. به طور مشــخص، »استقرار نظام حکمرانی داده مبنا« و 
»استقرار معماری ســازمانی چابک« دو کلیدواژه پرتکراری است که 
مســتمراًً از طرف دو دفتر این ســازمان )هر دو تابع یک معاونت( به 
دستگاه های اجرایی ابلاغ و در مورد آن ها دستورالعمل ها و راهنماهای 
متعدد ارسال می شــود. اما وقتی که مفاد این دستورالعمل ها با دقت 
بیشتری ملاحظه شود، معلوم می شــود که نشانی از آن هماهنگی و 
یکپارچگی مورد انتظار در آن هــا وجود ندارد. نه تنها جایگاه اقدامات 
توصیه شــده به دستگاه ها در یک نقشۀ  راه کلی مشخص نشده است، 
بلکه گاه به نظر می رســد نویسندگان این دستورالعمل ها، عامداًً از هر 
گونــه ارجاعی به رویکردهای رقیب )!( پرهیز می کنند. مخاطبان این 
ابلاغیه ها هم که مدیران و کارشناســان سازمان های دولتی هستند، 
اغلب در مواجهــه با این تکالیف نامرتبط، انگشــت حیرت به دندان 
می گیرند که در مسیر تحول اداری مورد نظر ســازمان، به راســتی از 
کجا باید آغاز کرد و چه کاری را بر چه کاری، اولویت و ارجحیت داد

واقعیت این اســت که موضوعاتی مانند معماری سازمانی، اساساًً برای 
یکپارچه ســازی اقدامات مختلف تحولی در سازمان ها طرح شده اند و 
اگر ســازمان های ما بخواهند منفعتی از کاربرد این رویکردها ببرند، 
بیشــترین و بالاترین منفعت،‌ همان هماهنگ ســازی، یکپارچه سازی 
و همراستاسازی تلاش هایی اســت که در جهت تحول اداری صورت 
می گیرد. اگر در این مسیر، به یکپارچگی الزامات و تکالیف سازمان ها 
توجه کافی نشــود، معلوم نیســت از این همه زحمــت که بر دوش 

متصدیان تحول اداری می نهیم، در نهایت چه بهره ای خواهند برد. 

2/3/1405
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مشاوران در زمانۀ عُُسرت
»شاعران در زمانۀ عُُسرت به چه کار می آیند؟«

این قطعه شــعر از هولدرلین، شاعر آلمانی است که به  دلیل استفاده 
مارتین هایدگر از آن در عنوان یکی از مقالات معروفش شهرت خاصی 

یافته است.
شــرایط فعلی فضای کسب وکار در کشــور ما، با هر ملاک و معیاری 
سنجیده شــود، از مصادیق بارز »زمانۀ عُُســرت« محسوب می شود. 
عدم قطعیت هــای بحرانی در آیندۀ اقتصــاد، نامعلوم بودن متغیرهای 
کلیدی اقتصــادی، تعطیلی یا کاهش فعالیت‌ بسیــاری از بنگاه های 
اقتصادی، کسادی فراگیر و سیاســت های انقباضی که قاطبه فعالان 
کســب وکار در این شــرایط در پیــش گرفته اند، هر گونــه فعالیت 
اقتصادی، به ویژه ســرمایه گذاری های جدید را با موانع جدی روبه رو 
کرده است. اگر کارکرد اصلی مشاوران را کمک به صاحبان کسب وکار 
برای توسعه، ارتقاء و تحول سازمان های شان بدانیم، ناچار باید از خود 

بپرسیم: »مشاوران در زمانۀ عُُسرت به چه کار می آیند؟«
یکی از عواملی که به این تردید دامن می زند، تصور نســبتاًً فراگیری 
است که به موجب آن مشاوره مدیریت صرفاًً در شرایط رونق و توسعه 
سازمان ها به کار مدیران می آید. مطابق این تصور، هزینه ای که صرف 
مشاوره و فعالیت های مشاوره ای می شود، گونه ای مازاد بودجه سازمان 
اســت که در زمره هزینه های تجملی محسوب می شود و طبعاًً زمانی 
که با مضیقه مواجه می شــویم، باید تا می تــوان از هزینه های اضافی 
کاست. نتیجه، کاهش ملموس پروژه‌ها و اقداماتی است که با عناوینی 
از قبیل برنامه ریزی، تحول، توسعه، بهبود و مانند آن، معمولًاً منجر به 

به کارگیری مشاوران مدیریت می شود.
تجملی شــمردن خدمات مشــاوره، نه تنها در دوره های بحران بلکه 
در شــرایط عادی نیز از موانع اثربخشی این خدمات در جهت بهبود 
و تحول سازمان هاســت. واقعیت این اســت که چند سالی است که 
نه تنها در کشــور ما، بلکه در بیشــتر نقاط جهان، بــروز بحران های 
اقتصادی، سیاسی و طبیعی، »پایداری« و »تاب آوری« را به مهم ترین 
اهداف بیشــتر کســب وکارها بدل کرده و این اهداف را حتی بالاتر از 
اهداف معمول »رشد« و »ســودآوری« نشانده است. از دوران کووید 
تا ســال های اخیر که جهان شــاهد بحران ها و تنش های بی ســابقه 
اقتصادی و سیاسی بوده است، سازمان های سرآمد دنیا بقا و تاب آوری 

را سرلوحه اهداف خود قرار داده اند.
امــا بقا و تاب  آوری تنها در انقباض بودجه ها، کاهش هزینه ها و اخراج 

گسترده کارکنان خلاصه نمی شود. تخصیص پویا و انعطاف پذیر منابع 
به قابلیت های سازمانی، نوآوری در مدل های کسب وکار و انعطاف پذیر 
کردن مدل عملیاتی سازمان ها از جمله مهم ترین راهکارهای تاب آوری 
در شــرایط سخت اقتصادی است. طراحی و پیاده سازی این راهکارها 
بدون درک و دریافت عمیق و همه جانبه از سازمان و معماری آن برای 
مدیران امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل اســت که بنابر گزارش 
مؤسســات معتبر پیمایش بازار در ســال های اخیر علی رغم تعمیق 
بحران اقتصادی در اکثر اقتصادهای پیشــرو، بــازار تقاضای خدمات 
مشاوره مدیریت، به ویژه مشاوران معماری سازمانی به نحو بی سابقه ای 

افزایش یافته است.
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دروازه ای واحد به هزارتوی سامانه ها!
اخیراًً برای انجام کاری به پرتال )درگاه( یکی از دانشــگاه های معروف 
کشــور مراجعه کردم. انجام این کار چند روز به درازا کشید و تقریباًً 
همه اقدامات لازم برای آن به صورت غیرحضوری )الکترونیکی( انجام 
شــد. اما در این مدت مجبور شــدم برای هــر کاری، به یک وبگاه یا 
زیردامنه متفاوت از آن پرتال مراجعه کنم. هر کدام از این وبگاه ها )یا 
به قول خودشان: »ســامانه «ها( هم با سبک و سیاق خاصی خدمات 
خود را ارائه می کردند و ســردرآوردن و عادت کردن به هر ســبک و 
سیاق، مدتی وقت مرا می گرفت. کنجکاو شــدم و جستجویی کردم. 
دیدم در پرتال این دانشگاه پیوند نزدیک به ۳۰ »سامانه« وجود دارد 
که هر کــدام خدمتی، یا بخشی از یک خدمت را بــه مراجعان ارائه 
می دهــد و گاهی کسی که برای گرفتن خدمتی به این پرتال مراجعه 
می کند ناچار اســت هر بخشی از فرایند دریافت خدمت را در یکی از 
این سامانه ها طی کند. این ماجرا برای من کمی تا قسمتی گیج کننده 
بود و مطمئنم سایر مراجعان هم چنین تجربه ای از دریافت خدمت از 

این دانشگاه )که قطعاًً تنها سازمان این چنینی نیست،( دارند.
ایجــاد »پنجره واحد خدمــات« یک روش توصیه شــده در مدیریت 
خدمات است و چندســالی است که از سوی متولیان توسعه خدمات 
الکترونیکی در کشــور ما هم ترویج می شود و در بین مدیران فناوری 
اطلاعات سازمان های ما به صورت یک کلیدواژه محبوب درآمده است. 
اما آیــا منظور از »پنجره واحد خدمات« ایجاد وبگاه یا بخشی از یک 
وبگاه است که در آن مجموعه پرشماری از پیوند ها کاربر را به سامانه ها 
و صفحات متعدد هدایت می کند؟ ســامانه هایی که در طراحی آن ها 
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حداقلی از هماهنگی و یکنواختی تجربه کاربری رعایت نشده است.
متأسفانه تکرار و تاکید صوری بر برخی کلیدواژه ها و کوتاهی در تبیین 
و تشــریح مفاهیم پشت آن ها و پیامدهای پیاده سازی این مفاهیم در 
عمل، در ســازمان های ما به ســرعت این کلیدواژه ها را از معنای خود 
تهی می کند و سودمندی و اثربخشی را که منظور اصلی بوده، از آن ها 
می گیرد. این همان بلایی اســت که بر ســر »پنجره واحد خدمات« 
آمده اســت: ایجاد دروازه واحدی گشــوده به هزارتویی از سامانه ها و 
صفحات تودرتو که کاربر را ســردرگم و حیران می کند. نبود دیدگاه 
فرایندی )به ویژه در مورد فرایندهای سربه ســر(، عدم توجه به مفهوم 
»سفر مشتری« یا »ســفر کاربر« در طراحی سامانه ها و عدم نظارت 
بر طراحی یکســان یا حداقل هماهنگ واســط کاربر در سامانه های 
مختلــف، از جمله دلایل بروز این پدیده اســت. در یک کلام، اجرای 
»چرخه هوشمندســازی خدمات« صرفاًً از دیدگاه سازمان و بدون در 

نظر گرفتن دیدگاه مشتری، به چنین وضعیتی می انجامد.
بد نیســت طراحان خدمات در سازمان های ما به صورت ادواری )مثلًاً 
هر ســال یکبار(، همه سناریوهای ارائه خدمات خود را یکبار در نقش 
مراجعه کننــده )و ترجیحاًً با مشــارکت مراجعه کنندگان نمونه( اجرا 
کنند و نقاط ضعف و کاســتی های فرایند ارائه این خدمات را از چشم 
مخاطب ملاحظه کنند. و اگر خود قادر به این کار نیســتند، آن را به 

مشاوران کاربلد بسپارند.
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از تنظیم گری بخشی تا مدیریت زیست بوم
بسیاری از ســازمان های دولــتی و حاکمیتی ما خود را به پشــتوانه 
اساســنامه و اســناد قانونی، تنظیم گر )regulator( این یا آن بخش 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... می دانند. در بیشــتر موارد، ســال ها 
فعالیــت در نقش تنظیم گر بخشی، به ایجاد و تســلط نوعی فرهنگ 
سازمانی پدرســالارانه بر این سازمان ها انجامیده است. از مختصات و 
نمودهای این فرهنگ می توان به برخورد تحکم آمیز با مخاطبان، نگاه 
یک ســویه پایین  به  بالا به ارکان نظام تحت مدیریت خود و احساس 
بی نیــازی از دریافــت نظرات و بازخوردهای جامعه اشــاره کرد. یک 
ویژگی مشــترک دیگر بین خیلی از این سازمان ها این است که فکر 

می کنند دوای همه دردهای حوزه تحت مدیریت شان، تنظیم و ابلاغ 
بخشــنامه است. یعنی با بخشــنامه و ابلاغیه می توان همه مشکلات 
حــوزه را برطرف کرد. اما نه قبل از تنظیم این بخشــنامه ها و نه بعد 
از آن، لازم نمی بینند نظر و بازخورد ســودبران این اسناد را بپرسند و 

احیاناًً بعضی از این نظرات را به کار بندند.
واقعیت این اســت که در همه دنیا تنظیم گیری از شئونات حاکمیت 
اســت. یعنی یکی از کارکردهای دولت )یا به طور عام، حاکمیت( این 
اســت که به نمایندگی از آحاد جامعه، مقررات و تنظیمات خاصی در 
حوزه هــای مختلف وضع کرده و بر اجــرا و رعایت این مقررات به نحو 
مناســب نظارت کنند. اما سال هاست که تصور سنتی از سازمان های 
حاکمیتی کــه در نقش مبصر کلاس و ناظم مدرســه، فقط منویات 
و نظــرات خود را به صــورت یک طرفه به جامعه تحمیــل کنند، در 
بیشــتر کشــورهای دنیا رنگ باخته و جایش را به دیــدگاهی داده 
اســت که مطابق آن، ســازمان های حاکمیتی باید نقش تسهیل گر و 
مدیر زیســت بوم )یا همان اکوسیستم( را بازی کنند. این نقش، نافی 
تنظیم گری نیست اما علاوه بر کارکردهای سنتی تنظیم گری، مستلزم 
قابلیت های جدیدی اســت که در سازمان های تنظیم گر چندان مورد 
نیــاز نبود. به عنوان مثال، مدیر زیســت بوم بایــد کارکردهایی مانند 
چشم اندازســازی، جذاب سازی زیست بوم برای ورود بازیگران جدید و 
تســهیل ورود آن ها، توانمندسازی بازیگران، مدیریت روابط، مدیریت 
تعارضات، مدیریت کارآیی و مدیریت نوآوری را برعهده گیرد. اجرای 
این کارکردها، از یک ســو مستلزم داشــتن قابلیت های جدید است و 
از ســوی دیگر  )و مهم تر،( مستلزم فرهنگ‌ ســازمانی مشارکت جو، 
همکارانه و باز است که معمولًاً در یک سازمان تنظیم گر صرف نشانی 

از آن نمی توان یافت.
گذار از تنظیم گران بخشی به سازمان های تسهیل گر/مدیر زیست بوم 
در جهان با شتاب فزاینده ای در جریان است و حداقل در گفتار برخی 
از ســازمان های حاکمیتی ما هم گاه ادعا می شــود. اما این تحول به 
نقش هــای جدید، بدون فراهــم آوردن آن قابلیت ها و تغییر فرهنگ 

سازمانی، میسر نخواهد شد.

چنانکه سعدی علیه الرحمه گفته است:

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه 
                                   بشکست عهد صحبِتِ اهل طریق را

ِلِم چه فرق بود؟ گفتم میان عابد و عا
                                  تا اختیار نمودی از آن، این فریق را

گفت: آن گلیم خویش به در می برد ز موج
                                  وین سعی می  کند که بگیرد غریق را!   

27/3/1405
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دانشگاه آنطور که ما می شناسیم، تمام شده است؟
هوش مصنوعی در حال نابودی دانشگاه و فرایند یادگیری است؟  

بازنویسی سیّّد ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 abtahi@Sharif.edu :پست الکترونیکی

Ronald Purser

نیلز گیلمن مشاور ارشد موسسه برگروئن و معاون 
سابق رئیس دانشگاه برکلی است

دانشگاه آنطور که ما می شناسیم، تمام شده است

رعایت اخلاق نگارش
این یک متن پیراسته و ویراسته حاصل از ترجمه ماشینی دو نوشتار با 

افزوده های نگارنده است

آیا هوش مصنوعی در حال نابودی 
دانشگاه و فرایند یادگیری است؟؟
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 نیلز گیلمن1 نوشته است2: وقتی کلارک کر، رئیس دانشگاه کالیفرنیا، 
در ســال ۱۹۶۳ ســخنرانی های گادکین را در هاروارد ایراد کرد که 
اندکی پس از آن با عنوان »کاربردهای دانشــگاه« منتشر شد ، کاری 
غیرمعمــول برای یک مدیر دانشــگاهی انجــام می داد: او یک نظریه 
اجتماعی پیچیده ارائه می داد و این کار را با شوخ طبعی انجام می داد. 
در این ســخنرانی ها، کر اصطلاح »چند دانشگاهی« را برای توصیف 
آنچه دانشــگاه تحقیقاتی آمریکایی پس از جنگ به آن تبدیل شــده 
بود، ابداع کرد. در روایت کر، دانشــگاه مدرن دیگــر نباید به عنوان 
اجتماعی از محققان متحد شده توسط یک آرمان مشترک یادگیری 
درک شــود، بلکه باید به عنوان یک مجموعه نهادی گسترده در نظر 
گرفته شود که همزمان به عنوان یک موتور تحقیق، یک مرکز آموزش 
شــغلی، یک ســازوکار صدور گواهینامه، یک تجربه بلوغ و یک مرکز 
پرورش نخبــگان فنی ملی عمل می کند. دانشــگاه کالیفرنیا، که کر 
به تازگی هدایت آن را در طول نزدیک به یک دهه رشــد انفجاری به 

پایان رسانده بود، نمونه او بود.
او اســاتید دانشــگاه را به عنوان »مجموعه ای از کارآفرینان انفرادی 
که به دلیل شــکایت مشــترک در مورد پارکینــگ در کنار هم قرار 
گرفته اند، توصیف کرد. و هنگامی که رونالد ریگان به وعده انتخاباتی 
خود در سال ۱۹۶۶ برای اخراج او به دلیل سهل انگاری بیش از حد با 
معترضان جنبش آزادی بیان عمل کرد، کر یکی از بزرگترین جملات 
خداحافظی در تاریخ دانشــگاهی آمریکا را بیان کرد :  »من دانشگاه 
کالیفرنیا را همانطور که وارد شدم ترک می کنم: با شور و شوق اخراج 

شدم! «.
علیرغــم شــوخی ها، کــر مردی جــدّّی بــود. اســتدلال نهفته در 
کتاب «کاربردهای نشــگاه» این بود که دانشگاه های چندگانه، دقیقاًً 
به دلیل پراکندگی و ناهماهنگی ظاهری شان، شاه کلید نهادی تمدن 
آمریکایی اواسط قرن بیستم بودند. این دانشگاه ها حلقۀ اتصالی بودند 
که در آن دانش علمی پایه تولید می شد، استعدادهای فنی و حرفه ای 
اعتبار می یافتند، شهروندی مردم سالار پرورش می یافت و پروژۀ ملی 
برتری فناوری پیش می رفت. دانشگاه های چندگانه برای اینکه از نظر 
عملکردی به عنوان بســتری برای آنچه کر «اداره کردن زمان حال« 
می نامید، مفید باشند، نیازی به انسجام نداشتند. او با اعتماد به نفس 
مدرنیســتی بالای کسی می نوشــت که معتقد بود نهادهای فن سالار 
سلسله مراتبی، اگر به درســتی مدیریت شوند، می توانند این عناصر 
ناپایدار مختلف را در تعادل نگه دارند. اخراج کر توسط ریگان در سال 
۱۹۶۷، به یک معنا، اولین شــاخص و هشــدار بحران مدل فن سالار 
مدرنیســتی بود که او از آن حمایت می کرد و به دنبال نهادینه کردن 

آن از طریق چنددانشگاهی بود.
وقت آن رسیده اســت که اذعان کنیم مدل آموزش عالی کر به پایان 
رسیده اســت: ورود هوش مصنوعی، ناقوس مــرگ آن را به صدا در 
می آورد. آنچه در ادامه می آید، تجزیه است: دانشگاه های چندگانه ای 

1- Nils Gilman
2- https://www.persuasion.community/

که ما می شــناسیم، به اجزای تشکیل دهنده شــان تجزیه می شوند. با 
این حال، این لزوماًً یک فاجعه برای آموزش عالی نیســت. در واقع، از 
بسیاری جهات، این فرصتی برای بازگشــت به ریشه ها، در یک مدل 
کلاسیک آموزش و در آموزش های آموزشی دقیق اســت. اما آموزش 
عالی تنها در صورتی می تواند از این دوره اختلال عبور کند که نسبت 
به آنچه اتفاق می افتد، هوشیار باشــد و با اطمینان به سمت یک مدل 

جدید حرکت کند.

بحران دانشگاه چیز جدیدی نیست
بحــران کنونی دانشــگاه های آمریکایی شــصت ســال پیش، زمانی 
که معاملۀ پس از جنگ که چشــم انداز کر تجســم آن بود، شروع به 
فروپــاشی کرد، آغاز شــد. آنچه در پی آن رخ داد، خصوصی ســازی 
آهستۀ امور مالی دانشگاه ها بود که منجر به ابرتورم شهریه با سرعت 
آهســته شد و نسلی از دانشــجویان را با بدهی مواجه کرد و در عین 
حال، ماموریت عمومی دانشــگاه را از بین بــرد. تغییر از کمک های 
مالی به وام، از هیئت علمی دائمی به کمک های جمعی، و از آموزش 
گســترده در هنرهای آزاد به مدارک حرفــه ای، همگی تحت عنوان 
»پاســخگوتر کردن دانشــگاه ها به تقاضاهای بازار« رخ داد. در عمل، 
ایــن به معنای انتقال هزینه از عموم به »مصرف کنندۀ دانشــجویی« 
فــردی، و در عیــن حــال قطع بودجــۀ بخش هایی از موسســه که 
خروجی های قابل تبدیل به پول تولید نمی کردند، بوده اســت. نتیجۀ 
نهایی، هزینه های فزایندۀ آموزش کارشــناسی، بدون افزایش متناظر 
در ارزش آموزش های آموزشی یا مدارک تحصیلی، و از دســت دادن 
حمایت سیاسی از ماموریت دانشگاه‌ها بوده است. این مشکلات مالی و 
سیاسی، تضادهای بین مأموریت ها و کارکردهای متفاوت دانشگاه های 
چندگانه را تشدید کرده اســت. به این ترکیب که به طور فزاینده ای 

ناپایدار است، هوش مصنوعی را اضافه کنید.
ظهور مدل های زبانی بزرگ، مانند یک حلاِلِ واســط عمل می کند و 
ناهماهنگی همیشــگی را از بین می برد. وقتی دانشجویی می تواند با 
استفاده از Claude Opus یا Google Gemini در عرض بیست دقیقه 
یک مقاله قابل قبول بنویسد، دیگر چه فایده ای دارد که به او نوشتن 
مقاله اختصاص داده شــود؟ وقتی یک معلم هوش مصنوعی می تواند 
هــر مفهومی را در هر ســطحی از پیچیدگی با صبر بی نهایت توضیح 
دهد، ارزش یک مدرس که از روی یادداشــت ها می خواند چیســت؟ 
وقتی هوش مصنوعی می تواند در اکثر آزمون های حرفه ای استاندارد 
نمره عالی بگیرد، صدور گواهینامه معتبر چیســت؟ اینها مشــکلات 
قدیمی هســتند که هوش مصنوعی نادیــده گرفتن آنها را غیرممکن 

کرده است.
فراتــر از چالش های آموزشی نــاشی از ورود LLMها، هوش مصنوعی 
همچنین نشــان می دهــد که مجموعه Kerrian تــا زمانی که وجود 
داشــت، به این دلیل پابرجا ماند که اجزای آن مجموعه ای مشترک و 
قابل احترام از فناوری های انتقال دانش را به اشــتراک می گذاشتند: 
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کتاب، ســخنرانی، مجموعه مســائل، آزمون کتبی. در دنیای قبل از 
LLM، این قالب ها نیازهای شــناختی دانشجویان را به گونه ای ایجاد 

می کردنــد که شبیه ســازی یا میانبر زدن آنها دشــوار بود. این دیگر 
درســت نیست. هوش مصنوعی نه تنها برخی از وظایف مرتبط با این 
قالب هــا را خودکار می کند؛ بلکه خــود قالب ها را به عنوان ابزارهایی 
برای نظم فکری یا ارزیابی منسوخ می کند. و هنگامی که بستر فناوری 
مشترک از بین می رود، سرپوش گذاشتن بر تضادهایی که از ابتدا در 
چنددانشــگاهی وجود داشته، غیرممکن می شود. مأموریت تحقیقاتی 
در ســطح جهانی و مأموریت تدریس در مقطع کارشــناسی همیشه 
در تنــش بوده اند. اقتصاد حیثیت، که به انتشــارات بیش از آموزش 
پاداش می دهد، همیشه انگیزه های اساتید را تحریف می کرد. عملکرد 
اعتباربخشی همیشــه تنها به طور سستی با عملکرد آموزشی مرتبط 
بود. اینها اسرار آشــکار دانشگاه تحقیقاتی آمریکایی بودند. در دنیای 

پس از هوش مصنوعی، این واگرایی ها غیرقابل دفاع می شوند.
بنابرایــن، قابل توجه اســت کــه بحث برانگیزتریــن تلاش اخیر در 
خودآزمایی دانشگاه ها)گزارش آوریل ۲۰۲۶ کمیته اعتماد به آموزش 
عالی دانشــگاه ییل ( به ندرت به این واقعیت اشــاره کرده است. این 
گزارش از برخی جهات، سندی تحسین برانگیز بود. در مورد هزینه ها 
بــا نگاهی روشــن، در مورد ابهــام پذیرش انتقاد شــدید و در مورد 
تک فرهنــگی سیاسی که اعتماد عمــومی را در خطوط حزبی از بین 
برده است، صریح بود. با این حال، برخورد آن با هوش مصنوعی تا حد 
غفلت، سرسری بود: چند جمله در بخش مربوط به کلاس درس، ابراز 
عدم اطمینان در مورد اثرات هوش مصنوعی و اشــاره به اینکه اساتید 
»در تلاش برای طراحی مجدد ســرفصل ها هستند«. قابل توجه است 
که گزارشی که وظیفه آن درک چــرایی فروپاشی اعتماد عمومی به 
آموزش عالی اســت، در محاسبه فناوری که در حال بازسازی اقتصاد 
و منطق کار دانش اســت، شکســت می خورد. این نشان می دهد که 
حتی خودآگاه ترین گوشه های دانشگاه هنوز هم با هوش مصنوعی به 
عنوان یک مزاحمت آموزشی )یا به معنای واقعی کلمه یک کد تقلب( 
برخورد می کنند، نه آنچه واقعاًً هســت: نیرویی که حفظ کل معماری 

موروثی چنددانشگاهی را غیرممکن می کند.

دوجِِ کمک درسی
بنابراین دانشگاه چگونه باید به این بحران هدف، هویت و حتی ایمان 
پاسخ دهد؟ رایج ترین پاسخ فعلی در برخی محافل اداری به این سوال، 
تأکید بر »برنامۀ درسی مشــترک« اســت، یعنی بر زندگی مسکونی 
و ارتباط انســانی به عنــوان ارزش غیرقابل تقلیل دانشــگاه در عصر 
مدرســان هوش مصنوعی. شاید بیشــترین پیشنهاد ذکر شده، مقالۀ 
سه سال پیش مولی ورتن در نیویورک تایمز با عنوان )چرا دانشگاه ها 
باید بیشتر شبیه صومعه ها باشند(  باشد که در آن استدلال شده بود 
که دانشگاه ها باید محیط های آموزشی با فناوری بسیار پایین و حضور 

فعال ارائه دهند.

این اســتدلال بی اساس نیست: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
یادگیری وقتی در اجتماع ریشــه می گیرد، متفــاوت عمل می کند، 
اینکــه برخوردهای اتفاقی در راهرو با اعضای هیئت علمی، جلســات 
بحث و جدل آخر شــب در ســالن عمومی خوابــگاه و بحث های داغ 
در ســالن غذاخوری اغلب ســازنده‌ترین لحظات یادگیری هســتند. 
روایت های خود دانشــجویان از آنچه در دانشگاه بیشترین اهمیت را 
دارد، همواره بر روابط، تعلق و گفتگو متمرکز اســت. استدلال به نفع 
آموزش شبانه روزی، برای مدل باســتانی آکادمی افلاطونی به عنوان 
ســالن ورزشی و باغ به اندازه کلاس درس، اکنون قوی تر از دهه های 

گذشته است.
این امر با کارکرد دیرینه دانشــگاه‌ها به عنوان مــکانی برای گذار از 
کودکی به بزرگسالی و رسیدن به درک جدیدی از خود، ادامه دارد. در 
دهه 1960، بیش از چهار پنجم دانشجویان سال اول دانشگاه گزارش 
دادند که هدف اصلی دانشــگاه، کمک به خودشان برای »توسعه یک 
فلسفه معنادار از زندگی« است، رقمی که در دهه های 1970 و 1980  
به نصف کاهش یافت. تأکید مجدد بر برنامه درسی می تواند به احیای 
ایــن آرمان کمک کند، که به نوبه خود به آماده ســازی دانشــجویان 
بــرای دنیای رو به پیشــرفت هوش مصنوعی که وارد آن می شــوند، 
کمک خواهد کــرد. همانطور که جک کلارک، یــکی از بنیانگذاران 
آنتروپیک، اخیراًً اســتدلال کرده اســت، افرادی که بیشترین بهره را 
از هوش مصنوعی می برند، کســانی هستند که ابتدا از طریق »تمرین 
و خلق مکرر  ، ظرفیت های انســانی عمیــق و منحصر به فرد خود را 
ســاخته اند . ماشین ها زمانی بهترین عملکرد را خواهند داشت که به 

شما کمک کنند تا آنچه را که قبلًاً از خود ساخته اید، تقویت کنید.
  اما خوِدِ برنامۀ درسِیِ مشــترک، نوعی طفره رفتن است. این برنامه، 
سوالی را که تعیین می کند دانش آموزان و خانواده ها برای چه چیزی 
هزینه می کنند، دســت نخورده باقی می گــذارد: چه اتفاقی در برنامۀ 
درسی، در کلاس درس، در مواجهۀ آموزشی رسمی می افتد. اینجاست 
که اصلاحات باید بسیار تندروانه  باشــد، و واکنش دانشگاه ها تاکنون 
بسیار متزلزل بوده است. اگر واکنش اولیۀ دانشگاه ها به چشمگیرترین 
فنــاوری دانش جدید در دهه ها، فناوری ای که کارفرمایان در همه جا 
انتظار دارند کارمندان در همه جا از آن اســتفاده کنند، این باشد که 
از دانشجویان بخواهند پنبه در گوش هایشان فرو کنند و به پارو زدن 
ادامه دهند، این کار تنها زوال آنها را به سمت تعدیل نیرو در نهادها، 

اگر نگوییم بی ربط، تسریع خواهد کرد.

الزامات شناختی در عصر هوش مصنوعی
هرگونــه بازاندیــشی در دانشــگاه در عصر هوش مصنــوعی باید با 
محاســبه ای صادقانه بــا آنچه هــوش مصنوعی نمی تواند انجام دهد 
- و آنچه که دقیقاًً به این دلیل نســبتاًً ارزشــمند می شود که هوش 
مصنوعی می توانــد هر کار دیگری را انجام دهد - آغاز شــود. تمایز 
کلیدی بین کاری اســت که هوش مصنوعی به خوبی انجام می دهد 
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)مانند ترکیب الگوهای شناخته شده، شرح استدلال، نمونه سازی الگو 
و ایجاد انسجام محلی( و کاری که به دلیل معماری فناوری به خودی 
خود از نظر ساختاری نمی تواند انجام دهد. هوش مصنوعی نمی تواند 
اعتمادی را که همکاری نهادی به آن وابســته است، ایجاد کند، زیرا 
اعتماد نتیجه ای نیســت که با پردازش اطلاعات در مورد عامل دیگر 
حاصل شــود، بلکه رابطه ای اســت که در طول زمان بین افرادی که 
چیزی را روی یکدیگر شرط بسته اند و می توانند به آنها خیانت شود، 
شــکل می گیرد. هوش مصنوعی نمی تواند به یک فرد سلیقه یا سبک 
خوبی بدهد، زیرا سلیقه و سبک مربوط به تمایز شخصی در جامعه ای 
است که زیبایی شــناسی مشــترکی دارد. هوش مصنوعی نمی تواند 
اهدافی را تشــکیل دهد، زیرا این عمل نیاز به یک ســوژه ارزش گذار 
دارد. اینها شکاف هایی نیستند که محاسبات بیشتر آنها را پر کند. آنها 
فقدان هایی هستند که از هستی شناسِیِ خوِدِ فناوری، ناشی می شوند

برنامه درسی که بر اســاس محدودیت هــای هوش مصنوعی طراحی 
شده باشد، باید نه به عنوان یک تمرین نوستالژی و نه به عنوان انکار 
قدرت رو به رشد این سیستم ها تلقی شود. در واقع، با توجه به مسیر 
قابلیت های هوش مصنوعی، این تنها برنامه درسی است که امیدی به 

یافتن پایه ای پایدار دارد.
این در عمل به چه معناست؟ با واضح ترین آسیب شروع کنید: مقاله، 
به عنوان یک ابزار ارزیابی، از بین رفته اســت. تکالیف کتبی قرار بود 
توانایی دانشجو را در تولید متنی ساختارمند و منسجم و استدلال شده 
تقویت )و آزمایش( کند. اما این دقیقاًً همان کاری است که دانشجویان 
کارشــناسی ارشد مدیریت بازرگانی بدون زحمت و بدون نیاز به هیچ 
یک از کارهای شــناختی زیربنایی که قرار بود مقاله ســنتی نماینده 
آن باشد، انجام می دهند. این شــامل استدلال استدلالی پایدار بود : 
توانایی ســاخت و حفظ یک استدلال پیچیده در یک بخش گسترده 
از گفتاره، تشخیص ادعاها از شــواهد، مدیریت استدلال های مخالف 
و رسیدن به یــک نتیجه گیری قابل دفاع. تکالیــف کتبی همچنین 
مستلزم خودتنظیمی معرفتی بودند ، یعنی ظرفیت فراشناختی برای 
نظارت بر درک خود، تشخیص شکاف ها در شواهد، اصلاح مواضع در 
پاســخ به آنچه شواهد نشــان می دهند، نه آنچه فرد امیدوار بود پیدا 
کند. این کار ارزشــمند آموزشی همیشه پایین تر از خط آبی خروجی 
واقعی یک مقاله عمل می کرد. کاری که دانشجویان کارشناسی ارشد 
مدیریت بازرگانی انجام می دهند، ارائه نتایجی اســت که این اقدامات 
را شبیه ســازی می کند بدون اینکه دانشــجویان را در معرض سرعت 

شناختی خود قرار دهند.
همانطور که بسیاری از محققان آموزش و پرورش استدلال می کنند، 
جایگزین، ارزیابی و نمایش زنده است: تشخیص بیدرنگ موقعیت های 
جدید، نقد طراحی، بحث خصمانه ســاختاریافته و آزمون ســقراطی. 
این قالب ها توانایی درک تحت فشــار، دفاع از یک چارچوب در برابر 
چالش زنده، اصلاح یک مدل زمانی که شــواهد بــه جای تأیید، آن 
را نقــض می کنند، و تشــخیص زمانی که عدم قطعیــت برای ادامه 

بیش از حد زیاد اســت را می ســنجند. به عبارت عمــلی: پروژه های 
مشترک دانشجویی به گزارش های تصمیم گیری مستند نیاز دارند که 
استدلال پشت تعهدات را ردیابی می کنند، نتایج متعارف از مصنوعات 
صیقل یافته به اســتدلال زنده اثبات شــده تغییر می کنند و امتحانات 
شفاهی و دست نویس به ابزارهای اصلی ارزیابی تبدیل می شوند. اما با 
وجود این اجماع نوظهور در بین محققان آموزش و پرورش، رویه های 

نهادی به سختی تغییر کرده اند.
اگــر ارزش آموزشی دانشــگاه پس از هوش مصنوعی، شــکل گیری 
ظرفیت شــناختی در شرایطی باشــد که نمی توان آن را روی صفحه 
نمایش شبیه سازی کرد، پس عملکرد و مسئولیت های اعضای هیئت 
علــمی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. واضح اســت که دیگر برای 
اســاتید منطقی نیست که در مقابل سالنی پر )یا اغلب، فقط نیمی از 
آن پر( از دانشجویان در حال ارائه سخنرانی بایستند. هوش مصنوعی 
به عنوان سازوکاری برای انتقال اطلاعات، اکنون می تواند همین کار را 
با هزینه تقریباًً صفر و متناسب با شکاف های دانش خاص هر دانشجو 
ارائه دهد. در عوض، اســاتید باید خود را به عنوان مخاطب، به عنوان 
مدل های اجــرایی چگونگی تنظیم عدم قطعیت و اصلاح چارچوب ها 
در زمــان واقعی، دوباره تصور کنند. تجربه کلاس درس باید بر کمک 
به دانشجویان برای درک چگونگی ایجاد یک هدف متمرکز شود ، نه 

اینکه در پاسخ به درخواست استاد، متنی تولید کند.
این چیزی نزدیک تر به سیستم آموزشی آکسبریج، دوره های آموزشی 
بالینی یا ســمینارهای بسیاری از کالج های کوچک هنرهای آزاد در 
ایالات متحده اســت. این روش های آموزشی زمانی بر اســاس سنت 
یا اعتبار مورد دفاع قرار می گرفتند. اســتدلال پســاهوش مصنوعی 
ســاختاری اســت: آنها ســازوکارهای ارائه دقیقاًً همان ظرفیت های 
شناختی هســتند که معماری هوش مصنوعی نمی تواند آنها را تکرار 
کند، زیرا ایــن ظرفیت ها فقط با به کارگیری توســعه می یابند، نه با 
توصیف. جالب اینجاســت که این بدان معناســت کــه ظهور هوش 
مصنوعی به معنای تقاضا برای اساتید بیشــتر ، به جای کمتر، خواهد 

بود.
هیــچ یک از این موارد به این معنی نیســت که اســاتید باید وانمود 
کنند هوش مصنوعی وجود ندارد، یا اینکه آموزش و ســمینار باید با 
بی توجهی مغرورانه نسبت به ابزاری که دانشجویان بقیه عمر حرفه ای 
خود را صرف اســتفاده از آن خواهند کرد، برگزار شــود. عکس این 
موضوع صادق است. اساتید باید LLMها را مستقیماًً و عمداًً در آموزش 
خود به عنوان ابزارهایی که باید به درســتی اســتفاده شوند تا مضر 
نباشند، بگنجانند. )تشبیه چراغ جوشکاری یا اره برقی به ذهن خطور 
می کند: اینها ابزارهای مفیدی هســتند، اما شــما باید یاد بگیرید که 
چگونه با خیال راحت از آنها اســتفاده کنیــد.( آموزش دادن به یک 
دانشــجو برای هدایت مؤثر، به آنها آموزش می دهد که دقیقاًً در مورد 
آنچــه می خواهند بدانند و چرا فکر کنند. از این نظر، این یک تمرین 
در شــکل گیری هدف است. آموزش دادن به دانشجویان برای ارزیابی 
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انتقــادی خروجی یک LLM با بررسی دقیــق ترکیبات اغلب بیش از 
حد مطمئن دستگاه، در برابر استانداردهای اثباتی تعریف شده توسط 
واقعیت پدیدارشناختی جهان بیرونی و مادی، به آنها آموزش ردیابی 
منشــأ معرفتی و خودارزیابی تنظیم شــده اســت. LLMها همچنین 
می توانند به خودی خود به موضوع مطالعه انتقادی تبدیل شوند: باید 
از دانشــجویان خواسته شــود ارزیابی کنند که چرا مدل دقیقاًً همان 
چیزی را که هنگام شــروع تعامل در ذهن داشتند، تولید نکرده است. 
با این رویکرد، LLMها می توانند به عنوان ابزارهای شفاف ســازی در 
دســتیابی به اهداف کلاسیک آموزش روشنفکرانه عمل کنند: القای 
تفکر انتقادی و اســتدلال منطقی، شایستگی بلاغی و ارتباطی، درک 
زیبایی شناختی و پرورش ذوق، استدلال اخلاقی و معنوی، و در نهایت 

آرمان خودشناسی و تربیت .
اًً   این ما را به محتوای خود برنامه درسی می رساند. همانطور که اخیر
در نوئما )noemamag.com( اســتدلال کردم، اگر هدف یک برنامه 
درسی دانشــگاهی )که باید باشــد( القای اســتدلال شفاهی و اقناع، 
تحلیــل اخلاقی و قضاوت اخلاقی، تفکر تاریخی و تطبیقی، و پرورش 
ذوق و تشــخیص باشد، پس ما دقیقاًً در حوزه برنامه درسی کلاسیک 
هنرهــای آزاد هســتیم. مهارت هــایی مانند تدوین هــدف، قضاوت 
موقعیتی و همســویی ارزشی دقیقاًً ظرفیت هایی هســتند که تعامل 
جدی با تاریخ، فلســفه، ادبیات و نظریه سیاسی ایجاد می کند. تاریخ 
تخیل زمــانی و بازنگری چارچوب را آموزش می دهد؛ فلســفه دقت 
معرفتی و نظم تمایز اســتدلال محکم از سفســطه بی روح را آموزش 
می دهد؛ ادبیات درک سبک و احساس معنای پنهان را تقویت می کند؛ 
نظریه سیاسی شناخت چالش هدف سرکوب شده و شرایط همسویی 
مشروع را آموزش می دهد. این دو با هم دانشجویان را قادر می سازند 
تــا زندگی هایی متفاوت از زندگی خودشــان را تصور کنند، تجربه ای 

بسیار ارزشمند در جهانی که به سرعت ما در حال تغییر است.
نحوۀ انتقال محتوای این رشته ها به دانشجویان باید به طور چشمگیری 
از مــدل همگِنِ ارائۀ انبوِهِ یک به چنِدِ دانشــگاه های چندگانۀ پس از 
جنگ تغییر کند، اما محتوا کاملًاً کلاسیک اســت. از این نظر، بحران 
فعلِیِ هدف دانشگاه، حداقل تا حدی، بحراِنِ رها کردن بهترین سنت 
خــود در پِیِ آموزش های حرفه ای یا فنی اســت که هوش مصنوعی 

اکنون آن را منسوخ کرده است.

اما آیا مقیاس پذیر است؟
چالش اصلی دانشــگاه ها این خواهد بود که چگونه به سمت این مدل 
در مقیاس بزرگ حرکت کنند. مدل آموزش و سمینار از نظر طراحی، 
کار فشرده ای است: اســتادی که به عنوان مخاطب به جای سخنران 
کار می کند، تنها می تواند کسری از دانشجویانی را که قبلًاً می توانست 
از تریبون به آنها دســترسی پیدا کند، درگیر کند. مهارت های مورد 
نیاز اســاتید نیز باید به طور قابل توجهی تغییر کند. در مدل قدیمی، 
یک محقق درخشان صرفاًً با صحبت کردن رو در رو با چند نفر، ارزش 

مورد انتظار را ارائه می داد؛ مدل جدید به فردی با حساسیت آموزشی 
نیاز دارد تا ابهامات و ظرفیت های خاص هر دانشجو را - ویژگی هایی 
کــه مهارت تحقیق نــه ایجاد می کند و نه پــاداش می دهد - تنظیم 
کند. به ویژه دانشــگاه های ممتاز، دانشکده های خود را تقریباًً به طور 
کامل حول دستاوردهای تحقیقاتی بنا کرده اند و تدریس را به عنوان 
یک تعهد ثانویه در نظر گرفته اند. بازاندیشی در مورد جایگاه اســتاد 
به معنای تغییر معیارهای تصدی و مشــوق های ارتقاء خواهد بود و با 
مقاومت شــدید محققانی که هویت حرفه ای آنها به عملکرد تحقیق 
گره خورده اســت، روبرو خواهد شــد. هیچ یــک از این ها غیرممکن 
نیســت، اما هیچ یک از آنها آســان نخواهد بود. بدون شک برخی از 
اســاتید دارای حق تصدی، تخته سنگ ها و روغن جوشان را در کنار 
برج عاج خود خواهند ریخت تا از وقوع این تغییرات جلوگیری کنند

با این حال، در درازمدت، باید انتظار داشــته باشیم که اختلال ناشی 
از هوش مصنوعی نه تنها آموزشی، بلکه به خود ســاختار دانشگاه نیز 
آسیب برساند. بینش عالی کر این بود که ناهماهنگی چنددانشگاهی 
یک اشــکال نیســت، بلکه یک ویژگی اســت - اینکه یک موسسه با 
ســاختار آزاد، با ارائه چیزی برای همه، از برنــده جایزه نوبل گرفته 
 NIH تا دانشــجوی دانش آموخته تازه کار، از متقــاضی کمک هزینه
گرفته تا دانشجوی جبرانی زبان انگلیسی، منعکس کننده یک جامعه 
با ساختار آزاد است. آنچه این کارکردهای متفاوت را در کنار هم نگه 
می داشت، یک زیرساخت اجتماعی برای انتقال دانش بود: آزمایشگاه، 
سالن ســخنرانی، امتحان، مدرک. هنگامی که هوش مصنوعی بتواند 
ارائــه اطلاعــات را با هزینه نزدیــک به صفر ارائه دهــد، دیگر دلیل 
قانع کننده ای وجود ندارد که چــرا تحقیق، تدریس و مدرک باید در 
یک موسســه در کنار هم قرار گیرند. آنچه جایگزین چنددانشگاهی 
خواهد شــد، احتمالًاً نه یک چیز، بلکه چندین چیز خواهد بود: مراکز 
تحقیقاتی کــه منحصراًً بر تجارت تولید دانــش جدید تمرکز دارند؛ 
امکانات اقامتی مشترک مستقل که می دانند در تجارت بلوغ هستند؛ 
و سیستم های آموزشی که در مورد مهارت هایی که آموزش می دهند 
صادق هســتند. حتی مدارک معتبر از انحصاری ترین دانشــگاه ها نیز 

ممکن است ارزش سیگنال دهی اجتماعی زیادی نداشته باشند.
کلارک کــر ایــن لحظه را تشــخیص می داد. او در مــورد تناقضات 
چنددانشــگاهی ســاده لوح نبود؛ اما همچنین معتقد بود که مدیریت 
شایســته می تواند آنها را در تنشی ســازنده نگــه دارد. چیزی که او 
پیش بینی نمی کرد این بود که این تنش نه با آشوب سیاسی - همانطور 
که تقریباًً در ســال ۱۹۶۴ اتفاق افتاد، زمانی که جنبش دانشــجویی 
که در نهایت باعث اخراج او شــد، از شکســتگی قریب الوقوع اجماع 
آزاداندیش-فن ســالار پس از جنگ نیز خبر می داد - بلکه با گسست 
فناوری از بین برود. طنز ماجرا اینجاســت که دانشگاه تحقیقاتی، که 
کر آن را به عنوان موتور برتری فن-سیاستی آمریکا ستایش می کرد، 
همان ابزاری را پرورش داد که اکنون شکل به ارث رسیده از دانشگاه 

تحقیقاتی را غیرقابل دفاع می کند.
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آنچه دانشــجویانی که در مراسم دانش آموختگی اخیر بهار امسال، به 
خاطر اشــاره به هوش مصنوعی هو کردند، همانطور که دانشــجویان 
همیشــه شکســت های نهادی را ثبت کرده اند، نشــان می دادند این 
اســت که آنها به آنچه می خواســتند، دســت نیافتند. اما مانند بیش 
از یک جنبش دانشــجویی قبل از آنهــا، صرفاًً به این دلیل که آنها به 
درستی یک مشکل ساختاری را شناسایی کردند، به این معنی نیست 
که ایده های خوبی در مورد اینکــه یک نهاد بهتر چگونه خواهد بود، 
دارند. همانطور که کر دانشــگاه کالیفرنیــا را برای مطابقت با الزامات 
آزاداندیشی- فن سالار، دوره پس از جنگ از نو طراحی کرد، رهبران 
آینده نگر دانشگاه ها نیز امروزه فرصتی برای بازسازی دانشگاه دارند تا 
با الزامات اقتصادی که توســط هوش مصنوعی بازتعریف خواهد شد، 
مطابقت داشــته باشد. دستیابی به این هدف یک پروژه نسلی خواهد 

بود.
رونالد پورسر3 نوشته است4:  هیاهوی رسانه ای، اعلامیه های نفس گیر 
از یک عصر جدید - همه اینها آشــنا به نظر می رسید. فکر می کردم 
مثل هر مد فناوری دیگری که قبل از آن وجود داشته، از بین خواهد 

رفت. اشتباه می کردم. اما نه به آن شکلی که شما فکر می کنید.
  وحشت اول از همه شروع شد. جلسات هیئت علمی غرق در وحشت 
شد: »حالا چطور می توانیم سرقت ادبی را تشخیص دهیم؟« »آیا این 
پایان مقاله دانشگاهی است؟« »آیا باید به کتاب های آبی و امتحانات 
آزمایشی برگردیم؟« همکاران دانشــکده بازرگانی من ناگهان طوری 

رفتار کردند که انگار تقلب تازه اختراع شده است.
سپس، تقریباًً یک شــبه، این نگرانی ها به مشاجره تبدیل شد. همان 
اساتیدی که پیش بینی نابودی آکادمیک را می کردند، اکنون با خیال 
راحــت خود را به عنوان »مربیان آماده برای هوش مصنوعی« معرفی 
می کردند. در سراســر دانشــگاه، کارگاه هایی مانند« ایجاد مهارت ها 
و دانــش هوش مصنــوعی در کلاس درس« و »مبانی ســواد هوش 
مصنوعی« مانند قارچ بعد از باران از زمین ســر بر آوردند. وحشــت 
اولیه در مورد ســرقت ادبی جای خود را به پذیرش تســلیم آمیز داد: 

»اگر نمی توانی آنها را شکست دهی، به آنها بپیوند.«
  این تغییر رویکرد منحصر به دانشــگاه من نبود. سیستم دانشــگاه 
ایالتی کالیفرنیا )CSU( بزرگترین سیســتم دانشگاه دولتی آمریکا با 
۲۳ دانشــگاه و نزدیک به نیم میلیون دانشجو - با اعلام همکاری ۱۷ 
میلیون دلاری با OpenAI، کاملًاً وارد عمل شد. CSU به اولین سیستم 
دانشگاهی» قدرتمند شده توسط هوش مصنوعی« کشور تبدیل شد و 
(ChatGPT Edu نسخه ای با نشان تجاری دانشگاه که برای مؤسسات 
آموزشی طراحی شــده اســت( را به صورت رایگان به هر دانشجو و 
کارمنــد ارائــه داد. در این بیانیه مطبوعــاتی، از »ابزارهای یادگیری 
شخصی سازی شده و متمرکز بر آینده« و آماده سازی دانشجویان برای 

»اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی« سخن گفته شده بود.
  زمان بنــدی این اتفــاق، فرا واقع گرا  بود. دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا 

Ronald  Purser -3 استاد مدیریت در رفتارسازمانی در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو 
4- https://www.persuasion.community/

)CSU( درست زمانی که پیشنهاد کاهش ۳۷۵ میلیون دلار از بودجه 
خود را مطرح کرد، از ژست بزرگ فناوری خود رونمایی کرد. در حالی 
که مدیران، طرح ابتکاری هوش مصنوعی خود را رونمایی می کردند، 
همزمان در حال تعدیل نیرو در هیئت علمی، کل برنامه های دانشگاهی 
و خدمات دانشجویی نیز بودند. در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، ایست بی، 
دو بــار در عرض یک ســال، اطلاعیه های تعدیل نیرو صادر شــد که 
بخش هــایی مانند مطالعات عمــومی و زبان های مدرن را تحت تأثیر 
قرار داد. دانشــگاه ایالتی سونوما، که خود من در آن تحصیل کرده ام، 
با کســری بودجه ۲۴ میلیون دلاری مواجه شد و برنامه هایی را برای 
حذف ۲۳ برنامه دانشــگاهی - از جمله فلســفه، اقتصاد و فیزیک - و 
تعدیــل بیش از ۱۳۰ موقعیت هیئت علمی، بیش از یک چهارم کادر 

آموزشی خود، اعلام کرد.
  در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، دفتر رئیس دانشگاه رسماًً اتحادیه 
ما، انجمن اساتید کالیفرنیا )CFA( را از اخراج های احتمالی مطلع کرد 
- اطلاعیه ای که موجی از شوک را در دانشگاه ایجاد کرد، زیرا اساتید 
ســعی داشتند کاهش بودجه را با اشــتیاق دولت به هوش مصنوعی 
تطبیــق دهند. طنز ماجــرا از نظر پنهان نمانــد: در همان ماهی که 
اتحادیه ما تهدید به اخراج دریافت کرد، مبلغان آموزشی OpenAI در 
کتابخانه دانشگاه برای جذب اساتید به سمت آموزش خودکار، فعالیت 

خود را آغاز کردند.
  محاســبات بی رحمانه و تقابل آنها کاملًاً آشکار است: میلیون ها دلار 
برای OpenAI در حالی که جریمه های سرســام آوری نصیب مدرسان 
قدیمی می شود. دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا در آموزش سرمایه گذاری 
نمی کنــد - بلکه آن را برون ســپاری می کند و بــرای یک روبات که 
بسیاری از دانشجویان قبلًاً به صورت رایگان از آن استفاده می کردند، 

قیمت های بالایی می پردازد.

برای فروش: آموزش انتقادی 
آموزش عمومی دهه هاست که در معرض فروش قرار دارد. هنری ژیرو، 
نظریه پرداز فرهنگی، از اولین کسانی بود که دید چگونه دانشگاه های 
دولتی به عنوان تغذیه کننده های حرفــه ای برای بازارهای خصوصی 
بازسازی می شــوند . اکنون بخش های دانشگاهی باید خود را با زبان 
درآمــد، »دســتاوردها« و »نتایج یادگیری« توجیــه کنند. همکاری 

جدید CSU با OpenAI آخرین چرخش این پیچ است.
دیگــران نیز همین روند را دنبــال کرده اند. شیلا اسلاتر و گری رودز 
آن را سرمایه داری دانشگاهی نامیدند : دانش به کالا و دانشجویان به 
مصرف کننده تبدیل شــده است. کریستوفر نیوفیلد در کتاب »از بین 
بردن دانشگاه عمومی « نشان داد که چگونه خصوصی سازی در واقع 
دانشگاه های دولتی را فقیر می کند و آنها را به پوسته هایی از خودشان 
تبدیل می کند که با بدهی تأمین مالی می شــوند. بنجامین گینزبرگ 
ظهور »محوطه تماماًً اداری«  را شرح داد، جایی که لایه های مدیریتی 
و فساد اداری حتی با کاهش اعضای هیئت علمی نیز افزایش یافت. و 
مارتا نوســباوم هشدار داد که وقتی علوم انسانی - آن فضاهای تخیل 
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و تأمل مدنی - در یک مردم ســالاری به عنوان چیزی مصرفی تلقی 
می شــوند، چه چیزی از دســت می رود. این دو با هم دانشــگاهی را 
توصیف می کنند که دیگر نمی پرسد آموزش برای چیست ، بلکه فقط 

می پرسد چه چیزی می تواند به دست آورد.
  سیستم دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا اکنون فصل بعدی آن داستان را 
نوشته است. مدیران دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا که با کسری بودجه و 
کاهش ثبت نام مواجه بودند، شعار نوآوری در هوش مصنوعی را طوری 
پذیرفتند که گویی رســتگاری اســت. وقتی میلــدرد گارسیا، رئیس 
 OpenAI دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا، از همکاری ۱۷ میلیون دلاری با
خبر داد، در بیانیــه مطبوعاتی خود وعده یک »ابتــکار عمل بسیار 
مشارکتی دولتی-خصوصی» را داد که »تجربه آموزشی دانشجویان ما 
را ارتقــا می دهد« و »اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی کالیفرنیا را به 
پیش می برد«. این لحن شرکتی مانند یک بیانیه مطبوعاتی است که 

ChatGPT می توانست بنویسد.

در همین حال، در دانشــگاه ایالتی سانفرانسیســکو، تمام برنامه های 
تحصیلات تکمیلی اختصاص داده شده به پژوهش انتقادی - مطالعات 
زنان و جنسیت و انسان شــناسی - به دلیــل کمبود بودجه به حالت 
تعلیق درآمدند. اما نگران نباشید: همه مجوز ChatGPT Edu رایگان 

دریافت کردند!
پروفســور مارتا کــنی، رئیس دپارتمان مطالعات زنــان و جنسیت و 
محقق اصلی کمک هزینه بنیاد ملی علوم که تأثیرات عدالت اجتماعی 
هوش مصنوعی را بررسی می کند، این تناقض را از نزدیک مشــاهده 
کرد. اندکی پس از اعلام CSU، او به همراه استاد انسان شناسی مارتا 
لینکلن ، سرمقاله ای در سانفرانسیسکو کرونیکل نوشت و هشدار داد 
که این ابتــکار جدید خطر فریب دادن دانشــجویان و تضعیف تفکر 

انتقادی را به همراه دارد.
  کنی نوشت: »من طرفدار لادیت نیستم. اما ما باید سوالات انتقادی 
در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر آموزش، کار و مردم سالاری بپرسیم 
- سوالاتی که دپارتمان من به طور منحصر به فردی صلاحیت بررسی 

آنها را دارد.«
  طنز ماجرا از این هم آشــکارتر بود: درســت همان برنامه هایی که 
بهترین تجهیزات را برای مطالعۀ پیامدهای اجتماعی و اخلاقی هوش 
مصنوعی داشــتند، بودجه شــان قطع می شــد، در حالی که دانشگاه 
اســتفاده از محصولات OpenAI را در سراسر محوطۀ دانشگاه ترویج 

می داد. 
  این نوآوری نیست - این خودخواری نهادی است.

بیانیه ماموریت جدید؟ بهینه ســازی. در داخل موسســه، اصطلاحات 
شــرکتی از طریق یادداشــت های اداری و رایانامه هــای تحقیرآمیز 
به گوش می رســد. مدیران تحت پوشــش »پایــداری مالی« )روش 
دوستانه تر گفتن »کاهش ها«(، چاقوهای جراحی خود را تیز می کنند 
تا دانشــگاه را مطابق با معیارهای بهــره وری به جای اهداف آموزشی 

بازسازی کنند.

اگر پیام های مدیران تا این حد بدبینانه نبود، خنده دار می شد. قبل از 
تعطیلات تابستانی در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، یکی از مدیران 
دانشــگاه دررایانامه ای به اعضای هیئت علمی در مــورد اخراج های 
احتمالی هشــدار داد و با این جملات از آنها طفره رفت: »امیدواریم 
از اخراج ها جلوگیری کنیم« و »هیچ تصمیمی گرفته نشــده است«. 
چند هفته بعد، خداحافظی تابســتانی شاد او از راه رسید: »امیدوارم 
از آخریــن روز تحویل نمرات لذت ببرید. حتی ممکن اســت در حال 
خواندن رمانی باشید که هرگز از تعطیلات زمستانی تمام نکردید... «

  درست اســت، چون هیچ چیز مثل بیکاری قریب الوقوع، کتابخوانی 
تفریــحی را تداعی نمی کند. بعد نوبت به نکتۀ کلیدی رسید: »اگر به 
انجــام کارهای بالا برای کاهــش هزینه ها ادامه دهیم و در عین حال 
دســترسی دانشجویان را حفظ کنیم، پیش بینی نمی کنیم که مجبور 
به تعدیل نیرو شــویم.« ترجمه: حجم کاری، امنیت شــغلی و حتی 
همکارانتان را فدا کنید، شــاید بگذاریم شغلتان را حفظ کنید. قولی 

نمی دهم. حالا بروید و از آن رمان لذت ببرید.

تکنوپولی به دانشگاه می آید
وقتی همکارانم در دانشکدۀ بازرگانی اصرار دارند که ChatGPT» فقط 
یک ابزار دیگر در جعبه ابزار« اســت، وسوسه می شوم به آنها یادآوری 
کنم که فیس بوک زمانی »فقط راهی برای ارتباط با دوســتان« بود. 
امــا بین ابزارها و فناوری ها تفاوت وجــود دارد. ابزارها به ما در انجام 
وظایــف کمک می کننــد؛ فناوری ها محیط هایی را کــه در آنها فکر 
می کنیم، کار می کنیم و ارتباط برقرار می کنیم، تغییر شکل می دهند. 
همانطور که فیلســوف پیتر هرشــاک مشــاهده می کند، ما صرفاًً از 
فناوری ها استفاده نمی کنیم ؛ ما در آنها مشارکت می کنیم . با ابزارها، 
مــا عاملیت خود را حفظ می کنیــم - می توانیم انتخاب کنیم که چه 
زمانی و چگونه از آنها اســتفاده کنیم. با فناوری ها، انتخاب ظریف تر 
اســت: آنها خوِدِ شرایط انتخاب را بازسازی می کنند. یک قلم، ارتباط 
را بدون تعریف مجدد آن گسترش می دهد؛ رسانه های اجتماعی آنچه 
را که ما از حریم خصوصی، دوســتی و حــتی حقیقت منظور داریم، 

تغییر داده اند. 
نیل پستمن، نظریه پرداز رسانه ، هشــدار داد که «تکنوپولی «زمانی 
ایجاد می شــود که جوامع، قضاوت را تسلیم الزامات فناورانه کنند - 
زمــانی که کارایی و نوآوری به خودی خود به کالاهای اخلاقی تبدیل 
شوند. هنگامی که معیارهایی مانند ســرعت و بهینه سازی جایگزین 
تأمل و گفتگو شــوند، آموزش به پشتیبان تبدیل می شود: نمره دهی 
خودکار، انشــاها در عرض چند ثانیه تولید می شــوند. دانش به داده 
تبدیل می شود؛ آموزش به ارائه تبدیل می شود. آنچه ناپدید می شود، 
ظرفیت های ارزشمند انســانی - کنجکاوی، تشخیص، حضور- است. 
نتیجه هوش افزوده نیســت، بلکه یادگیری شبیه ســازی شده است: 

رویکردی نقاشی به اعداد برای تفکر.
لنگدان وینر، نظریه پرداز سیاسی، زمانی این ســوال را مطرح کرد که 
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آیا مصنوعات می توانند سیاســت داشــته باشــند؟ آنها می توانند، و 
ســامانه  های هوش مصنوعی نیز از این قاعده مســتثنی نیستند. آنها 
فرضیاتی را در مورد آنچه هوش محســوب می شــود و کار چه کسی 
ارزشمند است، رمزگذاری می کنند. هرچه بیشتر به الگوریتم ها تکیه 
کنیم، ارزش های آنها را بیشــتر عادی سازی می کنیم: خودکارسازی، 
پیش بیــنی، استانداردســازی و وابســتگی شــرکتی. در نهایت، این 
اولویت ها از نظر محو می شــوند و طبیعی به نظر می رسند - »درست 

همانطور که چیزها هستند«. 
امــروزه در کلاس های درس، تکنوپولی در حال رونق گرفتن اســت. 
دانشگاه ها به عنوان مراکز تحقق راحتی شناختی، بازسازی می شوند. 
به دانشــجویان آموزش داده نمی شــود که عمیق تر فکر کنند، بلکه 
آموزش داده می شــود که مؤثرتر عمل کنند. ما در حال صادرات خوِدِ 
کاِرِ تدریس و یادگیری هســتیم - کار آهستۀ کلنجار رفتن با ایده ها، 
تحمل ناراحتی، شــک و سردرگمی، و تلاش برای یافتن صدای خود. 
آموزش انتقادی منسوخ شــده است؛ ترفندهای بهره وری جای آن را 
گرفته اند. آنچه به عنوان نوآوری فروخته می شــود، در واقع تســلیم 
شدن است. همانطور که دانشگاه، مأموریت آموزشی خود را با »ادغام 
هوش مصنوعی و فناوری« معاوضــه می کند، نه تنها با خطر بی ربط 
بودن مواجه می شــود، بلکه با خطر بی روح شدن مکانیکی نیز مواجه 
می شــود. مبارزۀ فکری واقعی، به یک گــزارۀ ارزشی بسیار پرهزینه 

تبدیل شده است. 
این رسوایی ناشی از بی اطلاعی نیست، بلکه ناشی از بی تفاوتی است. 
مدیران دانشــگاه دقیقاًً می دانند چه اتفاقی دارد می افتد و به هر حال 
بــه کار خود ادامه می دهند. تا زمانی که تعداد ثبت نام ها ثابت بماند و 
شهریه ها تســویه شود، آنها چشم خود را بر بحران آموزش می بندند، 
در حالی که اســاتید مجبورند فاجعه آموزشی را در کلاس های درس 
خــود مدیریت کنند. آیندۀ آموزش و پرورش، بــه مثابه فروِشِ تمام 

چیزهایی که زمانی آن را مهم می کردند، از راه رسیده است. 

 
 

اثر هنری امیلی آلتمن از مجلۀ امور جاری، شمارۀ ۵۶، اکتبر-نوامبر ۲۰۲۵

مجتمع فناوری تقلب-هوش مصنوعی
قبل از اینکه هوش مصنوعی از راه برسد، با همکارانم در مورد سرقت 
ادبی شــوخی می کردم. بــا لحنی نیمه شــوخی می گفتم: »حیف که 
هیچ اپلیکیشــن هوش مصنوعی ای وجود نــدارد که بتواند مقاله های 
سرقتی شــان را برای ما تصحیح کند.« دانش آموزان همیشه راه هایی 
برای تقلب پیدا می کردند - نوشتن پاسخ ها روی کف دستشان، ارسال 
برگه های امتحان به Chegg.com، استخدام نویسندگان گمنام - اما 
ChatGPT آن را به ســطح دیگری رساند. ناگهان آنها به یک دستیار 

نویسندگی دسترسی پیدا کردند که هرگز نمی خوابید، هرگز هزینه ای 
دریافت نمی کرد و هرگز نه نمی گفت.

دانشگاه ها با وجود نرخ بالای نتایج مثبت کاذب ، تعصب مستند علیه 
ESL و دانشجویان سیاه پوســت و پوچی مبارزه ربات ها با ربات ها، با 

اســتفاده از آشکارســازهای هوش مصنوعی مانند Turnitin به مقابله 
برخاســتند . این یک داستان پیچیده و عجیب اســت: دانشگاه ها با 
شــرکت های هوش مصنوعی همکاری می کنند؛ دانشجویان از هوش 
مصنوعی برای تقلب استفاده می کنند؛ مدارس از تقلب وحشت دارند 
و ســپس با شرکت های هوش مصنوعی بیشتری برای تشخیص تقلب 
همکاری می کنند. این ســرمایه داری نظارتی با ســوءمدیریت نهادی 
روبرو می شــود و دانشــجویانی در یک مسابقه تســلیحاتی که هرگز 

درخواست پیوستن به آن را نداشتند، گرفتار می شوند. 
اوروبوروهــا تــازه تاریک تر شــدند. در اکتبر ۲۰۲۵، شــرکت هوش 
مصنوعی پرپلکسیــتی )Perplexity AI( یک تبلیغ فیســبوکی برای 
مرورگــر جدید کامت )Comet( خود منتشــر کرد کــه در آن یک 
نوجوان اینفلوئنســر در مــورد اینکه چگونه از این اپلیکیشــن برای 
تقلب در هر آزمون و تکلیف اســتفاده خواهد کرد، لاف می زد- و این 
تقلید مســخره آمیزی نبود. این شــرکت به معنای واقعی کلمه برای 
پخــش بی صداقتی تحصیلی به عنوان یک نقطــه قوت برای فروش، 
پول پرداخت کرده بود. مارک واتکینز، در Substack خود نوشــت ، 
آن را »یک افت جدید« نامید و خاطرنشــان کرد که به نظر می رسد 
مدیرعامل پرپلکسیتی از اینکــه تیم بازاریابی اش در حال بزرگنمایی 

تقلب هستند، بی خبر بوده است.
  اگر این شــبیه طنز به نظر می رســد، اینطور نیست: همان هفته ای 
که آگهی منتشــر شد، یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده بازرگانی 
ما به همه اســاتید و دانشــجویان ایمیل زد و با اشتیاق یک حساب 
کاربــری رایگان یک ســاله Perplexity Pro را »با برخی ویژگی های 
جالــب اضافی« تبلیــغ کرد! بله - حتی راه هــای مؤثرتر برای تقلب. 
نوشتن نمادی واضح تر از آنچه من آن را خودخواری آموزش نامیده ام، 
دشوار است: دانشــگاه هایی که هدف خود را می بلعند در حالی که با 

خوشحالی ابزارهای تخریب خود را تبلیغ می کنند.
ســپس به ماجــرای چونگیــن »روی« لی می رسیــم. لی به عنوان 
 OpenAI دانشجوی سال اول دانشــگاه کلمبیا با جاه طلبی و یک تب
که همیشــه باز بود، وارد این دانشگاه شــد. طبق اعتراف خودش، او 
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تقریبــاًً در هر تکلیفی تقلب می کرد. او به مجله نیویورک گفت: »من 
فقط ســوال را در ChatGPT می ریختم و هر چه بیرون می ریخت را 
تحویل می دادم. هوش مصنوعی ۸۰ درصد از هر مقاله ای را که تحویل 
می دادم، می نوشــت.« وقتی از لی پرسیده شــد که چرا اصلًاً زحمت 
درخواست دادن برای یک دانشگاه آیوی لیگ را به خود داده است، او 
به طرز آرامش بخشی صادق بود: »برای پیدا کردن یک همســر و یک 

شریک استارتاپی «. 
اگــر اینقدر گویا نبــود، خنده دار می شــد. تایلر کوئــن، اقتصاددان 
محافظه کار، برداشــتی حتی ناامیدکننده تر از »ارزش پیشــنهادی« 
دانشگاه های مدرن ارائه داده است. او در کتاب » همه از هوش مصنوعی 
برای تقلب در مدرســه اســتفاده می کنند. و این چیز خوبی اســت« 
نوشــت: »آموزش عالی همچنان به عنوان یک سرویس دوست یابی، 
راهی بــرای ترک خانه و فرصتی برای مهمانی و تماشــای بازی های 
فوتبال باقی خواهد ماند«.  از این دیدگاه، مأموریت فکری دانشــگاه 
از قبــل از بین رفته و جای خود را بــه مدرک گرایی، مصرف گرایی و 

راحتی داده است.
اولیــن ســرمایه گذاری لی، یــک اپلیکیشــن هوش مصنــوعی به 
نــام Interview Coder بود کــه برای تقلب در مصاحبه های شــغلی 
آمازون طراحی شــده بود. او از خودش در حال اســتفاده از آن فیلم 
گرفت؛ پست ویدیویی او به ســرعت پخش شد. دانشگاه کلمبیا او را 
به دلیــل » تبلیغ لینکی به یک ابزار تقلب « به حالت تعلیق درآورد. 
از قضا، این اتفاق درســت زمانی رخ داد که دانشگاه - مانند دانشگاه 
ایالتی کلرادو - از همکاری با OpenAI، همان شرکتی که نرم افزاری را 
که لی برای تقلب در دوره هایش اســتفاده می کرد، پشتیبانی می کرد، 

خبر داد.
لی بدون هیچ نگرانی، جلســه رسیدگی به تخلفات خود را به صورت 
برخط منتشــر کرد و دنبال کنندگان   بیشــتری به دست آورد. او و 
شریک تجاری اش، نیل شانموگام، که او هم تنبیه شده بود، استدلال 
کردند که اپلیکیشــن آنها هیچ قانونی را نقض نکرده است. شانموگام 
به اخبار KTVU گفت: »من در کلاس های دانشــگاه کلمبیا حتی یک 
کلمه هم یاد نگرفتم. و فکر می کنم این در مورد بیشــتر دوستانم هم 

صدق می کند«.
پــس از تعلیق، این دو نفر  از دانشــگاه انصــراف دادند، 5/3 میلیون 
دلار ســرمایه اولیه جمع آوری کردند و به سانفرانسیســکو نقل مکان 
کردنــد. البته - چون هیچ چیز به اندازه اخراج شــدن به خاطر تقلب، 

نشان دهنده »آینده نگری در فناوری« نیست.
شــرکت جدیدشــان؟ Cluely. ماموریتش:    ما می خواهیم در همه 
چیز تقلب کنیم . تا به شــما کمک کنیم هوشمندانه تر تقلب کنید.. 
شعارش: ما Cluely را ساختیم تا دیگر هرگز مجبور نباشید به تنهایی 

فکر کنید 
کلولی هدف خود را پنهان نمی کند؛ بلکه آن را به رخ می کشد. بیانیه 

آن منطق را به روشنی بیان می کند:

چــرا باید حقایق را حفظ کرد، کد نوشــت، یا در مورد چیزی تحقیق 
کرد - وقتی یک مدل می تواند آن را در عرض چند ثانیه انجام دهد؟ 
آینده به تلاش پاداش نمی دهد. به نفوذ پاداش می دهد. پس شــروع 
به تقلب کنید. چون وقــتی همه این کار را می کنند، هیچ کس تقلب 

نمی کند.
وقتی از نظر اخلاقی مورد چالش قرار می گیرد، لی به دفاع استاندارد 
سیلیکون ولی متوســل می شــود: او به KTVU گفت: »هر فناوری در 
گذشته - چه ماشین حســاب باشد، چه جستجوی گوگل - همه آنها 
در ابتدا با واکنش منفی مواجه می شدند، »هی، این تقلب است” . این 
یک قیاس ســاده لوحانه است که در یک ارائه استارتاپی عمیق به نظر 
می رسد اما تحت بررسی دقیق، فرو می ریزد. ماشین حساب ها استدلال 
را گســترش دادند؛ دستگاه چاپ دانش را گســترش داد. در مقابل، 
ChatGPT شــناخت را گســترش نمی دهد - آن را خودکار می کند 

و خوِدِ تفکر را به یک خدمت تبدیل می کند. به جای مردم ســالارانه 
کردن یادگیری، عمل تفکر را تحت کنترل شرکت ها خصوصی می کند.

وقتی یک دانشجوی ۲۱ ساله که به دلیل تقلب از دانشگاه اخراج شده 
و از دانشگاه اخراج شده، در مورد اجتناب ناپذیری فناوری به ما درس 
می دهد، واکنش ما نباید وحشــت اخلاقی باشــد، بلکه باید شفافیت 
اخلاقی باشــد - اینکه منافع چه کسی در حال خدمت اســت. تقلب 
دیگر یک خرده فرهنگ نیســت؛ بلکه به یک هویت نشانه تجاری  و 
نظریه پرستی سرمایه گذاری خطرپذیر تبدیل شده است. و چرا که نه؟ 
در Chatversity، تقلب دیگر انحراف نیســت - بلکه پیش فرض است. 
دانشجویان آشکارا دستورالعمل های فرار از زندان را رد و بدل می کنند 
تــا ChatGPT را احمقانه تر جلوه دهند، غلط های املایی وارد کنند و 
مدل ها را روی مقاله های متوســط   خــود آموزش دهند تا خروجی را 

»انسانی« کنند.
آنچه اکنون در حال آشــکار شدن است، چیزی بیش از عدم صداقت 
اســت - این از هم پاشیدن هرگونه درک مشــترک از هدف آموزش 
اســت. و دانشجویان غیرمنطقی نیســتند. بسیاری از آنها تحت فشار 
زیادی بــرای حفظ معدل برای بورسیه هــا، کمک های مالی یا واجد 
شرایط بودن ویزا هســتند. آموزش به یک معامله تبدیل شده است؛ 

تقلب به یک راهبرد بقا تبدیل شده است.
برخی از مؤسسات به سادگی تسلیم شــده اند. دانشگاه ایالتی اوهایو 
اعلام کرد که استفاده از هوش مصنوعی دیگر به عنوان نقض صداقت 
تحصیلی محسوب نمی شود. راوی بلامکوندا، رئیس دانشگاه ، به رادیو 
عمــومی WOSU گفت: از این به بعد، همه موارد اســتفاده از هوش 
مصنوعی در کلاس ها، یک ســوال در مورد صداقت تحصیلی نخواهد 
بود.  کریســتین کالینز ، دانش آموخته  OSU، در ســرمقاله ای این 
ســوال بدیهی را مطرح کرد:   چرا یک دانشــجو باید شهریه کامل را 
بپردازد، در حالی که خــود را در معرض دام اقتصادی ویرانگر بدهی 
دانشجویی قرار می دهد ، در حالی که احتمالًاً حتی توسط یک انسان 

هم آموزش داده نمی شود؟ 
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طنز ماجرا فقط عمیق تر می شود.
نیویورک تایمز در مورد الا اســتیپلتون، دانشجوی سال آخر دانشگاه 
نورث ایســترن، گزارش داد که متوجه شــده اســتاد بــازرگانی اش 
بی ســروصدا از ChatGPT برای تولید اسلایدهای سخنرانی استفاده 
کرده اســت - در حالی کــه برنامه درسی صراحتاًً دانشــجویان را از 
انجام این کار منع کرده بــود. او هنگام بررسی اسلایدهای مربوط به 
نظریــه رهبری، یک نکته اضــافی را در اسلایدها پیدا کرد» در مورد 
همــه زمینه ها توضیح دهید. جزئیات بیشــتری ارائه دهید و دقیق تر 
باشید.« پاورپوینت ها پر از نکات اضافی بودند: تصاویر هوش مصنوعی 
ناقــص از کارمنــدان اداری با اندام های اضــافی، متن های نامفهوم و 
غلط های املایی. استیپلتون گفت:  او به ما می گوید که از آن استفاده 

نکنیم، و سپس خودش از آن استفاده می کند.
او که خشمگین شده بود، شکایتی تنظیم کرد و خواستار بازپرداخت 
۸۰۰۰ دلار، سهم خود از شهریه آن ترم، شد. استاد، دکتر ریک آروود، 
اعتراف کرد که از ChatGPT برای اسلایدهایش استفاده کرده تا »به 
آنها ظاهری تازه بدهد«، سپس اعتراف کرد:  حالا که به گذشته نگاه 

می کنم، کاش دقیق تر به آن نگاه می کردم.  
شاید کسی فکر کند این ریاکاری فقط یک داستان است، اما این یک 
امر نهادینه است. اعضای هیئت علمی که زمانی از سرقت ادبی هوش 
 ،CSU مصنوعی وحشــت داشتند، اکنون توســط دانشگاه هایی مانند
کلمبیا و ایالت اوهایو »توانمند« شــده اند تا همان »ابزارهایی« را که 
از آنها می ترسیدند، بپذیرند. با افزایش شرکتی شــدن، اندازه کلاس ها 
و حجم کار اعضای هیئت علمی، وسوســه آشــکار اســت: بگذارید 
ChatGPT ســخنرانی ها و مقالات ژورنال بنویسد، انشاها را نمره دهی 

کند، برنامه های درسی را از نو طراحی کند.  
همــه این تظاهرها، یک لطیفه قدیمی شــوروی از کف کارخانه را به 
ذهــن متبادر می کند: »آنها وانمود می کننــد که به ما پول می دهند 
و مــا وانمود می کنیم که کار می کنیــم.« در چتورسیتی، نقش ها به 
همان اندازه از پیش تعیین شــده و بدبینانه هســتند. اســاتید: »آنها 
وانمــود می کنند که از ما حمایت می کننــد و ما وانمود می کنیم که 
آموزش می دهیم.« دانشجویان:  آنها وانمود می کنند که به ما آموزش 

می دهند و ما وانمود می کنیم که یاد می گیریم. 

از شغل های مزخرف تا مدرک های مزخرف
دیویــد گریبــر، انسان شــناس، دربــاره ظهور »مشــاغل مزخرف« 
نوشــته اســت - کارهایی که نه بر اســاس ضرورت یا معنا، بلکه بر 
اســاس اینرسی نهادی حفظ می شوند. دانشــگاه ها اکنون در معرض 
 خــطر ایجاد دوقلوی دانــشگاهی ــخود هــستند: مدارک مزخرف.

 هوش مصنوعی تهدید می کنــد که هنر فعالیت بی معنی را حرفه ای 
کند و شــکاف بین مأموریت عمومی آموزش و روال های توخالی آن 
را افزایش دهد. به گفته گریبر، چنین سیســتم هایی »خشونت روانی 
عمیقی« ایجاد می کنند، ناهماهنگی ناشی از دانســتن اینکه کار فرد 

هیچ هدفی ندارد. 

دانشــگاه ها همین الان هم در این چرخه گرفتار شده اند: دانشجویانی 
که از طرح هایی که می دانند پوچ است، استفاده می کنند، اساتیدی که 
به نوشتن تکالیف نمره دهی توسط دانشجویان مشکوکند، مدیرانی که 
»نوآوری هایی« را که همه می دانند جشــن می گیرند، آموزش را نابود 
می کنند. تفاوت این دانشگاه ها با »مشاغل مزخرف« دنیای شرکت ها 
این است که دانشــجویان باید هزینه این نمایش یادگیری ساختگی 

را بپردازند.  
اگر ChatGPT بتواند انشــاهای دانش آموزان را تولید کند، تکالیف را 
تکمیــل کند و حتی بازخورد ارائه دهد، دیگر از تعاملات آموزشی چه 
چیزی باقی می ماند؟ ما در معرض خطر ایجاد ســامانه ای هستیم که 

در آن:
دانشجویان برای مدارکی که از طریق تحصیل به دست نیاورده‌اند، ●	

شهریه می‌پردازند.
نمره‌دهی اساتید که می‌دانند توسط دانشجویان انجام نشده است.●	
مدیران »افزایش بهره‌وری« را جشن می‌گیرند، در حالی که در واقع ●	

»کاهش یادگیری« هستند.
کارفرمایان  دانش آموختگانــی  را با مدارکی دریافت می‌کنند که ●	

هیچ نشانه‌ای از شایستگی واقعی آنها ندارد.
مــن در کارگاه اخیر با عنوان »جلســه اســاتید روز OpenAI:هوش 
مصنوعی در کلاس درس« که در کتابخانه دانشــگاه به عنوان بخشی 
از برنامه ChatGPT Edu دانشــگاه ایالتی سانفرانسیسکو برگزار شد، 
در ردیف اول این نمایش قــرار گرفتم. OpenAI پناهگاه یادگیری را 
به نمایشــگاه شرکتی خود تبدیل کرده بود. حال و هوا: نیمی نمایش 

فناوری محصول، نیمی تشویق شرکتی، در پوشش توسعه حرفه ای.
سیــا راج پوروهیــت ، یکی از کارکنان OpenAI، با شــور و شــوقی 
نفس گیر روی صحنه پرید: »موارد اســتفادۀ خیلی خوبی یاد خواهید 
گرفت! دموهــای باحال! عملکردهای باحال!« )برای مدرســه زیادی 

باحال بود، اما تحمل کردم(.
سپس بخش اصلی جلســه مطرح شد: اسلایدی که به اعضای هیئت 
علمی نحوۀ مهندسی ســریع دوره هایشان را آموزش می داد. روی یک 

الگو نوشته شده بود:
با این دستور آزمایش کنید

ســعی کنید عبارت زیر را وارد کنید. می توانید آن را به هر شکلی که 
دوست دارید ویرایش کنید - نکته همین است!

من اســتاد دانشــگاه ایالتی سانفرانسیســکو هســتم و ]نام درس یا 
موضــوع[ را تدریس می کنم. تکلیفی که در آن دانشــجویان ]به طور 
خلاصه وظیفه را شرح می دهند[. می خواهم آن را با استفاده از هوش 
مصنــوعی دوباره طراحی کنــم تا یادگیری، تعامــل و تفکر انتقادی 

دانشجویان را عمیق تر کنم.
میشه پیشنهاد بدید:

ChatGPT نسخه اصلاح شده تکلیف با استفاده از -
- راهنمــایی کــه می توانم بــه دانش آموزان بدهم تا در اســتفاده از 
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ChatGPT آنها را راهنمایی کنم.

- راهی برای ارزیابی اینکه آیا هوش مصنوعی کیفیت کار آنها را بهبود 
بخشیده است یا خیر؟

- آیا ریســکی در مورد درستکاری تحصیلی وجود دارد که باید از آن 
آگاه باشم؟ 

پیام واضح بود. بگذارید ChatGPT کلاس شما را دوباره طراحی کند. 
بگذارید ChatGPT به شما بگوید چگونه دانش آموزان خود را ارزیابی 
 ChatGPT به دانش آموزان بگوید چگونه از ChatGPT کنید. بگذارید
استفاده کنند. بگذارید ChatGPT مشکل آموزش انسانی را حل کند. 
 Mad مثل این بود که برای خودکارسازی برنامه درسی تان، یک پازل

Libs به شما داده شود.

سپس شگفتی واقعی از راه رسید
سیــا، که به وضوح تحــت تأثیر قرار گرفته بود، چیــزی را که آن را 
نقطه عطف شــخصی خود می نامید، به اشــتراک گذاشت: »لحظه ای 
بود که من و ChatGPT با هم دوســت شــدیم. من روی یک پروژه 
کار می کردم و گفتم: »هی، یادت هســت ماه گذشته آن چیز را برای 
مدیرم ساختیم؟« و او گفت: »بله، سیا، یادم هست.« آن لحظه بسیار 
قدرتمندی بود - مثل دوستی بود که داستان شما را به خاطر می آورد 

و به شما کمک می کند تا به یک کارمند دانش بهتر تبدیل شوید. 
یکی از اعضای هیئت علمی، پروفسور تانیا آگسبورگ، حرفش را قطع 
کرد. »ببخشید... این یک ابزار است، درســت اســت؟ منظورتان این 

است که یک ابزار قرار است یک دوست باشد ؟ 
سیا طفره رفت: »خب، این یه حکایته که بعضی وقتا به اساتید کمک 
می کنه.« )البته این دفعه اینطور نبود( . فقط بســتگی به این داره که 

چقدر از زمینه رو به خاطر می سپاره. 
آگسبورگ پافشاری کرد: »پس ما دانش آموزان را تشویق می کنیم که 

با آن ارتباط برقرار کنند ؟ فقط می خواهم واضح بگویم. 
سیا با داده های نظرســنجی، که شعار هر مبلغ خوب فناوری آموزشی 
اســت، پاسخ داد: »طبق نظرسنجی ای که ما انجام می دهیم، بسیاری 
از دانشجویان همین الان هم این کار را می کنند. آنها آن را به عنوان 
یک مربی، راهنما، راهنمای شــغلی می بینند... اینکه چه نوع رابطه ای 

می خواهند به خودشان بستگی دارد. 
به دنیای جدید و شــجاِعِ پیوند ماشیــنِیِ فرااجتماعی خوش آمدید 
- که توســط مرکز آموزش عالی دانشــگاه حمایت مالی می شود. این 
لحظه پوچ اما آموزنده بود؛ دانشگاه در برابر آموزش مزخرف مقاومت 
نمی کــرد، بلکه آن را به دانشــجویان می آموخت. آموزش در بهترین 
حالت خــود، کنجکاوی و تفکــر انتقادی را برمی انگیــزد. »آموزش 
مزخرف« برعکس عمل می کند: افراد را آموزش می دهد تا بی معنایی 
را تحمل کنند، خودکار شــدن تفکر خود را بپذیرند، و برای مدارک 

تحصیلی بیش از شایستگی ارزش قائل شوند.
به نظر می رســد مدیران از درک این نکته بدیــهی عاجزند: تضعیف 

 ChatGPT هــدف اصلی آموزش عالی از نظرها پنهــان نمی ماند. اگر
می توانــد مقاله بنویســد ، در امتحانــات نمره عالی بگیــرد و معلم 
خصوصی بگیرد، دانشگاه دقیقاًً چه چیزی می فروشد؟ چرا ده ها هزار 
دلار برای تجربه ای که به طور فزاینده ای خودکار می شــود، پرداخت 
کنیم؟ چرا زندگی خود را وقف تدریس کنیم اگر تدریس به مهندسی 
ســریع تقلیل یافته است؟ چرا اســاتید دائمی را که نقششان عجیب، 
قرون وســطایی و زائد به نظر می رسد، حفظ کنیم؟ اصلًاً چرا دانشگاه 

وجود دارد؟
دانشــجویان و والدین قطعاًً متوجه این رکود شــده اند. نرخ ثبت نام و 
ماندگاری دانشجویان، به ویژه در سیســتم های دولتی مانند دانشگاه 
ایالتی کالیفرنیا، در حال کاهش است. دانشجویان به درستی استدلال 
می کننــد که پذیرفتن بدهی های کمرشــکن بــرای مدرک هایی که 

ممکن است به زودی منسوخ شوند، منطقی نیست.
تروی جولیمور، اســتاد فلسفه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، اوضاع را از 
نزدیک می بیند. همانطور که در مجله نیویورک گزارش شده است، او 
هشدار داده اســت: »تعداد زیادی از دانشجویان با مدرک دانشگاهی 
و در حالی که اساســاًً بی سواد هســتند، از دانشگاه خارج شده و وارد 
بازار کار می شــوند.« او افزود:  هر بار کــه با یکی از همکارانم در این 
مورد صحبت می کنم، یک چیز مطرح می شود: بازنشستگی. چه زمانی 
می توانم بازنشسته شــوم؟ چه زمانی می توانم از این وضعیت خلاص 

شوم؟ این چیزی است که اکنون همه ما به آن فکر می کنیم. 
کســانی که دهه ها صرف تقویت مهارت خود کرده اند، اکنون شاهدند 
که حاصل عمرشــان به برقراری ارتباط بــا یک روبات گپ زنی تقلیل 
یافته است. جای تعجب نیست که بسیاری از آنها مزایای بازنشستگی 

را بین ساعات اداری محاسبه می کنند.

بگذارید هوش مصنوعی را بخورند
مــن در وبینار آموزشی OpenAI با عنوان » نوشــتن در عصر هوش 
مصنوعی« شــرکت کردم )آیا این الان یک تناقض است؟(. بار دیگر، 
این رویداد توســط سیا راج پوروهیــت از OpenAI، که ماه ها قبل در 
محوطه دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو دیده بودم، میزبانی شد. او قبل 
از معرفی جی دیکسیت، استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه ییل که به 
مبلغ هوش مصنوعی تبدیل شــده و اکنون رئیس انجمن نویسندگان 
OpenAI است، با تمجید فراوان از مربیانی که »با همدلی و کنجکاوی 

با لحظه روبرو می شوند« صحبت کرد. 
 ChatGPT وبگاه شخصی دیکسیت مانند فهرستی استادانه از فتوحات
اســت - »چارچوب اخلاقی هوش مصنوعی من پذیرفته شده است!« 
»من پیام‌رســانی در مورد هوش مصنوعی را تعریــف کردم!« - نوعی 
از خودســتایی در رزومه شــرکتی که باعث می شود یک دنبال کنندۀ  
لینکدین از خجالت سرخ شود. آنچه در پی آمد، ترکیبی فرا واقع گرا  از 

جذابیت سخنرانی‌های TED، الهیات فناوری و آموزه های اخلاقی بود.
طنز ماجرا اما نامحســوس بود. دیکسیت، محصول آموزش عالی ۸۰ 
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هزار دلاری در ســال در دانشگاه ییل، در حال سخنرانی برای اساتید 
دانشــگاه های دولتی مانند دانشــگاه ایالتی سانفرانسیسکو در مورد 
چگونگی پذیرش ChatGPT توســط دانشــجویان طبقه کارگرشان 
بود. در دانشــگاه ایالتی سانفرانسیســکو، ۶۰ درصد از دانشــجویان، 
دانشجویان نسل اول دانشگاه هســتند؛ بسیاری از آنها چندین شغل 
دارند یا از خانواده های مهاجری هســتند که در آنها تحصیلات، تنها 
شــانس خانواده برای پیشرفت است. اینها دانشــجویانی نیستند که 

بتوانند آینده تحصیلی خود را با این روش ها آزمایش کنند.
پیــام دیکسیت، کاملًاً مطابق با اصول سیلیکون ولی بود: مســئولیت 
فردی که در لفافه کلیشــه های شرکتی پیچیده شده است. او توصیه 
کرد که اســاتید نباید دانشجویان را در استفاده از ChatGPT کنترل 
کنند، بلکــه باید آنها را تشــویق کنند تــا »اخلاق هوش مصنوعی 
شــخصی« خود را بسازند تا مورد توجه فرشــتگان بالاتر قرار گیرند. 
به عبارت دیگر، فقط بار را بر دوش دانشجویان بگذارند. دیکسیت در 
حالی که به معنای واقعی کلمــه روبات گپ زنی را می فروخت، اعلام 

کرد:  تفکر را برون سپاری نکنید! 
جســارت نفس گیری بود. به یک جوان ۱۸ ســاله کــه کمک مالی، 
بورسیــه یا ویزایش به معدل بســتگی دارد، بگوییــد »اخلاق هوش 
مصنوعی شــخصی« را توسعه دهد، در حالی که شما از همان فناوری 
که برای تضعیف یادگیری او طراحی شــده اســت، سود می برید. این 
یک جیوجیتسوی نو-آزاد اندیش کلاسیک است: فرسایش هنجارهای 
نهادی را به عنوان فرصتی برای شخصیت ســازی دوباره تعریف کنید. 
بله، مثل یک قاچاقچی مواد مخدر که در مورد مســئولیت شــخصی 

سخنرانی می کند و همزمان نمونه های رایگان توزیع می کند.
وقتی منتقدان با این تبلیغ شــرکتی مخالفت می کنند، پاسخ - مانند 
پاســخ روی لی - قابل پیش بینی اســت: ما به »وحشت اخلاقی« از 
پیشرفت اجتناب ناپذیر متهم می شویم، و با توسل به اضطراب قدیمی 
سقراط در مورد نوشتن، نشان می دهیم که ترس های امروزی از هوش 
مصنوعی صرفاًً نوستالژی هســتند. بزرگان فناوری مانند رید هافمن 
این استدلال را مطرح می کنند و » استقرار مکرر« را توصیه می کنند 
و اصرار دارند که »حس فوریت ما باید با سرعت فعلی تغییر مطابقت 
داشته باشد« - یادگیری از طریق ارسال، بعداًً اصلاح. او احتیاط را به 
عنوان »مشکل ســازی« تعریف می‌کند و شکاکان را »غرق در تفکر« 
می نامد و ادعا می کند که کند کردن یا متوقف کردن هوش مصنوعی 

فقط مزایای آن را از بین می برد. 
اما این قیاس ناقص اســت. فناوری های پیشین، عاملیت انسانی را در 
طول نسل ها گسترش دادند؛ این فناوری به دنبال جایگزینی شناخت 
با ســرعت بن سازه اســت )راه اندازی ChatGPT در عرض دو ماه به 
۱۰۰ میلیون کاربر رسید(، در حالی که عموم مردم پس از انتشار، به 
صورت »عملی« در آزمایش شــرکت داده می شوند. هافمن این نکتۀ 
مردم سالارانه را می پذیرد: مشارکت گسترده، نوآوری را کند می کند، 
بنابراین پیشرفت سریع تر ممکن است از »کشورهای اقتدارگراتر]...[« 

حاصل شود. این، به جای پاســخ به وحشت اخلاقی، استدلالی برای 
غلبه بر رضایت است.

تناقضات روی هم انباشــته شــدند. دیکسیت در حالی که بروشوری 
از دانشــگاه ییل را که هدف آموزش آزاد را ســتایش می کرد، نشان 
می داد، به اســاتید اطمینــان داد کــه ChatGPT می تواند به عنوان 
یک »شــریک خلاق«، یک »صحبت کننده« یا حتی یک »دســتیار 
ویراســتار« عمل کند. نوشتن با هوش مصنوعی نباید ترسناک باشد؛ 
این فناوری به ســادگی دوباره متولد شده بود. و آنچه اکنون اهمیت 
داشت، ســازگاری دانشجویان بود. او نتیجه گرفت: »آینده نامشخص 
است. ما باید دانشــجویان را برای چابکی، زیرکی و آمادگی برای هر 
چیزی آماده کنیم.« )قبلًاً این عبارت »شرکتی« را کجا شنیده بودم ؟ 

احتمالًاً در یک جلسه خسته کننده دانشکده بازرگانی(. 
 OpenAI .کل این رویداد یک کلاس درس در زمینۀ »چراغ گاز« بود
ابزارهــایی را ایجــاد می کند که تقلب را تســهیل می کنند، ســپس 
وبینارهایی را برای فروش راهبرد های بازیابی اخلاقی برگزار می کند. 

این چرخه ی زندگی در سیلیکون ولی است: اختلال، وحشت، سود.
وقتی سیا پرسش ها را مطرح کرد، من پرسشی مطرح کردم که ریشه 

در فشارهای واقعی دانشجویانم داشت: 
چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که دانش آموزان را تشویق کنیم 
وقتی هوش مصنوعی می تواند به راحتی مقاله های آن ها را بنویسد - 
بخصوص وقتی که کمک های مالی، بورسیه ها و ویزاهای آنها همگی به 
معدل بستگی دارد؟ وقتی آموزش به یک فرایند مرتب سازی تراکنشی 
و پرمخاطره برای یک بازار کار فوق العاده رقابتی تبدیل شــده است، 
چگونه می توانیم انتظار داشــته باشیم که آنها از هوش مصنوعی برای 

انجام کارهایشان استفاده نکنند؟
هرگز با صدای بلند خوانده نشــد. سیا از آن گذشــت و ســوالاتی را 
ترجیح داد که امکان تشویق اخلاقی ملایم و نکات گفتگوی گروهی را 
فراهم می کرد. این رویداد نوید گفتگو را می داد اما حاوی تعصبات بود

دانشجویان طبقه کارگر از فریبکاری ها باخبرند.
چیزی که تبلیغ شــرکتی دیکسیت کاملًاً از قلم انداخت این بود که 
خود دانشجویان رهبری مقاومت را بر عهده دارند. در حالی که عناوین 
خبری بر تقلب گســترده با هوش مصنوعی متمرکز شده اند، داستان 
متفاوتی در کلاس های درس در حال ظهور اســت، جایی که اساتید 

واقعاًً به دانشجویان خود گوش می دهند.
در دانشــگاه ایالتی سانفرانسیسکو، پروفســور مارتا کنی، که ریاست 
دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت را بر عهده داشت، آنچه را که پس 
از اعلام همــکاری CSU-OpenAI در کلاس علمی تخیلی خود اتفاق 
افتاد، شــرح داد. کنی به من گفت: »دانشــجویانش به درستی تردید 
داشتند که اســتفاده منظم از هوش مصنوعی مولد در کلاس درس، 
آنها را از آموزشی که برای آن هزینه زیادی پرداخت می کنند، محروم 

کند.« اکثر آنها تا پایان ترم ChatGPT Edu را باز نکرده بودند.
همــکار او، مارتا لینکلن، که انسان شــناسی تدریس می کند، شــاهد 
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همین شــک و تردید بود. او به من گفت: »دانشجویان ما انگیزه های 
اجتماعی مثبت دارند. آنها می خواهنــد کمک کنند. آنها برای بودن 
در اینجــا پول زیادی می پردازند.« وقتی لینکلن علناًً در مورد قرارداد 
هوش مصنوعی دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا صحبت کرد، می گوید: »از 
بسیاری از دانشــجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که حتی در دانشگاه 
ما هم نبودند، شنیدم که از من می پرسیدند  :چگونه می توانم در برابر 

این مقاومت کنم؟ چه کسی این را سازماندهی می کند؟ 
اینها دانشجویان ممتاز دانشــگاه های آیوی لیگ نبودند که به دنبال 
راه های میانبر باشــند. اینها دانشــجویان نســل اول دانشگاه بودند، 
بسیاری از آنها از گروه های به حاشیه رانده شــده تاریخی بودند، که 
چیزی را می فهمیدند که ظاهراًً مدیران نمی دانســتند: از آنها خواسته 

شده بود که برای یک محصول ارزان تر، قیمت های بالاتری بپردازند.
کنی توضیح داد: ChatGPT یک فناوری آموزشی نیست. برای آموزش 
طراحی یا بهینه سازی نشــده است.  وقتی دانشگاه ایالتی کلرادو این 
همکاری را آغاز کرد،  در آن ذکر نشــده بود که قرار اســت چگونه از 
آن استفاده کنیم یا برای چه کاری از آن استفاده کنیم. معمولًاً وقتی 
مجوز فناوری می خریم، برای نرم افزاری است که قرار است کار خاصی 

انجام دهد... اما ChatGPT این کار را نمی کند. 
لینکلن حتی صریح تر بود. »هیچ منطق آموزشی بیان نشده است. این 
موضوع ربطی به موفقیت دانشــجویان ندارد. OpenAI می خواهد این 
را به زیرســاخت آموزش عالی تبدیــل کند - زیرا ما بازاری برای آنها 
هســتیم. اگر هوش مصنوعی را به عنوان منبع پاسخ های درست در 
نظــر بگیریم، این فرایند را از آمــوزش و یادگیری حذف می کنیم. ما 

فقط چیزهای بی ارزش را به قیمت بسیار پایینی می فروشیم.«
علی کاشانی، مدرس دانشــکده علوم سیاسی و عضو کمیته چانه زنی 
جمعی اتحادیه اســاتید در مورد هوش مصنوعی، نگرانی مشــابهی را 
ابراز کرد. او به من گفت: »دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا، هوش مصنوعی 
را بــدون انجام هیچ تحقیق مناســبی در مورد تأثیر آن، بر اســاتید 
و دانشــجویان اعمال کرد. دانشــجویان نســل اول و به حاشیه رانده 
شده، جنبه منفی هوش مصنوعی را تجربه خواهند کرد... دانشجویان 
به عنوان موش آزمایشــگاهی در آزمایشــگاه هــوش مصنوعی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند.« این عبارت - موش آزمایشــگاهی - یادآور 
هشداری است که کنی و لینکلن در سرمقاله خود در سانفرانسیسکو 
کرونیکل ابــراز کردنــد : »معرفی هوش مصنــوعی در آموزش عالی 
اساســاًً یک آزمایش بدون نظارت است. چرا دانشجویان ما باید موش 

آزمایشگاهی باشند؟ 
برای کاشــانی و دیگران، ســوال این نیســت که آیا مربیان موافق یا 
مخالف فناوری هســتند - بلکه این اســت که چه کسی آن را کنترل 
می کند و بــا چه هدفی. هوش مصنوعی یادگیری را مردم ســالارانه  

نمی کند؛ بلکه آن را خودکار می کند.
واکنش ســازمان یافته رو به افزایش است. انجمن اســاتید کالیفرنیا 
)CFA( به دلیــل تحمیل طرح هــوش مصنوعی بدون مشــورت با 

 )CSU( اساتید، شکایتی ناعادلانه علیه اتحادیه دانشگاه های کالیفرنیا
به دلیل رویه های کاری ناعادلانه مطرح کرده و اســتدلال کرده است 
کــه این طرح، قانــون کار و حقوق مالکیت معنوی اســاتید را نقض 
می کنــد. در کنفرانس برابــری CFA، دکتر صفیه نوبل - نویســنده 
کتاب الگوریتم های سرکوب - از اساتید خواست تا خواستار شفافیت 
در مــورد نحــوه ذخیره داده ها، نوع اســتثمار نیروی کار در پشــت 
سیستم های هوش مصنوعی و آسیب های زیست محیطی که اتحادیه 

دانشگاه های کالیفرنیا در آن همدست است، شوند. 
این مقاومت فراتر از کالیفرنیا در حال گسترش است. اساتید دانشگاه 
هلند نامه ای سرگشاده منتشــر کرده اند و خواستار توقف استفاده از 
هوش مصنوعی در محیط های دانشگاهی شده اند و هشدار داده اند که 
اســتفاده از آن »مهارت تفکر انتقادی را از بین می برد« و دانشجویان 

را به اپراتورهای ماشین ها تقلیل می دهد.
تفاوت بین مقاومت دانشــجویان دانشــگاه ایالتی سانفرانسیســکو و 
همه گیری تقلب در جاهــای دیگر، انگیزه سیاسی دارد. کنی توضیح 
داد: »تعداد بسیار کمی از دانشجویان به دلایل ابزاری مدرک مطالعات 
زنان و جنسیت می گیرند. آنها آنجا هســتند زیرا می خواهند متفکران 
انتقادی و شــهروندانی فعال در سیاســت باشــند.« این دانشجویان 
چیزی را می فهمند که مدیران و مبلغان فناوری نمی دانند: آنها برای 
خودکارسازی  پول نمی دهند. آنها برای مربیگری، برای گفتگو، برای 
روابط فکری کــه نمی توان به یک روبات گــپ زنی واگذار کرد، پول 

می دهند.
چت ورسیتی تقلب را عادی ســازی و مشروعیت می بخشد. این برنامه، 
تخریب آموزشی را به عنوان »سواد هوش مصنوعی« پیشرفته معرفی 
می کند، در حالی که صداهایی - دانشــجویان طبقه کارگر، محققان 
منتقد، اساتید سازمان یافته - را که این کلاهبرداری را افشا می کنند، 
خاموش می کند. اما مقاومت واقعی است و سوالاتی را مطرح می کند 
که رهبران دانشگاه از پاسخ دادن به آنها خودداری می کنند. همانطور 
که لینکلن با وضوح کامل بیان کرد:  چرا موسســه ما باید مجوز یک 

محصول تقلب رایگان را بخرد؟ 

استعمار نوین هوش مصنوعی
آن وبینــار نمادی از چیزی بزرگتر بــود. OpenAI که زمانی با وعدۀ 
شــفافیت تأسیس شــده بود، اکنون ناراحتی ها را بــه نفع تبلیغات 

شرکتی فیلتر می کند. 
کارن هائو، روزنامه نــگار تحقیقی، این را به ســختی آموخت. پس از 
انتشــار یک پروفایل انتقادی از OpenAI، سال ها در لیست سیاه قرار 
گرفــت.  او در کتــاب »امپراتوری هوش مصنوعی«، نشــان می دهد 
که چگونه سم آلتمن، مدیرعامل شــرکت ، جاه طلبی های انحصاری 
خود را در پوشــش زبان بشردوستانه پنهان می کند - تصویر ملایم و 
راهبانه او )وای، ســامی کوچولو حتی ذهن آگاهی را تمرین می کند( 
کــه یک امپراتــوری وسیع و مبهــم از ســرمایه گذاری خطرپذیر و 
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مشارکت های دولتی را که از سیلیکون ولی تا کاخ سفید امتداد دارد، 
پنهــان می کند. و در حالی که OpenAI علناًً از »همسوســازی هوش 
مصنوعی با ارزش های انســانی« حمایــت می کند، کارمندان را تحت 
فشار قرار داده است تا قراردادهای مادام العمر عدم تحقیر را با تهدید 

از دست دادن میلیون ها دلار سهام امضا کنند.
هائــو این امپراتوری را با کارخانه های پنبه باف قرن نوزدهم مقایســه 
می کند: از نظر فناوری پیشــرفته، از نظر اقتصادی مســلط و بر پایه 
 ChatGPT ،کار پنهــان بنا شــده بود. جایی که پنبه پادشــاه بــود
اکنون ســلطنت می کنــد - که با اســتثماری نامرئی حفظ شــده 
است.  مجله تایم فاش کرد که OpenAI تعدیل محتوای ChatGPT را 
به شرکت کنیایی Sama برون سپاری کرده است ، جایی که کارگران 
کمتر از ۲ دلار در ســاعت برای فیلتر کردن مطالب وحشتناک برخط 
درآمد داشــتند: خشــونت گرافیکی، نفرت پراکنی، استثمار جنسی. 
بسیاری از آنها از محتوای سمی آسیب دیده بودند. OpenAI این رنج 
را به کارگران در کشــورهای جنوب جهان صادر کرد، سپس محصول 

ضدعفونی شده را به عنوان »هوش مصنوعی ایمن« تغییر نام داد.
همین منطق اســتخراج به محیط زیست نیز تعمیم می یابد. آموزش 
مدل های زبانی بزرگ، سالانه میلیون ها کیلووات ساعت و صدها هزار 
گالن آب مصرف می کند ، گاهی اوقات به اندازه شــهرهای کوچک ، 
اغلــب در مناطق مســتعد خشکســالی. هزینه ها پنهــان، بیرونی و 
نادیده گرفته می شــوند . این انجیل OpenAI است: وعده آرمان شهر، 

برون سپاری آسیب.
سیســتم دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا، که مدت ها خود را    «دانشــگاه 
مردم« می نامید، اکنون به این زنجیره تأمین جهانی پیوســته است. 
همکاری ۱۷ میلیون دلاری آن با OpenAI که بدون مشورت معنادار 
با اساتید امضا شد، دانشجویان و مدرسان را به عنوان آزمایش کنندگان 
بتا برای شرکتی ارائه می دهد که مخالفان را مجازات می کند و منابع 
عمومی را تخلیه می کند. این آخرین مرحله از شرکتی ســازی است : 
آموزش عمومی به یک سیســتم ارائه ســرمایه خصوصی تبدیل شده 
اســت. همکاری CSU با OpenAI جدیدترین فصل در تاریخ طولانی 
امپراتوری اســت، جایی که کالاهای عمومی فتح، بسته بندی مجدد و 

به عنوان پیشرفت فروخته می شوند.
اســاتید حاضر در محل، این تناقض را می بینند. جنیفر ترینور، استاد 
زبــان انگلیسی و مدیر اســاتید مرکز برابری و تعــالی در آموزش و 
یادگیری دانشگاه سانفرانسیســکو، تنها زمانی از این همکاری مطلع 
شــد که به طور عمومی اعلام شد. او می گوید قابل توجه ترین بخش 
این اعلامیه در آن زمان، لحن شــاد و سرخوشــانه آن بود. او به یاد 
می آورد: »احساس سورئالی داشت، دقیقاًً در زمانی که کاهش بودجه، 

اخراج ها و ادغام برنامه های درسی بر دانشگاه ما تحمیل می شد« .
برای ترینــور، این معامله مانند »یک ترفنــد طعمه گذاری و تغییر« 
بود - قــرار دادن هوش مصنوعی به عنوان یک اســتراتژی موفقیت 
دانش آموزان، در حالی که برنامه هایی را که از تفکر انتقادی پشتیبانی 

می کنند، از بین می برد.« او اشاره می کند که دانشگاه ایالتی کالیفرنیا 
می توانســت ابزارهای آموزشی واقعی ایجاد شــده توســط مربیان را 
تأمین مالی کنــد، اما تصمیم گرفت میلیون ها دلار به یک شــرکت 
سیلیکــون ولی که در حال حاضر محصــول خود را به صورت رایگان 
ارائه می دهد، بپردازد. همانطور که مارک واتکینز، نویسنده کرونیکل 
آو هایر اجوکیشن، اشاره می کند، این »خرید وحشت« است - خرید 

»توهم کنترل« 
حتی گویاتر اینکه، دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا )CSU( اساتیدی را که 
تخصص واقعی در هوش مصنوعی داشــتند، دور زد. ترینور می گوید 
در یک دنیای ایده آل، این ســامانه از »ابتــکارات پایه ای و مبتنی بر 
اساتید« حمایت می کرد. در عوض، این سامانه یک بن سازۀ شرکتی را 
پذیرفت که بسیاری از اســاتید به آن بی اعتماد بودند. در واقع، هوش 
مصنوعی به اختصار اورولی برای حاکمیت بســته و ســود خصوصی 
تبدیل شده است. ترینور از آن زمان به نوشتن در مورد مشکلاتی که 
شــرکت هایی مانند OpenAI برای آموزش ایجاد می کنند  و همکاری 

با اساتید برای رفع آنها پرداخته است.
همــکاری دانشــگاه ایالــتی کالیفرنیــا )CSU( نشــان می دهد که 
دانشــگاه های دولتی تا چه حد از مأموریت مردم ســالارانه خود دور 
شــده اند. آنچه به عنــوان نوآوری به بازار عرضه می شــود، صرفاًً نوع 
دیگری از وابســتگی است - آموزشی که به حق امتیاز یک امپراتوری 

فناوری جهانی تقلیل یافته است.

خطر های واقعی
اگر بخش های قبلی اســتعمار اقتصادی و نهــادی آموزش عمومی را 
آشــکار کردند، آنچه در ادامه می آید هزینه های شــناختی و اخلاقی 

آن است.
یک مطالعه اخیر MIT با عنوان »مغز شــما در ChatGPT : انباشــت 
بدهی شــناختی هنگام اســتفاده از دســتیار هــوش مصنوعی برای 
نوشــتن مقاله«، شــواهد تکان دهنده ای ارائه می دهــد. هنگامی که 
شــرکت کنندگان از ChatGPT برای نوشــتن مقاله استفاده کردند، 
اسکن های مغزی نشــان دهنده کاهش ۴۷ درصدی اتصال عصبی در 
مناطق مرتبط با حافظه، زبان و اســتدلال انتقادی بود. مغز آنها کمتر 
کار می کرد، اما به همان اندازه درگیر بودند - نوعی سراب فراشناختی. 
هشــتاد و ســه درصد از کاربران پرکار هوش مصنوعی نمی توانستند 
نکات کلیدی آنچه را که »نوشته بودند« به خاطر بیاورند، در حالی که 
تنها ۱۰ درصد از کســانی که بدون کمک نوشتن می کردند، این رقم 
را داشــتند. منتقدان بی طرف، نوشته های با کمک هوش مصنوعی را 
»بی روح، تــهی و فاقد فردیت« توصیف کردند. نگران کننده تر از همه، 
پس از چهار ماه اتکا به ChatGPT، شرکت کنندگان پس از حذف آن، 

بدتر از کسانی نوشتند که هرگز از آن استفاده نکرده بودند. 
این مطالعه هشدار می دهد که وقتی نوشتن به هوش مصنوعی واگذار 
می شود، نحوه یادگیری افراد اساساًً تغییر می کند. همانطور که جوزف 
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وایزنباوم، دانشمند کامپیوتر، دهه ها پیش هشدار داد ، خطر واقعی در 
تطبیق ذهن انسان ها با منطق ماشین نهفته است. دانش آموزان فقط 

کمتر یاد نمی گیرند؛ مغز آنها یاد می گیرد که یاد نگیرد .
کال نیوپورت، نویسنده و وب نویس، این را »بدهی شناختی« می نامد - 
گرو گذاشتن آمادگی شناختی آینده برای آسایش کوتاه مدت. مهمان 
او، برد اســتولبرگ، این را به اســتفاده از لیفتراک در باشگاه ورزشی 
تشبیه می کند: شما می توانید همان ساعت را صرف بلند کردن چیزی 
نکنید و همچنان احساس بهره وری داشته باشید، اما عضلاتتان تحلیل 
می روند. تفکر، مانند قدرت، از طریق مقاومت توســعه می یابد. هرچه 
بیشتر فشــار ذهنی خود را به ماشین ها واگذار کنیم، بیشتر ظرفیت 

تفکر را از دست می دهیم.
این فرســایش از قبــل در کلاس های درس قابل مشــاهده اســت. 
دانش آموزان در ارائه مطالب مسلط هستند اما در بیان ایده های خود 
مردد هستند. مقاله ها شسته رفته اما تصنعی به نظر می رسند - از نحو 
مصنوعی و تفکر قرضی به هم دوخته شده اند. زبان تأمل - الان تعجب 
می کنم، تقلا می کنم، می بینم - در حال ناپدید شــدن است. به جای 

آن دستور زبان تمیز خودکار سازی می آید: روان، کارآمد و خالی.
تراژدی واقعی این نیســت که دانشــجویان از ChatGPT برای انجام 
تکالیف درسی خود اســتفاده می کنند. تراژدی واقعی این اســت که 
دانشگاه ها به همه - دانشــجویان، اساتید، مدیران - یاد می دهند که 
دســت از فکر کردن بردارند. ما در حال برون ســپاری قوه تشخیص 
هستیم. دانشجویان در راهنمایی کردن مسلط هستند، اما در قضاوت 
بی سوادند؛ اساتید تدریس می کنند اما اجازه آزادی آموزش ندارند؛ و 
دانشگاه ها، مشتاق به ظاهر نوآور، همان رویه هایی را که آنها را شایسته 
این نام کرده بود، از بین می برند. ما به ورشکســتگی آموزشی نزدیک 
می شویم: مدرک بدون یادگیری، تدریس بدون درک، موسسات بدون 

هدف.
روح آموزش عمومی در خطر اســت. وقتی بزرگترین سامانه دانشگاه 
دولتی به یک روبات گپ زنی هوش مصنوعی از شرکتی مجوز می دهد 
که روزنامه نگاران را در لیســت سیاه قــرار داده، از کارکنان داده در 
کشــورهای جنوب جهان سوءاستفاده می کند، قدرت جغراسیاسی  و 
انرژی را در مقیاسی بی ســابقه جمع آوری می کند و خود را به عنوان 
متولی غیرمنتخب سرنوشت بشــر معرفی می کند، به ماموریت خود 
به عنوان »دانشــگاه مردمی« که ریشه در آرمان های مردم سالارانه و 

عدالت اجتماعی دارد، خیانت می کند. 
OpenAI یک شریک نیست - یک امپراتوری است، پوشیده در اخلاق 

و همراه با شــرایط خدمات. دانشــگاه مقاومت نکرد. روِیِ   پذیرش   
کلیک کرد.

من از دو دیدگاه شــاهد فروپاشی این وضعیت بوده ام: به عنوان یک 
اســتاد که با آن زندگی می کند، و به عنوان یک دانشجوی نسل اول 
دانشگاه که زمانی معتقد بود دانشــگاه مکانی مقدس برای یادگیری 
است. در دهه ۱۹۸۰، من در دانشگاه ایالتی سونوما تحصیل می کردم. 

دانشــگاه ایالتی سونوما هیچ شهریه ای دریافت نمی کرد - فقط هزینه 
ثبت نام ســالانه ناچیــز ۶۷۰ دلار . اقتصاد در رکود بــود، اما من به 
سختی متوجه شدم. من از قبل ورشکسته بودم. اگر به چند دلار نیاز 
داشتم، صفحات موسیقی دســت دوم را در فروشگاه موسیقی دست 
دوم می فروختم. من به دانشــگاه نرفتم »تا« شــغلی پیدا کنم . من 
رفتم تا کشــف کنم، به چالش کشیده شوم، تا بفهمم چه چیزی مهم 
است. شش ســال طول کشید تا با مدرک روانشناسی دانش آموخته 

شوم - شش سال از پرمعناترین و اکتشافی ترین سال های زندگی ام.
ایــن نوع آموزش - نــوع باز، مقرون به صرفــه و معناجو - زمانی در 
دانشگاه های دولتی رونق داشت. اما اکنون تقریباًً منقرض شده است. 
»مقیاس پذیر« نیســت. در برنامه راهبردی نمی گنجد. و محاسبه پذیر 
نیست - دقیقاًً به همین دلیل اســت که Chatversity می خواهد آن 
را از بیــن ببرد.اما این حقیقت دیگری را نیز نشــان می دهد: اوضاع 

می تواند متفاوت باشد. زمانی اینطور بود. 

اعضای هیئت مدیرۀ انجمن 

-آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ )رئیس هیئت مدیره( 

-آقای دکتر اسلام ناظمی ) نایب رئیس هیئت مدیره( 

-آقای مهندس محمدحسن محوری ) خزانه‌دار( 

-آقای مهندس علی آذرکار ) دبیر( 

-آقای سیدابراهیم ابطحی ) عضو اصلی( 

-آقای دکتر محمد گنج تابش )عضو علی‌البدل( 

-آقای دکتر شمس‌اله قنبری ) عضو علی‌البدل( 
 

سرپرستان گروه های تخصصی انجمن 
1-گروه تخصصی مدیریت ســرمایه های فکری - آقای سیّّد 

ابراهیم ابطحی

2-گروه تخصصی امنیت سایبری- خانم مهشید دولت مدلی 

3-گروه تخصصی معماری سازمانی-آقای مهندس رضا کرمی

 4-گروه تخصصی محاــسبات و ــسامانه های توزیع شده-

آقای دکتر شمس اله قنبری 

5-گروه تخصصی زنجیره  های بلوکی-آقای دکتر شــمس اله 

قنبری

6- گروه تخصصی برنامه ریزی منابع سازمان- آقای مهندس 

سعید امامی
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معماری اعتماد در عصر الگوریتم ها
 بازخوانیِِ راهبردی روابط عمومی در گذار به عصر هوش مصنوعی

امیرحسین استادحسین
نائب رئیس کمیسیون نوآوری و تجاری سازی انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران

مدیر ارتباطات سازمانی گروه توسعه فناوری
دانشجوی دکتری کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار دانشگاه تهران

ppm@zaeim.co.ir :پست الکترونیکی

چکیده:
با تســلط فزایندۀ فناوری  هــای نوظهور، بُنُ انگارۀ روابط عمــومی از »ارتباطات 
انســانیِِ مستقیم« به ســمت »ارتباطات واســطه مندِِ الگوریتمیک« در حال حرکت 
است. ظهور کارگزاران هوشمند )AI Agents( و مدیریتِِ ادراک توسط مدل های 
زبانی بزرگ، ماهیتِِ تعامل میان ســازمان و مخاطب را دگرگون کرده است. این 
مقالــه با رویکردی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فلســفیِِ هوش مصنوعی، به بررسی 
چالش هــای نوین در مدیریــتِِ اعتماد و ســرمایه اجتماعی در فضــای دیجیتال 
می پردازد. نوشتار حاضر استدلال می کند که در عصرِِ جدید، وظیفه روابط عمومی 
تنها تولید پیام نیست، بلکه »معماریِِ ساختارهای اعتماد« در میان هوشِِ مصنوعی 
و عقلانیتِِ انسانی است. هدف این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای گذار از روابط 
عمومیِِ سنتی به سمت »روابط عمومیِِ شناختی و راهبردی« است که بتواند در عین 
بهره گیری از ســرعتِِ فناوری، بر اصولِِ مسئولیت پذیری اخلاقی و امنیتِِ ادراکی 

استوار باشد.
واژگان کلیدی: روابط عمــومیِِ راهبردی، هوش مصنــوعی، معماریِِ اعتماد، 

کارگزاران هوشمند، مدیریت ادراک.

 مقدمه
 پایان عصر پیام رسانی خطی در طول دهه های گذشته، روابط عمومی 
همواره بر یک اصل بنیادین استوار بود: »ارتباط انسان با انسان«. تمام 
مدل های کلاسیک، از مدل »تبلیغات یک سویه« تا »ارتباطات متقارن 
دوجانبه«، بر این فرض تکیه داشــتند که در سوی دیگِرِ این معادله، 
یک مخاطِبِ انســانی با احساســات، منطق و قدرت تحلیل قرار دارد. 
اما امروز، ما با یک تغییر بُنُ انگاره بنیادین روبرو هســتیم. ما از عصر 

»ارتباطات انســانی« به عصر »ارتباطات الگوریتمیک« گذر کرده ایم. 
مسئله دیگر صرفاًً انتشار پیام نیست؛ 

مسئله، مدیریِتِ ارتباط با »کارگزاران هوشمند« است که واسِطِ میان 
ما و مخاطبان نهایی شده اند.

۱. از »مخاطب« تا »واسط های الگوریتمیک«
نخســتین چالش فلســفی در روابط عمومِیِ نوین، بازتعریِفِ مفهوِمِ 
»مخاطب« اســت. امروزه، بخش بزرگی از پیام های ســازمان ها پیش 
از آنکه به دســت انسان ها برسد، توسط الگوریتم های هوش مصنوعِیِ 
بُنُ ســازه های اجتماعی، دســتیارهای صوتی و موتورهای جستجوی 

هوشمند پالایش، اولویت بندی و تفسیر می شوند.
ایــن یعنی روابط عمــومِیِ مدرن دیگــر نباید تنها بــه فکر »تولید 
محتوا برای انســان« باشد، بلکه باید به »مهندسِیِ محتوا برای هوش 
مصنوعی« بپردازد. ما در حال حاضر با یک »مخاطب واســط« روبرو 
هستیم که رفتار او بر اساس »بهینه سازِیِ اقتصاد توجه« تنظیم شده 
اســت. اگر روابط عمــومِیِ ما نداند که هوش مصنوعِیِ یک بُنُ ســازه‌ 
چطور محتوا را دســته بندی می کند، در واقع پیام خود را در یک خلأ 

راهبردی رها کرده است.

۲. تقابل "عاملیت انســانی" و "خودمختاری ماشین" در روابط 
عمومی

در مبانی فلســفِیِ هوش مصنوعی، همواره با این پرسش مواجهیم که 
آیا ماشین ها می توانند »عاملیت« داشته باشند؟ در روابط عمومی، ما 
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شــاهد ظهور »روبات های گپ زنی خودمختار« هســتیم که به جای 
کارشناسان روابط عمومی، پاسخگوی سودبران هستند.

خطر اینجاســت که در فضای بحرانی، جایی که احساســات عمومی 
به شدت تحریک پذیر اســت، واگذارِیِ پاسخگویی به یک مدل زبانی 
بزرگ )LLM( که فاقد درِکِ شهودی از بافِتِ فرهنگی و حساسیت های 
اجتماعی اســت، می تواند فاجعه بار باشــد. ماشین ها "حقیقت" را بر 
اساس "احتمالات آماری" می سازند، نه بر اساس "مسئولیت اخلاقی". 
بنابرایــن، آینــدۀ روابط عمومی باید بــر محوِرِ »نظارِتِ انســانی بر 
تصمیمات الگوریتمیک«  متمرکز باشــد. ما نباید اجازه دهیم سرعِتِ 

هوش مصنوعی، جایگزیِنِ دقِتِ اخلاقِیِ روابط عمومی شود.

۳. روابط عمومیِِ راهبردی در عصر هوش مصنوعی
برای این که در این فضای جدید، روابط عمومی همچنان »راهبردی« 

باقی بماند، باید سه تغییر ساختاری را در اولویت قرار دهد:
الف( داده کاویِِ اخلاقی: هوش مصنوعی به ما قدرت می‌دهد تا روندها 
و افکار عمومی را در سطحی بی سابقه پیش بینی کنیم. اما هنِرِ روابط 
عمومِیِ مدرن، بهره گیری از این ابزار برای شناســایِیِ »شــکاف های 
گفتمانی« اســت؛ ما باید از ابزارهای هوش مصنوعی برای شناسایِیِ 
نقاط حســاِسِ اجتماعی اســتفاده کنیم و پیش از آنکه این شکاف ها 
به بحران تبدیل شوند، با پیام های دقیق و همدلانه، آن ها را مدیریت 

کنیم.
ب( شــفافیت در الگوریتم ها: یکی از ارکان اعتباِرِ سازمان، »اعتماد 
عمومی« است. روابط عمومی باید در مواجهه با مخاطب، شفاف باشد 

که آیا این پاسخ یا این تحلیل، توسط یک هوش مصنوعی تولید شده 
یا یک انســان؟ عدم شفافیت در این حوزه، ســرمایه اجتماعی را در 

بلندمدت فرسوده می کند.
پ( بازگشــت به محتوای اصیل: در جهانی که هوش مصنوعی قادر 
است بی نهایت محتوا تولید کند، »اعتبار« به کمیاب ترین کالا تبدیل 
می شــود. روابط عمــومی باید به جای تولِدِی انبــوِهِ محتواِیِ بی روح، 
بر روی تولِدِی محتــواِیِ »تأییدپذیــر« و »تجربه محور« تمرکز کند؛ 
محتوایی که ردپاِیِ یک »انسانِتِی مسئول« را با خود به همراه داشته 

باشد.

 نتیجه گیری: هوشِِ مصنوعی به مثابه »دیگری«
مــا نبایــد به هــوش مصنوعی به چشــم یــک رقیب نــگاه کنیم، 
بلکه بایــد آن را به عنــوان »دیگــرِیِ جدید« در فضــای ارتباطی 
بپذیریــم. روابــط عمــومی در عصر نویــن، بیش از آنکه یــک ابزاِرِ 
 »تبلیغاتی« باــشد، باید یک نهاِدِ »مدیریِتِ هوِشِ اجتماعی« باــشد

آیندۀ این حوزه در گرو این است که ما چگونه می توانیم از فناوری های 
هوشــمند برای تقویِتِ پیوندهای اجتماعی استفاده کنیم، بدون آنکه 
اجازه دهیم روِحِ تعاملاِتِ انســانی در چرخ دنده های سرِدِ الگوریتم ها 
گم شــود. ما نیازمند روابط عمومی‌چی هایی هســتیم که نه تنها در 
مدیریِتِ ارتباطات خبره باشــند، بلکه فلسفۀ فناوری را درک کنند و 
بدانند کجا باید فرمان را از ماشین گرفت و به دسِتِ عقلانِتِی انسانی 
ســپرد. عصِرِ جدید، عصِرِ هم افزایِیِ هوِشِ دیجیتال و حکمِتِ انسانی 

است.
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پی آیندِ ِ به زبانی دیگر
مضمون اولین زنجیره : آداب هوش مصنوعی

قسمت پنجم- بخش دوم- فصل ششم
کتابی از : پروفسور لوچیانو فلوریدی

با ترجمه : دکتر محسن رئیس قاسم

پروفسور لوچیانو فلوریدی معروف به فیلسوف اخلاق اطلاعات، استاد آکسفورد است و مولف کتب 
مهم بسیاری از انقلاب چهارم گرفته تا کتابی که می خوانید و عموما در زمینه آداب فناوری اطلاعات

دکتر رئیس قاسم دانش آموخته علوم رایانه .کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی )۱۳۶۷(، ارشد 
صنعتی شریف )۱۳70( و دکتری از دانشگاه کارلتون کانادا )۱377( و دارای حدود سی سال سابقه 

  https://www.linkedin.com/in/mohsen-rais-ghasem-phd-3284753 کارحرفه ای در ایران و کانادا

سیّّد ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  abtahi@Sharif.edu :پست الکترونیکی
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پیشگفتار
پی آینِدِ به زبانی دیگر، پی آیند جدید ماســت که با ترجمه کتاب هایی 
که مضمــونی تازه از قلــم فرهیختگانی نامــدار را در بردارند که در 
انتظار نشــر ترجمه تمــام وکمال آن ها نمی توان نشســت و ضرورت 
ایجاب می کند با ســرعت بیشتری به آن ها دسترسی یافت را برایتان 
ترجمه و به شــکل پــاورقی در شــماره های متوالی نقــل می کنیم.
 گاه مــا متقاضی این ترجمه ها هســتیم مثل مورد اول و شــروع این

 پی آیند، که به ترجمه کتابی از لوچیانوفلوریدی1 فیلســوف اطلاعات 
اختصاص دارد که ترجمه آن را به درخواست من، دکتر محسن رئیس 
قاســم در کانادا انجام داده و می دهد و  از شــماره 278  طی سیزده 
شــماره متوالی آنرا، و در این شماره در قسمت پنجم، فصل چهارم از 
بخش دوم آن را  برای شما نقل می‌کنیم. اولین پی آیند این مجموعه 
با عنوان و مضمون آداب هوش مصنوعی به یکی از آخرین کتاب های  
لوچیانوفلوریــدی که قبلا در شــماره های پیشین گزارش رایانه2 او را 
به شــما معرفی کردیم در موضوع آداب هــوش مصنوعی می پردازد 
کــه در همین مــاه پس از این که ما ترجمه چهار فصل آنرا منتشــر 
 کردــیم، ترجمه کامل این کتاب را انتــشارات کرگدن به قلم علیرضا

ثقه الاسلامی منتشر کرد :

به عنوان ویراســتار ترجمه دقیق دکتر رئیس قاسم، هر چند با دکتر 
ثقه الاسلام ارتباط دورا دور دارم اما با فعالیت های فرهنگی و ترجمه ای 
ایشــان در زمینه کارهای فلوریدی آشــنائی دارم، تخصص ایشان در 
موضوع میان رشــته ای اخلاق فناوری اطلاعات به نظر می رسد بیشتر 
در موضوعــات اخلاق و فناوری اســت و شناختشــان از دیدگاه ها و 
نوشته های فلوریدی به استناد ترجمه های دیگر ایشان از آثار فلوریدی 
و سمت دانشگاهی ایشان قابل قبول است، در حالی که تخصص دکتر 
رئیس قاســم بیشتر در موضوعات رایانشی اســت هر چند مطالعات 
بین رشته ای ایشان در موضوعات علوم انسانی و اخلاق چشمگیر است 

1- Luciano  Floridi
2-  شماره های 241 و 245 گزارش رایانه صفحه معرفی کتاب. قابل دریافت از   وبگاه انجمن

اما مزیت دیگر ترجمه ایشان پانویس های درخشانشان در موضوعات 
مرتبط است که ارجاعات رایانه ای در دسترسی دارد.  خوانندگان را به 
خوانــدن هر دو ترجمه  برای گســترش دانش در موضوع مهم کتاب 

درخشان فلوریدی می توانم توصیه کنم. 
 پروفســور فلوریدی  متولد 1964 در رم ایتالیاست و به عنوان مدیر 
آزمایشــگاه اخلاق دیجیتال در موسسه اینترنت در دانشگاه آکسفورد 
در زمینه فلســفه اطلاعات و اخلاق اطلاعات فعال است. او به  عنوان 
فیلسوف اطلاعات پژوهش می کند. او در کتاب مقدمه فلسفه و رایانش 
در ســال 1999 نوشته است: این کتاب برای دانشجویان فلسفه است 
که به ســواد فناوری اطلاعات برای استفاده کارآمد از رایانه یا دانش 
پس زمینه پس زمینه ضروری بــرای درک انتقادی عصر دیجیتال ما 

نیاز دارند.
اما با اســتناد به کتاب انقلاب چهارم فلوریدی )2014(، که برخی آن 
را کتابی آینده نگارانــه می دانند، دیدگاه او در مورد انقلاب چهارم در 

نمایه زیر خلاصه می کنند3 :

البتــه این دیــدگاه را نباید بدبینانــه بلکه همان گونه کــه گفته اند 
بایــد آینده نگارانه تلقی کرد که در عین حال وجه تمایز مشــخصی 
بــا دیدگاه هــای آینده گرایــان به ویــژه بلندمدت گرایــان دارد. اما 
ـکه در این صفحات ـبارۀ آداب هوش مصنوعی ـ  کــتاب جدیدش در ـ

ترجمه ای از آن را به شکل پاورقی در سیزده شماره گزارش کامپیوتر 
خواهید خواند در سال 2023 نوشته است، بازهم پیشتازانه و متفاوت 
است. او این کتاب سیزده فصلی را به گونه ای نوشته است که در فصل 
دوم  بن انگارانه آن در رابطه با مشکلاتش را به روشنی به عنوان پیش 

فرض چنین ترسیم کرده است4 : 

3- برگرفتــه از اسلایدهای گفتــاره دوازدهم درس آداب فناوری اطلاعات که در تــرم دوم 1403-1404 در 
دانشکده مهندسی رایانه دانشگاه صنعتی شریف ارائه نمودم.

4- برگرفتــه ازکتاب مجموعه مقالات اخلاق در اطلاعات و هوش مصنوعی نوشــته لوچیانوفلوریدی با ترجمه 
شهربانوپهلوان مازندرانی، ناشر انتشارات آزادمهر، 1403.
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 و سپس راه حل های مواجهه با این موقعیت را در قالب یک مدل پنج 
اصلی به شکل زیر ترسیم کرده است5 : 

او این پنج اصل را از47 اصل موجود در شــش سند معتبر جهانی که 
در رابطه با نحوه مواجهه با موقعیت هوش مصنوعی نوشته شده است 

استنتاج کرده است6 : 

5- برگرفته از ترجمه خلاصه فصول کتاب آداب هوش مصنوعی فلوریدی که پس از پیشــنهاد من و اســتقبال 
دانشجویانم در درس آداب فناوری اطلاعات در ترم جاری برای افزودن مباحث آداب هوش مصنوعی به مباحث 

پایان درس ، به درخواست من و محبت  دکتر رئیس قاسم ترجمه هایشان در اختیارم قرار گرفت 
6- برگرفتــه ازکتاب مجموعه مقالات اخلاق در اطلاعات و هوش مصنوعی نوشــته لوچیانوفلوریدی با ترجمه 

شهربانوپهلوان مازندرانی، ناشر انتشارات آزادمهر،1403.

عنوان گســترده کتــاب آداب هوش مصنوعی فلوریــدی که در این 
پی آیند و از این شــماره، طی بالغ بر دو سال ترجمه ای از همه فصول 

آن را خواهید خواند : 
 اخلاق هوش مصنوعی، اصول، چالش ها و فرصت ها

 عناوین دو قســمت و  سیزده فصل و 86 مطلب کتاب به شــرح زیر 
است   

قسمت اول: درکِِ هوش مصنوعی

فصل 1 -  گذشته : پیدایش هوش مصنوعی
۱.۱ مقدمه: انقلاب رقمی و هوش مصنوعی

۱.۲ توان گسستی نظام رقمی: بریدن و چسباندن مدرنیته
)agency( ۱.۳ شکل جدیدی از عاملیت

۱.۴ هوش مصنوعی: زمینه پژوهشی ای که نیازمند تعریف است
۱.۵ نتیجه گیری: اخلاق، حکمرانی،  و طراحی  

فصل 2 -  حــال  : هوش مصنوعی به عنوان شــکل جدیدی از 
عاملیت، نه هوش

۲.۱ مقدمه: هوش مصنوعی چیســت؟ »تشــخیصش می دهم، اگر 
ببینمش«

۲.2  هوش مصنوعی به عنوان یک خلاف واقع
۲.3 دو روح هوش مصنوعی: مهندسی و شناخت 

۲.4  هوش مصنوعی : جدائی موفق ساخته شده در سپهر اطلاعاتی
۲.5  استفاده انسانی از انسان ها به عنوان رابط ها

۲.۶ نتیجه گیری: سازگاری چه کسی با چه کسی؟ 

فصل 3 -  آینده : گسترش قابل پیش بینی هوش مصنوعی
۳.۱ مقدمه: نگریستن در زهدان زمان            

۳.2 داده های تاریخی ، ترکیبی و مصنوعی
۳.3  قواعد محدود کننده و سازنده

۳.4  مسائل دشوار، مسائل پیچیده و نیاز به پوشش
۳.5  مدل های مولد             
۳.6  آینده طراحی             

۳.7 نتیجه گیری: هوش مصنوعی و فصل هایش 

قسمت دوم : ارزیابیِِ هوش مصنوعی

فصــل 4 -  چارچــوب یکپارچه ای برای مبــانی اخلاقی هوش 
مصنوعی

۴.۱ مقدمه : اصولی بیش از اندازه؟
۴.2 چارچوبی یکه از پنج اصل برای آداب هوش مصنوعی

۴.3  سودمندی : ترویج رفاه ، حفظ کرامت و  پایداری سیاره
۴.4  عدم سوء استفاده : حریم خصوصی ، امنیت و قابلیت احتیاط 

۴.5 خودمختاری : قدرت تصمیم گیری برای تصمیم گیری
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۴.6 عدالت : ترویج رفاه ، حفظ همبستگی و اجتناب از بی انصافی
۴.7  توضیــح پذیری : فعال کردن ســایر اصول از طریق قابل فهم 

بودن و پاسخگوئی
۴.8  نمای سینوپتیک

۴.9  آداب هوش مصنوعی : از کجا و برای چه کسی؟
۴.۱۰ نتیجه گیری: از اصول تا اعمال

فصل 5 -  از  اصول تا اعمال : تهدیدات اخلاقی نبودن
5.1 مقدمه : ترجمه های پر مخاطره

5.2   آداب خرید
5.3   اداب شستشوی آبی

5.4   لابی گری آدابی
5.5   دامپینگ آدابی
5.6  اجتناب از آداب

5.7  نتیجه گیری : اهمیت آگاهی بیشتر

فصل 6 -  اخلاق نرم و  حکمرانی هوش مصنوعی
۶.۱ مقدمه: از نوآوری رقمی تا حکمرانی رقمی

۶.2 آداب، مقررات و حکمرانی
۶.3  انطباق : ضروری اما ناکافی

۶.4  آداب نرم و سخت
۶.5  آداب نرم به مثابه یک چارچوب آدابی

۶.6 تجزیه و تحلیل تاثیر آدابی
۶.7 ترجیح رقمی و آبشار هنجاری

۶.8  مزیت دوگانه آداب رقمی
۶.۹ نتیجه گیری: اخلاق به مثابه راهبرد 

فصل 7 -  نقشه آداب الگوریتم ها

۷.1 مقدمه: تعریفی کاری از الگوریتم
۷.2  نقشه آداب الگوریتم ها

۷.3 ادله غیر قطعی منجر به اقدامات غیر موجه 
۷.4  شواهد غیر قابل کشف منجر به کدورت

۷.5 شواهد نادرست منجر به سوگیری ناخواسته 
۷.6 نتایج ناعادلانه منجر به تبعیض 

۷.7  اثــرات دگرگونی منجر به چالش هائی بــرای خودمختاری و 
حریم خصوصی اطلاعات   

۷.8 قابلیت ردیابی منجر به مسئولیت اخلاقی
۷.9 نتیجه گیری: کاربرد خوب و شرورانه الگوریتم ها 

فصل 8- راه کارهای ناپسند : استفاده نابجا از هوش مصنوعی 
در آسیب های اجتماعی

8.1 مقدمه: استفاده بزه کارانه از هوش مصنوعی
8.2  نگرانی ها

8.3  تهدیدات
8.4 راه حل های ممکن

8.5 تحولات آینده
8.6  نتیجه گیری : از کاربردهای شیطانی هوش مصنوعی تا هوش 

مصنوعی برای خیر اجتماعی 

فصل 9- راه کارهای پســندیده : اســتفاده مناســب از هوش 
مصنوعی در خدمت جامعه 

۹.۱ مقدمه:  ایده هوش مصنوعی برای خیر اجتماعی
۹.2 تعریفی برای هوش مصنوعی در خدمت خیر اجتماعی

۹.3  هفــت عامل ویژه بــرای توفیق هوش مصنــوعی برای  خیر 
اجتماعی

۹.4 نتیجه گیــری : عوامل تعادل در هوش مصنوعی در خدمت خیر 
اجتماعی                      

فصل 10 -  چگونه به جامعه خوب هوش مصنوعی برسیم : 
چند رهنمود

۱۰.۱ مقدمه: چهار راه ارائه یک جامعه هوش مصنوعی خوب
۱۰.2  ما چه کسی می توانیم باشیم: انسان را قادر به خودشناسی 

کنیم بدون  بی ارزش کردن توانائی های انسان 
۱۰.3  چه می تونیم انجام دهیم برای : افزایش عاملیت انسان  بدون 

نزول مسئولیت های انسان
۱۰.4  چگونه می توانیم بدست آوریم : افزایش قابلیت های اجتماعی 

بدون نزول کنترل انسانی
۱۰.5 چگونه می توانیم تعامل کنیم بین پرورش انســجام جمعی و 

فرسایش اراده انسانی
۱۰.6 بیست توصیه برای یک جامعه هوش مصنوعی خوب

۱۰.7 نتیجه گیری : نیاز به مشی های استوار و سازنده 

فصل 11 -  حرکت حساب شده : تاثیر  هوش مصنوعی روی 
تغییرات اقلیمی 

۱۱.۱ مقدمه: قدرت دولبه هوش مصنوعی
۱۱.2 هوش مصنوعی و جابجائی دوقلوهای  اروپای متحد 
۱۱.3 هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی : چالش های آدابی

۱۱.4 هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی : رد پای کربن دیجیتال
۱۱.5 سیــزده توصیه به نفع مواجهه هوش مصنــوعی با تغییرات 

اقلیمی
۱۱.۶ نتیجه گیــری: جامعه ای با پایایی بیشــتر و زیســت کره ای 

سلامت تر

فصل 12 - هوش مصنوعی و اهداف توسعه پایدار سازمان 
ملل متحد

۱2.1  مقدمه: هوش مصنوعی در خدمت پایداری و اهداف توســعه 
پایدار سازمان ملل متحد
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۱2.2 .ارزیابی شواهد برای هوش مصنوعی در خدمت اهداف توسعه 
پایدار

۱2.3هوش مصنوعی برای پیشبرد اقدامات اقلیمی
۱2.4 نتیجه گیری : یک دستورالعمل تحقیق برای هوش مصنوعی 

در خدمت اهداف توسعه پایدار

فصل 13 -  نتیجه گیری : سبز  و  آبی )اخلاق دیجیتال(
۱3.1  مقدمه: از جدائی عاملیت و هوش به سمت پیوند سبز و آبی

۱3.2 نقش فلسفه به مثابه طرح مفهومی
۱3.3 بازگشت به زهدان زمان

۱3.4 مقدمه: نیازهای یقه سبزها
۱3.5 نتیجه گیری : انسانیت به مثابه یک اشکال زیبا

ســه واژه تکرار شــونده پر کاربرد به ویژه در حوزه اخلاق کاربردی، 
اخلاق7، آداب8 و قانون9 هســتند. در عرف رایج اخلاق، رفتار ارزشی ، 
آداب، اخلاقیات یا فلسفه اخلاق و قانون رفتار مصوب نمایندگان مردم 
تلقی می شــود. اما این برداشــت با اقتضائات امروزین مباحث اخلاق 
کاربردی، نسبتی ندارد. پیشنهادهای من برای بازتعریف این سه واژه 
بر اساس تجارب نسبتا موفق ســالیان تعریف و تدریس گفتمانی10 
دروس آداب فناوری اطلاعات ، مرا به ســه تعریــف منفک با پاره ای 
مشــترک از این سه واژه رسانده اســت: به تعبیر من هر سه این واژه 
اشــاره به معیارهای رفتار پسندیده دارند که در اخلاق مبنی آن نظام 

ارزشی، در آداب توافقات جمعی و در قانون مصوبات مردمی است.
چون بر اساس مطالعه آثار و نوشته های فلوریدی به مشابهت پنداری 
در ایــن زمینه با او رسیــده، ترجمه این متــن را در معدود مواردی 
ویرایــش واژگانی به این سیاق نموده ام که مترجم عزیز ما شایســته 
است آنرا بر من ببخشاید که حاصل را روشن تر شدن مفاهیم مطروحه 

از جانب نویسنده یافتم.
بجز مقدمه کتاب که به لحاظ ســاختاری به سیــاق توافق ویرایشی 
گزارش کامپیوتر آن را ویراسته ام و موارد قلیلی از واژه گزینی، در دیگر 
موارد به احترام زحمات مترجم، همه مفروضات شــکلی و ساختاری 
ایشــان را با نقل وفادارانه در ترجمه رعایت کــرده ام که برای ما هم 
می تواند تجربه جدیدی باشــد. نظر به اهمیت دیدگاه های فلوریدی 
تلاش خواهم کرد طی نشــر ترجمه فصول کتاب آخر او، چکیده ای از 
دیگر کتبش به ویژه ترجمه های فارسی آ ن ها را به نظر شــما برسانم 
و در پایــان می ماند ســپاس ویژه من از مترجم فروتــن  این کتاب 

ارزشمند، که از اعضای قدیمی انجمن و دوست سالیان است.
 پی آینِدِ سیزده قســمتی آداِبِ هوِشِ مصنــوعِیِ لوچیانو فلوریدی به 

روایت دکترمحسن رئیس قاسم- قسمت 5- بخش 2-  فصل 5 

7- moral
8- Ethics
9- Law
10- Discourse  Based  Learning

The Ethics of Artificial Intelligence

Principles, Challenges, and Opportunities

Luciano Floridi

اخلاق هوش مصنوعی
 اصول، چالش ها  و فرصت ها

لوچیانو فلوریدی

قسمت دوم

ارزیابی هوش مصنوعی
قســمت دوم به بررسی ســرفصل های ویــژه اخلاق هوش مصنوعی 
اختصاص دارد. رویکرد مورد اســتفاده در بررسی این ســرفصل ها در 
قســمت اول تبیین شده بود؛ و می توان آن را ترکیبی از یک فرضیه و 
دو عامل دید. اولا، هوش مصنوعی شکل جدیدی از هوشمندی نیست، 
بلکه شکل جدیدی از کارگزاری می باشد. هوش مصنوعی موفقیت اش 
را مدیــون تفکیک کارگزاری از هوشــمندی و نیــز دربرگیری این 
کارگزاری منفک از محیط هایی است که دارای سازگاری فزاینده ای با 

هوش مصنوعی می باشند.
قسمت دوم از ده فصل تشکیل شده است که در مجموع کند و کاوی 
اســت در برخی از مبرم ترین موضوعات مطرح در زمینه اخلاق هوش 
مصنوعی. فصل ۴، با ارائه چارچوب یکپارچه ای از مبانی اخلاقی هوش 
مصنوعی، بر اساس تجزیه و تحلیل مقایسه ای از تاثیرگذارترین موارد 
پیشــنهادی از سال ۲۰۱۷، ســالی که برای اولین بار مبانی اخلاقی 
برای هوش مصنوعی در نشریات پژوهشی نشر یافتند، قسمت دوم را 
شروع می کند.  فصل ۵، به بررسی تهدیداتی که ترجمه این مبانی به 
دستورالعمل های اجرایی را به چالش می کشد می پردازد. فصل ۶، بعد 
 )governance( از چارچــوب اخلاقی و تهدیدات اخلاقی، به تمشیت
اخلاقی هوش مصنوعی می پردازد. من در این بخش، به معرفی مفهوم 
اخلاق نــرم )soft ethics) بــه معنای اخلاق فراتــر از الزامات قانونی 

)post-compliance( درِ ِاعمال مبانی اخلاقی می پردازم.
در پی این ســه فصــل عمدتا نظری، قســمت دوم توجــه اش را به 
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پرســش های بیشــتر کاربردی معطوف می کند. فصل ۷، نمایه به روز 
شده ای از مسائل اخلاقی اســاسی ای که الگوریتم ها  سبب می شوند 
بدســت می دهد. در این فصل تلاش شده اســت بین فراگیری - در 
نظر گرفتن همه نوع الگوریتمی، و نه فقط آنهایی که در ســامانه ها و 
برنامه های کاربردی هوش مصنوعی بکار می روند - و مشــخص بودن 
تعادلی ایجاد کند. برای نمونه، در این فصل تمرکز فقط روی رباتیک 
و در نتیجــه موارد اخلاقی ناشی از تن آیــش )embodiment( هوش 
مصنوعی نیست. همانطور که در بخش ۸ در باب سوءاستفاده از هوش 
مصنوعی برای »شرارت اجتماعی« )social evil( نشان داده شده است، 
compli�  برخی از مــشکلاتی که هم نیاز به برخورد قانونی )تمکین  -

ance( و هم برخورد اخلاقی )اخلاق نرم( دارند، مشکلاتی ملموس و 

مبرم می باشــند. با این همه، همانطور که در فصل ۹ در مورد هوش 
مصنــوعی در خدمت جامعه )AI4SG - AI for social good( نشــان 
داده شده اســت، هوش مصنوعی همچنین فرصت های بزرگی فراهم 
می آورد. هنگامی‌ کار روی این دو فصل از آنها با »هوش مصنوعی بد« 
و »هــوش مصنوعی خوب« یاد خواهم کرد. هوش مصنوعی در هر دو 
فصل شامل رباتیک می باشد. فصل های ۱۰ تا  ۱۲ با تمرکز بر چگونگی 
بــروز هوش مصنوعی در خدمت جامعه، تاثیرات مثبت و منفی هوش 
مصنوعی بــر تغییرات آب و هوایی، و تناســب هوش مصنوعی برای 
حمایت از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل )SDGs( به توسعه هوش 
مصنوعی خوب بازمی گردد. سر انجام، فصل ۱۳ قسمت دوم و کتاب 
را با استدلال برای پیوند جدیدی بین سبز همه زیستگاه های ما و آبی 
همــه فناوری های رقمی ما )به ویژه هوش مصنوعی( به پایان می برد. 
این فصل خاطر نشــان می کند که کارگزاری، از جمله شــکل جدید 
ارائه شده توســط هوش مصنوعی، نیازمند تمشیت است؛ و  تمشیت 
متضمن فعالیت های اجتماعی-سیاسی است؛ و نظام رقمی کارگزاری 
اجتماعی-سیاسی را نیز دستخوش دگرگونی کرده، که موضوع کتاب 

بعدی، سیاست اطلاعات است.

فصل 6

اخلاق نرم و تمشیت هوش مصنوعی
۶ چکیده

پیــش از ایــن در فصل  هــای ۴ و ۵، من چارچــوبی یکپارچه برای 
مبانی اخلاقی هوش مصنوعی پیشــنهاد کــردم و برخی از تهدیدات 
اخلاقی اصــلی را که هنگام برگردان مبانی به راه کارها بروز می کنند، 
را برشــمردم. این فصل به تمشیت هــوش مصنوعی و به طور کلی تر 
فناوری های رقــمی، به عنوان چالش جدیدی نــاشی از نوآوری های 
فناورانــه، می پــردازد. ابتدا تمایز جدیدی بیــن اخلاق نرم )soft(  و 
ســخت )hard(  مطرح می کنم. اخلاق سخت در ابتدا طلایه دار وضع 
قانون‌ اســت و ســپس در شکل گیری قانون مشــارکت می کند. در 
مقابل، اخلاق نرم پس از تن دادن به الزامات قانونی )به بیانی، اخلاق 

فراتــر از الزامات قانونی post-compliance ethics( اعمال می شــود. 
11GDPR در اتحادیه اروپا نمونه ای از چنیین موارد اخلاقی است. این 

فصل با تحلیلی از نقش اخلاق رقمی از منظر مقررات و تمشیت رقمی 
به پایان می رســد، که آماده کننده زمینه بــرای فصل بعدی در مورد 

مبانی اخلاقی پایه ای برای اخلاق هوش مصنوعی است.

۶.۱ درآمد: از نوآوری رقمی تا تمشیت نظام اطلاعاتی
امــروزه در هر جامعه اطلاعاتی بالــغی )Floridi 2016b(، ما دیگر به 
صورت برخــط یا برون خط زندگی نمی کنیــم. در عوض، زندگی ما 
هم خطی )onlife( اســت )Floridi 2014b(. ما به طور فزاینده ای در 
ایــن فضای خاص، یا ســپهر اطلاعاتی، زنــدگی می کنیم که در آن 
مرز هــای بین قیاسی و رقمی، بین برخــطی و برون خطی، مخدوش 
گشــته اســت. اگر این کمی گیج کننده بنظر می آید، شاید مثالی به 
انتقال بهتر این نکته کمک کند. تصور کنید کسی بپرســد که آیا آب 
در پــای رود )estuary(، جایی که رودخانه به دریا می‌رســد، شیرین 
است یا شــور؟ روشن است که آن فرد ماهیت خاص پای رود را درک 
brack� )نکرده اــست. مانند جنگل های حرا که در آب های لب شور) 
ish( شکوفا می شــوند، جوامع اطلاعاتی بالغ ما در چنین مکان  های 

 جدید و مرزی ای در حال گسترش اند. و در این »جوامع جنگلی حرا«
)mangrove societies(، داده های قابل خواندن توسط ماشین، اشکال 
جدید کارگزاری هوشــمند، و تعاملات هم خطی به طور مداوم رو به 
کمال دارند. این به این دلیل اســت که فناوری های ما برای استفاده 
از چنیــن محیط جدیدی، اغلب به عنوان تنهــا بومیان واقعی، کاملًاً 
مناســب هستند. در نتیجه، سرعت تکامل آن ها می تواند شگفت انگیز 

باشد. و این به نوبه خود نگرانی هایی را دامن می زند. 
با این همه، گستردگی، عمق و سرعت نوآوری های رقمی نباید حواس‌ 
ما را پرت کنند. این درســت است که این همه به نابسامانی های قابل 
توجــهی در برخی از مفروضات عمیقا جا افتاده در جامعه قدیمی که 
ماهیتی قیاسی دارند می  انجامد. اینها مفروضاتی در زمینه هایی مهمی 
چون رقابت، ساخت سفارشی، آموزش و پرورش، سرگرمی، بهداشت و 
سلامت، تدارکات، سیاست، تولید، امنیت، و کار می باشند. با این حال 
این مهم ترین چالشی نیســت که ما با آن روبرو هستیم. این نوآوری 
رقمی نیست که از اهمیت بسیاری برخوردار است بلکه تمشیت نظام 
رقمی اســت، آنچه ما با آن انجام می دهیم. به طور دقیق تر، آنچه که 
بیشترین اهمیت را دارد این است که با چه کیفیتی سپهراطلاعاتی و 
جوامع اطلاعاتی بالغ رو به گسترش در آن را طراحی می کنیم. از آنجا 
که انقلاب رقمی دیدگاه های ما را در مورد ارزش ها و اولویت هاشــان، 
رفتــار خوب، و نوآوری ای که نه تنها پایدار، بلکه از نظر اجتماعی نیز 
ارجح )عادلانه(  اســت دگرگون کرده، نظارت و کنترل  بر همه اینها 
اکنون به موضوعی اســاسی تبدیل شده اســت. اجازه دهید توضیح 

بدهم.
برای بسیاری، ممکن اســت به نظر برسد که چالش واقعی این است 

11- ببینید https://gdpr-info.eu/ م.
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که نوآوری دیجیتــال در مرحله بعدی چه خواهد کرد؟ این ســؤال 
به خودی خود تکراری و پیش پا افتاده اســت: هنجار شــکنی بعدی 
در چه زمینــه ای رخ خواهد داد؟ کدام برنامــه کاربردی جدید همه 
جاگیر خواهد شــد؟ آیا این ســال نبرد نهایی بین واقعیت مجازی و 
واقعیت افزوده خواهد بود؟ یا این اینترنت اشیا اســت، که شــاید در 
ترکیب با شــهرهای هوشــمند، نماد مرز جدید نوآوری خواهد بود؟ 
آیا پایان تلویزیون به شــکل امروزی اش نزدیک اســت؟ آیا یادگیری 
ماشینی سبب دگرگونی های گســترده در بهداشت و سلامت خواهد 
شد، یا باید روی خودکارسازی پشــتیبانی و ترابری تمرکز کنیم؟ به 
جز گفتن  اطلاعات هواشــناسی و انتخاب آهنگ بعدی، وردست های 
جدید خانه هوشمند از عهده چه کارهایی بر خواهند آمد؟ استراتژی 
نظامی چگونه با درگیری های الکترونیکی خودش را وفق خواهد داد؟ 
بخــش اقتصادی بعدی که الگوی »اوبر« را سرمشــق قرار خواهد داد 
)uberized( کدام است؟ در پشت این پرسش ها و پرسش های مشابه، 
این گمان ناگفته نهفته اســت که نوآوری رقمی پیشــتاز است، و هر 
چیز دیگری، چه مدل های کســب و کار، شرایط کاری، استانداردهای 
زندگی، قوانین، هنجارهای اجتماعی، عادات، انتظارات یا حتی امیدها، 

یا عقب افتاده اند، یا در بهترین حالت، دنباله رو هستند.
با این حال، این دقیقاًً همان روایت انحرافی اســت که ما باید در برابر 
آن مقاومت کنیم، نه به این دلیل که نادرست است، بلکه به این دلیل 
که فقط در ظاهر درست اســت. حقیقت ژرف تر این است که انقلاب 
رقمی پیش از این صورت گرفته است. گذار از یک دنیای کاملًاً قیاسی 
و برون خطی به دنیایی که به طور فزاینده رقمی و برخطی است، هرگز 
در تاریخ بشــریت تکرار نخواهد شد. شــاید یک روز، همه نوجوانان 
یک ابزار محاســباتی کوانتومی حاوی برنامه های هوش مصنوعی در 
جیب داشته باشد.اما نسل ما آخرین نسلی است که دنیای غیر رقمی 
را دیده اســت و این نقطه عطف واقعاًً خارق العاده ای اســت، چرا که 
ورود به ســپهر اطلاعاتی و شــروع  زندگی برخطی فقط یک بار روی 
می دهد. این پرســش که این دنیای جدید چگونه خواهد بود، هم از 

نظر فرصت ها جذاب و هم از نظر تهدیدات نگران کننده است.
 صرف نظر از چالشی بودن، »کاوش« ما در ســپهر اطلاعاتی )با اجازه 
برای ادامه دادن این اســتعاره جغرافیایی( پرســش بسیار بنیادینی 
را پیــش می آورد که ماهیتی اجتماعی-سیــاسی دارد و واقعاًً حیاتی 
اســت: قصد ســاختن چه نوع جامعه اطلاعاتی بالغی را داریم؟ پروژه 
انســانی ما برای عصر رقمی چیســت؟ اگر به شرایط کنونی خودمان 
از دیــد آیندگان بنگریــم، این زمانی در تاریخ اســت که ما زیربنای 
جوامع اطلاعاتی بالغ خود را پی می‌گذاریم. ما بر اســاس کیفیت کار 
خود داوری خواهیم شــد. بنابراین روشن است که چالش واقعی دیگر 
نوآوری رقمی خوب نیســت. همانطور که در بالا مطرح شــد، چالش 

واقعی تمشیت خوب نظام رقمی است.
برای اثبات این امر کافی اســت نگاهی بیندازیم به رشــد قارچ گونه 
ابتــکارات فراگیر بــرای پرداختن به تاثیرات نظــام رقمی در زندگی 

روزمره و چگونــگی ضابطه مندی آن. این اثبــات، اگر کمی دقیق تر 
بنگریم،‌ همچنین بطور ضمنی در روایت فعلی از ماهیت توقف ناپذیر 
و دســت نیافتنی نوآوری رقمی پیدا می شــود. چرا کــه همزمان با 
شــکایت از سرعت نوآوری رقمی و کار غیرممکن تعقیب آن با برخی 
چارچوب های هنجاری، پیدا کردن اشاراتی، با همان قاطعیت، در مورد 
جدی بودن تهدیدات ناشی از قوانین نادرست دشوار نیست. قوانین بد 
می توانــد نوآوری رقمی را به طور کامل از بین ببرد یا به نابودی همه 
بخش های فناوری و توســعه بیانجامد. برای درک این نکته که به روز 
کردن قوانین بازی کاملا ممکن است لازم نیست نیچه باشید - »آنچه 
مرا نمی کشد، من را قوی تر می کند« )Nietzsche 2008(. از همه چیز 
گذشته،‌ در مورد پی آمدهای بسیار گسترده قانون گذاری بد هم آوایی 
وجود دارد. برخورد واکنشی بــه نوآوری های فناورانه بهترین رویکرد 

نیست.
بنابرایــن، ما باید بجــای دنباله روی به پیشــگامی روی آوریم. اگر از 
راستا و مقصدی که به ســمت آن در حرکتیم رضایت داریم، سرعت 
حرکت در واقع می تواند بسیار مثبت باشــد. هرچه علاقه بیشتری به 
مقصدمان داشــته باشیم، درســت داریم زودتر به آنجا برسیم. اگر از 
ســرعت سفر فناورانه خود نگران هستیم به این خاطر است که درک 
روشنی از جهت گیری اجتماعی-سیاسی آن نداریم. جای نگرانی هم 
دارد. با این همه، راه حل این نیســت که ســرعت خود را کم کنیم، 
بلکه همگی باید تصمیم بگیریم کــه به کجا می خواهیم برویم. برای 
اینکه این اتفاق بیفتد، جامعه باید از بازی دفاعی دســت بردارد و به 
بازی تهاجمی بپردازد. زمان بحث در مورد آیا  به پایان رسیده و وقت 
پرسش از چگونگی اســت. ذکر برخی نکات در پرداختن به چگونگی 

خالی از فایده نیست؛ که این فصل به آنها می پردازد.

۶.۲ اخلاق، مقررات، و تمشیت
در مورد تمشیت فناوری های رقــمی به طور کلی، و هوش مصنوعی 
به طور مشــخص )این فصل تفاوتی بین این دو قائل نمی شــود، و از 
»نظام رقمی« که هر دو را دربرمی گیرد اســتفاده شده است( مطالب 
زیادی برای گفتن وجود دارد و حتی مطالب بیشــتری برای فهمیدن 

و نظریه پردازی. با این حال، یک نکته روشن است:
تمشیت نظام رقمی، یا  از این پس تمشیت رقمی●	
اخلاق نظام رقمی، یا از این پس اخلاق رقمی، که به عنوان اخلاق ●	

 Floridi and Taddeo( رایانه، اطلاعات یا داده نیز شــناخته می‌شــود
2016(، و مقررات نظام رقمی، یا از این پس مقررات رقمی 

رویکردهای تجویزی متفاوتی هستند. آنها مکمل یکدیگرند و نباید با 
یکدیگر اشتباه گرفته شوند. اما آنها همچنین به معنای زیر به وضوح 

از هم متمایز هستند )برای نمایش تصویری شکل ۶.۱ را ببینید(.
تمشیــت رقمی، رونــد برپایی و پیاده ســازی سیاســت ها، رویه ها و 
اســتانداردها برای توسعه، استفاده و مدیریت صحیح سپهر اطلاعاتی 
است. تمشیت رقمی، مجموعه ای است روندها و هماهنگی های لازم، 
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که گاهی نه اخلاقی اســت و نه غیراخلاقی، نه قانونی و نه غیرقانونی. 
بــه عنوان مثــال، از طریق تمشیــت رقمی، یک ســازمان دولتی یا 
یک شــرکت می تواند )الف( با هدف بهبود کیفیت، اطمینان  پذیری، 
دســترسی، امنیت و در دســترس بودن خدمات، به تعیین و نظارت 
فرآیندهــا و روش هــای مورد اســتفاده کارپــردازان )stewards( و 
متولیــان )custodians( داده ای اقدام کند؛ و )ب( به تدوین رویه های 
مؤثــر برای تصمیم گیری و مشخس ســازی مســئوایت ها در رابطه با 
فرایندهــای داده ای بپردازد. یــکی از کاربردهــای معمول تمشیت 
رقمی، پروژه »چارچوب اخلاقی داده‌ شــناسی« در سال ۲۰۱۶ برای 
 دفتر نخــست وزیر بود که من ریاست مشترک آن را به عهده داشتم

)Cabinet Office 2016(. این پروژه »با هدف ارائه رهنمودهایی برای 
کارمنــدان دولت در ارتباط با انجام پروژه های داده شــناسی و ایجاد 
اعتماد به نفس برای نوآوری  داده  ای« انجام شــد.12 علیرغم عنوانش، 
بسیاری از توصیه های ارائه شده هیچ ارتباطی با اخلاق نداشته و فقط 

دربردارنده موارد معمول مدیریتی بودند.

شکل ۶.۱: اخلاق رقمی، مقررات رقمی، و تمشیت رقمی

تمشیت رقمی دربردارنده دســتورالعمل ها و رهنمودهایی اســت که 
دارای فصل مشترکی با مقررات رقمی هستند، اما با آنها یکی نیستند. 
مقررات رقمی نام دیگری اســت برای قوانین مربوطه، سیســتمی از 
قوانین  که نهادهای اجتماعی یا دولتی آنها را برای تنظیم کارگزاران 
در ســپهر اطلاعاتی تدوین و اعمال می کنند همه جنبه های مقررات 
رقمی مشــمول تمشیت رقمی نمی شــود،  و هر جنبه ای از تمشیت 
رقمی هم مشــمول مقررات رقمی نیست. مقررات عمومی حفاظت از 
داده ها  )GDPR(  )بزودی در مورد آن بیشــتر خواهیم گفت( نمونه 
 )compliance( خوبی در این مورد است.13 مقررات رقمی از راه تمکین

در شکل دهی تمشیت رقمی ایفای نقش می کند.
همــه این ها در مورد اخلاق رقمی نیز درســت اســت. اخلاق رقمی 
ـکه در راــستای تدوــین و حماــیت از  ــشاخه ای از اخلاق اــست ـ

راه حل هــای خــوب اخلاقی، مثــل رفتــار و ارزش هــای خوب، به 
12- قابل دسترسی در

 https://www.gov.uk/government/publications/data-science-ethical-framework  
13- آیین نامــه 679/2016 پارلمــان اروپا و شــورای مــورخ 27 آوریل 2016 در مورد حفاظت از اشــخاص 
 حقیقی در رابطه با پردازش داده های شــخصی و جابجایی آزاد چنین داده هایی، و بازپس گیری دســتورالعمل

2016/05/04،OJEU L119 ،)95/46 )مقررات عمومی حفاظت از داده ها/EC

مطالعــه و ارزیابی مســائل اخلاقی مربوط به داده هــا و اطلاعات )از 
جمله تولید، ضبط، ســامان دهی، پردازش، اشــاعه، اشتراک گذاری و 
کاربرد(، الگوریتم ها )از جمله هــوش مصنوعی، کارگزاران مصنوعی، 
یادگیری ماشینی و ربات ها( و شیوه‌ها و زیرســاخت های مربوطه )از 
جمله نوآوری مســئولانه، برنامه نویسی، رخنه گری )hacking(، رفتار 
حرفه ای، و اســتانداردهای( می پردازد. اخلاق رقمی، از طریق ارزیابی 
اخلاقی آنچــه از نظر اجتماعی پذیرفتنی یا دارای اولویت اســت در 

شکل دهی مقررات رقمی و تمشیت رقمی نقش دارد.
تمشیت رقمی در شــکل ۶.۱ تنها یکی از ســه توان هنجاری اســت 
که می تواند توســعه رقمی را شــکل داده و هدایت کند. اما استفاده 
از آن به تنهایی برای اشــاره به کل مجموعه بدون سابقه نیست. این 
synecdo� )اــستفاده از واژه »تمشیت« مجاز ذکر ــجزء و اراده کل) 
che(، کمی مانند استفاده از »کوکا« برای اشاره به هر نوع  نوشیدنی 

کولا. این همان کاری اســت که من در ابتدای این فصل انجام دادم، 
وقتی که از تمشیت رقمی به عنوان چالش واقعی امروزمان یاد کردم. 
منظور من نه تنها اشــاره به  تمشیــت رقمی، بلکه به اخلاق رقمی و 
 مقررات رقمی هم بود، یعنی به مجموع هنجاری دربردارنده هر ــسه:
E + R + G. و این همچنین برداشت من از گزارش »مدیریت و کاربرد  

داده ها: تمشیت در قرن بیســت و یکم« اســت که در سال ۲۰۱۷ به 
عنوان دســتاورد گروه کاری مشــترک بین آکادمی بریتانیا و انجمن 
ســلطنتی منتشر شد )British Academy 2017؛ با اذعان به عضویتم 
در این کارگــروه(. روش بودن این مجاز ذکر جــزء و اراده کل برای 

پرهیز از هرگونه برداشت ناخواسته ای اهمیت دارد.
روشــن شدن این نگاشــت مفهومی به بروز دو پیامد مهم می انجامد. 

اجازه دهید هر یک را در بخش های جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

۶.۳ تمکین: لازم لیکن ناکافی
وقتی سیاســت گذاران در هر دو زمینه سیــاسی و تجاری از خود 
می پرســند که چرا باید درگیر ارزیابی های اخلاقی باشیم در حالی 
کــه تمکین قانونی هم اکنون موجود اســت )برای مثال، این یک 
موضوعی تکراری در بحث GDPR اســت(، پاسخ باید روشن باشد: 
تمکین لازم اســت اما برای هدایت جامعه در مسیر درست کافی 
نیســت.مقررات رقمی نشانگر حرکات قانونی و غیرقانونی در بازی 
می باشند. اما مورد حرکات خوب و بهترین در میان حرکات قانونی، 
برای پیروزی در بازی - یعنی داشتن جامعه ای بهتر - ساکتند. این 
برعهده اخلاق رقمی از جهت ارزش هــا و اولویت های اخلاقی،  و 
تمشیت رقمی خوب از جهت مدیریت می باشــد. و به همین دلیل 
اســت که برای مثال، 14EDPS )مرجع مستقل حفاظت از داده ها 
در اتحادیه اروپا( در ســال ۲۰۱۵ به تاسیس گروه مشاوره اخلاقی 
دست زد، با هدف تجزیه و تحلیل چالش های اخلاقی جدید ناشی 
 .GDPR از تحــولات رقــمی و قوانین فعلی، به ویــژه در رابطه با
این گزارش )؛;EDPS Ethics Advisory Group 2018 با اذعان به 

 https://en.wikipedia.org/wiki/European_Data_Protection_Supervisor 14- ببینید
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عضویتم در این گــروه( را  باید به عنوان گامی در جهت تمشیت 
هنجاری ســپهر اطلاعاتی در اتحادیه اروپا و مبنایی برای اجرایی 
شدن آن تلقی کرد.  پرسش بعدی این است: چه نوع اخلاق رقمی 

را باید برای کامل کردن تمکین قانونی برگزینیم؟

۶.۴ اخلاق نرم و سخت
در شــکل ۶.۱، اخلاق رقمی را می توان به دو صورت »اخلاق سخت« 
یا »اخلاق نرم« متصور شــد. این تمایز به نــوعی نمایانگر تمایز بین 
قانون سخت و نرم است )Shaffer and Pollack 2009(، تمایزی بین 
قوانین مرسوم و سایر ابزارهای شبه قانونی که فاقد الزامات قانونی اند، 
ماننــد قطعنامه ها و توصیه های شــورای اروپا. ایــن تمایز، تمایزی 
کارکردی نیســت، چرا که در واقعیت، اخلاق نرم و ســخت اغلب به 
طور جدایی ناپذیری در هم تنیده شــده اند. این تمایز بیش از هر چیز 
یک موضوع نظری است، زیرا از نظر منطقی ممکن، و در بیشتر موارد 
مفید، اســت که اخلاق نرم و سخت را از هم تمایز داده، و سپس هر 
یک را جداگانه مــورد بحث قرار دهیم. بیایید این تمایز را به تفصیل 

بررسی کنیم. 
اخلاق ســخت )A + B + C در شکل ۶.۱( آن چیزی است که معمولًاً 
هنگام بحث در مورد ارزش ها، حقوق، وظایف و مســئولیت ها - یا به 
طور گسترده تر، درست یا نادرست از نظر اخلاقی؛ و باید ها و نباید ها - 
در جریان تدوین مقررات جدید و به چالش کشیدن مقررات موجود، 
در ذهــن داریم. به طور خلاصه، تا آن حدی از اخلاق را که در ایجاد، 
شــکل دهی یا تغییر قانــون نقش دارد )که ممکن اســت خیلی هم 
گسترده نباشد( می توان اخلاق سخت دانست. برای نمونه، لابی گری 
در حمایــت از قوانین خوب یا بهبود قوانین موجود مواردی از اخلاق 
سخت می باشند. اخلاق سخت به برچیدن قانون آپارتاید در آفریقای 
جنوبی کمک کرد و به پشتیبانی از تصویب قانونی در ایسلند پرداخت 
که کســب و کارهــای دولتی و خصوصی را ملزم بــه اثبات پرداخت 
دســتمزد برابر به کارمندان صرف نظر از جنسیــت آنها می کرد )در 
ضمن، تفاوت دســتمزد بین زن و مرد در بیشــتر کشورها همچنان 
شرم آور است(. از این رو، در اخلاق سخت، این گزاره »فرد می باید از 
نظر قانونی دســت به انجام x بزنــد« )که در آن x عضوی از مجموعه 
اعمال ممکن می باشــد( لزوما متضمن گزاره »فــرد می تواند از نظر 
اخلاقی دست به انجام x بزند« نیست.می توان به درستی اعتراض کرد 
که گزاره  »فرد می باید دست به انجام  x بزند« می باید با گزاره »حتی 
اگر دست به انجام x نزند« دنبال شود. می توان این را اصل رزا پارکس 
)Rosa Parks( خواند، بابت خــودداری معروف او از اطاعت از قانون 
و واگــذاری صندلی اتوبوس خود در »بخش رنگین پوســتان« به یک 

مسافر سفیدپوست پس از پر شدن بخش مخصوص سفیدپوستان.
اخلاق نرم همان زمینه هنجاری اخلاق سخت را دربر می گیرد )دوباره 
به A + B + C در شــکل ۶.۱ مراجعــه کنید(. اما این کار را با در نظر 
گرفتن آنچه باید و نباید انجام شــود، فراتــر از مقررات موجود انجام 

می دهــد - نه بــرخلاف آن، یا علیرغم زمینه آن، یــا برای تغییر آن. 
بنابراین، اخلاق نرم می تواند شــامل خودتنظیمی باشــد )به فصل ۵ 
مراجعه کنید(. بــه عبارت دیگر، اخلاق نــرم، اخلاق پس از تمکین 
)post-compliance ethics(  اســت زیــرا در این مورد، »بایســتن 

(may ought implies) »متضمن روا بودن
 اســت. به همین خاطر، در شــکل ۶.۱ نوشتم که مقررات، به واسطه 
 )Matthew( تمکین، اخلاق نرم‌ را محــدود می کند. این را اصل متی

.)Matthew 22: 15–22(«.  بخوانیم: »کار قیصر را به قیصر وابگذار
همانطور که در بالا اشــاره شــد، بــا توجه به اینکه فقــط اگر x در 
وهله اول شــدنی باشــد، کارگزار پایبندی اخلاقی به انجام آن دارد، 
اخلاق ســخت و نــرم، هــر دو، امکان پذیــری )feasibility(،  یا به 
 عبارت کانتی تر، اصل اــساسی »بایــستن متضمن توانــستن است«
 )ought implies can(، را پیش‌ می انگارند. اخلاق نباید از واجبات فراتر رود

)supererogatory15( باشــد، در اینجا، به معنی درخواســت چیزی 
غیرممکــن. از این رو، اخلاق نرم، دارای رویکردی پســاامکان پذیری 
)post-feasibility( می باشــد. هر رویکرد اخلاقی، حداقل در اتحادیه 
اروپا، اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشــر، کنوانسیون اروپایی حقوق 
بشر و منشــور حقوق اســاسی اتحادیه اروپا را به عنوان نقطه شروع 
حداقــلی خود می پذیــرد. در نتیجه فضای اخلاق نــرم هم تا حدی 
محدود و هم نامحدود اســت. برای درک بهتر می توان آن را به شکل 
یک ذوزنقه دید )شکل ۶.۲(. ضلع پایینی ذوزنقه امکان  پذیری را نشان 
می دهد که با گذشــت زمان، و با توانایی انجام کارهای بیشتر به لطف 
نوآوری های فناورانه، رو به گسترش است. دو ضلع محدودکننده، چپ 
و راست، رعایت قوانین و حقوق بشــر را نشان می دهند. ضلع بالایِیِ 
باز، نمایانگر فضایی اســت که در آن آنچه از نظر اخلاقی خوب است، 
می توانــد به طور کلی صورت بگیرد، از جمله مواردی که می توانند به 
شکل دهی و هدایت توسعه اخلاقی جوامع اطلاعاتی بالغ ما بپردازند، 

که موضوع بحث این فصل است.
قبلًاً اشاره کردم که اخلاق سخت و نرم اغلب دست در دست هم پیش 
می روند. اگرچه تمایز آنها مفید اســت، اما این تمایز بیشــتر منطقی 
 ،GDPR اســت تا واقعی. در بخش بعدی، با استفاده از مورد مشخص
رابطــه متقابل و برهم کنش آنها با قانون گذاری را تحلیل خواهم کرد. 

در این بخش به یک توضیح دیگر نیاز هست.
اگر تشخیص آن ممکن باشــد، هرچه مقررات رقمی بیشتر در سوی 
درست رویارویی اخلاقی/غیر اخلاقی باشــد، اعمال اخلاق رقمی نرم 
آســان تر اســت. بنابراین، اســتدلال برای رویکردی بر مبنای اخلاق 
نرم برای ایجاد یــک چارچوب هنجاری، زمانی که کارگزاران )به ویژه 
دولت هــا و شــرکت ها( در زمینه هایی فعالیت دارند که حقوق بشــر 
نادیده گرفته می شــود، مثلًاً در چین، کره شــمالی یا روسیه، اشتباه 
خواهد بود. همچنین، حتی در مواردی که حقوق بشر محترم شمرده 
می شــود، برای تغییر قوانین موجودی کــه از نظر اخلاقی پذیرفتنی 

15-تطوع در اصطلاح فقهی )حمید عنایت/تاریخ طبیعی دین(
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نیستند، اخلاق سخت می تواند ضرورت داشته باشد. همه پرسی سقط 
جنیــن ایرلند در ســال ۲۰۱۸ نمونه خوبی اســت. در زمینه رقمی، 
از اســتدلال های اخلاق ســخت در مقابله با تصمیم دسامبر ۲۰۱۷ 
کمیسیون ارتباطــات فدرال ایالات متحــده )FCC( برای لغو قانون 
بی طرفی شبکه )اصلی که طبق آن می باید با تمام ترافیک اینترنت به 
طور یکســان رفتار شود، بدون مسدود کردن، کاهش یا اولویت دادن 
به هرگونه محتوای قانونی ویژه( استفاده شد. در نتیجه در ماه مارس 
۲۰۱۸، ایالت واشــنگتن اولین ایالتی در ایالات متحده بود که قانونی 

برای الزامی بودن بی طرفی شبکه تصویب کرد.

شکل ۶.۲: فضای اخلاق نرم
در اتحادیــه اروپا، اخلاق نــرم می تواند به کارگــزاران )مانند افراد، 
گروه ها، شرکت ها، دولت ها و سازمان ها( کمک کند تا از نظر اخلاقی، 
از فرصت های ارائه شــده توســط نوآوری رقمی بیشــتر و بهتر بهره 
ببرند. زیرا حتی در اتحادیه اروپا، قانون گذاری لازم اما کافی نیســت. 
قوانین همه موارد را پوشش نمی دهند و نباید هم. هنگامیکه مقررات 
رقمی دربردارنده پاســخ ســاده یا سرراســت )یا هرگونه رهنمودی( 
ارائه نمی دهند،نیســت، کارگزاران بایــد از اخلاق رقمی برای ارزیابی 
و تصمیم گیری در مورد نقشی که می خواهند در سپهر اطلاعاتی ایفا 
کنند، بهره ببرند. همینطور، هــرگاه که ایجاد توازن میان ارزش ها و 
منافــع رقیب ضرورت دارد، یا زمانی که می توان دســت به اقداماتی 
فراتــر از آنچه در قانون بر آن تاکید شــده انجــام داد، اخلاق رقمی 
می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. به طور مشــخص، استفاده بجا از 
اخلاق نرم می تواند شرکت ها را به »شهروندانی خوب« در یک جامعه 

اطلاعاتی بالغ تبدیل کند.
زمــان آن رسیده اســت که تحلیل دقیق تری ارائــه دهم و برای این 
کار، از مورد GDPR اســتفاده خواهم کــرد. این انتخاب دور از ذهن 
نیســت: با توجه به اینکه مقررات رقمی در اتحادیه اروپا اکنون توسط 
GDPR تعیین می شــود و قوانین اتحادیه اروپا معمولًاً به حقوق بشر 

احترام می گذارند، درک بهتر تمایز بین اخلاق نرم و ســخت و ارتباط 
آنها با قانون گذاری با استفاده از GDPR به عنوان یک مورد کاربردی 
مشخص می تواند مفید باشد. فرض بر این است که اگر تحلیل اخلاقی 
نرم/سخت در مورد GDPR کارساز نباشد، احتمالًاً در هیچ جای دیگر 

نیز کارساز نخواهد بود.

۶.۵ اخلاق نرم به عنوان چارچوبی اخلاقی
برای درک نقش اخلاق ســخت و نرم در رابطه با قانون به طور کلی و 
GDPR به طور خاص، باید به معرفی پنج بخش آن پرداخت )شــکل 

۶.۳ را ببینید(.16
 (Ethical, Legal اولین بخش، به پیامدهای اخلاقی، قانونی، و اجتماعی
 and Social Implications - ELSI) GDPR مربوط می شــود، مثلًاً در 

مورد سازمان ها. برای مثال این نشان از تاثیر GDPR بر کسب وکار ها 
دارد. خود GDPR قانونی اســت که جایگزین دســتورالعمل حفاظت 
از داده ها EC/46/95 شــده است. این قانون به منظور هماهنگ سازی 
قوانیــن حفظ حریم اطلاعاتی در سراســر اروپــا، محافظت از حریم 
شخصی همه شهروندان اتحادیه اروپاصرف نظر از موقعیت مکانی شان، 
و بهبود رویکرد سازمان ها به حریم اطلاعاتی در اتحادیه اروپا طراحی 
شــده است. GDPR شامل نود و نه بند است که بخش دوم را تشکیل 
می دهند. همانطور که در مورد بیشــتر قوانین پیچیده صادق اســت، 
ایــن بند ها همه چیزهــا را در بر‌ نمی گیرند. حــتی موضوعات مورد 
پوشش‌ دارای مناطق خاکســتری عدم قطعیت هنجاری تفسیر پذیر 
می باشند. هنگام کاربرد در شرایط جدید، به ویژه در زمینه فناوری  ای 
که دســتخوش نوآوری های پرشتاب و مبنایی است - به عنوان مثال، 
نرم افزار تشخیص چهره یا نرم افزارهای موسوم به »دیپ فیک« - این 
قوانین ممکن اســت محتاج به روزرسانی باشند. بنابراین، برای کمک 
 )recitals( به درک معنا، دامنه و کاربرد آنهــا، ۱۷۳ مقدمه توجیهی
به این بند ها اضافه شــده است:، که سومین بخش را تشکیل می دهد. 
در قوانین اتحادیه اروپا، مقدمات توجیهی )رسیتال ها( متونی هستند 
کــه تمهیدات یک بند را توضیح می دهــد. آنها از نظر قانونی الزام آور 
نیستند و زبان شان تجویزی نیســت. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 
معمــولا هنگام  تفسیر دســتورالعمل ها و آیین نامه ها و تصمیم گیری 
در مــورد پرونده ای خــاص از مقدمات توجیهی اســتفاده می کند.17 
امــا در مورد GDPR، توجه به این نکته مهم اســت که برای حصول 
اطمینان حاصل از اعمال یکســان GDPR در سراســر اروپا، مقدمات 
 توجــیهی می تواند مورد اــستفاده هیئت حفاــظت از داده های اروپا

)EDPB - European Data Protection Board کــه جایگزین گروه 
کاری بند ۲۹ شد( قرار گیرد.

16-در نســخه قبلی این فصل، این برداشت را به خواننده می داد که من بر این باورم که اخلاق، قانون را شکل 
می دهد و تفسیر می کند؛ که موضعی غیر قابل دفاع اســت و من از یکی از بازبینان ناشــناس به خاطر متذکر 

شدن این موضوع سپاسگزارم.
17- برای نمونه ببینید

‘C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de
Datos, Mario Costeja González’ at http://curia.europa.eu/juris/document/docu-
ment.jsf?text=&doci
d=152065&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&. یــا ببینید Domestic CCTV 
and Directive 95/46/
EC (European Court of Justice (ECJ) Judgment in Case C-212/13 Ryneš at 
http://amberhawk.typepad.
com/amberhawk/2014/12/what-does-the-ecj-ryne%C5%A1-ruling-mean-for-
the-domestic-purpose-
exemption.html)
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شکل ۶.۳: اخلاق نرم و سخت و ارتباطشان با مقررات

توجه داشته باشــد که برای سادگی، ارجاعات به سایر اجزایی که در 
چارچوب مختلف مشارکت دارند از نمودار حذف شده اند 

خوِدِ مقدمــات توجیهی نیاز به تفسیر دارند کــه چهارمین بخش را 
شکل می دهند. بخشی از این تفسیر توسط چارچوب اخلاقی ای ارائه 
می شود که به همراه ســایر عوامل، به درک مقدمات توجیهی کمک 
می کند. در نهایت، پس از مذاکرات طولانی بین پارلمان اروپا، شورای 
اروپا و کمیسیون اروپا )موســوم به جلسه ســه گانه رسمی( بند ها و 
مقدمــات توجیهی تدوین گشــته و منجر به ارائه متن پیشــنهادی 
مشــترکی گردید که پنجمین بخش را تشکیل می دهد: دورنمایی که 
در تدوین GDPR نقشی اســاسی داشــت. این جایی است که اخلاق 
سخت به همراه سایر عوامل )مثلًاً سیاسی، اقتصادی و غیره( نقش ایفا 
می کند. این را می توان به روشــنی با مقایسه پیش نویس های پارلمان 
اروپا و کمیسیون اروپا، به همراه اصلاحاتی که شــورای اروپا در متن 

کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است، مشاهده کرد.18 
این خلاصه ای است از آنچه باید در نظر گرفت:

	● (ethical, پیامدهــا و فرصت‌های اخلاقی، قانونــی و اجتماعی )۱
legal, and social implications and opportunities - EL-

(SIO کــه بند‌های بخش )۲(  فراهم  می‌ســازند. تمایز بین پیامدها 

 و فرصت‌هــا به منظور دربرگرفتن هر آنچه از GDPR منتج می‌شــود 
 GDPR و آنچه که تا حدی یا کللًاً توســط ،)Chameau et al. 2014(
نادیده گرفته شــده است، می باشــد. خواننده ای که این تمایز را زائد 
می یابــد )می توان اســتدلال کرد که فرصت ها فقــط زیرمجموعه ای 
از پیامدها هســتند( نباید در حــذف »O« از »ELSIO« تردید کند. 
خواننــده ای که این تمایز را گیج کننده می دانــد، می تواند به نمودار 
شــکل ۶.۳ یک چهارگوش دیگر با عنــوان »فرصت ها« و یک پیکان 
دیگــر با عنوان »بوجود می آورد« که از GDPR به آن امتداد می یابد، 
اضافه کند. در شــکل ۶.۳، من راه حــلی بینابینی را در پیش گرفتم: 
یک کادر با یک برچسب دوگانه. توجه داشته باشید که فرصت ها لزوماًً 
نباید مثبت باشند. آن ها همچنین می توانند منفی باشند - به معنای 
اخلاقی تخلفات احتمالی، به عنوان مثال GDPR ممکن اســت فرد را 

قادر به سوءاستفاده از یک فرصت اخلاقی نادرست کند.
۲( بندهای GDPR که )۱( را بوجود می‌آورند؛●	
۳( مقدمات توجیهی GDPR که در تفســیر بند‌هــای )۲( به کار ●	

می‌آیند؛
18- حقــوق رقمی اروپا، مقایســه متون پارلمان و شــورای اروپا در مورد مقررات عمــومی حفاظت از داده ها 

 https://edri.org/files/EP_Council_Comparison.pdf

۴( چارچوب اخلاقی نرم که در تفســیر مقدمــات توجیهی )۳( و ●	
بندهــای)۲( بــه کار می‌آیند، و با چارچوب اخلاقی ســخت )۵( نیز 

سازگار است و در پرداختن به ELSIO در )۱( مشارکت دارد؛
۵( چارچوب اخلاقی ســخت که در ایجــاد بندهای )۲( و مقدمات ●	

توجیهی )۳( مشارکت دارد.
اخلاق ســخت در شــکل ۶.۳ عنصر اخلاقی ای است )همراه با عوامل 
دیگــران( که به ترغیب فرایند تدوین قوانین، یا GDPR در این مورد،  
پرداختــه و آن را هدایت می کند. اخلاق نرم در شــکل ۶.۳ بخشی از 
چارچوبی اســت که بهترین تفسیر از مقدمات توجیهی )۳( را ممکن 
می سازد. برای کارکرد مناسب در تفسیر مقدمات توجیهی )۳(، اخلاق 
نرم باید با اخلاق ســخت )۵( که در وهله اول در تدوین دست داشته‌ 

است، هماهنگ و از آن الهام گرفته باشد.
 House of( گــزارش مجلس اعیان بریتانیا در مورد هــوش مصنوعی
Lords Artificial Intelligence Committee 16 April 2017( نمونــه 

بسیــار خوب دیگری فراهم می آورد. اســتدلال مطرح شــده در این 
گزارش بدین قرار اســت که ایالات متحده رهبری اخلاقی را به کلی 
کنار گذاشــته اســت، در حالی که آلمان و ژاپن از نظر فناوری بسیار 
جلوتر از آن هستند که بتوان با آنها رقابت کرد. این امر خلائی ایجاد 
می کند که در آن بریتانیا باید پرچم رهبری هوش مصنوعی اخلاقی، 
هــم به عنوان یک هدف مطلوب اجتماعی و هم به عنوان یک فرصت 
تجــاری، را برافرازد. این بخشی از دلایل ایجــاد مرکز اخلاق داده ها 
و نــوآوری )Centre for Data Ethics and Innovation( اســت )که 
تمرکــز زیادی بر هوش مصنوعی نیز دارد؛ یک اذعان دیگر: من عضو 
مرکز بودم(. نکته اســاسی این است که به جای ترویج مجموعه ای از 
قوانین جدید، شــاید بهتر باشد در چارچوب قوانین فعلی، به حمایت 
از رویکردی اخلاقی به توســعه هوش مصنــوعی در خدمت اجتماع 

پرداخت.
 روشن است که جایگاه اخلاق هم قبل و هم بعد از قانون است؛ اخلاق 
در فراهــم آوردن زمینه های وضع قانون نقش مهمی دارد، و ســپس 
می توانــد آن را تکمیل کند )و همچنیــن آن را وادار به تغییر کند(. 
در این مــورد، دیدگاهی که من در مورد رابطه بین اخلاق و قانون از 
آن دفاع می کنم، نزدیک به )و ممکن است به عنوان همتای اخلاقی( 
دیدگاه دورکین باشــد، که استدلال کرد که قانون نه تنها دربردارنده 
قوانیــن، بلکه دربردارنده اصول نیز می باشــد )Dworkin 1967(. این 
 )uncovered( امر به ویژه در موارد دشــوار، نامشخص یا بدون پوشش‌
)»موارد ســخت« دورکین( صادق اســت، زمانی که تحت شــرایطی 
خاص، قوانین به طور کامل یا بدون ابهام قابل اجرا نیســتند. قوانین 
گاهی اوقات دربردارنده رویکردی غیرقابل قبول می باشــند و در این 
موارد، قضاوت حقوقی باید توسط اصول اخلاق نرم هدایت شود. اینها 
لزوماًً خارج از سیستم حقوقی نیستند و ]بعلاوه[ فقط برای راهنمایی 
مورد اســتفاده قرار می گیرند )موضعی که Hart از آن دفاع می کند(. 
اما می توان از آنها به عنوان مصالح در قانون گزاری استفاده کرد،‌ و این 
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غالبا روی می دهد  )دســت کم به طور ضمنی(. آنها در قانون حضور 
دارند و یاریگر در تشخیص صلاح دید و داوری .

۶.۶ بررسی تاثیرات اخلاقی
با توجه به آینده ی بازی که موضوع اخلاق رقمی اســت، بدیهی است 
که بررسی آینده نگرانه ی تأثیرات اخلاقی نوآوری های رقمی، یا به طور 
ساده بررسی تأثیرات اخلاقی )ethical impact analysis - EIA(، باید 
در اولویت قرار گیــرد )Floridi 2014d(. امروزه، EIA می تواند مبتنی 
بر تحلیل داده  ای باشــد که به صورت راهبــردی در ارزیابی تاثیرات 
اخلاقی فناوری هــا، کالاها، خدمات و کارکردهــای رقمی، و با هدف 
بحث در مورد آینده، و پیش بینی و شکل دهی آن، مورد استفاده قرار 
می گیرد  )شــکل ۶.۴ را ببینید(.  چنیــن تحلیلی از اهمیت بسیاری 
برخوردار است  چرا که، همانطور که در فصل ۳ نوشتم، وظیفه اخلاق 
رقمی صرفاًً »در زهدان زمان بنگرید و بگویید که آبســتن چی ســت 
و چه خواهد زاد« )مکبث، پرده اول، مجلس ســوم(  نیســت. اخلاق 
رقمی همچنین می باید در پی تعیین اینکه آبســتن چه باشــد و چه 

بزاید باشد.
با استفاده از اســتعاره ای که پیش تر دیدیم، بهترین راه برای گرفتن 
قطار فناوری، تعقیب آن نیســت، بلکه در ایستگاه بعدی بودن است. 
ما می باید به پیش بینی و هدایت توســعه اخلاقی نوآوری های فناوری 
بپردازیم. و این کار را می توان با نگاه به آنچه واقعاًً امکان پذیر اســت، 
انجام دهیم. در چارچوب آنچه امکان پذیر اســت، می توانیم اولویت را 
به پایداری زیست محیطی، و ســپس پذیرش اجتماعی داد، و سپس 
در بهترین حالت، آنچه را کــه ارجحیت اجتماعی دارد، انتخاب کرد 

)شکل ۶.۵ را ببینید(.

شکل ۶.۴: بررسی تاثیرات اخلاقی: چرخه بررسی آینده نگرانه

۶.۷ ارجحیت اخلاقی و آبشاره تجویزی
  )sustainability( سپهر اطلاعاتی هنوز دارای مفهومی معادل پایداری
در سپهر زیستی نیست. بنابراین، معادله فعلی ما کامل نیست )شکل 

۶.۶ را ببینید(.
پیشــنهادم در شــکل ۶.۵، آن بود که x در شــکل ۶.۶ را به عنوان 

»ترجیح اجتماعی« فرض کنیم. اما این فقط تا زمانی اســت که ایده 
بهتری پیدا نشده باشد. شکی نیست که فناوری های رقمی نیز دارای 
تاثیرات زیســت محیطی هســتند، همانطور که در فصل ۱۲ خواهیم 
دید. بنابراین، اگرچه پایداری ]زیســت محیطی[ بی ربط نیســت، اما 
می توانــد گمراه کننده هم باشــد. »انصــاف« )equitable( می تواند 
نامزدی بالقوه باشــد. با این همه، یافتن چارچوب مفهومی مناســب 
می تواند زمان بر باشــد. در نظر بگیرید »تراژدی منابع انبازه ها19« در 
سال ۱۹۶۸ منتشر شد، اما عبارت »توسعه پایدار« تقریباًً بیست سال 
 Brundtland( بعــد، در ســال ۱۹۸۷، در گزارش برانتلند ابداع شــد
1987(. با این حال، نبود واژگان مفهومی، از اهمیت تمشیت مناســب 

رقمی نمی کاهد یا آن را به تلاشی صرفا آرمان شهری تبدیل نمی کند. 
در حال حاضر، اخلاق رقمی به واســطه ارزش هــا، اصول، انتخاب ها، 
توصیه ها و محدودیت هایــش، تاثیرات قابل توجهی بر دنیای فناوری 
دارد. گاهی اوقــات، این تاثیرات بسیار بیشــتر از هر نیروی دیگری 
می باشــد. این که مــوردی از نظر اخلاقی خوب، درســت یا ضروری 
ارزیابی شــود، در شکل دهی افکار عمومی )و بنابراین، اقبال اجتماعی 
یا اولویت آن( و نیز ممکن بودن آن از نظر سیاسی نقش مهمی دارد؛ 
و در نهایت، به شــکل دهی آنچه از نظر قانونی قابل اجراست، و آنچه 

کارگزاران مجاز به 

شکل ۶.۵: ارزیابی تاثیرات اخلاق رقی

انجام آن هســتند یا نیســتند، می انجامد. در نهایت، مردم، به عنوان 
کاربر، مصرف کننده، شهروند و بیمار و غیره، در انجام آنچه می توانند 
یا نمی توانند انجام دهند،دارای محدودیت هستند. اقدامات آنها توسط 
کالاها و خدماتی که ســازمان ها، مانند کســب وکارها، ارائه می دهند، 
محدود می شود که ]خودشــان[ از نظر قانونی دارای محدودیت هایی 
هســتند. اما اخلاق همچنین در شــکل دهی و محدودســازی مورد 
اخیر نیز دســت دارد )اگرچه نه بــه تنهایی(، که در آن مردم تصمیم 
می گیرند در چه نوع جامعه ای می خواهند زندگی کنند )شــکل ۶.۷ 

19- ببینید https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons م.
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  )normative cascade( متاســفانه، چنین آبشاره تجویزی .)را ببینید
عمدتاًً زمانی آشــکار می شود که واکنش شدیدی روی می دهد، یعنی 
بیشتر در زمینه های منفی. این زمانی است که مردم راه حلی را، حتی 
اگر راه حل‌ خوبی باشــد، پس می زنند. در عوض، آبشاره تجویزی باید 
به صورت ســازنده بکار رود، در تلاش برای ســاخت جامعه اطلاعاتی 

بالغی که می توان به آن بالید.

شکل ۶.۶ معادله ای که توازنش دشوار است

شکل ۶.۷ نمونه ای از آبشاره تجویزی

توجه کنید که در این نمونه کسب و کار نمایانگر کارگزار، و مشتریان 
نمایانگر مردم می باشــند، و به ترتیب می توانند با دولت و شهروندان 

جایگزین شوند. 

۶.8 مزیت دوگانه اخلاق رقمی
روشــن اســت که فناوری های رقــمی، و به ویژه هــوش مصنوعی، 
فرصت هــای زیادی را فراهــم می آورند. اما آنهــا دارای چالش ها  و 
خطرات بالقوه‌ای نیز هســتند. بنابراین، به همان اندازه روشن است 
که تضمین نتایج مطلوب اجتماعی به معنای حل تنش بین بهره‌وری 
از مزایا و کاهش گزندهای احتمالی اســت، بــه طور خلاصه، ترویج 
این فناوری ها در عین پرهیز از اســتفاده نابجا، استفاده کم، استفاده 
بیش از حد و استفاده مخرب از آنها. اینجاست که ارزش یک رویکرد 
اخلاقی نیز آشــکار می شود. من در بالا استدلال کردم که تمکین در 
برابر قانون لازم اســت، اما به روشــنی کافی نیست. رویکرد اخلاقی 
بــه نوآوری رقمی نوید از چیزی می‌دهد کــه می توان آن را »مزیت 
دوگانه« تعریف کرد، که یادآور اصطلاح »کاربرد دوگانه« اســت که 
دست کم از زمان بحث های مربوط به کاربردهای غیرنظامی و نظامی 

انرژی هسته‌ای در فلسفه فناوری رایج بوده است.
 opportunity( اخلاق نــرم، از یک ســو، می تواند راهبردی فرصــتی
strategy( بدســت دهد و امکان بهره‌گیــری از ارزش های اجتماعی 

فناوری هــای رقــمی را برای کنش گــران فراهــم آورد. این مزیت 
توانایی شناســایی و بهره برداری از فرصت های جدیدی اســت که از 
نظــر اجتماعی قابل قبول‌اند یا در اولویت هســتند. می توان تعادلی 
بین اصول احتیاطی )precautionary(  و از نظر دور نداشــتن آنچه 
می تــوان و باید انجــام داد، ایجاد کرد، برای مثــال، بهره برداری از 
انبوه داده های انباشــته شــده، یا تزدیک تر به موضوع این کتاب، از 
اشکال کارگزاری هوشــمند موجود. از سوی دیگر، اخلاق همچنین 
 )risk management( دربردارنــده کارکردی بــرای مدیریت خطــر
می باشد.، که این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا اشتباهات پرهزینه 
را پیش‌بیــنی و از آنها اجتناب کنند )رســوایی کمبریج آنالیتیکا در 
ارتبــاط با فیس بوک اکنــون نمونه‌ای کلاسیک اســت(. این مزیت 
پیشــگیری و کاهش تاثیرات کارکردهایی است که از نظر اجتماعی 
قابل قبول نیســتند. به این ترتیب، اخلاق همچنین می تواند هزینه‌ 
فرصت های انتخاب‌نشــده، یا گزینه هایی را که از ترس اشتباه مورد 

استفاده قرار نمی‌گیرند، کاهش دهد.
مزیت دوگانه اخلاق نرم تنها می تواند در گستره‌ای از قوانین مناسب، 
اعتماد عمومی و مسئولیت های شــفاف بروز کند. پذیرش و انتخاب 
عمومی فناوری های رقمی، از جمله هوش مصنوعی، تنها در صورتی 
محقق می شود که این باور عمومی وجود داشته باشد که مزایای آنها 
به صورت معنادار و عادلانه‌ای توزیع شده‌، و تهدیدات آنها بالقوه، اما 
قابل پیشــگیری، بوده و می توان آنها را به حداقل رساند، یا دست کم 
در برابــر آنها محافظت شــد. همچنین عموم مــردم باید تهدیدات 
را بــه عنوان مــواردی برای مدیریــت خطر )مثلًاً بیمــه( و جبران 
خســارت ببینند، نه اینکه، به طــور ناعادلانه، برای گروه های خاصی 
گرفتــاری ایجاد کند. این باعث اطمینان خاطر اســت که این دقیقا 
 رویکردی اــست که اتحادیه اروپا با قوانین خود اتخاذ کرده اــست.
)European Commission 2021(. ایــن برخوردهــا به نوبه خود به 
مشــارکت عمومی در توســعه هوش مصنوعی و بــه طور کلی همه 
فناوری های رقمی؛ شفافیت در مورد نحوه عملکرد آنها؛ و سازوکارهای 
قابل فهم و در دســترس برای تنظیم و جبران خسارت بستگی دارد. 
به این ترتیب، رویکردی اخلاقی به هوش مصنوعی همچنین می تواند  
همانند سیستم هشدار اولیه‌ای در برابر خطراتی که ممکن است کل 
ســازمان‌ را به خطر بیندازد، عمل کند. ارزش آشــکار مزیت دوگانه 
رویکرد اخلاقی به هوش مصنوعی برای هر سازمانی، هزینه مشارکت، 
شفافیت و قابلیت رقابت مورد نیاز چنین رویکردی را به خوبی توجیه 

می کند.

۶.۹ فرجام: اخلاق به عنوان راهبرد
اخلاق بــه طور کلی، و اخلاق رقمی به طــور خاص، نباید صرفاًً یک 
افزوده، علاج واقعه بعد از وقوع، دیر‌آمده،  یا جغد مینروا )با استفاده 
از اســتعاره هگل در مورد فلسفه( باشد که فقط زمانی که سایه های 
شــب گردمی آیند  به پرواز درمی آیــد. از آن نباید تنها برای مداخله 
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پس از بروز نوآوری، پیاده سازی راه‌حل های بد، انتخاب جایگزین های 
نه چندان خوب، و یا وقوع اشــتباهات اســتفاده کــرد. این فقط به 
این دلیل نیســت که برخی از اشــتباهات برگشــت ناپذیر، برخی از 
فرصت های از دســت رفته غیرقابل جبران، و روی دادن هر شر قابل 
پیشگیری‌ای فاجعه‌ای اخلاقی است. و اخلاق نمی باید به پرسشگری 
صــرف تقلیل یابد. ایجاد آگاهی انتقادی مهم اســت، اما تنها یکی از 
چهار رســالت رویکرد اخلاقی پسندیده‌ برای طراحی و تمشیت نظام 
رقمی اســت. سه  رسالت دیگر عبارتند از پیام‌دهی )signaling(  که 
مشکلات اخلاقی از اهمیت برخوردارند، تعامل با طرف های درگیر با 
چنین مشکلات اخلاقی، و بالاتر از همه، طراحی و اجرای راه حل های 
قابل اشــتراک‌. هــر راه کار اخلاقی که در نهایــت در ارائه  و اجرای 

توصیه های قابل قبول موفق نیست تنها دیباچه‌ای محتاطانه است.
بنابرایــن، اخلاق بایــد از همان ابتــدا، هنگامی کــه تغییر مسیر از 
نظر منابع، تأثیر و فرصت های از دســت رفته آســان تر و کم هزینه تر 
است، راهبردهای توسعه و اســتفاده از فناوری های رقمی را هدایت 
کند. باید از روز اول بر ســر میز سیاست گذاری و رویه های تصمیم 
گیری حضور داشــته باشــد. ما نه تنها باید دقیق فکر کنیم؛ از همه 
مهمتر، باید پیش از برداشــتن گام‌هــای مهم فکر کنیم. این به ویژه 
به اتحادیه اروپا مربوط می شــود، جایی که من استدلال کرده ام که 
اخلاق نــرم را می توان به درســتی اعمال کــرد و جایی که رویکرد 
 اخلاقی نرم برای توســعه SETI )علم، مهنــدسی، فناوری و نوآوری

science, engineering, technology, and innovation( در حــال 

حاضر وجود دارد و به عنوان مولفه‌ای حیاتی تشــخیص داده شــده 
 .)Floridi et al. 2018( است

اگر جایی وجود دارد کــه در آن  اخلاق نرم رقمی می تواند در زمره 
اولویت ها باشــد،  بدون شــک در اروپا اســت. ما باید هر چه زودتر 
نســبت به پذیــرش آن اقدام کنیم. برای این کار، یک نقطه شــروع 
مشترک ضروری اســت. به نظر می رسد اخلاق آوازه چندان مثبتی 
مورد حصول توافق در مورد مسائل اساسی نداشته باشد. این تا حدی 
توجیه شدنی است، اما کمی هم در آن زیاده روی شده است. اغلب، و 
به ویژه در بحث های مربوط به فناوری، اختلاف نظر اخلاقی در مورد 
درســتی یا نادرستی نیست. در عوض، اختلاف نظر در مورد حد این 
درستی یا نادرستی، در مورد چرایی آن، و در مورد چگونگی حصول 
اطمینان از چیرگی آنچه درست است بر آنچه نادرست است می باشد. 
در فصل ۴ دیدیم که این به ویژه در مورد تحلیل خاستگاه های اصول 
اساسی صادق اســت، جایی که همدلی بسیار گسترده تر و رایج تر از 
آن چیزی اســت که گاهی تصور می شــود. زمــان ترسیم برخی از 
مشکلات اخلاقی خاص که الگوریتم ها به آن دامن زده‌اند فرا رسیده 

است. این موضوع فصل بعدی است
ادامه دارد

 
                                                  

دومینیــک آپیا نقاش ســوئیسِیِ فرا واقــع گرابــود. نقاشی های او 
سناریوهای تخیلی از شــهرها، مناظر و فضاهای داخلی را به تصویر 
می کشــد که عناصر آشــنا مانند رویا در کنار هم قرار گرفته اند: یک 
کلیسای جامع تبدیل به ایستگاه راه آهن می شود، دریای مدیترانه از 
متروی پاریس فوران می کند و اتاقی با کودکان ناپدید شده در نقاط 

مختلف 
تاریخ تولد: ۲۹ ژوئیه  ۱۹۲۶، ژنو، سوئیس
فوت: ۸ ژانویه  ۲۰۱۷، ژنو، سوئیس

نگاره یا نگاره هایی از دومنیک آیپا که در پایان هر قســمت این پی 
آیند بی تکرار  به شما تقدیم خواهیم کرد



92

یادنامه 

دويست و هشتاد و چهار

درگذشت چارلزآنتونی ریچارد هور
طراح مرتّبّ کردن سریع

ـِرچارلزآنتونی ریچاردهور1، که معمولًاً با نام تونی هور شــناخته   س�
می شود برندۀ جایزۀ تورینگ و طراح الگوریتم مرتّبّ کردن سریع 2 در 

5 مارچ 2026 در سن 92 سالگی دیده از جهان فروبست.
در جایــزۀ تورینگ که در ســال 1980 به او اعطا شــد، به "کمک ها 
و مشــارکت بنیادین او به تعریف و طــراحی زبان های برنامه نویسی" 
اشــاره شــده اســت امّّا این تنها بخشی از کارهای او در خلال شش 
دهه فعّّالیت علمی است. این دانشمند بریتانیایی علوم رایانه به خاطر 
طراحی مرتّبّ کردن ســریع، ایجاد و توســعۀ منطق هور، ارائه مفهوم 
پایشگر در سامانه های عامل3، فرایندهای دنباله ای مرتبط4 و بسیاری 

مشارکت های بنیادی در زمینۀ رایانش مدرن شناخته شده است.
    هور در 11 ژانویۀ 1934 در کلمبو پایتخت سیلان)سری لانکای کنونی( 
از پدر و مادری بریتانیایی به دنیا آمد. تحصیلات او در انگلستان صورت 
گرفت. در مدرســه، همه او را "پروفسور" خطاب می کردند زیرا بسیار 
 درسخوان، کوشا و کم حرف بود. نویسندگان مورد علاقۀ او برنارد شاو و

برتراند راســل بودند. او در سال 1952 برای تحصیل در رشتۀ ادبیات 
و فلسفه وارد دانشگاه آکسفورد شد.

    هــور پس از فارغ التحصیلی، 18 ماه را به فراگیری زبان روسی به 
عنوان بخشی از خدمت اجباری در نیروی دریایی پرداخت. او در سال 
1958 برای گذراندن تحصیلات تکمیلی در رشــتۀ آمار به آکسفورد 
برگشت و در آنجا بود که برای نخستین بار با برنامه نویسی رایانۀ آشنا 
شــد و به یادگیری اتوکُُد بر روی رایانۀ مرکوری پرداخت. او در سال 
1959 در یک برنامۀ تبادل دانشــجو به دانشگاه ایالتی مسکو رفت تا 
مطالعاتــش را زیر نظر آندره نیکلایویــچ کولموگوروف ادامه دهد. در 
آنجا از او خواســته شــد تا به مطالعۀ ترجمه خودکار بین  انگلیسی 

1- C.A.R.Hoat
2- Quicksart 
3- Operating Systems
4- Communicating Sequential Processes

و روسی بپــردازد. او می گوید"چنین نتیجه گیری کردم که این کاری 
غیرممکن است."

پیــش از آن، هور الگوریتم مرتّبّ کردن ســریع را خلق کرد که آن را 
»تنهــا الگوریتم واقعاًً جالب خــود« می داند. او در اصل این الگوریتم 
را برای مرتّبّ کــردن کلمه های جــملات روسی در حافظه پیش از 
جســتجوی آن ها بــر روی نوار مغناطیسی و به خاطر کمینه ســازی 

حرکت نوار در خلال دستیابی، طراحی کرد.
هور به نمایشگاهی در مســکو رفت که در آنجا شرکت الیوت برادرز، 
یکی از نخستین شرکت های  رایانه ای در انگلستان، یکی از سامانه های 
کوچک علمی خود را به نمایش گذاشته بود. هور می گوید »به خاطر 
علاقه ای که به رایانه ها داشتم، زمان زیادی را در غرفۀ آن ها گذراندم.« 
فروشندۀ سامانه، هور را با ماشین خود به آپارتمانش رساند و روز بعد، 
کاری را به او پیشنهاد کرد با ۱۰۰ پوند اضافه در سال به خاطر این که 

روسی می دانست.
   هور پس از بازگشت به انگلستان، کار بر روی یک مترجم زبان دیگر 
را آغاز کرد: کامپایلــری که کد مبدأ5 در زبان برنامه نویسی الگول را 
به زبان ماشین برای رایانۀ الیوت ۸۰۳، رایانه ای ترانزیستوری با طول 
کلمۀ ۳۹ بیتی، تبدیل می کرد. هور می گوید »نخســتین کاری که به 

5- Source code
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من محوّّل شــد، پیاده سازی یک زیرروال6 کتابخانه ای برای یک روش 
ل8 ابداع شده  جدید مرتّبّ کردن داخلی7 بود که به تازگی توســط ِشِ
ل به رئیسش گفت که روشی  بود.« او پس از پیاده ســازی الگوریتم ِشِ
ـِل است. او با من  که خودش ابداع کرده، ســریع تر از مرتّبّ کردن ش�
شــش پنس شرط بست که من این کار را نکرده ام. هور شرط را برد و 

سال بعد الگوریتمش را منتشر کرد.
در حین کار در شــرکت الیوت برادرز او با جیل پیم، برنامه نویسی که 
چندماه از او بزرگ تر بود و از ســال ۱۹۵۶ در آن شرکت کار می  کرد، 
ملاقات کرد و آن ها در ۱۳ ژانویۀ ۱۹۶۲ با هم ازدواج کردند و صاحب 

3 فرزند شدند.
همچنیــن در همین دوران بود که هور و نیکلاوس ویرث الگول W را 
طراحی کردند که جایگزینی پیشــنهادی برای الگول ۶۰ بود. ارجاع 
تهی9 را اختراع کرد که در آن زمان، سودمند به نظر می رسید. دهه ها 
بعــد، در کنفرانس نرم افزار در ســال ۲۰۰۹، هور از این  اختراع خود 
ابراز پشیمانی کرد و آن را »اشــتباه میلیــارد دلاری« خود نامید. به 
گفتۀ او »در آن زمان، من در حال طراحی نخســتین ســامانۀ جامع 
نوع10 برای یک زبان شیء گرا بودم. هدفم این بود که اطمینان حاصل 
کنم تمام اســتفاده از ارجاعات، با بررسی هایی که به صورت خودکار 
توســط کامپایلر انجام می شــود، ایمن باشد. امّّا نتوانســتم در برابر 
وسوســۀ قراردادن یک ارجاع تهی مقاومت کنــم، صرفاًً به این دلیل 
که  پیاده ســازی آن آسان بود. این منجر به خطاها، آسیب پذیری ها و 
خرابی های ســامانه ای بیشماری شده است که احتمالًاً در چهل سال 

گذشته یک میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.«
هنگامی که شــرکت الیوت برادرز در ســال ۱۹۶۸ با شرکت دیگری 
ادغام شــد، هور به عنوان اســتاد علوم رایانشی به استخدام دانشگاه 
کوئینز در بلفاست)ایرلند شمالی( درآمد. هدفش توسعۀ رویکردهایی 
برای نوشــتن آســان تر نرم افزارهای همروند11 بود. نتیجه کارهای او 
در این زمینه، به مقالۀ مشــهور»یک مبنای بدیهی برای برنامه نویسی 
کامپیوتــر« انجامید که در ســال ۱۹۶۹ در مجل�ـّۀ CACM  به چاپ 
رسید. در این مقاله، آنچه بــه عنوان منطق هور معروف گردید، ارائه 
شــده بود: یک نظام صوری برای اســتدلال در بارۀ صحت برنامه های 

رایانه ای با استفاده از پیش شرط ها و پس شرط ها.
هور در ســال ۱۹۷۷ به دانشــگاه آکســفورد انتقال یافت و در آنجا 
سرپرستی گروه پژوهش های برنامه نویسی را بر عهده گرفت و درس های 
تازه ای در علوم و مهندسی رایانه تأسیس کرد. یک سال بعد، او مقالۀ 
پیشــگامانۀ دیگری با عنوان »فرایندهای دنباله ای مرتبط« نوشت که 
آن هــم در CACM به چاپ رسید. در این مقالــه، زبان صوری برای 
توصیف الگوهای همروند از طریق ارتباطات از پیش برنامه ریزی شــده 
6- Subroutine
7- Internal Sorting
8- Shell
9- Null reference
10- Type system
11- Concurrent 

ارائه گردیــده بود. این مقاله، یــکی از پرارجاع ترین مقالات در علوم 
رایانه شد و ایده های ارائه شده در آن با جزئیات بیشتری در کتابی با 
همین عنوان در ســال ۱۹۸۵ به چاپ رسید. این ایده ها تأثیر مهمی 

در طراحی نرم افزار و معماری سخت افزار داشته است.
یکی دیگر از دســتاوردهای علمی برجستۀ هور ارائه مفهوم پایشگر12 
برای ساختدهی دســتیابی همروند به منابع اشتراکی در سامانه های 
عامل بود که جایگزینی ســطح بالاتر و کم خطاتر برای نشانبرها13 بود 
که به صورت یک ساخت استاندارد در زبان هایی نظیر جاوا درآمد. او 
همچنین ساخت جملۀ case را ابداع کرد که تقریباًً در تمام زبان های 

برنامه نویسی مدرن استفاده می شود.
هور در سال ۱۹۹۹ در سن ۶۵ سالگی از دانشگاه آکسفورد بازنشسته 
شــد و به مرکز پژوهش مایکروســافت در کمبریج پیوست و تا سال 
۲۰۲۱ به عنوان پژوهشــگر ارشد و ســپس بازدیدکنندۀ افتخاری به 

فعالیت خود در آنجا ادامه داد.
تونی هــور دوران فعالیت علمی خود جوایــز و افتخارات متعدّّدی را 

کسب کرده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هفدهمین برندۀ جایزۀ تورینگ در سال ۱۹۸۰  ●	
جایزه یادبود هری‌گود در سال ۱۹۸۱●	
عضویت در انجمن سلطنتی در سال ۱۹۸۲●	
نشان فارادی در سال 1985●	
جایزۀ پیشگام رایانۀ انجمن مهندسان برق و الکترونیک)IEEE( در ●	

سال ۱۹۹۰
جایزه کیوتو در فناوری پیشرفته در سال ۲۰۰۰●	
نشان جان فون‌نویمان IEEE در سال ۲۰۱۱●	
نشان سلطنتی از انجمن سلطنتی در سال ۲۰۲۳●	
انتخاب شده به عنوان عضو برجستۀ موزۀتاریخ رایانه در سال ۲۰۰۶●	
انتخاب شــده بــه عنوان عضــو برجســتۀ انجمن ماشــین‌های ●	

رایانشی)ACM( در سال ۲۰۲۰
دریافت ۱۵ دکترای افتخاری●	
انتخاب شده به عنوان عضو خارجی در آکادمی ملّی علوم و آکادمی ●	

ملیّ مهندسی آمریکا
تونی هور یکی از چهره های برجستۀ علوم رایانه بود.

ترجمۀ ابراهیم نقیب زاده مشایخ

منبع:

  CACM,May2026, Vol.69, no.S

12- monitor
13- Semaphores
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 شنبه 25 بهمن 1404   

 لوياتان در عصر سيلكيون
بازخواني انتقادي كتاب »قدرت« برتراند راسل در افقِِ ۲۰۲۵
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یادداشت سردبیر
در بخــش "در آینۀ رســانه ها" ویرایش هــای معمول گــزارش کامپیوتر اعمال 

نمی گردد و مطالب عیناًً نقل می شود.

در ســال ۱۹۳۸، هنگامي كه اروپا در آســتانه پرتگاِهِ جنگي ويرانگر 
ايستاده بود و چكمه هاي فاشيسم و استالينيسم بر گلوي تمدِنِ غربي 
فشار ميآورد، برتراند راسل، فيلسوف و منطق داِنِ برجسته بريتانيايي، 
اثري را منتشــر كرد كه نه تنها واكنشي به زمانه پرآشوِبِ خود، بلكه 
تلاشــي جاه طلبانه بــراي بازتعرِفِي بنيادهاي هستيشــناختي علوِمِ 
اجتماعي بود. كتــاب »قدرت: تحلِلِي اجتماعي جديد1«، فراتر از كي 
بیانِهِی سياسي ليبرال تلاشي اســت براي كشِفِ »قوانِنِي حركت« در 
جامعه بشــري؛ تلاشي براي يافتِنِ آن جوهِرِ واحدي كه در پِسِ تماِمِ 
تحولاِتِ تاريخي، از ظهوِرِ فراعنه تا ســقوِطِ وال استريت، پنهان مانده 

است.
راسل در اين اثر، با نثري كه تريكبي از دقِتِ تحليلي كمبريجي و شوِرِ 
اخلاقي پيامبرگونه است، ادعايي جســورانه را مطرح مكيند: مفهوِمِ 
اساسي در علوِمِ اجتماعي عبارت است از »قدرت«، به همان معني كه 
در علِمِ فيزكي مفهوِمِ اساســي عبارت است از »انرژي«. اين گزاره كه 
ســنِگِ بناي تماِمِ استدلال هاي بعدي كتاب است، چالشي مستقيم با 
دو رواِتِي كلاِنِ مسلِطِ قرِنِ نوزدهم و بيستم بود: اقتصاِدِ كلاسكي )و 
نقِدِ ماركسيســتي آن( كه انسان را موجودي »سودجو« ميدانست و 
روانكاوي فرويدي كه او را اســيري در چنگاِلِ »ليبيدو« ميپنداشت. 
راسل اما معتقد بود كه انسان، فراتر از نان و جنسيت، تشنه »گسترِشِ 
خويشتن« است؛ ميلي نامتناهي كه تنها با »خدا شدن« آرام ميگيرد

  در افِقِ ســال ۲۰۲5، در حالي كه جهان با دگرگون‌يهاي شــگرِفِ 
فناورانه، ظهوِرِ هوِشِ مصنوعي عمومي )AGI( و سلطه بيچون وچراي 
غول هــاي فنــاوري )Big Tech( روبه رو اســت، بازخوانــي اين متِنِ 
كلاســكي ضرورتي دوچندان يافته است. آيا تحلِلِي راسل از »قدرِتِ 
برهنه«، »قدرِتِ اقتصادي« و »تبليغــات« ميتواند توصيف گِرِ جهاِنِ 
پيچيــده الگوريتم هــا، داده هاي بــزرگ2  و ســرمايه داري نظارتي 
)Surveillance Capitalism( باشد؟ آيا راهكارهاي او براي »رام كردِنِ 
قدرت«، در عصِرِ اتاق هاي پژواك و مجعولات عمیق - ديپ فكيها- ، 
همچنــان معتبرند؟ اين پژوهِشِ جامع، بــا اتخاِذِ روكيردي انتقادي-

تحليلي و با بهره گيري از سنت هاي فلسفي مدرن-از پراگماتيسِمِ جان 
ديويي تا تبارشناســي قدرِتِ ميشل فوكو و نظريه خشونِتِ هاناآرنت-

به كالبدشــكافي دقِقِي اثِرِ راســل ميپردازد تا نشان دهد كه چگونه 
اين فيلسوِفِ تحليلي، با بصيرتي پيش گو، مختصاِتِ استبداِدِ نرِمِ قرِنِ 

بيست  و كيم را ترسيم كرده است.

بخش اول: فيزكي جامعه )متافيزكي ميل به قدرت(
۱-۱ قدرت به مثابه انرژي: واسازي تقليل گراييهاي مدرن

راســل كتاِبِ خود را با كي حمله هستيشــناختي بــه بن انگاره  هاي 
1-  Power: A New Social Analysis 
2- Big Data 

راِجِي زمانه اش آغاز مكيند. او معتقد اســت كــه خطاي بزرِگِ علوِمِ 
اجتماعي، تلاش براي محصور كردِنِ اشــكاِلِ خاصي از قدرت )مانند 
ثروت يا زوِرِ نظامي( و پنداشــتِنِ آنها بــه عنواِنِ محرك نهايي تاريخ 
بوده اســت. او مينويســد: »اقتصادياِنِ مكتِبِ قديم و كارل ماركس 
كه در اين خصــوص با آنها موافق بود گمــان مكيردند كه در علوِمِ 
اجتماعي ســودجويي اقتصادي را ميتوان انگيزه اساســي انگاشت و 

اشتباه مكيردند«.
استدلاِلِ راسل بر كي مشاهده روانشناختي دقيق استوار است: امياِلِ 
انســاني به دو دسته »متناهي« و »نامتناهي« تقسيم ميشوند. امياِلِ 
متناهي، ماننِدِ گرسنگي و نياِزِ جنسي، با ارضا شدن متوقف ميشوند. 
»مار بوآ وقتي كه خوراكش را خورد، ميخوابد تا آنكه دوباره گرســنه 
شود«. اما انسان متفاوت است. اگر انسان تنها موجودي اقتصادي بود، 
تارِخِي بشــر  بايد پس از تامِنِي رفاِهِ نسبي به »پاياِنِ تاريخ« ميرسيد. 
اما راســل با طنزي گزنده ميگويد: »خشايارشــا وقتــي كه به آتن 
لشــكر كشيد نه خوراك كم داشــت و نه پوشاك و نه زن«. پس چه 
چيزي خشايارشــا، ناپلئون، يا جف بزوس را به پيش ميراند؟ پاســِخِ 
راسل »تخيل« است؛ تخيلي كه حدوِدِ ممكنات را درمينورد و ميلي 

نامتناهي به »قدرت« و »شكوه« )Glory( توليد مكيند.
در اين چارچــوب، قدرت همچون انرژي در فيزكي، اصلي پايســتار 
اســت كه تنها تغِرِيي شكل ميدهد. ثروت )قدرِتِ اقتصادي( ميتواند 
به قدرِتِ نظامي )ارتش هاي خصوصي يا دولتي( تبديل شــود؛ قدرِتِ 
نظامي ميتواند با ايجاِدِ امنيت يا وحشت، عقايد را كنترل كند )قدرِتِ 
بر افكار( و عقاِدِي ســازمانيافته )يكش ها( ميتوانند به قدرِتِ سياسي 
و اقتصادي منجر شوند. راســل تصريح مكيند: »قوانِنِي علِمِ حركاِتِ 
جامعه قوانيني هســتند كه فقط بر حسِبِ قدرت قابِلِ تبيين اند نه بر 
حسِبِ اين يا آن شــكل از قدرت.« تلاش براي تقلِلِي اين ديناميسِمِ 
پيچيده به »زيربناي اقتصادي« )آن‌گونه كه ماركسيست ها ميگفتند( 
يا »عقده هاي جنســي« )آن گونه كه فرويديها ميپنداشتند(، ناديده 

گرفتِنِ سيالِتِي ذاتي قدرت است.
اين نگاِهِ »فيزكيی« به قدرت، به راســل امكان ميدهد تا پديده هايي 
را توضيح دهد كه نظريه هاي تكعاملي در برابِرِ آنها لكنت ميگيرند. 
براي مثال، چرا كي راهِبِ بودايي كه هيچ ثروتي ندارد )فقداِنِ قدرِتِ 
اقتصادي( ميتواند امپراتوريها را به چالش بكشد؟ زيرا او فرِمِ ديگري 
از انرژي اجتماعي-قدرِتِ بر عقايد-را ذخيره كرده است كه در شراِطِي 
مناسب ميتواند به قدرِتِ سياسِ ِيعظيم تبديل شود )مانند گاندي(  

1-2 یخت شناسی قدرت: برهنگي زور
راســل براي تحلِلِي اين انرژي ســيال، دســت به كي ريخت شناسي 
)Morphology( دقيق ميزند. او قدرت را نه بر اســاِسِ نهادها )دولت، 
كليسا(، بلكه بر اساِسِ »روانشناسي اطاعت« طبقه بندي مكيند. اين 
طبقه بندي شــامِلِ سه فرِمِ اصلي است: قدرِتِ سنتي، قدرِتِ انقلابي و 

قدرِتِ برهنه.

الف( قدرتِِ سنتي )Traditional Power(: سكونِِ عادت
قدرِتِ ســنتي بر نيروي عظِمِي »عادت« استوار است. در اين وضعيت، 
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شهروندان از فرامين اطاعت مكينند نه به خاطِرِ ترِسِ آني يا محاسبه 
ســود، بلكه به اين دلِلِي ساده كه »هميشه چنين بوده است«. راسل 
قدرِتِ پادشاهان و روحانيان را در اين دسته قرار ميدهد. ويژگي بارِزِ 
قدرِتِ سنتي، »مشــروعِتِي ضمني« آن است كه هزينه اعماِلِ قدرت 
را به  شــدت كاهش ميدهد. راســل مينويسد: »قدرِتِ سنتي نيروي 
عادت را پشــتيباِنِ خود دارد؛ نيازي ندارد كه هر لحظه خود را توجيه 
كند«. اين قدرت معمولا با نوعي الهيات يا شــبه الهيات گره ميخورد 

كه مقاومت در برابِرِ آن را نه تنها جرم، بلكه »گناه« جلوه ميدهد.

ب( قــدرتِِ انقلابــي )Revolutionary Power(: ظهورِِ يكش هاي 
نوين

زماني كه سنت ها فرسوده ميشوند و عادت ها كاركرِدِ خود را از دست 
ميدهنــد، »قدرِتِ انقلابي« ظهور مكينــد. اين قدرت متيك بر كي 
يكش )Creed( يا نظریه پرستی جديد است كه گروهي بزرگ را حوِلِ 
كي هدِفِ مشترك متحد ميسازد. مسيحِتِي اوليه در برابِرِ امپراتوري 
روم، پروتستانتيســم در برابِرِ كليساي كاتولكي و ماركسيسم در برابِرِ 
سرمايه داري، نمونه هاي كلاسكي قدرِتِ انقلابي هستند. راسل تحليل 
مكيند كه قدرِتِ انقلابي ذاتا ناپايدار است؛ اين قدرت يا پيروز ميشود 
و خود به كي »سنِتِ جديد« تبديل ميشود )ماننِدِ كليساي كاتولكي 
پس از كنســتانتين( يا در صورِتِ مواجهه با مقاومِتِ شديد و طولاني، 
ماهِتِي نظریه پرستانه خود را از دست داده و به سمِتِ استفاده از زوِرِ 

عريان ميل مكيند.

پ( قدرتِِ برهنه )Naked Power(:  قصاب و گوسفند
شايد تاركيترين و در عِنِي حال درخشان ترين مفهوم پردازي راسل در 
اين كتاب، مفهوِمِ »قدرِتِ برهنه« باشد. او تعريف مكيند: »قدرتي را 
كه بر اساِسِ سنت يا رضايت استوار نباشد، من قدرِتِ برهنه مينامم«. 
اين قدرت، ماهيتــي نظامي و قهري دارد و رابطه حاكم و محكوم در 

آن، شبيه به رابطه »قصاب و گوسفند« است.
راســل اســتدلال مكيند كه قدرِتِ برهنه معمولا در دوره هاي گذار 
)Interregnum( ظهور مكيند؛ زماني كه باورهاي ســنتي مرده اند و 
باورهاي جديد هنوز متولد نشده اند. او مينويسد: »دوره هاي تفِرِك آزاد 
و نقِدِ شدِدِي ســنت ها، مستعِدِ تبديل شدن به دوره هاي قدرِتِ برهنه 
هستند.« چرا؟ زيرا وقتي »تابوهاي« اخلاقي و سنتي كه قدرت را محدود 
مكيردند فرو بريزند، اگر عقلانيت و اخلاِقِ انساني جايگزِنِي آنها نشود، 
« عريان اســت.  تنها چيزي كه باقي ميماند، »اراده معطوف به قدرِتِ
راسل ظهوِرِ هيتلر و استالين را دقيقا محصوِلِ چنين وضعيتي ميداند؛ 
 جايي كه نه »حِقِ الهي پادشاهان« وجود دارد و نه »قرارداِدِ اجتماعي

 مردم سالارانه«، بلكه تنها زوِرِ سازمانيافته حكم ميراند.

 1-3 ديالكتكي فرد و سازمان: فرساشِِي فرديت
راسل در فصِلِ »ســازمان ها و فرد« به بررسي ساز و کاری ميپردازد 
كه در آن اراده فردي در برابِرِ ديوان ســالاري سازماني ذوب ميشود. 
او معتقد است كه با پيشرفِتِ تمدن و پيچيده تر شدِنِ فناوري، قدرت 
تمايل به تمركز در ســازمان هاي بزرگ )دولت ها، احزاب، كارتل هاي 
اقتصادي( دارد. در اين ســازمان ها، اقليتي كوچك از »فرمانفرمايان« 

)كه داراي مِلِي شــديد به قــدرت و اعتمادبه نفِسِ بالا هســتند( بر 
اكثريتي از »فرمانبرداران« )كه به دنباِلِ امنيت و گريز از مسووليتند( 

مسلط ميشوند.
راسل با ارجاع به آلفرد آدلر، انسان ها را به دو تِپِي روانشناختي تقسيم 
مكيند: آنها كه ميل به تســلط دارند و آن ها كه ميل به اطاعت. خطِرِ 
بزرِگِ جهاِنِ مدرن اين اســت كه فناوریي )راسل در آن زمان به راديو 
و سينما اشــاره مكيند و ما امروز به اينترنت( ابزارهايي را در اختياِرِ 
اقليــِتِ قدرت طلب قرار ميدهد كه ميتوانند »روانشناســي توده« را 
دستكاري كرده و ميل به اطاعت را در اكثريت نهادينه كنند. او هشدار 
ميدهد: »بســياري از نيروها-مدارس، روزنامه ها، سينما، راديو-دست 
به دســِتِ هم ميدهند تا كينواختي )Uniformity( را در جوامِعِ مدرن 
ايجاد كنند... و اين امر تاسِسِي دولت هاي جبّّار  را تسهيل مكيند «

بخش دوم: آينه تمام نماي امــروز )لوياتان در عصرِِ 
سرمايه داري نظارتي( 

اگر برتراند راسل امروز، در سال ۲۰۲5، قلم به دست ميگرفت، احتمالا 
نيازي به تغِرِيي چارچوِبِ نظــري خود نميديد، بلكه تنها مصاديق را 
به روز مكيرد. مفاهِمِي او با دقتي حيرت انگيز،  ســازوکارهاي حاكم بر 

جهاِنِ ديجيتاِلِ ما را توضيح ميدهند.

2-1 تبليغات و اتاق هاي پژواك: مهندسي رضاتِِي الگوريتمكي
راسل در تحلِلِي تبلیغات مينويسد: »هرگاه دولتي انحصاِرِ تبليغات را 
در دست بگيرد... ميتواند مردم را به باوِرِ هر گزاره پوچي وادار كند«. 
او هشــدار داد كه آموزش و رسانه ميتوانند به جاي روشنگري، ابزاِرِ 

»تلقين« شوند.
در ســال ۲۰۲۵، ايــن »انحصــار« از دولت هاي ج��ِب كلاســكي به 
الگوريتم هاي هوِشِ مصنوعي بن سازه هايي چون توييتر )X(، تكيتاك 
و متا منتقل شده است. راســل م‌يگفت ناطقاِنِ سياسي دو لايه باور 
ايجاد مكينند: ترس از دشمن و يقين به پيروزي. الگوريتم هاي شبکه 
های اجتماعی دقيقا بر همين منطق استوارند: آنها محتوايي را تقويت 
مكينند )Amplify( كه »خشــم« و »ترس« را برميانگيزد، زيرا اين 

احساسات بيشترين »درگيري« )Engagement( را ايجاد مكينند.
مفهــوِمِ »اتاق هاي پژواك« )Echo Chambers( در عصِرِ ما، تجســِمِ 
عيني تحلِلِي راســل از »تعصِبِ فرقه اي« اســت. راسل ميگفت اگر 
ارتبــاِطِ آزادانه مياِنِ عقايد قطع شــود، هر گروهــي ديگري را ديو 
ميپنــدارد. الگوريتم ها با صافی كردِنِ صداي مخالف و بمباراِنِ كاربر 
با نظراِتِ همســو، دقيقا همين »قطِعِ ارتباط« را به شكلي سامانمند 
و نامرئي انجام ميدهند. نتيجه همان است كه راسل پيش بيني كرد: 

»زواِلِ عقلانِتِي جمعي« و آمادگي براي پذيرِشِ »قدرِتِ برهنه«.

2-2 قدرتِِ اقتصادي: ظهورِِ ارباب - رعیتی فن سالار
راسل در فصِلِ هشتم، »قدرِتِ اقتصادي«، حمله اي جانانه به اين ايده 
مكيند كه اقتصاد مستقل از ساِرِي اشكاِلِ قدرت است. او معتقد بود كه 
قدرِتِ اقتصــادي )ماليكت( بدوِنِ حماِتِي قدرِتِ نظامي و قانوني پوچ 
است. اما نكته درخشاِنِ او، اشاره به تفكيك »ماليكت« از »مديريت« 
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است. او مينويسد: »شخِصِ مهم آن كسي است كه قدرِتِ اقتصادي را 
در اختيار دارد ]مدير[، نه آن كسي كه صاحِبِ جزيي از سهام است«

اين تحليل، كلِدِي فهِمِ »بيگ تك« )Big Tech( در ۲۰۲۵ است. مديراِنِ 
شركت هايي مانند گوگل يا ماكيروسافت، قدرتي فراتر از سرمايه داراِنِ 
ســنتي دارند. آنها »زيرســاخِتِ واقعيت« را كنترل مكينند. راســل 
ميگفت: »قدرِتِ اقتصادي... موثر بودِنِ پول و كالا در زندگي انســاني 
است.« امروز، »داده« )Data( جاي پول را گرفته است. شوشانا زوبوف 
)Shoshana Zuboff( در نظريه »سرمايه داري نظارتي«، دقيقا همين 
نكته را بســط ميدهد: شركت ها با استخراِجِ داده هاي رفتاري ما )كه 
راسل آن را روانشناسي توده ميناميد(، نه تنها كالا ميفروشند، بلكه 
رفتــاِرِ آينده ما را پيش بيني و كنترل مكينند. اين شــكلي از قدرت 
اســت كه راســل آن را تريكبي از »قدرِتِ اقتصــادي« و »قدرت بر 
عقايد« ميدانســت؛ تريكبي كه به زعِمِ او، خطرناكترين نوِعِ جبّّاریت 

را ميسازد.

2-3 هــوشِِ مصنوعي: بازگشــتِِ »قــدرتِِ برهنــه« در جامه 
سيلكيون

تكان دهنده تريــن بخِشِ كتاِبِ راســل براي خواننده امروزي، شــايد 
هشــدارهاي او درباره »قدرِتِ فناورانه« باشد. او با بصيرتي ترسناك 

مينويسد: 
»آدمي كه قدرِتِ ماشيني فراوان در اختيار دارد، اگر مهار نشده باشد، 
ممكن است خود را همچون خدا تصور كند... اگر انسان ماننِدِ خدايان 
رعد و برق را در اختيار داشــته باشــد، ممكن اســت وسوسه شود و 

آذرخش را بر سِرِ مردم بكوبد«.
در عصِرِ هوِشِ مصنوعي، اين اســتعاره به واقعيت بدل شــده اســت. 
سامانه هاي تسليحاتي خودمختار )AWS(، نظارِتِ بيومتركي همگاني 
و سامانه هاي امتيازدهي اجتماعي )Social Credit(، ابزارهايي هستند 
كه به حاكمان امكان ميدهند بدوِنِ نياز به »اقناع« يا »سنت«، صرفا 
با تيكه بر برتري فناورانه، اعماِلِ قدرت كنند. اين همان تعرِفِي دقِقِي 
راسل از »قدرِتِ برهنه« است: قدرتي كه نيازي به رضاِتِي رعايا ندارد

راســل هشــدار ميداد كه قدرِتِ ماشــين، ذهنِتِي حاكمان را تغيير 
ميدهد: آنها ديگر شــهروندان را به چشــِمِ انســان هاي داراي روح 
نميبينند، بلكه همچون »اشــيايي تابِعِ قوانِنِي فيزيكي« ميپندارند 
كه ميتوان مهندسيشــان كرد. اين »شيء وارگي« )Reification( در 
منطــِقِ الگوريتمكي  هوش مصنوعی كه انســان را به مجموعه اي از 

»نقاِطِ داده« )Data Points( تقليل ميدهد، به كمال رسيده است.

بخش ســوم: پيامبري به نام راسل )به کارگیریِِ مهارِِ 
قدرت(

3-1 مردم سالاری تندروانه : فراتر از صندوقِِ راي
 The Taming of( »راســل در فصــِلِ هجدهم، »رام كــردِنِ قــدرت
Power(، بیانیــه ای براي نجاِتِ تمدن ارايه ميدهد. او معتقد اســت 

كــه تنها راِهِ جلوگيري از توحش، »توزِعِي قدرت« اســت. اما برخلاِفِ 
آزادی خواه هاي ساده لوح، او مردم سالاری سياسي را كافي نميداند.

راســل مينويسد: »مردم ســالاری  قديم و ماركسيسِمِ جديد هر دو 
قصــِدِ رام كردِنِ قدرت را دارند. اولي به اين دليل شكســت خورد كه 
فقط جنبه سياسي داشت و دومي به اين دليل كه فقط اقتصادي بود. 
تا وقتي كه هر دو جنبه تريكب نشــوند، به هيچ نوع راه حلي نميتوان 

دست يافت«.
پياِمِ او براي ۲۰۲۵ روشــن است: مردم ســالاری فناورانه. نميتوان 
انتظار داشــت كه با حفِظِ ساختاِرِ استبدادي در شركت هاي بيگ تك 
)جايــي كه كي مديرعامل براي ميلياردها نفر تصميم ميگيرد(،مردم 
ســالاری سياسي در دولت ها دوام بياورد. راسل خواهاِنِ نظارِتِ مردم 
ســالارانه بر كانون هاي قدرِتِ اقتصادي اســت، اما همزمان هشــدار 
ميدهد كه دولتي شــدِنِ اقتصاد )سوسياليســِمِ دولتي( اگر با آزادي 
بيان و نقِدِ بيرحمانه همراه نباشد، خود به هيولايي بدتر بدل ميشود

3-2 آموزش: واكسيناسيون در برابرِِ فريب
راهكاِرِ نهايي راسل، فرهنگي و تربيتي است. او معتقد است كه قانون 
به تنهايي نميتواند قدرت را مهار كند؛ »روانشناســي مردم« نيز بايد 
تغيير كند. او پيشــنهاد مكيند كه هدِفِ اصلي آموزش و پرورش بايد 

ايجاِدِ »ايمني در برابِرِ بلاغت«3 باشد.  
راســل با طنزي آموزشي مينويســد: »اگر اختياِرِ آموزش و پرورش 
به دســِتِ من بود، كودكان را در معرِضِ كلاِمِ شديدترين و بليغ ترين 
مدافعاِنِ انواع و اقساِمِ مسائِلِ سياسي قرار ميدادم« تا آنها ياد بگيرند 
كه چگونــه دروغ را از حقيقت تمييز دهنــد. در عصِرِ »اخبار جعلی 
)فكينيــوز(« و اطلاعاِتِ غلط )Misinformation(، اين ايده كه امروزه 
»ســواِدِ رســانه اي« و »تفِرِك انتقادي« ناميده ميشــود، حياتيترين 
مهارِتِ بقاســت. راسل ميگويد: ما بايد شــهرونداني تربيت كنيم كه 
»شــكاِتِيك علمي« داشته باشند؛ كساني كه نه زودباورند و نه بدبِنِي 

مطلق، بلكه »دليل« ميخواهند.

 3-۳  موخره: اميد در لبه پرتگاه
برتراند راسل كتاِبِ »قدرت« را با هشداري لرزان، اما اميدواركننده به 
پايان ميبرد. او ميداند كه ميل به قدرت در نهاِدِ بشــر شعله ور است 
و علم ابزارهايي ويرانگر به اين ميل بخشــيده است. اما او به »خرد« و 
»همكاري« ايمان دارد. او مينويسد: »براي جهان اميدي نيست مگر 
آنكه بتوانيم قدرت را مهار كنيم و آن را نه در خدمِتِ اين گروه يا آن 
جباِرِ متعصب، بلكه در خدمِتِ تمامي نوِعِ بشــر به كار گماريم... زيرا 

كه علم وضعي پيش آورده است كه يا همه بمانند يا همه بميرند«.
اين جمله كه در ســايه بمب افكن هاي ۱۹۳۸ نوشــته شد، امروز در 
سايه ســرورهاي هوِشِ مصنوعي ۲۰۲۵ طنيني مهيب تر دارد. راسل 
به ما ميآموزد كه فناوري سرنوشــِتِ محتوِمِ ما نيســت؛ قدرت نه در 
سيلكيون و نه در اتم، بلكه در »اراده انساني« نهفته است. اگر بتوانيم 
اين اراده را از »ســلطه« به »همبســتگي« تغيير دهيم، شــايد هنوز 
راهي براي خروج از غاِرِ افلاطوني ديجيتال وجود داشته باشد. راسل، 
فيلســوِفِ قدرت، نه پيامبِرِ نااميدي، بلكه معماِرِ امِدِي مشــروط بود؛ 
اميدي كه شــرِطِ تحقِقِ آن، شــهامِتِ نگريســتن در چشِمِ لوياتان و 

گفتِنِ »نه« است.
3- Immunity to  Eloquence
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فراخوان تشکیل گروه های تخصصی
 گـامی برای توسعه صنعت نرم افزار کشور

با همسوییِِ آکادمی برنامه‌ریزی منابع سازمان  
و گروه تخصصیERP انجمن انفورماتیک ایران

سعید امامی
 )ERPacademy.ir( بنیان گذار آکادمی برنامه ریزی منابع سازمان

سرپرست گروه تخصصی برنامه ریزی منابع سازمان )ERP( انجمن انفورماتیک ایران
emamisaeid@yahoo.com :پست الکترونیکی

در یک نگاه
آکادمی برنامه‌ریزی منابع ســازمان، بنُ‌سازه‌ای تخصصی و مستقل ●	

اســت که با هــدف ایجاد هم‌افزایــی میان شــرکت‌های نرم‌افزاری، 
دانشگاه‌ها و خبرگان صنعت فعالیت می‌کند.

چشم‌انداز آکادمی در مسیر توسعه صنعت نرم‌افزار، با اهداف »گروه ●	
تخصصــی ERP انجمن انفورماتیک ایران« هم‌ســو اســت و این دو 
مجموعــه در جهت ارتقای اســتانداردهای علمی و فنی این حوزه در 

کشور، دغدغه‌های مشترکی را دنبال می‌کنند.
تمرکز راهبردی آکادمی بر ســه رکنِ »توسعه ســرمایه انسانی«، ●	

»گســترش بازار راهکارها« و »تقویت شــبکه همکاری میان فعالان 
صنعت« استوار است.

موضوع محوری این یادداشــت، دعوت از شــرکت‌های نرم‌افزاری ●	
برای مشارکت در تشــکیل »گروه‌های تخصصی« است؛ فضایی برای 
طراحی اســتانداردهای مشترک، تدوین برنامه‌های آموزشی و اجرای 
پروژه‌هایی که به نفع کل بوم سازگان نرم‌افزاری کشور و هریک از این 

گروه‌های تخصصی است.
در این گامِ آغازین، اولویت با شــرکت‌های پیشرویی است که برای ●	

مشــارکت راهبردی، سیاست‌گذاری و شــکل‌دهی به هسته‌ی اولیه 
گروه‌های تخصصی اعلام آمادگی می‌کنند.

مقدمه
صنعــت نرم افزار یکی از مهم ترین پیشــران های اقتصاد دیجیتال در 
جهان است؛ حوزه ای که امروزه تقریباًً هیچ سازمانی بدون بهره گیری 
مؤثــر از آن، نمی تواند به بهره وری، شــفافیت و رقابت پذیری مطلوب 
دســت یابد. ایران نیز از نظر سرمایه انسانی و توان فنی، ظرفیت های 
قابل توجهی در این حوزه دارد، اما این صنعت در کشور با چالش های 
جدی و مزمنی مواجه است؛ از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص 
و مهاجرت نیروهای حرفه ای، محدودیت اندازه بازار نسبت به ظرفیت 
واقعی کشــور، پایین بودن ارزش گذاری خدمــات نرم افزاری، و مهم تر 

از همه، پراکندگی و همکارِیِ بسیار محدود میان فعالان این عرصه.
تجربه بسیاری از کشــورهای پیشرو نشان می دهد که توسعه صنعت 
نرم افــزار، جز از مسیر همکاری و هم افــزایی میان فعالان آن ممکن 
نیست. ما برای عبور از این بن بست های ساختاری و دستیابی به رشد 
پایدار، نیازمند گذار از »رقابت های پراکنده« به »همکارِیِ سیستمی« 
هستیم. این یادداشت در راستای تحقق همین هدف و با هدف تبدیل 

ایده های توسعه به اقدامات اجرایی، در دو بخش تنظیم شده است.
بخش نخســت، یک خلاصــه مدیریتی و مروری فشــرده بر مبانی و 

چارچوب های اجرایی است که پیش تر در دو مقاله زیر تبیین شد.
مقاله اول با عنوان »آشــنایی با آکادمی برنامه ریزی منابع ســازمان؛ 
چشــم انداز، مأموریت، اهداف و راهبردها« در شــماره 282 ماهنامه 
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»گزارش کامپیوتر« )بهمن و اسفند ۱۴۰4( به چاپ رسید. 
مقاله دوم با عنــوان »طرح برگزاری رویدادهای آموزشی مشــترک 
آکادمی برنامه ریزی منابع سازمان و فعالان صنعت نرم افزار« در شماره 
۲۸۳ ماهنامه »گزارش کامپیوتر« )فروردین و اردیبهشــت ۱۴۰۵( به 

چاپ رسید.
برای آشــنایی عمیق تــر و جامع تر با برنامه هــای پیش روی آکادمی، 
بایــد به متن کامل مقاله ها مراجعه گردد. علاقه مندان می توانند برای 
مطالعــه تفصیلی، اصل مقاله ها را از وبگاه انجمن انفورماتیک ایران به 

نشانی ISI.ORG.IR دریافت کنند.
بخــش دوم، فراخوانی صریــح و عملیاتی برای تشــکیل »گروه های 
تخصصی« اســت؛ فضــایی برای شــرکت های پیشــروی نرم افزاری 
که قصد دارند فراتر از مرزهای ســازمانی خود، در سیاســت گذاری، 

استانداردسازی و توسعه هم افزای صنعت مشارکت داشته باشند.

بخش اول: خلاصه مدیریتی آشنایی با برنامه های آکادمی

۱- ایده شکل گیری آکادمی
ایــده ایجاد این آکادمی در ادامه مجموعــه ای از فعالیت های علمی و 
صنفی در حوزه صنعت نرم افزار شکل گرفته است؛ از جمله فعالیت های 
انجام شده در انجمن انفورماتیک ایران، تعامل با شرکت های نرم افزاری، 
برگــزاری رویدادهای تخصصی و تلاش بــرای تقویت همکاری میان 

بازیگران این صنعت.
هدف آکادمی رقابت با شــرکت ها یا مؤسسات آموزشی نیست، بلکه 
ایجاد یک بُنُ ســازه همکاری و هم افزایی برای توسعه صنعت نرم افزار 
ایران اســت. در این چارچوب، شــرکت های نرم افزاری می توانند در 
عین رقابت حرفه ای در بازار، در حوزه های زیرســاختی و توسعه ای با 

یکدیگر همکاری کنند.

۲- سه محور اصلی فعالیت آکادمی
الف( توسعه سرمایه انسانی صنعت نرم افزار

یکی از مهم ترین محدودیت های رشد صنعت نرم افزار در ایران، کمبود 
نیروی انسانی آموزش دیده و آماده ورود به بازار کار است. برآوردهای 
اولیه نشــان می دهد که برای اجرای هر پروژه جدی ERP به چندین 
نیــروی متخصص در حوزه هــایی مانند تحلیل فرایند، پیاده ســازی 
نرم افزار، توسعه، آموزش و پشتیبانی نیاز است و با افزایش پروژه های 
تحول دیجیتال در کشور، بازار کار سالانه به هزاران نیروی متخصص 

جدید نیاز خواهد داشت.
آکادمی در نظر دارد با همکاری شــرکت های نرم افزاری، دانشگاه ها و 

مراکز آموزشی:
- مسیرهای شغلی استاندارد در حوزه فناوری اطلاعات تعریف کند  

- دوره های کاربردی و بوت کمپ های تخصصی برگزار کند  
- فارغ التحصیلان مستعد را برای ورود به صنعت آماده سازد

- با همکاری شــرکت های ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری سازمانی، 
رویدادها و دوره های آموزشی مشــترک برای تربیت نیروی متخصص 

موردنیاز بازار برگزار نماید  

در قالب این برنامه ها، مجموعــه ای از رویدادهای آموزشی مقدماتی، 
کارگاه هــای مهارت محــور و دوره هــای تخصــصی در حــوزه تفکر 
سیســتمی، فرایندگرایی، آشــنایی با فرایندهای کســب وکار و نحوه 
پیاده ســازی راهکارهای نرم افزاری ســازمانی برگزار خواهد شد. در 
مراحل پیشــرفته تر نیز کارگاه های کاربردی برای تربیت تحلیل گران 

و کارشناسان پیاده سازی راهکارهای سازمانی پیش بینی شده است.
هدف این حرکت، تربیت حجم قابل توجهی از نیروهای متخصص برای 
پاسخ گویی به نیاز صنعت نرم افزار کشور و تسهیل ورود فارغ التحصیلان 

مستعد به بازار کار حرفه ای است.
ب( توسعه بازار راهکارهای نرم افزاری

در بسیــاری از صنایع کشــور، شــناخت کافی از نقــش راهکارهای 
نرم افزاری در بهبود عملکرد و افزایش بهره وری وجود ندارد.

آکادمی تلاش می کند از طریق:
- برگزاری رویدادهای تخصصی  

- نشست های صنعتی  
- برنامه های آموزشی برای مدیران سازمان ها  

به افزایش آگاهی بازار کمک کند و زمینه ارتباط مؤثرتر شــرکت های 
نرم افزاری با بازارهای هدف را فراهم سازد.
پ( تقویت همکاری فعالان صنعت نرم افزار

آکادمی بســتری بــرای همکاری میــان شــرکت های نرم افزاری در 
حوزه هــایی فراهم می کند که هم افــزایی در آن ها به نفع کل صنعت 

است، از جمله:
- تربیت و جذب نیروی انسانی  
- توسعه استانداردهای حرفه ای  

- اجرای پروژه های مشترک آموزشی، پژوهشی و ترویجی  
- تعامل مؤثرتر با نهادهای سیاست گذار  

- توسعه بازار راهکارهای نرم افزاری در کشور  

۳- برخی برنامه های اجرایی آکادمی
برای تحقق اهداف فوق، برنامه های عملیاتی زیر در نظر گرفته شــده 

است:
تشکیل گروه‌های تخصصی حول راهکارهای نرم‌افزاری سازمانی  ●	
برگزاری رویدادهای آموزشــی و ترویجی با مشــارکت شرکت‌های ●	

نرم‌افزاری  
طراحــی و اجرای برنامه‌های آموزشــی مشــترک با شــرکت‌های ●	

ارائه‌دهنده راهکارهای نرم‌افزاری سازمانی  
برگــزاری کارگاه‌هــای مهارت‌محور بــرای تربیــت تحلیل‌گران، ●	

پیاده‌سازان و کارشناسان پشتیبانی راهکارهای سازمانی  
ایجاد فهرست فعالان صنعت نرم‌افزار  ●	
ایجــاد فهرســت متخصصــان و آزادکاران ارزیابی‌شــده در حوزه ●	

راهکارهای سازمانی برای معرفی به شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی
همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی  ●	
اجرای پروژه‌های دانشی و پژوهشی موردنیاز صنعت  ●	

بخش دوم: دعوت به تشکیل گروه های تخصصی
یــکی از برنامه های اولیه آکادمی، تشــکیل گروه هــای تخصصی از 
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شرکت های فعال در حوزه های مشخص نرم افزاری است. برای نمونه:
- گروه تولیدکنندگان راهکارهای ERP داخلی  

- گروه فعالان یک صنعت خاص )مانند خرده فروشی(  
 SAP،گروه توسعه دهندگان و مجریان راه حل های بین المللی )مانند -

Odoo ،Microsoft و …(

تشکیل چنین گروه هایی علاوه بر ایجاد هم‌افزایی میان فعالان یک حوزه، 
می تواند مزایای عملی متعددی برای اعضا و بازار ایجاد کند، از جمله:

۱. ایجاد فهرست معتبر و نیمه کوتاه ارائه دهندگان راهکار  
متأســفانه، امروزه ســازمان ها برای انتخاب راهــکار نرم افزاری منبع 
راهنمــای مرجعی ندارند و یا با فهرســت های بلند و غیرشــفاف از 

شرکت ها مواجه می شوند.
تهیه فهرســتی معتبر و متمایز از شرکت های فعال و جدی هر حوزه 
می تواند به عنوان مرجعی اولیه برای سازمان هایی که در حال بررسی 

و انتخاب راهکار هستند مورد استفاده قرار گیرد.

۲. معرفی و انتشار رسمی فهرست اعضا  
انتشار فهرســت از طریق آکادمی و یا با همکاری انجمن انفورماتیک 

ایران )برای اعضای انجمن(.
این فهرســت در مرحله نخســت، مبتنی بر اطلاعــات خوداظهاری 

شرکت ها و ارزیابی اولیه خواهد بود.
شرایط حضور در این فهرست عبارت است از:

- عضویت رایگان در آکادمی  
- عضویــت در انجمن انفورماتیک ایران )جهت بهره مندی از امتیازات 

رسمی انجمن(
- تکمیل فرم های معرفی و ارزیابی شرکت

۳. انتشار ویژه نامه تخصصی 
برای معرفی بهتر اعضای هر گروه تخصصی، علاوه بر معرفی تفصیلی 
و دائمی اعضا در درگاه آکادمی )همانند یک نمایشگاه مجازی(، امکان 
تهیه ویژه نامه تخصصی معرفی شــرکت ها و راهکارهای آن حوزه در 
مجله گزارش کامپیوتر )ارگان انجمــن انفورماتیک ایران( نیز فراهم 

خواهد شد.

۴. برگزاری رویداد تخصصی مشترک  
برگزاری کنفرانس و نمایشگاه تخصصی هر حوزه با تمرکز بر مخاطبان 

هدف و با هزینه ای به مراتب کمتر از نمایشگاه های تجاری رایج.
ویژگی های این گونه رویدادها:

- تمرکز بر یک حوزه مشــخص )مثلًاً ERP برای صنایع متوســط و 
بزرگ(  

- حضور مخاطبان هدف و مدیران سازمان ها  
- امکان مشاهده و مقایسه راهکارهای مختلف در یک محیط مشترک 

۵. برگزاری سلسله نشست های تجربه مشتریان  
ارائه تجربه اســتقرار و بهره برداری واقعی توسط مشتریان شاخص هر 

راهکار و بررسی چالش ها و دستاوردها.
در این رویدادها:

- محصول معرفی می شود  
- تجربه مشتری پس از پیاده سازی ارائه می گردد  

- چالش ها و دستاوردها بررسی می شود  
ایــن رویدادها با حمایــت آکادمی و انجمن و با اســتفاده از ظرفیت 

حامیان ا نجمن با حداقل هزینه برای اعضا برگزار خواهد شد.

۶. ارزیابی فنی و فرایندی محصولات  
انجام ارزیابی همسو و یکسان )در مرحله آغازین مبتنی بر خوداظهاری 

و ارزیابی اولیه( و انتشار نتایج برای افزایش شفافیت و اعتماد بازار.
شرایط حضور در گروه های تخصصی

- عضویت رایگان در آکادمی برنامه ریزی منابع سازمان  
- پیشنهاد عضویت در انجمن انفورماتیک ایران  

- تکمیل فرم های معرفی شرکت و اطلاعات محصول  
- مشارکت در فعالیت ها و فرایندهای ارزیابی گروه تخصصی 

سخن پایانی: دعوت به مشارکت
از شــرکت های نرم افزاری فعال در حوزه راهکارهای سازمانی دعوت 
می شود در شکل گیری و توسعه این ابتکار جمعی مشارکت نمایند. در 
مرحله آغازین، عضویت در آکادمی برنامه ریزی منابع سازمان رایگان 
اســت و شرکت ها می توانند با اعلام آمادگی برای حضور در گروه های 
تخصصی، در طراحی و اجرای برنامه های مشــترک نقش فعال داشته 

باشند.
در گام نخست، شرکت های علاقه مند می توانند با تکمیل فرم معرفی 
شرکت و راهکارهای خود، آمادگی خود را برای مشارکت در گروه های 
تخصصی اعلام نمایند. پس از دریافت اطلاعات اولیه، جزئیات برنامه ها 
و نحوه مشــارکت در فعالیت های آکادمی در اختیار اعضا قرار خواهد 

گرفت.
قابل ذکر اســت که اولین گروه تخصصی با حضور 11 شرکت فعال در 
تولید راه حل های ERP داخلی شــکل گرفته است و تاکنون سه جلسه 
هم اندیشی نیز با یکدیگر داشته اند. برنامه ریزی شده است که چندین 
نشست هماهنگی دیگر گروه های تخصصی نیز؛ در نیمه نخست سال 
۱۴۰۵ برگزار شــده و چارچوب اجرایی فعالیت ها با مشارکت اعضای 

اولیه نهایی گردد.
امید است با همراهی و مشارکت فعالان صنعت نرم افزار، بتوان گام های 
مؤثری در مسیر توســعه سرمایه انسانی، گســترش بازار راهکارهای 

نرم افزاری و تقویت همکاری های حرفه ای در این صنعت برداشت.
این نوشــتار را با بازخوانِیِ گزاره ای از ســرمقاله شماره ۲۸۳ ماهنامه 
»گزارش کامپیوتر« )فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵( به پایان می بریم

شاید زمان آن رسیده باشد که صنعت نرم افزار ایران، رقابت را نه در حذف یکدیگر، 
بلکه در ارتقای کیفیت راه حل ها و توسعه دانش مشترک معنا کند.

:
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ما با انتخاب مهمی دربارۀ آینده مان روبرو هستیم
ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ

 mashayekh@isi.org.ir :پست الکترونیکی

بزرگ ترین نبرد ما
بازپس گیــری آزادی، انســانیّّت و کرامت در 

عصر اینترنت
نویسندگان: فرانک مک کورت و مایکل کیسی

انتشارات پنگوئن
تعداد صفحات: 206

سال انتشار:2024
اینترنت به عنوان یک »آرمانشهر« آغاز شد که دسترسی نامحدود به 
اطلاعات و فرصت همکاری جهانی را نوید می داد. امّّا ســه دهه بعد، 
غول های سیلیکان ولی آن را به چیزی تبدیل کرده اند که نویسندگان 
ایــن کتاب آن را »خان خــانی دیجیتال« می نامنــد. فناوری »جعبه 
سیاه« الگوریتم های اختصاصی، به شــرکت هایی مانند فیســبوک و 
گوگل اجازه داده اســت تا با ما، کاربران اینترنــت، به عنوان معادن 

اطلاعاتی سودآور رفتار کنند.
اینترنت امروزی، با وجود راحتی ها و ارتباطاتی که برایمان به ارمغان 
آورده، علت اصلی پریشــان حالی فراگیری است که در جوامع مختلف 
رواج یافته اســت. آمــار خودکشی و بحران سلامــت روانی در میان 
جوانان رو به افزایش اســت، فضای سیاسی مسموم شده و مهم ترین 

نهادهای ما دچارتزلزل گشته اند.
به گفتۀ نویســندگان کتاب، تمایل مهارنشدۀ غول های فناوری برای 
کنترل داده های ما به منظور اهداف ســودجویانه، در کانون اختلالی 
قرار دارد که اکنون جوامع مردم ســالار را گرفتار کرده است. این امر 
نه تنها منجر به گســترش اطلاعات نادرســت تفرقه انگیز اجتماعی- 
همان گونه که در رســوایی کمبریج آنالیتیکا در ســال 2018 نمایان 
شد- در رســانه های اجتماعی شده اســت، بلکه باعث بی توجهی به 
سوءاستفاده های ناشی از به کارگیری این رسانه ها نظیر باج گیری نیز 

گردیده است.
تمرکز اصلی این کتــاب بر نیاز مردم عادی به بازیابی کنترل داده های 
خود است و این که دیگر صرفاًً به مثابه یک نشانی IP برای بُنُ سازه های 

بزرگ نباشــند. تغییراتی که نویســندگان کتاب پیشنهاد می کنند در 
چهار حوزه قرار می‌گیرد: )1( حقوق فردی، )2( مسئولیت ها و قرارداد 

اجتماعی، )3( پاداش ها در اقتصاد بازار و )4( قوانین و حکمرانی.
آن ها ایجاد نســل ســوم اینترنت را توصیه  می کنند- جایی که مردم 
کنترل داده های خود را در دســت داشــته باشند و بتوانند آن ها را با 
هر کسی که مایل باشند به اشــتراک گذارند، به جای آن که آن ها را 
به بُنُ ســازه های بزرگ ) که خــدا می داند با آن چه می کنند( واگذار 
کنند. آن ها هر تلاشی برای اصلاح اینترنت موجود را بیهوده می دانند 
و اعتقــاد دارند که باید مدل جدیدی ایجاد شــود کــه در آن، همۀ 
نرم افزارها متن باز و در دســترس همه باشــد تا بدین ترتیب بتوانیم 
کنترلی را که توسط بُنُ سازه های بزرگ اعمال می شود از بین ببریم

اگــر چه این کتــاب منتقد جــدّّی وضع موجود اســت، امّّا مسیری 
ســازنده و رو به جلو را نیز ارائه می‌دهد. درک عمیق نویســندگان از 
زیرســاخت های فناوری اینترنت، همراه با اشتیاق آن ها به ارزش های 
مردم ســالاری، استدلال های آن ها را قانع کننده می نماید.»بزرگ ترین 
نبرد ما« صرفاًً یک نقد نیست، بلکه نقشۀ راهی برای آینده ای بهتر در 

دنیای دیجیتال است.
این کتاب دارای پیشــگفتار با عنوان »پنهــان در برابر دیدگان« و 7 

فصل به شرح زیر است:
فصل اوّّل- ریشۀ مسئله: طراحی منسوخ اینترنت
فصل دوم- حقوق: هویّتّ انسانی در عصر اینترنت

فصل سوم- مسئولیت: قرارداد اجتماعی در عصر اینترنت
فصل چهارم- پاداش ها: اقتصاد بازار در عصر اینترنت

فصل پنجم-  قوانین: حکمرانی در عصر اینترنت
فصل ششم- ورود هوش مصنوعی: زمان تصمیم گیری

فصل هفتم- پایان- آینده در دستان شماست
به اطلاع خوانندگان گرامی گزارش کامپیوتر می رســاند که این کتاب 
به فارسی ترجمه شــده و به زودی از سوی انجمن انفورماتیک ایران 

منتشر خواهد شد.
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++C در قرن بیست و یکم*
 C++ معرفی سازوکار های کلیدی طراحی  شده در
امروزین با نگهداشت سازگاری در طول چند دهه

نویسنده: بیارنه استراستروپ
برگردان: سعید امراللهی بیوکی

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

چکیده
بیش از 45 ســال از شــکل گیری زبان ++C می گــذرد. این زبان به 
گون هــای تکامل یافت تا با چالش  های زمان خود مواجه شــود، ولی 
بسیاری از برنامه سازان، ++C را آنگونه به کار می گیرند که گویی هنوز 
در هزارۀ دوم هســتیم! این شکل استفاده از زبان، از منظر سهولت در 
بیان ایده  ها، کارایی، اطمینان پذیری و نگهداشت پذیری بهینه نیست. 
در اینجــا می خواهم، چند مفهوم کلیدی را عرضــه کنم که با آن ها 

می توان کد هایی کارآمد، ایمن گونه1 2و منعطف نوشــت. این مفاهیم 
عبارتند از: مدیریت منابع، مدیریت زیست، م هار خطا، واحدمند بودن 
و برنامه ســازی هرویک. در پایان تکنیک  هایی عرضه خواهد شــد تا 
به کمک آن ها بتوانیم کد های امروزین را از کد های منســوخ، ناایمن 
و با نگهداری دشــوار متمایز کنیم. این ابــزار عبارتند از: رهنمود  ها و 

نمایه  ها.
ایــن مقاله برای کســانی که دانش خــوبی از برنامه ســازی مدرن 
 C++ دارند قابل فهم اســت ولی برای افــرادی با دانش اولی های در
هدف گذاری شــده است. این مقالۀک آموختار نیست بلکه هدف آن 
تقریر کمال مطلوب، اصول و تکنیک  ها همراه با قطعه کد های کوتاه 

می باشد.

1. مقدمه
++C زبانی اســت بــا تاریخچه ای طولانی. برنامه ســازان، معلمین و 

دانشــگاهیان دهه ها پیشــرفت را نادیده می گیرند و ++C را زبانی از 
هزارۀ دوم توصیف می کننــد، روزگاری که باید تلفن ها به پریز دیوار 

زده می شد و اکثر برنامه  ها کوتاه، سطح پایین و کند بودند.

1- Type-safe 
2-در انتخاب برابری های فنی به ترتیب از واژه نامه انجمن انفورماتیک ایران، واژه های مصوب فرهنگستان، وبگاه 
واژه یاب )www.vajehyab.com( ، واژه نامه مهندسی داده ها از آقای روحانی رانکوهی و پیشن هاد های گروه 

تلگرامی »برابر یابی برای واژه های تخصصی« استفاده شده است.

* این نوشتار برگردان مقالۀزیر است:
Bjarne Stroustrup. 21st Century C++. Blog@CACM. February 2025. https://
cacm.acm.org/blogcacm/21st-century-c/ 

همچنین می توانید نسخه پی دی اف این مقاله را از پیوند زیر بارگیری کنید:
https://www.stroustrup.com/21st-Century-C++.pdf
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اگر سیســتم عامل کامپیوتر شــما در چند دهۀ گذشــته سازگاری 
خود را حفظ کرده باشــد، می توانید برنامه  های ++C ای که در سال 
1985 میلادی نوشــته شده را همین حالا بر روی کامپیوتر های نوین 
اجرا کنید. اســتواری - به معنای سازگاری  با ویرایش های قدیمی تر 
زبان - بی اندازه مهم اســت، به ویژه برای سازمان  هایی که سامانه  های 
نرم افزاری را برای دهه  ها }استفاده و{  نگه داری می کنند. با این حال، 
تقریبا در همه حالات، با ++C امروزین ]30[ می توان ایده های موجود 
در کد های قدیمی را بیان کرد: ساده‌تر و با تضمین امنیت گونۀ بسیار 

بهتر، با اجرای سریع تر و البته مصرف حافظه کمتر.
این مقالــه ســازوکار  های کلیــدی ++C امروزین را بــرای برآورده 
ســاختن این قابلیت  ها عرضه می کند. در پایان )بخش 6(، به توصیف 
تکنیک  هایی می پردازیم که برنامه ساز را مجبور می سازد تا این شیوة 

نوین را استفاده کند.
برنامۀ ســادۀ زیــر را در نظر بگیرید. این برنامــه خط ها را از ورودی 
می خواند و با حذف تکراری ها، خطوط یکتا را در خروجی می  نویسد3:

import std; // make all of the standard library available 
using namespace std;
int main() // print unique lines from input 
{ 
unordered_map<string,int> m; // hash table 
for (string line; getline(cin,line); ) 
if (m[line]++ == 0) 
   cout << line << ‘\n’; 
}

افراد خبره }و آشنا با یونیکس{، می توانند تشخیص دهند که این کد 
همان کاری را انجام می دهد که کد )++a[$0]!( در زبان AWK، انجام 
می دهد. این برنامه از unorderd_map که ویرایش جدول درهم سازی4، 
در کتابخانۀ استاندارد ++C می باشــد، بهره می برد. با استفاده از این 
جدول، خط های یکتا را نگــه می داریم و فقط درصورتی که‌ یک خط 

برای اولین بار دیده شد، در خروجی نمایش داده خواهد شد.
 )line( بــرای محدود کردن حوزۀا قلمــرو5 متغیر حلقه ،for حلقه ی
اســتفاده شده اســت } تا خارج از حلقه قابل دسترسی نباشد {. در 
مقایســه با سبک‌های قدیمی تر ++C، عدم استفادۀ صریح از اقلام زیر 

قابل ملاحظه است:
تخصیص و آزادسازی حافظه●	
اندازه‌ها اعم از طول جدول درهم‌ســاز، رشــته نویســه، ورودی و ●	

خروجی
مدیریت خطا6●	
تبدیل گونه )قالب دهی7(●	
نشانه‌رو‌ها●	

3- تمامی برنامه  ها با کامپایلر GCC 15.2.0 از GNU در محیط لینوکس کامپایل و اجرا شده  اند.
4. Hash table
5. Scope
6. Error-handling
7. Cast

عملگر اندیس‌گذاری یا انتخاب {منظور ][ است که می‌تواند ناایمن ●	
باشد}

استفاده از پیش پردازنده )همانطور که می‌بینید خبری از اعلان‌های ●	
include# نیست!(

همچنان، این برنامه در قیاس با سبک های قدیمی تر، بسیار کارا است، 
کارا تــر از اکثر کد هــایی که برنامه ســازان  بخواهند در مدت زمانی 
منطقی خودشان بنویســند. اگر به کدی کارآمدتر نیاز داشته باشیم 
باید برنامه را تنظیم کنیم. یک جنبۀ مهم ++C این است که کد های 
با رابط مناســب را می توان بر اساس نیاز های مشخص و حتی سخت 
افــزار اختصاصی تنظیم کرد  ایــن کار بدون اختلال در دیگر کد ها و 

معمولا بدون تغییر در خود کامپایلر قابل اعمال است.
بدیــل برنامۀ قبل را در نظر بگیرید. ایــن برنامه خطوط یکتا را برای 

استفاده های آتی ذخیره می کند:

import std; // make all of the standard library available 
using namespace std; 
vector<string> collect_lines(istream& is) // collect unique 
lines from input 
{ 
unordered_set<string> s; // hash table
for (string line; getline(is,line); ) 
  s.insert(line); 
return vector{from_range, s}; // copy set elements into a vec-
tor 
}
auto lines = collect_lines(cin);

در کد فوق چند نکته قابل توجه است: 
- از آنجا که دیگر به تعداد خطوط نیازی نیســت، بجای نگاشــت از 

مجموعه استفاده کرد هام. 
- تابــع collect_lines، یک vector بر می گرداند، نۀک set، زیرا بردار 

پر استفاده ترین ظرف } و همچنین کارآمدتر {  است.
نیازی نبود گونه اعضای بردار را مشــخص کنــم، زیرا کامپایلر آنرا از 

روی گونۀ عضو مجموعه می تواند استنتاج کند.
- از نشــانوند from_range اســتفاده کرده ام تا بــه کامپایلر و کاربر 
انســانی بگویم که } از میان روش هــای مختلف آغازین دهی بردار { 
از یک محدوده8 برای پر کردن آن اســتفاده شده. من خودم ترجیح 
می دهم از شکل کمینه vector{m} استفاده کنم اما کمیته استاندارد 
ســازی اســتفاده از from_range را ملزم کرد، چون به خوانایی کد 

کمک زیادی می کند.
برنامه ســازان مجرب، متوجه هســتند که  ()collect_lines} هنگام 
فراخوانی { نویسه ها را کپی می کند. این می تواند مشکل کارآمدی به 
همراه داشــته باشد، در بخش 3.2 ، برنامه را تنظیم خواهیم کرد تا از 

کپی داده ها جلوگیری کنیم.

8. Range
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اهمیت این مثال  های ساده در چیست؟ نمایش ++C امروزین قبل از 
آنکه وارد جزییات فنی شــویم و امیدوار باشیم که تا حدی پایه  های 
ســوء تفاهم های غیــر صمیمانه و چند ده های افــراد را  لرزان کرده 

باشیم.

C++ 2. کمال گرایی به سبک
هدف گذاری من برای یک ++C ایده آل چنین بوده است:

توصیف مستقیم ایده‌ها در برنامه●	
ایمنی ایستای گونه } منظور ایمنی گونه در زمان کامپایل است. {●	
ایمنی منابع )یا عدم نشت منابع(●	
دسترسی مستقیم به سخت‌افزار●	
کارآمدی )یا کارایی(●	
برای آنچه که اســتفاده نمی‌شــود، نگران پرداخت هزینه نباشید ●	

)قانون سربار9 صفر(
گسترش پذیری مقرون به صرفه )یا انتزاع‌های با سربار صفر(●	
پشتیبانی از همروندی )از طریق کتابخانه‌ها(●	
نگهداشت پذیری )یا کد‌های قابل فهم(●	
نابستگی به بنُ‌سازه نرم‌افزار/سخت‌افزار )یا حمل پذیری(●	
استواری )یا سازگاری(●	

این خواســته  ها، نسبت به روز های نخست تغییری نکرده است ]24[، 
اما قرار بوده که ++C تکامل یابد و ++C امروزین می تواند این جنبه  ها 
را نســبت به ویرایش  های قدیمی تر بسیار بهتر ارائه دهد. کد هایی که 
دربردارندۀ این کمال گرایی هســتند صرفا با به کاربستن جدیدترین 
جنبه های زبان به این ســطح مطلوب نرسید هاند. برخی از جنبه  ها و 

تکنیک  های کلیدی قدیمی هستند از جمله:
رده‌‌های مجهز به ساختگر و ویرانگر●	
استثناء‌ها و مدیریت آن‌ها●	
الگو‌ها●	
بردار‌های استاندارد●	
	●...

ویژگی های دیگر جدیدتر هستند:
ماجول‌‌ها )بخش 4(●	
مفهوم‌ها )برای بیان رابط‌های هرویک، بخش 5.2(●	
عبارت‌های لاندا )برای تولید شیء تابع‌ها، بخش 5.1(●	
محدوده‌ها●	
عبارت‌هــای ثابــت و ارزیابی‌های ثابت )برای محاســبات در زمان ●	

کامپایل، بخش 5.2(
پشتیبانی از همروندی و الگوریتم‌‌های موازی●	
هم‌روال‌ها )اگرچه دهه‌‌ها غایب بوده ولی بخشــی اساسی در نسخه ●	

اولیه ++C بوده است(
	●shared_ptr و unique_ptr نشانه‌رو‌های هوشمند مانند
	●…

9- Overhead

آنچه مهم است این اســت که قابلیت  ها و جنبه  های زبان و کتابخانه 
را به عنوان یک مجموعه منســجم و به هم پیوســته برای حل مسائل 

ببینیم.
آنچــه کــه بــۀک زبــان برنامه ســازی ارزش می دهد، گســتره و 
 کیفیــت کاربرد های آن اســت. در مورد ++C، ــشواهد از گــستره

حیرت آور کاربرد های آن حکایت می کند: نرم افزار های بنیادین )اعم 
از سیســتم های عامل و بانک  های اطلاعــاتی(، گرافیک کامپیوتری، 
نرم افزار های علــمی، صنعت سینما، بازی ها، خودرو ها، پیاده ســازی 
زبان های برنامه سازی )که فقط شــامل پیاده سازی ++C نمی شود(، 
نرم افزار های کنترل پرواز، موتور های جســتجو، مرورگر ها، طراحی و 
ساخت نیمه هادی ها و کاوش گر های فضایی، نرم افزار های مالی، هوش 
مصنــوعی و بسیاری دیگر از حوزه ها. با وجــود میلیارد  ها خط برنامه 
++C، ما نمی توانیم ناســازگاری  ها را بهبود دهیم ولی می توان شیوه 

استفاده از ++C را تغییر داد.
در ادامه، تمرکز من بر روی موضوعات زیر است:

مدیریت منابع )شامل کنترل طول عمر و مدیریت خطا(●	
ماجول‌‌ها )شامل حذف پیش پردازنده(●	
برنامه‌سازی هرویک )شامل مفهوم‌ها یا ادراک‌ها(●	
رهنمود‌‌ها و الزام آور‌ها )برای ضمانت “هزارۀ سومی‌بودن  ++Cای” ●	

که به کار می‌بریم(
طبیعتاًً، این همۀ آن چیزی  نیست که ++C عرضه می کند و کد های 
بسیار خوبی به شیوه  هایی نوشــته می شــوند که از سبک هایی غیر از 
موارد فوق استفاده می کنند. به عنوان مثال، من برنامه سازی شیء گرا 
را در فهرست قرار ندادم، زیرا عده زیادی از برنامه سازان می دانند که 
چگونه با این الگوی برنامه ســازی کار کنند. به علاوه، کد های بسیار 
بس کارآمد10 و برنامه  هایی که مســتقیماًً با سخت افزار کار می کنند به 
مراقبت ویژه و تکنیک هایی متفاوت نیاز دارند. همچنین پشــتیبانی 
مبسوط و گستردۀ همروندی در ++C به مقاله ای مجزا نیاز دارد. به هر 
روی، کلید اکثر کد های با کیفیت، رابط های ایمن گونه است که حاوی 
اطلاعات کافی برای بهینه ســازی و بــررسی خصوصیات شیء ها در 

زمان اجرا می باشند، آنچه که در زمان کامپایل تضمین شده نیست.

3. مدیریت منابع
منبع هر چیزی اســت که ما باید در اختیار بگیریم و دیرتر به شــکل 
صریــح یا ضمنی آزادش کنیــم یا پس بدهیم. حافظــه، قفل، م هار 
فایل11، ســوکت، م هار ریسه12، تراکنش و ســایه دار13 نمونه هایی از 
منبع در برنامه ســازی هستند. برای جلوگیری از نشت منابع، باید از 
آزادسازی آن به شکل دستی )یا صریح( پرهیز کرد. شوربختانه، افراد 
- حتی برنامه ســازان خوب - در پس دادن آنچه که قرض گرفته اند، 

خوش حافظه نیستند!
10- High-performance
11- File handle
12- Thread handle
13- Shader
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تکنیک بنیادین ++C برای مدیریت منابع، ریشه در این نکته دارد که 
م هار یک منبع به محض پایان قلمرو، آزاد شود. برای نیل به اطمینان 
پذیری، ما نمی توانیم بر اســتفادۀ صریح unlock، free()، delete)( و 
غیره در کد اصلی تکیه کنیم. این عملیات به کد م هار منابع } که در 

کد اصلی صرفا فراخوانی می شود { تعلق دارد.
برای روشن شدن موضوع، قطعه کد زیر را درنظر بگیرید:

template<typename T> 
class Vector { // vector of elements of type T 
public: 
Vector(initializer_list<T>); // constructor: acquire memory; ini-
tialize
                                // elements
~Vector(); // destructor: destroy elements; release memory 
// … 
private: 
T* elem; // pointer to elements 
int sz;  // number of elements 
};

در اینجا Vector، یک م هار منبع اســت. Vector سطح انتزاع را از یک 
زوج نشــانه رو و تعداد عناصری که ب هان نشــانه رفته است به یک 
گونۀ نامدار و مناســب با آغازین دهی تضمین شــدۀ حافظه )به کمک 
ســاختگر( و پاک کردن و برگردانــدن آن )با کمک ویرانگر( بالا برده 

است.
vector اســتاندارد که این Vector قرار است آنرا تصویر کند عملیات 

مقایسه، گمارش، شیوه های بیشتر آغازین دهی، تغییر اندازه، پیمایش 
عناصر و بسیاری امکانات دیگر را پشتیبانی می کند. این باعث می شود 
که از منظر فنی زبان )مثلًاً نامگذاری، قلمرو، نمادگذاری و ...(، برنامه 
ســاز با داده گونه ای کار کند -منظور vector  است- که رفتاری شبیه 
به داده گونه هــای توکار - ماننــد – int دارد اگرچۀک م هار منبع در 

کتابخانه است و معنایی بسیار متفاوت دارد.
یک نمونه از به کار بستن Vector اینگونه است:

void fct() 
{ 
	 Vector<double> constants { 1, 1.618, 3.14, 2.99e8 }; 
Vector<string> designers { “Strachey”, “Richards”, “Ritchie” }; 
// … 
Vector<pair<string,jthread>> vp { { “producer”, prod },
                                     { “consumer”, cons } }; 
}

در کد فوق، constants، با چ هار مقدار ریاضی و فیزیکی آغازین دهی 
شــده اســت. designers با نام ســه طراح شناخته شــده زبان های 
برنامه ســازی و vp با یک زوج از تولید کننده و مصرف کننده14. همه 
14- Producer-consumer

این بردار ها با ســاختگر های مناسب آغازین دهی می شوند و در پایان 
یا خروج قلمرو - هنگامی که آکولاد بســته توسط کامپایلر یا پردازنده 
مشاهده می شود – ویرانگر های درخور فراخوانی می شوند. آغازین دهی 
و آزادســازی، عملیاتی خود بازگشتی هستند. مثلا، ساخت و تخریب 
بردار vp، عملیاتی نابدیهی است، زیرا ساختمان داده ای خود بازگشتی 
 jthread م هار رشته نویسه ها( و( Vector ،pair ،string است از رده های
)م هار ریسه در سطح سیستم عامل(. همه این عملیات به شکل ضمنی 

انجام می شود.
اســتفاده از زوج ســاختگر-ویرانگر )که اغلب با عنــوان "در اختیار 
گرفتن منبع به معنای آغازین دهی است15" از آن یاد می شود(، فقط 
آزادســازی منابع را ضمانت نمی کند، بلکه از انباشت و احتباس آن ها 
نیز جلوگیری می کند بنابراین به جهت کارایی مزیت قابل توجهی در 
قیاس با تکنیک های دیگری مانند مدیریت حافظه برپایۀ زباله روب16 

عرضه خواهد کرد.

1.3. کنترل طول عمر
کنترل کردن طول عمر یا زمان زیســت شیء دربرگیرندۀ یک منبع، 
ضروری اســت تا مدیریت منابع ســاده و کارا باشد. برای این منظور، 
++C 4 ابزار کنترلی دارد که در قالب عملیات یک رده تعریف می شود 

)X  نام رده است(:
ساختن: این عمل، قبل از اولین اســتفاده از شیء فراخوانی می شود 
تا اگر رده ناوردایی17 دارد، آنرا پی ریزی کند. نام این عمل ساختگر18 

.X(optional_arguments) است با امضای
تخریب: این عمل، پس از آخرین اســتفاده از شیء فراخوانی می شود 
تا همۀ منابع در اختیار را آزاد ســازد. نام این عمل ویرانگر19 است با 

.~X() امضای
کپی کردن: این عمل، از یک شیء، یک کپی جدید و کاملًاً یکســان 
می ســازد )برای گونه های با قاعده20(. پــس از اجرای a = b خواهیم 
داشــت: a == b.  این عمل خود از دو تابع عضو مجزا تشــکیل شده 
است: ساختن با کپی21 با امضای X(const X&) و عملگر گماردن22 با 

. X::operator=(const X&)کپی23 با امضای
جابه جــا کردن24: این عمل منابع را از یــک شیء به شیئی دیگر که 
اغلب بیــن قلمرو ها صورت می گیرد، جابجا می کند. این عمل خود از 
 X(X&&) 25دو تابع عضو مجزا تشکیل شده است: ساختن با جابجایی

Resource Acquisition Is Initialization- RAII -15 در ایــن مقالــه به اختصار از عبارت "تکنیک 
اکتساب و آغازین‌دهی" نیز استفاده شده است.

16- Garbage collector
17- Invariant
18- Constructor
19- Destructor
20- Regular types
21- Copy constructor
22- Assignment
23- Copy assignment operator
24- Move 
25- Move constructor
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.X::operator(X&&) 26و عملگر گماردن با جابجایی
برای مثال، می توان توصیف رده Vector را به شکل زیر ادامه داد:

template<typename T> 
class Vector { // vector of elements of type T 
public: 
Vector(); // default constructor: make an empty vector 
Vector(initializer_list<T>); // constructor: acquire memory; 
                                // initialize elements 
Vector(const Vector& a); // copy constructor: copy a into *this 
Vector& operator=(const Vector& a); // copy assignment: 
copy a into *this 
Vector(Vector&& a); // move constructor: move a into *this 
Vector& operator=(Vector&& a); // move assignment: move 
a into *this 
~Vector(); // destructor: destroy elements; release memory 
  	 // … 
};

عملگر هــای گماردن باید هر منبعی کــه شیء مقصد مالکیت آنرا در 
اختیــار دارد آزاد کند. عملیات جابجــایی باید همۀ منابع را به شیء 
مقصد منتقل کند و اطمینان یابد که دیگر این منابع در اختیار شیء 

مبدا نیستند.

2.3. حذف کپی های افزونه
با داشتن این چ هارچوب، کد collect_lines را مجدداًً بررسی می کنیم. 

اول اینکه، می توان این کد را کمی ساده تر نوشت:

vector<string> collect_lines(istream& is) // collect unique 
lines from input 
{ 
unordered_set<string> s {from_range, istream_
iterator<Line>{is}); 
return vector{from_range, s}; 
} 
auto lines = collect_lines(cin);

istream_iterator<Line>{is}، بــه ما این امکان را می دهد که ورودی 

خوانده شــده از مسیل is را به مثابــه محدود های از خطوط در نظر 
بگیریم، تا اینکه مانند کد بخش 1، عملیات ورودی را به شکل صریح و 
با زحمت برروی مسیل ورودی اعمال کنیم. در این کد، و در خط آخر 
تابع، vector به خارج ار ()collect_lines بجای آنکه کپی شود، منتقل 
می شــود. از حوالی سال 1983،کامپایلر ها اینگونه عمل می کردند که 
مقدار بازگشــت داده شده را )در اینجا (vector{from_ranges, s} در 
مقصد )در اینجا lines( می ســازند. این کار به "ریزش کپی27" معروف 

است که از سال 2017 به بعد، این موضوع بخشی از استاندارد شد.
هزینۀ ســاختن با جابجایی، در بدترین حالــت برای vector، کپی 6 
26- Move assignment operator
27- Copy elision

کلمه است، 3 تا برای کپی نمایش ردۀ vector و 3 تا برای صفر کردن 
نمایــش شیء اولی. این هزینۀ ناچیز حــتی اگر بردار ما یک میلیون 
عضو داشــته باشد صادق است. در مورد عمل گماردن با جابجایی، به 
هزینه فوق، سربار از بین بردن شیء مبدأ اضافه خواهد شد. جابجایی، 
مــا را از مدیریت حافظۀ گران و خطا خیز که صراحتاًً باید با مدیریت 

نشانه رو ها صورت گیرد، ر ها می سازد.
پیش فرض، رشــته نویســه از نــوع string به صــورت دنبال های از 
نویســه های پشــت ســر هم که با فضای خالی از هم جدا شد هاند، 
خوانده می شــوند. اما من می خواهم یک خط را به همان معنای رایج 
خط بخوانم. در کتابخانۀ استاندارد گونه ای تحت عنوان Line نداریم. 
 Line بنابراین با تکنیک زیر )با استفاده از برنامه سازی شیء گرا(، گونۀ

را تعریف می کنم:
struct Line : string { }; 
istream& operator>>(istream& is, Line& ln) { return getline(is, 
ln); }

کمــاکان می خواهیم به عنــوان گونۀ بازگشــت ()collect_lines، از 
<vector<string اســتفاده کنیم. می شود این کار را کرد ولی با توجه 

 vector<Line> می توانیم گونۀ بازگشــت را به ،Line بــه تعریف گونۀ
تغییر دهیم.

بــه   unordered_set از   string یــک  نویســه های  بهرحــال 
اــین موــضوع ــخود  درون vector همچــنان ــکپی میــشوند. 

می تواند هزینه بر باشد. در اساس، کامپایلر می تواند استنتاج کند که 
پس از پرکردن vector، از مسیل s  اســتفادۀ دیگری نمی شود، پس 
می توان عضو های آنرا را فقط جابجا کرد، اما درحال حاضر کامپایلر ها 
آنقدر باهوش نیســتند که بتوانند آنرا تشــخیص دهند، بنابراین فعلا 

باید به صراحت از کامپایلر خواست که عناصر را جابجا کند:

vector<string> collect_lines(istream& is) // collect unique 
lines from input
{ 
unordered_set<string> s{ from_range, istream_
iterator<Line>{is} ); 
return vector{from_range, std::move(s)}; // move 
elements,rather than copy 
}

همچنان یک عمل کپی افزونه وجود دارد، نویسه ها از حافظه میانگیر 
ورودی در عضو هــای مجموعه کپی می شــوند. اگر این موضوع ایجاد 
مشــکل می کند، می توان آنرا هم حــذف کرد. برای نیل به این هدف 
 span به تکنیک  های ســطح پایین متداول، انتزاع هایی ســاده‌ مانند
)بخش 6.2 بــه آن خواهیم پرداخت( و ارزیابی  هــای زمان کامپایل 
)بخــش 5.2 را ببینید( نیازمندیم. این کد خارج از حوصله این مقاله 
اســت و البته کمی شلوغ‌تر است اما، به  مانند همیشه کد های ++C با 
رابط های به خوبی مشخص شده، قابلیت تنظیم شدن دارند. همچنین 
خواهشــمندم به یاد داشــته باشید قبل از اندازه گیــری و نیاز مبرم، 
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به بهینه ســازی کدی مبادرت نکنید. بــا ++C امروزین، رویکرد من 
به بهینه ســازی، در وهله اول ساده ســازی کد است. کد های حاوی 
ســاختمان داده های پیچیده و استفاده توام با زیرکی از نشانه رو ها نه 

تن ها برنامه سازان، بلکه بهینه ساز کامپایلر را هم سردرگم می کند.

3.3. منابع و خطا ها
یــکی از اهداف کلیدی ++C، ایمنی منابع اســت: هیچ منبعی نباید 
نشت کند. این بدان معناست که ما باید از نشت منابع حتی در شرایط 

وجود خطا هم جلوگیری کنیم. اصول بنیادین عبارتند از:
جلوی نشت منابع را بگیرید.●	
منابع را در وضعیتی نامعتبر ر‌ها نکنید.●	

بنابراین، هنگام بروز خطا، اگر خطایی تشــخیص دادیم که نمی توان 
آنرا در جا مدیریــت یا مهار کرد، قبل از خروج از تابع باید این کار ها 

را انجام دهیم:
هر شــیئی را که به آن دسترسی داشته ایم در وضعیت معتبر قرار ●	

دهیم.
هر شیئی که تابع در برابر آن مسئولیت دارد باید آزاد شود.●	
در غیــر اینصورت تابع بالاتر که در زنجیــره فراخوانی قرار دارد به ●	

مسائل مرتبط با منبع رسیدگی خواهد کرد.
این بدان معناســت که »نشــانه رو های خام« برای مهــار منابع قابل 
اطمینان نیســتند. فرض کنیــد گونه ای به نــام Gadget داریم که 

دربرگیرنده منابعی چون حافظه، قفل و مهار فایل است:

void f(int n, int x) 
{ 
Gadget g{n}; 
Gadget* pg = new Gadget{n}; 				  
			   // explicit new: don’t! 
// … 
if (x<100) throw std::runtime_error{“Weird!”}; // leaks *pg; but 
not g 
if (x<200) return; 						   
			     // leaks *pg; but not g 
// … 
}

 Gadget بــرای قــراردادن شیء ،new اســتفادۀ صریح از عملگــر
ــیک در  شیء  نــشانی  دادن  ــقرار  و  آزاد  حافــظه  داــخل   در 
“نشــانه روی خام” مشکل اصلی اســت، در حالی که می توانستیم آنرا 
در یک م هار منبع که ویرانگری مناســب برای آن نوشته شده، انجام 
دهیم. همچنین، شیء های محلی ســاده تر هستند و عموما از عملگر 

new سریع تر هستند.

برای ســاخت یک سیستم مطمئن، ما به سیاستی با مهارت و تفسیر 
شــده برای مهار خطا نیازمندیم. بطور کلی، بهترین راهکار برای این 

موضوع، اینست که بین دو نوع خطای زیر تمایز قائل شویم:
- خطا هایی که می توانند به شکل محلی توسط فراخوان بلافصل مهار 

شوند.

- خطا هایی که فقط توســط کد فراخواننــده در مرتب های بالاتر در 
زنجیرة فراخوانی قابل مدیریت هســتند. ایــن خطا ها باید از منظری 

فراخ تر و از نقطه نظر خواسته های سیستم مدیریت شوند:
از کد خطا اســتفاده کرده و خطا را به شکل محلی آزمایش کنید و ●	

درصورت امکان آنرا به شکل محلی مهار سازید
از اســتثناء برای مدیریت شرایط نادر )"استثنایی")، استفاده کنید، ●	

شرایطی که نمی‌توان به شکل محلی از پس آن‌ها بر آمد:
○ برای مهار خطا در ســاختگر ها، عملگر ها و توابع دیگری که به 

)Matrix  x = y + z; :آسانی نمی توانند کد خطا برگردانند )مثلا
○ بــرای حصول اطمینان از اینکه مشــکل به وجود آمده به خطا 

پایان دهد، نه اینکه نتایج غلط به بار آورد.
○ برای آنکه به شــکل خودکار خطا را به ســمت بالا در زنجیره 

فراخوانی منتشر کنیم.
○ بدیل مدیریت استثنا، شیوه پرهزینۀ "جهنم کد های خطا" است 
مهلکــه ای که هر فراخوان، وقتی کــدی را فراخوانی می کند باید 

وجود خطا را آزمون کند. 
در برخی کاربرد های مهم، خاتمه دادن بدون شــرط به برنامه گزینۀ 
مطلوب نیســت. پس ما باید به یاد داشته باشیم تا تمامی کد های خطا 
که از بخش های مختلف برنامه بازگردانده می شــود را، آزمون کرده و 
تمامی استثناء ها را در جایی از برنامه بقاپیم28 )مثلا در (()main و برای 

آن ها پاسخی مناسب آماده کنیم.
به رغم شــگفتی بسیاری از برنامه ســازان، اســتثناء و مدیریت آن، 
می تواند مقرون به صرفه تر و ســریع تر از، اســتفاده سازگار از کد های 
خطا باشد. این موضوع حتی برای سیستم های کوچک هم درست به 

نظر می رسد .]5;14[
کد زیر را در نظر بگیرید:

void fct(jthread& prod, jthread& cons, string name) 
{ 
ifstream in { name }; 
if (!in) { /* … */ } // possible failure expected 
// … 
vector<double> constants {1, 1.618, 3.14, 2.99e8}; 
vector<string> designers {“Strachey”, “Richards”, “Ritchie”}; 
auto dmr = “Dennis M. “ + designers[2]; 
// … 
pair<string,jthread&> pipeline[] {{ “producer”, prod }, 
                                     { “consumer”, cons }}; 
// …
}

تصور کنید اگر مدیریت اســتثناء نبود برای این مثال کوچک )گرچه 
مصنوعی اســت اما غیر واقعی هم نیست( چقدر موارد مختلف را باید 
می آزمودیم؟ این مثال حاوی تخصیص حافظه، ســاخت ساختار های 
تــو در تو، یک عملگر فــزون بار )+( و در اختیــار گرفتن یک منبع 

سیستمی )فایل in( می باشد. 
28- Catch
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شــوربختانه اســتثناء، با اقبال عمومی مواجه نشــده است و در همه 
آنجا هایی که مناسب ترین است اســتفاده نمی شود. علاوه بر استفاده 
افراطی از نشــانه رو های "خام"، مشــکل دیگری هم وجود دارد و آن 
هم اینســت که، بسیاری از توســعه دهندگان اصرار دارند که فقط از 
یک تکنیک برای گزارش دادن خطا اســتفاده کنند. یعنی، یا همگی 
می خواهند استثناء  ها را پرتاب کنند29، یا همه چیز را با برگرداندن کد 
خطا گزارش دهند. این شیوه با خواسته  های جهان واقع تطابق ندارد

4. واحدمندی
پیش پردازنده ای30 که ++C از C به ارث برده است، همه جا استفاده 
می شــود، ولی خود مانع عمده ای برای تولید و توســعه ابزار برنامه 
ســازی اســت، کارایی کامپایلر را کاهش می دهد و همچنین منشــأ 
خطا های متنوع اســت. در گذشته از کلان دســتور ها31 برای توصیف 
ثابت ها، توابع و گونه  ها اســتفاده می شد. ++C امروزین، کلان دستور 
را با گونه های مناســب تر، ثابت  های محــدود در یک حوزه، تابع  های 
ارزیابی شــونده در زمان کامپایل )بخش 5.3( و الگو ها )بخش 5.1( 
جایگزین کرده اســت. اما، همچنان پیش پردازنده، برای بیان شــکل 
سستی از واحدمندی32 استفاده شده است. رابط کتابخانه ها و کد های 
دیگر که جداگانه کامپایل شــده اند - و قرار اســت در برنامه خود از 
 آن اســتفاده کنیم – فایل هایی هستند حاوی کد های ++C که باید با

کلان دستور include# ضمیمه گردند.

1.4.  فایل های سرآیا
رهنمــود include#، متن یک فایل مانند فایل ســرآیا33 را، در داخل 

واحد ترجمه34 کپی می کند. متاسفانه، این متضمن آن است که

#include “a.h”
#include “b.h”

به جهت معنایی با

#include “b.h”
#include “a.h”

به کل متفاوت باشد و این منشأ اشکال های اساسی است. 
رهنمــود include#، تراگذرا اســت، یعنی اگر فایــل a.h خود حاوی 
یک رهنمود مانند ”include “c.h# باشــد، محتوای c.h نیز بخشی از 
فایلی خواهد شــد که از رهنمود ”include “a.h# سود برده است. این 
نیز مشــکلی دیگر اســت. از آنجا که فایل های سرآیا، اغلب به صورت 
چندتایی یا حتی چند صدتایی ضمیمه می شوند، همین موضوع خود 
به معنای ترجمه دوباره و چندبارۀ یک فایل مبدأ اســت که می تواند 
29- Throw
30- Pre-processor
31- Macro
32- Modularity
33- Header file
34- Translation unit

زمان کامپایل را بسیار طولانی سازد.

2.4. ماجول
این مشــکلات که استفاده از فایل های سرآیا  که تلاش می کنند تا به 
شکلی ســاختگی واحدمندی را نمایش دهند، باعث آن است، قبل از 
تولد ++C شناخته شــده بود. تعریف بدیلی برای این سازوکار و باب 
کردن آن با وجود میلیارد ها خط کد موجود کار آســانی نیســت. اما 
حالا ++C ماژول را عرضه کرده که واحدمندی را در به شکلی مناسب 
عرضه می کند. نخست آنکه import کردن ماژول ها، مستقل از ترتیب 

آن ها است، بنابراین:

import a;
import b;

به جهت معنایی با

import b;
import a;

کاملا یکسان است.
نابستگی دوجانبۀ ماژول ها، به اصطلاح کد را "بهداشتی تر و پاکیزه تر" 

کرده و اشکال های مرتبط با وابستگی را غیرممکن می سازد.
در ادامه یک مثال ساده از تعریف ماژول را می بینیم:

export module map_printer; // we are defining a module 
import iostream; 				    // we import 
modules needed for the implementation 
import containers; 
using namespace std; 
export // this template is the only entity exported 
void print_map(const Sequence auto& m) { // generic func-
tion; see section 5
	 for (const auto& [key, val] : m) // access key and 
value pair from m 
     cout << key << “ -> “ << val << ‘\n’; 
}

از آنجا که import، تراگذرا نیســت، کاربر map_printer، به جزییات 
پیاده ســازی لازم در print_map، دســترسی ندارد. به علاوه، ماژول 
صرفنظر از آنکه چند بار import شــود فقط یکبار کامپایل می شــود. 
این به معنای بهبود قابل توجه مدت زمان کامپایل اســت. بر اســاس 

گزارش یک کاربر ]3[:

#include <libgalil/DmcDevice.h> // 457440 lines after prepro-
cessing 
int main() // 151268 non-blank lines 
{ 
Libgalil::DmcDevice(“192.168.55.10”); // 1546 milliseconds to 
compile 
}
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کامپایل این کــد با بیش از نیم میلیون خط، فقــط 1.5 ثانیه طول 
می کشد که به واقع سریع است. این در حالی است که کامپایلر در این 

زمان کوتاه واقعاًً بیش از آنچه که باید انجام می دهد.

import libgalil; // 5 lines after preprocessing 
int main() // 4 non-blank lines 
{ 
Libgalil::DmcDevice(“192.168.55.10”); // 62 milliseconds to 
compile 
}

این یعنی افزایش 25 برابری سرعت کامپایل برنامه  ها. بهرحال بهبود 
7 تا 10 برابری import در مقایسه با include# مشهود است. اگر این 
کتابخانــه - -libgalil در 25 فایل ضمیمه گردد، کامپایل آن بیش از 
نیم دقیقه طول می کشــد درحالی کــه import فقط 1.5 ثانیه زمان 
ثبت کرده است. کل کتابخانه استاندارد در داخل یک ماژول قرار دارد. 

برنامه رایج “hello, world” را درنظر بگیرید ]29[:

#include <iostream> 
int main() 
{ 
std::cout << “Hello, World!\n”; 
}

بــر روی کامپیوتــر من، کامپایــل این برنامه، 87 صــدم ثانیه طول 
 import std; را بــا #include <iostream> می کشــد. حال رهنمــود
جایگزین می کنیم. زمان کامپایل کد به 8 صدم ثانیه افت می کند. این 
درحالیست که کل کتابخانه استاندارد با دستور import، در دسترس 
قرار گرفته است. این حجم اطلاعات } در مقایسه با iostream تنها { 

حداقل 10 برابر بیشتر است.
سازماندهی مجدد حجم زیادی کد } براساس پیش پردازنده و تبدیل 
آن به ماجول { نه ساده است و نه ارزان. include# در طول نیم قرن 
و از همان زمان تولد C در کد های قدیمی نفوذ و رسوخ کرده است، به 
 #include بدون C++  شــکلی که برای بسیاری از برنامه سازان تصور
دشــوار اســت. بهرحال در مورد ماجول باید گفت که، مزایای آن از 
نقطــه  نظر بهبود کیفیت کد، قابل توجه و از منظر زمان ســاخت35، 

عظیم است.

5. برنامه سازی هرویک
 C++ برنامه ســازی هرویک36 یا برنامه ســازی عام، بنیــان کلیدی
امروزین اســت. اهمیت این موضوع از قبل از تغییر نام »C با رده ها” 
به ++C فهم شده بود. اما فقط اخیراًً و در ویرایش C++20، پشتیبانی 

زبان از این سبک برنامه سازی، به کمال مطلوب رسید ]30[.
35- Build time
36- Generic Programming

برنامه ســازی هرویــک، به معنای برنامه ســازی با گونه  هــا و توابعی 
ـسبک برنامه سازی ـشد ه اند، می‌باــشد. این ـ  که با گونه ها پارامتری ـ

عرضه کننده ویژگی های زیر است:
کد‌ها کوتاه‌تر و خواناتر می‌شوند.●	
ایده‌‌ها در کد، با صراحت بیشتر بیان می‌شوند.●	
انتزاع‌های با سربار صفر37 خواهیم داشت●	
امنیت گونه بهبود می‌یابد●	

این به معنای کد های کمتر، آزمون ساده تر کد ها، نگهداری آسان تر و 
گاهی اوقات حتی کارایی بهبود یافته تر در مقایسه با سبک های دیگر 

برنامه سازی است.
الگو ها، ابزار زبان ++C برای پشــتیبانی از برنامه ســازی عام هستند. 

الگو ها در همۀ بخش  های کتابخانۀ استاندارد حضور دارند:
- ظرف ها و الگوریتم  ها

- همروندی: ریسه  ها و قفل  ها
- مدیریــت حافظه: تخصیص کننده های حافظــه، مهار منابع )مانند 

vector و list) ،unique_ptr، ... و ورودی/خروجی

-رشته  نویسه   ها و عبارت های با  قاعده
- و موارد بسیار دیگر

می توان کد هایی نوشــت که با همه گونه  های مناســب کار کنند. به 
عنــوان مثال، در اینجا تابع sort را آورد ه ایم که با همۀ گونه  های قابل 
تصــور که با تعریف "محدود  های مرتب شــونده38" کــه در کتابخانه 

استاندارد مطابقت دارند، کار می کند:

void sort(Sortable_range auto& r); 
vector<string> vs; 
// … fill vs … 
sort(vs); 
array<int,128> ai; 
// … fill ai … 
sort(ai);

کامپایلــر با اطلاعاتی که در اختیار دارد می تواند تشــخیص دهد که 
آیــا گونه  هــای vs و ai نیازمندی های Sortable_range را پوشــش 
می دهند یا خیر؛ و منظور از Sortable_range این است: محدوده ای با 
دسترسی تصادفی که مقادیر داده گونۀ آنرا بتوان مقایسه و جابجا کرد. 
این کمینه ترین خواسته برای عمل مرتب‌ سازی است. اگر نشانوند ها 
مناسب نباشند، کامپایلر در همان نقطه ی استفاده نادرست، پیام خطا 

خواهد داد. به عنوان مثال:

list<int> lsti; 
// … fill lsti … 
sort(lsti); // error: a list doesn’t offer random access

37- Zero-overhead abstractions
38- Sortable range
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بر اساس ++C استاندارد، یک list، محدودة مرتب شونده نیست، زیرا 
لیست های پیوندی دسترسی تصادفی را پشتیبانی نمی کنند.

1.5. الگو
پشتیبانی ++C از برنامه سازی هرویک، مبتنی بر سه هدف است:

بینهایت عمومی‌و منعطف: “باید بتوان بیش از آنچه که قابل تصور ●	
است کار صورت داد”

ســربار صفر: مثلًا انتزاع‌هایی مانند vector یا Matrix در ++C، باید ●	
با آرایه‌های C قابل رقابت باشند.

رابط‌های کاملًا مشخص: فزون‌باری بهبود یافته و پیام‌‌های خطا‌های ●	
مناسب توسط کامپایلر عرضه شود.

قالب سنتی تابع هرویک sort را درنظر بگیرید:

template<typename Random_access_iterator, typename 
Compare = std::less> 
void sort(Random_access_iterator first, Random_access_it-
erator last, 
       Compare pred) 
{ 
// … 
}

این ســبک برنامه ســازی برای دهه‌ها در ++C رایج بوده اســت. این 
تابــع زوجی از تکرارگــر39 از گونــه  ای دلخواه را به عنــوان ورودی 
می گیــرد که دلالت بــر محــدود ه ای از عناصر در بــازۀ - نیمه باز 
-  (first: last] دارد و بایــد مرتــب شــود و همچنین تابع مقایســه 
کننــدۀ عناصــر که عــملا معیار مقایســه اســت. معیار مقایســه 
ـیا به عــبارت دیگر  بــه شــکل پیش فــرض تابع "کمتر از" اــست ـ

مرتب سازی از کوچکتر به بزرگتر یا همان صعودی است.
این تابع sort برای گستر ه ای از ظرف ها، گستر ه ای از گونه  های عناصر 
درون ظرف ها و همچنین گســتر ه ای از توابع معیار مرتب سازی قابل 

فراخوانی است. مثلًاً:
int a[] = { 3,1,4,2,6,9,0,-1}; 
vector<string> v = { “CPL”, “BCPL”, “C”, “C++” }; 
sort(begin(v), end(v)); // sort the vector 
sort(begin(a), end(a)); // sort the array 
sort(begin(v), begin(v) + size(v) / 2); // sort the first half of the 
vector 
sort(begin(v), end(v), greater<string>{}); // sort in ascending 
order
// sort absolute values

 sort(begin(a), end(a), [](int x, int y) { return abs(x) < abs(y); });

در کد فوق، این توضیحات لازم است:
{}<greater<string، یک شیء تابع است که در کتابخانۀ استاندارد ●	

تعریف شــده اســت. این شــیء تابع، عملگر "بزرگتر از" را فراخوانی 
می‌کنــد { به عبارت دیگر می‌خواهیم عناصر v را به صورت از بزرگتر 

به کوچکتر یا نزولی  مرتب کنیم} . 
عبارت { ;return abs(x) < abs(y) } (int x, int y)[]، در آخرین خط، ●	

39- Iterator

عبارت لاندا40 اســت که فراخوانی شده. این نمادگذاری دیگری است 
برای تولید شــیء تابع که به ++C امروزین اضافه شده.  چنین شیء 
تابع‌هایی، )شــیء‌هایی با عملگر فراخوانــی )( و دارای قابلیت ذخیره 

کردن وضعیت( در توابع عام بسیار رایج هستند.
همانطور که مشــاهده می کنید، این ســبک از برنامه سازی هرویک، 
 بسیار عمومی، منعطف و مرــسوم اــست اما کمی‌ پرــگو و همراه با

درازنویــسی  اســت. همچنین وارسی گونه با تاخیــر )در زمان مورد 
سازی الگو41( انجام می شــود که متضمن پیام های خطای طولانی و 
گیج کننده است. پیش فرض این اســت که کامپایلر برای هر نشانوند 
گونه، که sort با آن فراخوانی می شــود یک نسخۀ جدا از پیاده سازی 
را ایجاد کرده، ســپس آنرا بهینه می کند. اغلــب کامپایلر بخش های 
مشــترک این کد ها را ادغــام می کند تا از آنچه کــه به فربهی کد42 

معروف است جلوگیری شود. 
به هــر روی، این رابط ها هدف بنیادین )اصــل عمومیت( ما را نقض 
می کنند، چرا که رابط ها باید به دقت مشــخص شــوند و دربرگیرندۀ 
اطلاعاتی باشند که اجازۀ وارسی گونه را )ترجیحاًً در زمان کامپایل و 
اگر نشــد در زمان اجرا( بدهند. فقط در این قرن نیل به تمامی اهداف 
سه گانه میسر شد و اکنون برنامه سازی عام در ++C به طور همزمان 

همۀ اصول را دربر می گیرد.

2.5. مفهوم
مفهوم43 یا ادراک یک گزارۀ زمان کامپایل است. گزاره خود تابعی است 
که وقتی اجرا شــود، یک مقدار بولی نتیجه خواهد داد. ادراک عمدتاًً 
برای بیان نیازمندی های پارامتر های یک الگو اســتفاده می شــود. در 
اســاس، روش این گونه است که از گونه در مورد ویژگی های مطلوبش 
پرســش شــود. به طور مثال، "آیا تو محدوده ای هستی که بتوان آنرا 
مرتب کرد؟" ،"آیا تو یک عددی؟ و یا "آیا عملیات مقایســه ای معمول 

را پشتیبانی می کنی؟"
اغلــب یک ادراک، با مفاهیم دیگر ســاخته می شــود. مــثلًاً مفهوم 
Sortable_range کــه در الگوریتم sort کــه در بخش قبل ذکر آن 

رفت، استفاده شده

void sort(Sortable_range auto& r);

می تواند این گونه ساخته شود:

template<typename R> 
concept Sortable_range = 
random_access_range<R> // has begin()/end(), ++, [], +, … 
&& sortable<iterator_t<R>>; // can compare and swap ele-
ments

40- Lambda expression
41- Template instantiation
42- Code bloat
43- Concept
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کد فوق بیان می کند که گونۀ R، یک Sortable_range است اگر خود 
یک مفهوم random_access_range باشد و همچنین گونه تکرارگر 
 random_access_range .ادراک پذیر باشــد sortable آن با مفهوم
و sortable مفهوم هایی هستند که قبلًاً در کتابخانه استاندارد تعریف 

شد ه اند.
اما، ایــن تعریف Sortable_range هنوز به طور کامل عمومیت ندارد 
تا به عنوان یک تابع در کتابخانه اســتفاده شــود. مفهوم ها می توانند 
چندین نشــانوند را بپذیرند، آن ها صرفاًً گونه ای از گونه  ها نیســتند. 
برای آنکه sort ای به واقع هرویک داشته باشیم، باید قادر باشیم معیار 

مقایسه را هم بیان کنیم. این کار به آسانی انجام می شود:

template<typename R, class Pred = ranges::less> 
concept Sortable_range = 
random_access_range<R> // has begin()/end(), ++, [], +, … 
&& sortable<iterator_t<R>, Pred>; // compare elements using 
Pred

برای آنکه ســاده ترین و رایج ترین عمل مرتب سازی را پیچیده نکنیم، 
تابع مقایسه را "کمتر از" )افزایشی( درنظر گرفته ایم که متداول است. 
 sort موجود، حال می توانیم نســخه محدوده ای Sortable_range  با

را بنویسیم:

template<Sortable_range R, typename Pred = ranges::less> 
void sort(R& r, Pred cmp = {});

و این گونه از sort استفاده می کنیم:
vector v = { 1,5,2,8,-1 };
sort(v); // sort using < 
sort(v, ranges::greater{}); // sort using >

می توان یک ادراک را مســتقیماًً، بر حسب عبارت های زبانی )ونه بر 
اساس مفهوم های دیگر(، با آنچه که به "الگو های استفاده" ]6[معروف 

است، بیان کرد. به عنوان مثال:
template<typename T, typename U = T> 
concept equality_comparable = requires(T a, U b) { 
{a==b} -> Boolean; 
{a!=b} -> Boolean; 
{b==a} -> Boolean; 
{b!=a} -> Boolean; 
}

ســاختار های موجود در }...{  باید معتبر بوده و گونه ای را برگردانند 
که با آنچه مفهوم پس از عملگر <- برمی گرداند تطابق داشــته باشد و 
بتوان از آن ســود برد. بنابراین، الگو‌های استفادۀ فهرست شده، )مثلًاً 
a==b( باید چیزی را برگرداند که به مثابه bool اســتفاده شود. توجه 

کنید که مفهوم equality_comparable، تبدیل های ضمنی و عملگر 
تســاوی بر گونه های ســازگار مختلف را مدیریت می کند )به عنوان 
مثال، گونه های اعداد صحیح و ممیز شــناور(. این موضوع برای مهار 

کد های متداول ++C ضروری است.
معمولًاً، به مانند sort، وارسی گونه و این که گونه ها مطابقت داشــته 
باشــند به شکل ضمنی انجام می شــود، اما می توان به شکل صریح با 

static_assert انجام داد:

static_assert(equality_comparable<int,double>); // succeeds 
static_assert(equality_comparable<int>); // succeeds (U is 
defaulted to int) 
static_assert(equality_comparable<int,string>); // fails

مفهوم equality_comparable، از قبل در کتابخانۀ استاندارد تعریف 
شــده است و نیازی به تعریف مجدد آن نیست ، اما چون مثال خوبی 

بود آنرا تعریف کرده و استفاده کردم.
ما همیشه ادراک ها را داشته ایم. هر کتابخانۀ هرویک موفقی به نوعی 
مفهوم  ها را در خود دارد: در فکر یا اندیشه طراح، در مستندات و یا در 
توضیحات برنامه. آن ها اغلب نمایش دهندۀ مفهوم های بنیادین حوزۀ 

آن کاربرد هستند. به عنوان مثال:
گونه‌های توکار در زبان ++C/C: گونه‌های حســابی و ممیز شناور ●	

.]35[
کتابخانه استاندارد ++C: تکرارگر‌ها، دنباله‌ها و ظرف‌ها●	
ریاضیات: تک عملوند‌ها44، گروه‌ها، حلقه‌ها و میدان‌ها●	
گراف‌ها: لبه‌ها و گره‌ها، گراف‌های جهت دار ناچرخه‌ای، ...●	

C++20 ایدة مفهوم را } به عنوان یک قابلیت نو بنیاد { عرضه نکرد، 
بلکه کاری که شــد این بود که پشــتیبانی مستقیم زبان به آن اضافه 
شــد. همانطور که گفته شــد، ادراک یک گزارۀ زمان کامپایل است. 
برنامه ســازی با استفاده از ادراک  ها آسانتر از برنامه سازی بدون آن ها 
است. اما، به مانند هر ساختار جدیدی، باید یاد گرفت که چگونه آنرا 

به شکل موثر با امکانات دیگر زبان استفاده کرد.

3.5. ارزیابی زمان کامپایل
مفهوم یک نمونه از تابع های زمان کامپایل اســت. در ++C امروزین، 

هر تابع به کفایت ساده ای می تواند در زمان کامپایل ارزیابی شود:
cons‌texpr: می‌تواند در زمان کامپایل ارزیابی شود●	

conteval: باید در زمان کامپایل ارزیابی شود●	

concept: در زمان کامپایل ارزیابی می‌شود و می‌تواند پذیرای گونه ●	

به عنوان نشانوند باشد.
به عنوان مثال:

constexpr int isqrt(int n) // evaluate at compile time for con-
stant arguments 
{ 
int i = 1; 
while (i*i<n) 
  ++i; 
return i-1; 

44- Monad
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} 
constexpr int s2 = isqrt(1234); // s2 is 35

مــا می توانیم ارزیــابی زمان کامپایل را هم بــر گونه های توکار و هم 
تعریف شده توسط کاربر انجام دهیم. به طور مثال

constexpr auto yule = weekday(December/24/2024); // Tues-

day

بدین سان ما محاسبات زمان کامپایل را با غنای گونه یی بالا به دست 
آورد ه ایم که ما را از نوشــتن مهار خطا برای توابع بسیار زیادی بی نیاز 

خواهد کرد.
برای آنکــه توابــع  consteval و constexpr و concept ها در زمان 

کامپایل قابل ارزیابی باشند، نمی توانند سه ویژگی زیر را دارا باشند:

اثر جانبی داشته باشند●	
به داده‌های غیر محلی تغییر پذیر دسترسی پیدا کنند●	
رفتار تعریف نشده داشته باشند.●	

در هر حال، از این توابع به شکل دامنه‌ دار و گسترده استفاده می شود، 
از جمله بخش های زیادی از کتابخانۀ استاندارد. این توابع در حقیقت، 
پیاده سازی مفهوم تابع خالص یا محض45 در ++C است، از سوی دیگر 
یــک کامپایلر امروزین ++C، در درون خود یک مفســر46 نیز دارد و 
بنابراین می توان این توابع را در زمان کامپایل محاسبه کرد. همچنین 

ارزیابی در زمان کامپایل، یک مزیت برای کارآیی به حساب می آید.

6. رهنمود ها و الزام آوری
ســبک های امروزین، مزایای عمده ای را به بار می آورند. اما عادت های 
قدیمی جان ســخت اند. مردم آشــنا بودن را با ســاده بودن اشــتباه 
می گیرند. همچنین پرهیز از تکنیک های نابهینه دشوار است. اطلاعات 
مبهم، کهنه و مندرس بر روی وب می گردد و در مواد آموزشی دست 
به دست می شود. مدرن کردن کد های موجود سخت و اغلب پرهزینه 
اســت. به علاوه، کد های قدیمی رابط هایی با ســبک و سیاقی از رده 
خارج عرضه می کنند، به حدی که ادامه استفاده از سبک های قدیمی 
 را ترغیب می کند. ما باید به خود کمک کنیم تا به طراحی بهتر سوق 

پیدا کنیم.
پایداری/سازگاری، موضوعی اساسی است. به علاوه با وجود میلیارد ها 
خط کد ++C، فقط پذیــرش تدریجی و آرام ویژگی ها و تکنیک های 
جدید زبان امکان پذیر اســت. پر واضح اســت که ما نمی توانیم زبان 
 را ــعوض کنیم، ولی می توانیم شیوۀ اــستفاده از آــنرا تغییر دهیم.

برنامه ســازان، ++C ســاده تری را مطالبه می کنند که بسیار منطقی 
اســت و همزمان جنبه های جدیدی را می خواهند و بر ادامه حیات و 
45- Pure function
46- Interpreter

اجرای کد های موجود پافشاری می کنند.
 C++ بــرای کمک به تمرکز توســعه دهندگان بر اســتفاده واقعی از
امروزین و پرهیز از "گوشه های تاریک و نخ نمای" زبان، مجموعه ای از 
رهنمود  ها توســعه داده شده است. در اینجا، ما بر رهنمود  های هسته 
زبان47 تمرکز می کنیم که به عنوان هدفمندترین و هم راســتاترین با 

++C ایده آل است ]1[ .

مجموعــه رهنمود ها باید عرضه کنندۀ یک فلســفه منســجم از زبان 
برنامه ســازی و مرتبط با شکل استفاده از آن باشد. این مجموعه باید 
بهترین تجربه های طراحی و برنامه نویسی در ++C امروزین را تدوین 
کند. اســاسی ترین هدف من } مانند همیشه { استفاده ایمن گونه و 

ایمن منبع از ++C مبتنی بر استاندارد ایزو است. یعنی
هر شیئی باید منحصراً براساس تعریفش استفاده شود●	
هیچ منبعی نباید نشت شود.●	

نــکات فوق دربرگیرندة ایمــنی حافظه و موارد بسیار بیشــتری نیز 
خواهند بود اگرچه به واقع چیز جدیدی نیست ]24[. پر واضح است، 
نمی توان از این مجموعه رهنمود برای همۀ کاربرد های ++C استفاده 
کــرد، اما اکنون ما تجربة زیادی به دســت آورده ایــم و با این تجربه 
می توان نشان داد که امکان استفاده از این مجموعه در کد های مدرن 

وجود دارد، اگرچه هنوز الزام آور نیستند.
مجموعة رهنمود  ها نقاط قوت و ضعف دارد:

درحــال حاضــر ایــن رهنمود‌ها موجود اســت )به عنــوان مثال ●	
رهنمود‌های هسته زبان که ذکر آن رفت  ]1[(.

اجرای برخی از قاعده‌‌ها را می‌توان تحکم کرد و برخی را خیر.●	
درحال حاضر الزامی‌کردن اجرای رهنمود‌ها کامل نیست } و هنوز ●	

عملیاتی نشده است {
ساخت برنامه ها بر پایة رهنمود ها نیازمند الزام است با توجه به موارد 

زیر:
یــک نمایه48 کــه مجموعه‌ای منســجم و الــزام آور از قاعده‌ها و ●	

رهنمود‌هاست ]1, 30[ .
در گروه کاری 2149 و جا‌های دیگر کار کند.●	
بجز در ویرایش‌های آزمایشــی و ناقص، هنوز آماده نیست ]16, 7, ●	

 ]15
هنگام اندیشــیدن به ++C، مهم است خاطرمان باشد، که این تنها ●	

یک زبان - برنامه ســازی- نیست، بلکه بخشــی از یک زیست بوم50 
است، شامل پیاده‌ســازی‌‌ها، کتابخانه‌‌ها، ابزار‌ها، آموزش و بیشتر. به 
ویژه، توسعه‌دهندگان ++C بر تسهیلاتی تکیه دارند که بسی فراتر از 
آن چیزی اســت که در کتاب‌های ++C می‌توان یافت و در استاندارد 

ایزو تعریف شده است.

47- C++ core guidelines
48- Profiles

WG21 -49 گــروه کاری زبان یرنامه ســازی ++C که زیرنظر ســازمان استانداردســازی ج هــانی یا ایزو، 
استانداردسازی این زبان را برعهده دارد.

50- Ecosystem
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1.6. رهنمود ها
انتخاب سادۀ زیرمجموعه ای از ++C چندان کارساز نیست. بخصوص، 
مــا همواره به جنبه  های ســطح پاییــن، دشــوار و نیازمند مهارت، 
نزدیک به ســخت افــزار، خطاخیز و کارویــژه نیازمندیم تا به کمک 
آن ها قابلیت های ســطح بالاتر را به شکلی کارآمد پیاده سازی کنیم. 
رهنمود های هســته زبان که ذکر آن رفت از یک راهکار، مشــهور به 

زیرمجموعۀ ابرمجموعه51، استفاده می کند]25[. رویه این است:
گســترش زبان: ابتدا زبان را بــا چند انتزاع کتابخانه گســترش ●	

می‌دهیم، بدین شــکل که بخش کوچکی از کتابخانة استاندارد را در 
نظر گرفته و به هســتۀ زبان اضافه می‌کنیم بــه صورتی که بتوان از 
رهنمود به شــکل مناســب و کارآمد اســتفاده کرد. به این کتابخانۀ 

منتخب، کتابخانه پشتیبانی از رهنمود52 می‌گویند.
انتخاب زیرمجموعه ای از این ابر مجموعه: در این مرحله استفاده ●	

از قابلیت‌‌های سطح پایین، ناکارآمد و خطاخیز، قدغن می‌شود.
  C++”،آنچه که از این فرایند گسترش-محدودسازی به دست می آید
ای قوی تر و بزرگتر” اســت. ++C ای ساده، ایمن، منعطف و سریع نه 
زیرمجموعه ای بی خاصیــت و یا زبانی که صرفاًً مبتنی بر بررسی های 
حجیم در زمان اجرا اســت. به علاوه مــا زبانی با قابلیت های زیبا و/یا 
ناســازگار با یکدیگر ایجاد نمی کنیم. نتیجه ++C ای است که %100 
با استاندارد ایزو ســازگار است. با این حال ویژگی های به هم ریخته، 
خطرناک و سطح پایین همچنان می‌توانند فعال شده و در صورت نیاز 

استفاده شوند.
دامنه های کاربردی متفاوت، خواســته هایی متفــاوت دارند بنابراین 
نیازمند مجموعه رهنمود  های متفاوتی هم هستند. اما در آغاز تمرکز 
بر "رهنمود های هســته زبان" است. قواعدی که امیدواریم همه نهایتاًً 

از آن ها سود ببرند:
از متغیر‌های آغازین‌دهی‌نشده استفاده نکنید.●	
محدوده یا نشانه‌رو‌های پوچ را تخریب نکنید.●	
نشت منابع ممنوع است.●	
استفاده از نشانه‌رو‌های آونگان53 ممنوع است.●	
گونه‌ها را تخریب نکنید.●	
نامعتبرسازی ممنوع است.●	

 دو کتاب، ++C را بر اســاس این رهنمود ها توصیــف می کنند: اولی
 ++A Tour of C اســت که برای برنامه سازان مجرب نوشته شده است 
 Programming: Principles and Practice using 30[ و دیگــری[
++C که برای مبتدیان نوشــته شده اســت ]32[. دو کتاب دیگر نیز 

وجود دارد که جنبه  هایی از رهنمود  های هســتۀ زبان را شرح می دهد 
.]13,21[

51- Subset-of-superset
52-Guideline support library- GSL
53- Dangling pointer

2.6. مثــال: عملگر اندیس گــذاری را روی نشــانه رو ها به کار 
نبندید!

یک نشــانه رو، فاقد اطلاعات مرتبط و کافی بــرای وارسی محدوده 
اســت. اما، وارسی محــدوده برای ایمنی حافظــه و همچنین ایمنی 
گونه یک ضرورت به حســاب می آید، زیرا نمی تــوان به برنامه اجازه 
داد که شیء ها را خارج از محدوده ای که به آن اشــاره می شود بخواند 
و یا بازنویسی کنــد. در عوض، ما باید از انتزاع  هایی اســتفاده کنیم 
که اطلاعات کافی برای وارسی محدوده داشــته باشند، مانند آرایه  ها، 

vector ها و span ها.

این ســبک برنامه سازی را که رایج است در نظر بگیرید: یک نشانه رو 
بــه علاوۀ یک عدد صحیح که از قــرار معلوم به تعداد عناصری که به 

آن ها اشاره می شود، دلالت دارد:

void f(int* p, int n) 
{ 
for (int i = 0; i<n; i++) 
  do_something_with(p[n]); 
} 
int a[100]; 
// … 
f(a,100); // OK? (depends on the meaning of n in the called 
function) 
f(a,1000); // likely disaster

این مثالی بسیار ســاده از به کارگیری آرایه است به همراه اندازۀ آن. 
از آنجا که اندازۀ آرایه مهیا اســت، وارسی در نقطۀ فراخوانی گرچه با 
دشــواری رو به روســت ولی امکان پذیر است اما آنچه که در زنجیرۀ 
طولانی تر فراخوانی  ها ارســال می شــود که به طور معمول یک زوج 
)نشــانه رو، عدد صحیح( می باشــد صحّّت‌ ســنجی را دشوار یا حتی 

غیرممکن می کند.
راه حل این اســت که اندازۀ آرایه را نه به شکل مجزا بلکه به نشانه رو 
متصل کنیم یا گره بزنیم )مانند رده Vector که در بخش 1.3 توضیح 

داده شد(. این همان کاری است کۀک span انجام می دهد:

void f(span<int> a) // a span holds a pointer and the number 
of elements 
                 // pointed to
{ 
for (int& x: s) // now we can use a range-for 
  do_something_with(x); 
} 
int a[100]; 
// … 
f(a); 	 // the type and element count are deduced 
f({a,1000}); 	 // asking for trouble, but marked syntacti-
cally and easily
	 // checkable
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اســتفاده از span مصداقی از اصل "کار های ســاده را ســاده کن54" 
می باشــد. کدی که از این اصل اســتفاده می کند ساده تر از “سبک 

قدیمی” است: موجزتز، ایمن تر و اغلب سریع تر.
گونۀ span، ابتدا در کتابخانه پشــتیبانی از رهنمود به مثابه یک گونه 
با وارسی محدوده اضافه شــد. متاســفانه هنگام افزودن این گونه به 
کتابخانۀ اســتاندارد ++C، ضمانت وارسی محدوده حذف شد. مسلماًً، 
یــک نمایه )بخش 6.4( می تواند این وارسی محدوده را الزام آور کند. 
ـبرای اطمینان از این  همــۀ پیاده ســازی های مهم ++C، روش هایی ـ

 ،]15[ Clang الزام آوری دارند، مقاوم ســازی کتابخانۀ اســتاندارد در
ایمــنی مکانی گــوگل ]7[ و نمایۀ حالت اشــکال زدایی و طول عمر 
از شــرکت مایکروســافت ]16[ نمونه هایی از این نمایه  ها هســتند . 
شوربختانه هنوز برای این موضوع استاندارد و روشی حمل پذیر تعبیه 

نشده است.

6.3. مثال: از نشانه رو های بی اعتبار شده استفاده نکنید
برخی ظرف ها، بخصوص vector، می توانند عناصر خود را بازجایابی55  
کنند. اگر کسی خارج از ظرف، نشــانه رویی را به یکی از عناصر از آن 
خود کند و این نشانه رو را پس از بازجایابی، استفاده کند، می تواند به 

فاجعه منجر شود. درنظر بگیرید:

void f(vector<int>& vi) 
{ 
vi.push_back(9); // may relocate vi’s elements 
} 
void g() 
{ 
vector<int> vi { 1,2 }; 
auto p = vi.begin(); // point to first element of vi 
f(vi); 
*p = 7; // error: p is invalid 
}

بــا داشــتن قاعده هــای مناســب بــرای اســتفاده از ++C )بخش 
 6.1(،  آنــاکاوی ایســتای56 محــلی می توانــد از بی اعتبار شــدن

 نشانه رو پیشگیری کند. در واقع، پیاده سازی  های رهنمود  های هسته 
زبان از ســال 2019 به بعد این وارسی ها را انجام می دهند ]16[. به 
طور کلی، ممانعت از بی اعتباری و به کارگیری نشــانه رو های آونگان 
عملی ایستا یا زمان کامپایل است. به هیچ وارسی در زمان اجرا نیازی 
نیســت بجز آنکه بررسی کنیم نشــانه رو پوچ است )nullptr( یا خیر. 
وارسی طول عمر شیئی که نشــانه رو به آن نشانه می رود یا به معتبر 

بودن و یا nullptr بودن ختم می شود.
شــرح پر جزییــات این آنــاکاوی و شیوه عملکــرد آن در این مقال 
نمی گنجــد. برای کســب اطلاعات بیشــتر به این هــا مراجعه کنید  

54- Make simple task simple
55- Relocation
56- Static analysis

]32,27,8[. به هر روی، نمای کلی این مدل عبارت است از:
قاعده های موجود را بر هر موجودیتی که مســتقیماًً به چیزی اشــاره 
دارد می توان به کار بســت. این موجودیت ها عبارتند از: نشانه رو های 
عادی، نشــانه رو های مدیریت منابع، ارجاع  ها و ظرفی از نشــانه رو ها. 
unique_ یک نشــانه روی هوشــمند مانند ،int*، int&، vector<int*>

<ptr<int، یــک شیء از گونۀ jthread کۀک int* را در خود جای داده 

و یــک عبارت لاندا که یک ارجاع به مقدار صحیح )&int( را تســخیر 
کرده، نمونه هایی از این موجودیت ها هستند.

اســتفاده از نشــانه‌رو را پس از delete، قدغن کــرده و بر تکنیک ●	
اکتساب و آغازین دهی تکیه کنید.

اجازه ندهید که نشانه‌رو از حوزه‌ای که در آن تعریف شده، بگریزد. ●	
منظور این اســت که یک تابع فقط وقتی می‌تواند یک نشــانه رو را 
برگردانــد که به چیزی } در حافظۀ { ایســتا یا به چیزی در حافظۀ 
آزاد } یا حافظۀ شــناور {  اشــاره کند و یا به عنوان نشانوند به تابع 

ارسال شده باشد.
فــرض کنیم یک تابع )مثلًا vector::push_back)((، که نشــانوند ●	

غیــر ثابت می‌گیرد، بی‌اعتبار گردد. در این حالت اگر نشــانه‌رویی به 
یکی از عناصراشــاره کند، باید این فراخوانی قدغن گردد. توابعی که 
فقط نشانوند‌های ثابت را به عنوان ورودی می‌گیرند، اساساً نمی‌توانند 
بی اعتبار شوند، و همچنین به منظور جلوگیری از حجم زیاد خطای 
مثبت کاذب57 و حفــظ آناکاوی محلی، می‌توانیــم اعلان توابع را با 
]]profiles::non_invalidating[[ حاشــیه نویســی کنیم. اعتبار این 
حاشیه نویســی، می‌تواند هنگام مشاهده تعریف تابع توسط کامپایلر 
ســنجیده شود. بنابراین ایمن است و نه صرفاً توضیحی مانند “به من 

اعتماد کن".
طبیعتــاًً، جزییات زیادی برای بحث و رسیدگی وجود دارد، اما برخی 
هنــوز در حال گرفتن تاییدیه در نســخه  های آزمایشی و برخی دیگر 

آماده برای فرستادن به پیاده سازی های ن هایی هستند.

4.6. الزام آوری: نمایه ها
رهنمود ها خوب و مفید هســتند، اما دنباله روی ســازگار و پیوسته از 
آن ها در یک پایگاه کد58 بزرگ در اســاس غیرممکن اســت. بنابراین 
الــزام آور کردن رهنمود  ها حیاتی اســت. درحــال حاضر الزام آوری 
قواعد اعــم از جلوگیری از آغازین دهی نکــردن، خطای محدوده  ها، 
ارجاع زداییnullptr 59، و اســتفاده از نشانه رو های آونگان در دسترس 
بوده و مقرون به صرفه  بودن آن ها در پایگاه کد های بزرگ به نمایش 

درآمده است ]16, 7, 15[ .
اما، قواعد کلیدی و بنیادین باید استاندارد باشند - یعنی باید بخشی 
از تعریف ++C بشوند - تا بتوان با شیو های استاندارد در نوشتن کد ها 
آن ها را به کار گرفت، بدین ســان هم کنش پذیری60 بین کد توســعه 
57- False positive
58- Code base
59- Dereference
60- Interoperability
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یافته توســط سازمان های مختلف، بُنُ سازه  های مختلف و کد استفاده 
شده در حوزۀ آموزش به وجود خواهد آمد.

بــه مجموعه ای منســجم و الزام آور از رهنمود هــا که تامین کنندۀ 
تضمین هایی هســتند، “نمایه” گفته می شــود. درحال حاضر دسته 
رهنمود های زیر برای اســتاندارد کردن برنامه ریزی شده اند و آماده 
قرار گرفتن در نمایه هســتند )پر واضح است که این موارد سال ها در 

نمایه  های رهنمود  های هستة زبان استفاده می شده اند( ]10, 1[:
گونه- هر شیئی باید آغازین دهی شود، هرگونه قالب دهی61 ممنوع ●	

است. استفاده از - ساختمان دادۀ-  اجتماع62 ممنوع است.
طول عمر- دسترســی به واسطۀ  نشانه‌رو‌های آونگان ممنوع است. ●	

در ارجاع زدایی نشــانه‌رو‌ها، پوچ بودن نشانه‌رو وارسی شود، استفاده 
صریح از عملگر‌های new/delete ممنوع است.

کران‌هــا- محدودۀ همۀ اندیس‌گذاری‌ها وارســی شــود، عملیات ●	
حسابی بر روی نشانه‌رو‌ها ممنوع است.

عملیات حسابی- سرریز و ته‌ریز ممنوع است. تبدیل گونه از علامت ●	
دار بــه بی‌علامــت و برعکس که باعث تغییر مقدار یک متغیر شــود 

ممنوع است.
این موارد را می توان به مثابه »هسته‌ای درون هسته« توصیف کرد که 
شــرح آن در بخش 1.6  رفت. با فرض وجود زمان و آزمون  گری  های 

کافی، نمایه های بیشتر هم در آینده اضافه خواهد شد ]33[. مثلًاً:
الگوریتم‌هــا - در تمامی‌محدوده‌ها، هیج ارجــاع زدایی از تکرارگر ●	

()end نباید صورت گیرد.

همروندی- بن بست‌ها و مســابقۀ داده‌ها باید حذف شوند )اگرچه ●	
کار سختی است(

تکنیک اکتســاب و آغازین دهی- هــر منبعی باید در مالکیت یک ●	
مهار باشد. )نه فقط حافظه که با new/delete مدیریت می‌شود، بلکه 

هر منبعی!(
همــۀ نمایه هــا، اســتاندارد ایزو نیســتند. انتظار دارم کــه در گذر 
زمــان، نمایه هایی برای حوزه  های کاربــردی خاص مانند پویا نمایی، 
نرم افزار های هوا و فضا و محاسبات علمی مطرح شود. این موضوع، این 
حقیقت را بارتاب می دهد که، “ایمنی” امری تکینه نیست. دامنه ها و 
حوزه های مختلف به وادارسازی مجموعه های مختلف از قاعده ها نیار 

دارند تا به خواسته هایشان برسند.
در اســاس وادارســازی، ایســتا یا زمان کامپایل اســت اما بهرحال 
 چنــد وارسی مهــم بایــد در زمــان اجــرا انجــام شــود، )مــثلًاً

 اندیس گذاری و ارجاع زدایی نشانه رو ها(.
یــک نمایه باید به صراحت برای یک واحد ترجمه درخواســت گردد. 

به عنوان مثال:

[[profiles::enforce(type)]] // no casts or uninitialized objects in 
this TU

61- Type cast
62- Union

درصورت لــزوم، می توان یک نمایه را برای یــک حکم )یا حکم های 
مرکب( منکوب کرد. به طور مثال:

// no dangling pointer checks for the next statement
[[profiles::suppress(lifetime))] 
this->succ = this->succ->succ;

غیر فعال ســازی درســت ســنجی ضمانت ها یا همان نمایه، اساساًً 
به دلیل پیاده ســازی انتزاع هایی اســت که اگرچه این ضمانت ها را 
تامیــن می کننــد )ماننــد span ،vector و string_view(، وارسی 
محدوده انجام می دهند، اما همزمان باید مســتقیماًً به سخت افزار هم 
دسترسی داشــته باشــند. از آنجا که ++C نیاز دارد تا با سخت افزار 
مســتقیماًً کار کنــد، نمی تــوان پیاده ســازی انتزاع هــای بنیادین 
را بــه زبان هــای دیگر "برون ســپاری" کــرد. بــه علاوه - به دلیل 
 طیف گســتردۀ کاربرد ها و پیاده ســازی های چندگانه و مســتقل -

  نمی توان پیاده ســازی انتزاع های بنیادین را به ســادگی به کامپایلر 
ســپرد. برای لحظــه ای تصور کنید کــه همه انتزاع هــای درگیر با 

ساختمان داده های پیوندی توسط کامپایلر ++C پیاده سازی شوند!
پر واضح اســت که، بی اثرســازی ها باید کمینه باشد. اما همانطور که 
نشان داده شد، محلی هســتند و به راحتی می توان آن ها را جستجو 
کرد. به علاوه، منکوب کردن بر ضمانتی ویژه تمرکز دارد و به معنای 

هیچ یا همه چیز نیست.
بیشتر خواسته های ناظر بر ایمنی صرفاًً خصوصیات زبان برنامه سازی 
نیســتند، بلکه نیازمندی های سیســتمی درگیر با ابــزار و تکنیک  ها 
هســتند و به نوعی ورای  آن چیزی هســتند که بتواند توسط زبان 
برنامه ســازی عرضه شــود. هدف گذاری نمایه ها، تامین ضمانت های 
پالودۀ زبانی اســت، اما آن ها نمی توانند جایگزیــنی برای بسیاری از 
ابزار ها و تکنیک  ها باشــند که امروزه توســط بسیاری برای توســعۀ 
ســامانه های اطمینان پذیر به کار برده می شوند. داشتن چندین نمایه 
واقعیتی را بازتاب می دهد: یک رویکرد، مناسب برای همه و هر هدفی 

نیست63.

7. آینده
مــن چندان تمایلی نــدارم که آینده را پیش بیــنی کنم، بخشی به 
خاطــر آنکه اساســاًً پرمخاطره اســت، و بخشی به خاطر آن اســت 
کــه تعریف } و تکامل ++C { توســط یک کمیته استانداردســازی 
بــزرگ کنترل می شــود کــه عملکــرد آن مبتنی بر اجماع اســت. 
آخرین باری که بــررسی کردم، کمیته استانداردســازی 527 عضو 
 داــشت. این بیانگر اشتیاق، علائق گــسترده و همزمان عرضه کننده

کارویژه های متنوع است ولی لزوماًً این رویکرد، برای طراحی یک زبان 
برنامه سازی کمال مطلوب نیست.

63- No one size fits for all
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در کنار موضوعات دیگر، موارد زیر در حال پیشرفت است:
یک مدل عمومی‌برای رایانش ناهمگام64 ]17[●	
بازتاب ایستا65 ]2[●	
مدل‌های تک دستورالعمل-چند داده ای66 ]18[ ●	
سیستم قرارداد‌ها67 ]12[●	
تطبیق الگو68 به سبک برنامه سازی تابعی69 ]9,19[●	
یک سیستم واحد عمومی‌)مانند سیستم واحد بین المللی70( ]20[●	

نسخۀ آزمایشی کلةی این ابزار ها در دسترس است.
یــک نگرانی جدی این اســت که چگونه این ایده  هــای متنوع، را در 
قالب یــک کل منســجم، یکپارچه ســازیم. طراحی زبــان، درگیر 
شــدن با تصمیم ســازی در فضایی اســت کــه لزوماًً همــه عوامل 
 مرتبــط با هم از قبل شــناخته شــده نیســتند و همچنیــن نتایج

 پذیرفته شــده برای دهه ها امکان تغییر چشــمگیر ندارند. طراحی و 
تکامــل زبان، با تولید محصولات نرم افزاری و اکثر پیشــه   های علوم 
کامپیوتر متفاوت است. شاهد این مدعا، تلاش برای طراحی زبان های 
زیادی است که در طول دهه ها انجام شد و با شکست مواجه شدند و 

این خود نمایانگر جدی بودن این حوزه است.

8. خلاصه
++C به شکلی طراحی شد که تکامل یابد. وقتی } دهه ها پیش { کار 

را آغاز کردم، نه تنها منابع کافی برای طراحی و پیاده سازی زبان ایده 
آل خود در اختیار نداشتم، بلکه متوجه شدم که لازم است از کاربری 
آن بازخــورد بگیرم تا کمــال مطلوبی را که به دنبال آن هســتم به 
واقعیت کاربردی تبدیل کنم. تکامل ++C به شکلی بوده که به اصول 
بنیادین خــود وفادار بمانــد ]C++ .]24 امروزین )C++23( تقریبی 
بسیار بهتر نسبت به نسخه های قبلی است، از جمله پشتیبانی بهتر از 
کیفیت کد، امنیت گونه، قدرت تبیین ســاختار ها، کارآمدی و ن هایتاًً 

تخمینی بسیار بهتر برای گسترۀ وسیعی از کاربرد ها.
اما، این رویکرد تکاملی باعث ایجاد مشــکلاتی جدی شد. بسیاری از 
برنامه سازان در منظری منسوخ از ++C گیر کرد ه اند. امروزه، همچنان 
 و ظاهراًً قرار اســت به شــکلی پایان ناپذیر از یک زبان خیالی به نام
 ++C/C نام برده شود. این موضوع متضمن آن است که ++C را صرفاًً 
به عنوان یک گسترش کهاد از C درنظر بگیریم که در برگیرنده همۀ 
آن جنبه‌های نامناسب C و بد به کار بستن عجیب و غریب ویژگی های 
پیچیدۀ ++C می باشــد. در برخی دیگر از منابع از ++C به عنوان یک 
تلاش ناموفق از طراحی زبان جاوا یاد می شود. همچنین پشتیبانی از 
ابزار هایی مانند مدیریت تولید بســتۀ نرم افزاری و سیستم های تولید 
64- Asynchronous computing
65- Static reflection
66- Single-Instruction Multiple-Data- SIMD
67- Contract system
68- Pattern matching
69- Functional programming
70- System International of Units- SI

کد، عقب افتاده اســت که دلیل آن تمرکز جامعۀ زیســتی ++C ، بر 
استفاده از سبک های قدیمی تر است.

مدل زبان ++C، را می توان اینگونه خلاصه کرد:
سیستم گونۀ ایستا●	

○ پشــتیبانی یکسان از داده گونه های توکار و تعریف شده  توسط 
کاربر

○ پشتیبانی از دو رویکرد سمانتیک مقداری و سمانتیک ارجاعی
مدیریت منابع عام و سامانمند )بر اساس تکنیک در اختیار گرفتن ●	

منبع به معنای آغازین دهی است(
برنامه سازی شیء گرا و در عین حال کارآمد●	
برنامه سازی هرویک و در عین حال منعطف و کارآمد●	
برنامه سازی زمان کامپایل●	
استفاده مستقیم از منابع سخت افزار و سیستم عامل●	
پشتیبانی از همروندی با استفاده از کتابخانه‌ها●	
	●C حذف پیش‌پردازشگر

زبان برنامه ســازی ++C و کتابخانۀ  اســتاندارد بیان منسجمی از این 
مدل است و بخشی حیاتی از زیست بومی است که در تولید و توسعه 
++C استفاده می شود.} در پایان دوباره متذکر می شویم { ارزش یک 

زبان برنامه سازی به کیفیت برنامه هایی است که با آن نوشته می شود
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زنگ تفریح

لطیفه های هوش مصنوعی
این شوخی های هوش مصنوعی ثابت می کنه که انسان هنوز به دردی 

می خورند: خندیدن!
این لطیفه ها و جملات قصار دربارة هوش مصنوعی، ادای احترام ما به 

روبات هایی است که به زودی اربابان ما خواهند شد!

***

چرا هوش مصنوعی براتون گل فرستاد؟●	
چون سوابق پزشکی تون را پردازش کرده بود و می دونست چه اتفاقی 

میوفته. می خواست پیش دستی کنه!

هوش مصنوعی چه چیزی را جوک می‌داند؟●	
انسان ها را!

چرا هوش مصنوعی وارد دنیای سیاست شد؟●	
چون در دادن وعده های تو خالی عالی بود!

تفاوت میان هوش مصنوعی و رئیستان چیست؟●	
هوش مصنوعی از همین حالا می داند که قرار است اخراج شوید!

هوش مصنوعی هرگز جایگزین انسان‌ها نمی‌شود چون بالاخره باید ●	
کسی باشد که بابت استفاده از آن احساس گناه کند.

هوش مصنوعی قرار بود زندگیم را آسان‌تر کند، اما حالا 45 دقیقه ●	
صرف نوشــتن یک درخواســت صحیح و بی‌نقص می‌کنم تا از انجام 

کاری طفره بروم که خود آن کار تنها 10 دقیقه وقت می‌برد!

من برای نوشتن ایمیل‌هایم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنم، اما ●	
همچنان باید خودم آنها را ارسال کنم و این بخش دشوار کار است!

اولین باری که هوش مصنوعی دچار اشــتباه شد، خیالم راحت شد ●	
چون فهمیدم در نهایت آن قدرها هم فرق نداریم!

اســتفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، انســانی‌ترین ●	
کاری است که تا به حال انجام داده‌ام چون بلافاصله از وقت اضافه‌ای 

که به‌دست آوردم، برای گشت‌زنی در گوشی‌ام استفاده کردم!

کلام آخر

هوش مصنوعی هرگز جایگزین حماقت طبیعی نمی‌شه!●	
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي 
برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته 

سازمانيسازماني

آریانا پرداز آینده 

آسان سازان ستاره نوین

ارمغان پارس پرداز

رستاک سامانه ویرا

پرنده های هدایت پذیر از دور

پارس تصمیم

پردازش موازي سامان

پوپک سیستم پارت

توسعه یکپارچه ایلیا 

توسعه سامانه هاي مدیریت برید

توسعه فناوري ایده ماندگار

چارگون

سبز داده افزار

سبز افزار پرگاس

سیستم هاي اطلاعات مدیریت شرق رایا

سورن سامانه مدیریت هوشمند

پرسیس  پردازان  داده  شرکت 
پویا 

گروه نرم افزاري پیوست

گلرنگ سیستم 

فرابوم کسب و کاری نو آوری باز

فناوری اطلاعات آرادپرداز اسپادانا

فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان )فناپ(

داده ورزي فرادیس البرز

راهکارهاي ابري خلاق

نماتک ایرانیان

مدیریت سیستم های دیجیتال 

مهندسي نرم افزاري رایورز

مبنا داده ارتباط شبکه                            

داده پردازی نیلرام مانا

گروه مشاورین ورانگر نوین

گام الکترونیک

هورماه رابین خاور

تحول هوشمند ایلیا

تحول هوشمند ایلیا

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي 
كاربرديكاربردي

آدرین ارتباط حامي         

ارقام نگار اندیشه 

ابرکاکیا رایانه                                   

ارتباطات جاده اي دیجیتال آسمان

اطمینان فناوری امید

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

اطلاع رساني پیوند داده ها

 

  

  

  

  

ابع

 

  بردار

  بردار

ه ريزي منا
  ان

 فزار

 فزار

بهره

بهرهي

برنامه
سازما

نرم اف سه

نرم افد

 

  ي

هاي طرح ت
  

 فراگير 
  د

پارس مهر ن

پيوند ساني
  

انرشيمي

مديريت
صنعتي

رهنمود
پاسارگاد

آوراننو

ر اطلاع
ها داده

 
 

آریانا پرداز آینده )آریا(

پیک عصرنوین تجارت مجازی

پیشرو تجارت سازان کارا

بهسازان ملت

پیشگامان فن آور هوداد
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

پیشتازان سیب طلایی

پیشرو نگاه زرین

پندار کوشک ایمن 

پژند الکترونیک 

پردازش ابري نو واژه

پندار پاکان پاندرا

تدبیرگران توسعه انرژی اترک

توسعه فناوری اطلاعات جهان افزارنوین

توسعه تجارت هوشمند ماد

تصمیم یاران بهینه سپند

خدمات مهندسی فن آوری های طیف 
گستر اطلس  طاها

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

دانیار توسعه پایدار علوم

رایان پرتو نگار

رایانه فیدار سپاهان

رایا محاسب تطبیق

راهکار فناوري آرتا

سپهر اندیش حساب آسیا 

سها آکو وب

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطلاعاتی و ارتباطی سامان 
پرتو گستر آریا

ستاره فناوري اطلاعات خاورمیانه

شرکت سپهر سایه بان شکوفایي 

گروه آموزش و پژوهش

  

  
  مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات

  

    نرم افزار  )جديد(شايگان سيستم 

 

شایگان سیستم

شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها

شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

صنایع فن آوری طراحان بهینه

صالح اندیشان ماندگار

طرح تجارت پردیس نیکان

هم اندیشان یگانه تک پرداز

مدیریت صنعت نکو

مهندسي راستاي دانش                                   

مهندسی راهکارآفرین آدا

)MDS( مجتمع داده ها و سیستم ها

فرادید ارتباط نیلگون

فناوري سلامت جست

ققنوس پردازش سرمایه

فرآیندهاي یاسان

همراهان سیستم گوهر

همراه الکترونیک آوای پارسی

نوین آوازه گران فرا وب 

مهندسی رز اتدیشه هوشمند

نوآوران علوم مکاني

ماهان وب گستر آویژه

گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و 
بانكداري الكترونيكي

آمیتیس همتا

بهسازان ملت

پدیسار انفورماتیک ایران

پردازشگران سامان 

پردازش هوشمند هزاردستان 

پرداخت اکترونیک سداد

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

 ن داريد

  

  

 

  
خودتان

  

 

ژوهش
  ن لوگو

موزش و پژ
بدون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

المللبين

ايراخابرات

بانكي م

بانكي

بانكي ي

  سپار

اتمي انرژي 
  ك

بي اطلاعات 

مخ حقيقات

سيستم ران

ارغواني ياس

ويسهما

سازمان
تكسما

فناوري

تحمركز
  

تحليلگر

 پويا

ي صنايع

پویا

پردازش اطلاعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

تجارت الکترونیک پارسیان کیش 

توسعه فناوری کیان پرداز زاگرس

شرکت راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا 

شرکت سکوی کسب و کار الکترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن 

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

شبکه الکترونیکي پرداخت کارت 
)شاپرک(

الکترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت صنایع الکترونیک فاران

رایانه خدمات امید

زنجیره تبادل هوشمند روشان

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

فن آوران اطلاعات آسام

فناوری اطلاعات ناواکو 

گرایش تازه کیش

گسترش فناوري هاي نوین

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت ملی انفورماتیک

مدیریت امن الکترونیکي کاشف

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

ارتباطات مبین نت

داده پردازان ایده شرق

داده پردازي پویاي شریف 

روند تازه 

رایا پروژه

دانش افزار نارون شریف

فرابرد داده های ایرانیان

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(

شبکه سازان باوان وب

شاهراه تجارت و فناوري ابربازار

مهندسی سازه اطلاعات سامان

هاست ایران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

آکام پردازش پارس

ارتباط داده های فراایده 

ایمن ارتباط سبز کاسپین

امین دقیق سامانه

افرا کارا نت

افرا گستر لیان پارس

ابتکار کارو

افرا رابین ارتباط کوشا

شرکت ارتباطات برتر فرادید

ایده آل ارتباطات قرن

اوژن تدبیر پارس



123

اله
مق

دويست و هشتاد و چهار

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

 ن داريد

  

  

 

  
خودتان

  

 

ژوهش
  ن لوگو

موزش و پژ
بدون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

المللبين

ايراخابرات

بانكي م

بانكي

بانكي ي

  سپار

اتمي انرژي 
  ك

بي اطلاعات 

مخ حقيقات

سيستم ران

ارغواني ياس

ويسهما

سازمان
تكسما

فناوري

تحمركز
  

تحليلگر

 پويا

ي صنايع

پویا

پردازش اطلاعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

تجارت الکترونیک پارسیان کیش 

توسعه فناوری کیان پرداز زاگرس

شرکت راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا 

شرکت سکوی کسب و کار الکترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن 

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

شبکه الکترونیکي پرداخت کارت 
)شاپرک(

الکترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت صنایع الکترونیک فاران

رایانه خدمات امید

زنجیره تبادل هوشمند روشان

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

فن آوران اطلاعات آسام

فناوری اطلاعات ناواکو 

گرایش تازه کیش

گسترش فناوري هاي نوین

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت ملی انفورماتیک

مدیریت امن الکترونیکي کاشف

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

ارتباطات مبین نت

داده پردازان ایده شرق

داده پردازي پویاي شریف 

روند تازه 

رایا پروژه

دانش افزار نارون شریف

فرابرد داده های ایرانیان

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(

شبکه سازان باوان وب

شاهراه تجارت و فناوري ابربازار

مهندسی سازه اطلاعات سامان

هاست ایران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

آکام پردازش پارس

ارتباط داده های فراایده 

ایمن ارتباط سبز کاسپین

امین دقیق سامانه

افرا کارا نت

افرا گستر لیان پارس

ابتکار کارو

افرا رابین ارتباط کوشا

شرکت ارتباطات برتر فرادید

ایده آل ارتباطات قرن

اوژن تدبیر پارس
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دويست و هشتاد و چهار

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

توسعه فناوری اطلاعات آیریس

تحلیل نوین داده هاي اسپادانا

توسعه تجارت الکترونیک توانا

شرکت تعاونی کارکنان خدمات
 ارتباطی رایتل

پندار کوشک ایمن

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

داده ورزي هوشمند آسا

داده پردازي راسا

رایمند ارتباطات نقش جهان

سرو حامی پارس

سام تجهیز خاورمیانه ایرانیان

سرآمدان شبکه و ارتباط نوین

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تک هوشمند 

شبکه گستر مهر تجارت

فاوا پردازش خلیج فارس

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو

شرکت مهندسي آموزندگان سیستم

شرکت شبکه بانان پاژ

شرکت تجارت سرور ماندگار

شرکت آوای همراه هوشمند 
هزاردستان)کافه بازار(

شرکت مهندسی سیستم های اطلاعاتی 
پیشرو

شبکه اندیش آژمان

شرکت فناوران آتیه گئومات

فناوران رایان کهکشان

فناوری ارتباطات هوشمند لیان

تحلیلگران اطلاعات نگاره

توســعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات 
راهکار مفید پرداز

شرکت رایانه همراه کیان 

رایکا شبکه هوشمند

رادمان داده پردازی فرنام

خدمات آواژنگ

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

سرو رایانه

اکسین ایمن نیکراد

پردازش افزار دانا

پیشه و فن آینه سان

پردازش سرو نیوان

پترو تجهیز کیان داریا

پشتیبان زیر ساخت امید

پیشرو گستر افرا مهر

پارس تکنولوژي سداد

باني رایان پرداز نو

باربن سخت افزار

بین المللي کیکاووس زمان

بهاور فناوری ویرا

تسلا الکترونیک پیشتازان

توسعه ارتباطات پیشبرد

توسعه انفورماتیک کارن

تولیدی بازرگانی اشجع باتری

توسعه و تجهیز فدک رایان

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت نوآوران انفورماتیک

سامان کارین فناوری هیراد

شبکه گستر نسل جدید

فناوران امن آرنیکا

فراگامان سایا ارتباط نوین

فراز اطمینان کیا مهر

فناوری اطلاعات سهلان

فرصت کیش 

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مهندسی رایانه پرداز طوفان

مهندسی نرم افزاری گلستان

مفتاح رایانه افزار

هوشمند اندیشان فرایند

شبکه پایدار فناوری اطلاعات

ویرا انرژی مهرماهان

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت مهندسی گسترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

ایریسا

پیام ارتباطات نوین عرش

رادمان ارتباط هوشمند افزار

تجارت الکترونیک تدبیر کیش

چکاوک پردازش هوشمند البرز

مجتمع همپردازان امروز آسیا

مجتمع صنعتي سپاهان باتري

معماران به طرح

مرکز گسترش فناوری اطلاعات )مگفا(

موسسه شهر مدیریت آرال)میراکل(

راه آرمان مهر نیکان

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا

شرکت داده نوین خوش سلامت

فرهنگ و توسعه کندو

نوین معتمد اقتصاد ایرانیان )نما(

نوساز محاسب صفاهان

کمان امن دیاکو                                    

گسترش داده باران آذربایجان

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

لایف سرویس پارسه

شــرکت مهندســی فرداد رایانه 
اسپادانا )سهامی خاص( 

مهندسی شبکه گستر 

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق 

نویان ابر آوران

ویرا رسانه افزار

امید سیماي  ارتباطات  نوآوران 

نوین داده پرداز روناش

فن آوري اطلاعات گرین پي

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

سامانه ورز هزاره

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطلاعات

آجرپایه
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

توسعه فناوری اطلاعات آیریس

تحلیل نوین داده هاي اسپادانا

توسعه تجارت الکترونیک توانا

شرکت تعاونی کارکنان خدمات
 ارتباطی رایتل

پندار کوشک ایمن

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

داده ورزي هوشمند آسا

داده پردازي راسا

رایمند ارتباطات نقش جهان

سرو حامی پارس

سام تجهیز خاورمیانه ایرانیان

سرآمدان شبکه و ارتباط نوین

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تک هوشمند 

شبکه گستر مهر تجارت

فاوا پردازش خلیج فارس

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو

شرکت مهندسي آموزندگان سیستم

شرکت شبکه بانان پاژ

شرکت تجارت سرور ماندگار

شرکت آوای همراه هوشمند 
هزاردستان)کافه بازار(

شرکت مهندسی سیستم های اطلاعاتی 
پیشرو

شبکه اندیش آژمان

شرکت فناوران آتیه گئومات

فناوران رایان کهکشان

فناوری ارتباطات هوشمند لیان

تحلیلگران اطلاعات نگاره

توســعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات 
راهکار مفید پرداز

شرکت رایانه همراه کیان 

رایکا شبکه هوشمند

رادمان داده پردازی فرنام

خدمات آواژنگ

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

سرو رایانه

اکسین ایمن نیکراد

پردازش افزار دانا

پیشه و فن آینه سان

پردازش سرو نیوان

پترو تجهیز کیان داریا

پشتیبان زیر ساخت امید

پیشرو گستر افرا مهر

پارس تکنولوژي سداد

باني رایان پرداز نو

باربن سخت افزار

بین المللي کیکاووس زمان

بهاور فناوری ویرا

تسلا الکترونیک پیشتازان

توسعه ارتباطات پیشبرد

توسعه انفورماتیک کارن

تولیدی بازرگانی اشجع باتری

توسعه و تجهیز فدک رایان

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت نوآوران انفورماتیک

سامان کارین فناوری هیراد

شبکه گستر نسل جدید

فناوران امن آرنیکا

فراگامان سایا ارتباط نوین

فراز اطمینان کیا مهر

فناوری اطلاعات سهلان

فرصت کیش 

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مهندسی رایانه پرداز طوفان

مهندسی نرم افزاری گلستان

مفتاح رایانه افزار

هوشمند اندیشان فرایند

شبکه پایدار فناوری اطلاعات

ویرا انرژی مهرماهان

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت مهندسی گسترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

ایریسا

پیام ارتباطات نوین عرش

رادمان ارتباط هوشمند افزار

تجارت الکترونیک تدبیر کیش

چکاوک پردازش هوشمند البرز

مجتمع همپردازان امروز آسیا

مجتمع صنعتي سپاهان باتري

معماران به طرح

مرکز گسترش فناوری اطلاعات )مگفا(

موسسه شهر مدیریت آرال)میراکل(

راه آرمان مهر نیکان

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا

شرکت داده نوین خوش سلامت

فرهنگ و توسعه کندو

نوین معتمد اقتصاد ایرانیان )نما(

نوساز محاسب صفاهان

کمان امن دیاکو                                    

گسترش داده باران آذربایجان

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

لایف سرویس پارسه

شــرکت مهندســی فرداد رایانه 
اسپادانا )سهامی خاص( 

مهندسی شبکه گستر 

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق 

نویان ابر آوران

ویرا رسانه افزار

امید سیماي  ارتباطات  نوآوران 

نوین داده پرداز روناش

فن آوري اطلاعات گرین پي

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

سامانه ورز هزاره

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطلاعات

آجرپایه
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

داده پردازي خوارزمي

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

توسعه الکترونیک ماهان

داده پردازان ویرا ارتباط

طرح و توسعه الکترونیک افق

شرکت شبکه گستر ساینا 

نرم افزاری ژابیزپردا

مشاوره مدیریت و مهندسی آرا

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار

شرکت آسیا سرمایه هوشیار

اعضاي حقوقي فعال ساير حوزه

ایده های تجارت کاسپین

آنیک الکترونیک کویر یزد

توسعه تجارت الکترونیک نوظهور

پیشگامان تحول سبز آریا

پردازش اطلاعات نیک آیین ثمین

ماندگار اندیشه آوا هوشمند

فرآیند کنترل نقش جهان

فناوری اطلاعات و ارتباطات 
اندیشمند آریا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آینده سازان هوش عدد

آکادمی یاسان

الماس رایان ایرانیان

اندیشه پردازان چوگان

صالح اندیشان ماندگار

نوین طب بنیان راد

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شرکت توسعه فناوری زعیم

توسعه فناوري ایده ماندگار

صالح اندیشان ماندگار

فناوري اطلاعات بین الملل

فناوری اطلاعات مدبران عصر 
فرا اندیشه

مرکز تحقیقات هوش مصنوعي  
مبتني برسازه پلیمري

کارامیس

فناوری ثروت یارا

نوید طلوع پارسیان

مهریدک آریا

نیکنام تجارت ثمین شرق

آني نوین هوشمند


